چه کسی میتوانست نا این درجه بطرزی 
غیرقابل شناختن صدها کودک را که زندی 
با چنین وضعی قساوت‌بار و تحقیرآمیز مچاله‌شان 
کرده بود تغییر دهد ؟ آنتون سمیوویچ 
ماکارنکو بدون تردید آموزگکاری پر استعداد 
است . شاکردان کولونی واقعاً او را دوست 
دارند و درباره‌ی او با حنان لحنی پر افتخار 
ححبت میکنند که گوئی آنها خودشان ماکارنکو 
را درست کرد‌اند . او بظاهر سخت گیر » 
انسان کم‌حرف و سنش کمی از چهل سال 
بالاتر است» بینی بزرگ و چشمان تیزیین و 
خردمند دارد 0 او ه آموزکاری نظلامی و روستانی 
از زبره‌ی ءآرمانیهاء شباهت دارد . با صدائی 
خفه ویا گرفته و سرباخورده جحبت میکند ؛ 
بائائی ح رکت میکند » برای سرکشی به همه‌جا 
فرصت میکند » همه چیز را نیبیند و هر یک 


از شاگردان کولوئی را دیشناسد و از هر 
شاگرد با پنج کلمه چتان تصویر میکشد که 
کوئی از طبیعت و سرشتش عکس فوری برداشته 
است . ظاهراً در وجودش این احتیاج تکلسل 
يافته است که ضمن عبوو بطرزی غیر مشهود 
کودکان را نوازش کند و به هر یک از آنان 
سخن دل انگیز بگوید و برابشان تبسم کند و 
پسر ترامینشان دست نوازش بکشد ... 
ماکسیم گوری 
شما در دیباچه‌ی جلد یکم این کتاب 
توصیف کاملتری از ماکارنکو خواهید یافت . 
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انتشار محدد توسط کتاب‌حانه «به سوی آینده» 
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ترجمه به زبان فارسی . بنگاه ثشریات پروگرس » ۱۹۷۳ 


درباره‌ی مولف 

سال ۱۰۲۰ سومین ل موجودیت جمهوری نوبنیاد شوروی است . 
هنوز غرش آخرین شنیکهای جنگ داخلی خاسوش نشده‌است . زندگنی 
مسالمت‌آنیز در کشور تازه آغاز میگردد . در این سال آنتون 
سمیونویچ باکارنکو آموزکر جرال بدستور اداره‌ی تحصیلات ملی در 
نزدیی شهر پولتاوا » در جنوب روسیه برای بزهکاران نابالغ کولونی 
تاسیس بیکند که بعدها نام کولونی ماکسیم گوری بخود میگیرد . 
کودکان بی‌سرپرست که پدران و بادرانشان در سالهای جنگ داحلی و 
و از - ری وهتیمارییای -خبه کین کشت شلهانن:. کودانی. که 
گردباد سالهای جنگ به تمام جاده‌ها و راههای روسیه پرتابشان کرده 
است در اینجا جمع شده‌اند . کار تربیت کودکان بی‌سرپرست بزودی 
موضوع اساسی زندکانی آموزکار جوان شد . کمی بعد در سال ۱۹۲۷ 
ماکارنکو در عين حال مدیریت کومون کودکان بنام فلیکس ادموندویچ 
دزرژیسک واقع در پیرامون خارکوف را یز بعهده گرفت . باکارنکو 
در بای خود نوشت : «طی سی سال زندکانی آموزگاری من ۲۰۰ هزار 
ساعت کار شدید را تحمل کردم » از زیر دستهای من بیش از ۲۰۰۰ 
کودک رد شد . من مربی هستم . پانزده سال اخیر را برای بکار بستن 
عملی و تدقیق اسلوب آسوزش و پرورش کلکتیفی شوروی صرف کرده‌ام . 
من برای این منظور با زحمات فراوان کلکتیف کرآزموده‌ای ایجاد کرده‌ام 
کد تمام نظرات مرا عملی ساخت» . با کارتکو در کولونی خود حوانان بسیار 
خوپی » مردیال حردنند با اخلاقیات والا و سلیقه‌های زیباپسندی و 
توقعات تکامل یافته پروراند. در فرایند این کار او اسلوب نوآورانه 
پدا گوژیی خود را ایجاد نمود که او را با پدا گوگهای برجسته‌ی 
جهانی همطراز میسازد . قریحه‌ی سرشار نویسندگ باو کمک کرد تا 
تلوری بدا گوژیی خود را در قالب هنری بیان نماید و آنرا در دسترس 
محافل اجتماعی جهان قرار بدهد . ماکارنکو چند ردان و داستان و 


۵ 


نمایشنایه و سناریوم نوشته است که اکنون کلیات هفت جلدی این 
نویسنده را تشکیل میدهد . رمانهای ماکارنکو : «داستان پدا گوژیکی, ؛ 
(اين رسان با کمی اختصار بزبان فارسی ترجمه و منتشر میگردد) » «پرچمها 
برفراز برجها, » , کتاب برای پدران و مادران, در جمان معروفند. آثار هنری 
ماکارنکو جامع ترین مناظر زندکانی کشور شوروی سالهای بیست -سی را 
در برابر دیدکان خواننده مجسم میسازند و در عین حال باو میاموزند 
که بشیوه‌ی پدا گوژیی بياندیشد و جهان‌بینی و فرهنک پداگوژیک او 
را وسیعتر میسازند . 

ماکارنکو کتاب «داستان پداگوژیی, را تقرباً در طول دهسال 
(سالهای ۰ )۱٩۲ ۰-۱٩۳‏ نوشت , او در وصف این کتاب به ماکسیم 
گوری گفت : «گرامی‌ترین کار و اثر منست». این کتاب سرنوشتی 
شگفت‌انگیز دارد ۰ قهرمانان کتاب «داستان پدا گوژیی» - آموزگاران» 
پزشکان » سازندکان هواپیما » مهندسان » ناوبران در ورای صفحات آن 
بزندکانی ادابه میدهند . در کشور شوروی یک قفسه‌ی کال کتاب 
مختص یه سنوت دست‌پزوردول.-سا کرنکی وود دارد .تما برای 
کبانیکه کناب داسان بدا کر یین.زا مخو‌انند جالست که بداننهم 
سثلا بورون راصلاح نشُدنی» اکنون سرهنگک دوم ارنش شوروی است که 
در سالهای جنگ کبیر بیهنی با افتخار علیه اشغالگران فاشیست 
حنگیده است . جالبست بدانند که زادوروف بهندس هیدرولوگ» 
ورشتف - پزشک» و ایوان تکاحوک هنرپيشه شده اند . یکی از 
محبوبترین قهرمانان «داستان پدا گوژیی, سمیون کارابانف راه آموزار خود 
وا او ره گرفت و اکنون در نزدیکیهای مسکو بدیر یک اردوکه 
بزرگ کودکانست . و این‌ها سرنوشت‌هائی استگنائی نیستند 
دست‌پروردکان ماکارنکو با شایستی بکار آموزکار خود ادابه بیدهند . 

رشته‌ی زندکانی ماکارتکو زود پاره شد . او در سال ۱۳۹ دیده 
از زندی بربست . در کتابهای باکارنکو » در کتاب او بداستان 
پدا گوژیک, در برابر انظار خوانندکان سیمای انسان مبارز فعال » متفکر 
گشوده میکردد که ماکسیم گوری یکبار باو گفت : «شما انسان بزرگ 
و شگفت‌انگیزی هستید » و تصادفاً از آنهائی که روسیه به وحودشان 
تیا زسند است» . 


7 . کودریاشووا » نامزد دکترای علم فیلولوژی 


۹ 


۱ کرش زاره ی ییات 
بای 


در اه سپتامبر سال ۱٩۲۰‏ رئیس اداره‌ی تحصیلات بلی ایالت 
مرادبه. اتاق.خود احضار نمید و کفت.۰ 

آهان » اینطور » داداش » من شنیده‌ام که تو شدیدا بد گویی 

- آخر چطور بیتوان بدگویی نکرد ؟ با این وضع نه فقط بد 
میگویی » بلکه نعره بیکشی : این چه دبستان کرآموزی است ؟ جائیست 
پر از دود سیکار و کثیف ! مگر به دبستان شباهتی دارد ؟ 

آهان ... برای تو همین چیز ۰ باید عمارت تازه‌ای بسازند » 
نیمکتهای نو تویش بگذارند » آنوقت تو به تدریس متغول میشوی . 
داداش » عمارت مهم نیست » مهم اینست که انسان نوین را تربیت 
کنی » اما شما » متخصصین آموزش و پرورش » همه‌اش خرابکاری میکنید : 
قارع این کف بای باشد تست یکت انطون که بان بافت کست: 
در دل شماها همین‌چیز ... میدانی ... آتش انقلابی نیست . کت و 
شلوار پوشیده‌اید ! 

این کت و شلوار نپوشیده‌ام ... 

ب خوب » تو کت و شلوار نپوشیده‌ای ... روشتفکرهای بهمل 1.. 
آهان » میگردم » بیگردم » کاری باین اهمیت پیشایده است ۰ همین جبز » 
پسریچه‌های لات و لوت خیلی زیاد شده‌اند - ازخیابان نمیشود عبور 
کرد به خانه‌ها عمتیرد. میونند.. یمن میگویند+ وظیفه‌ی. شماست» 
وظیفه‌ی اداره‌ی آموزش بلیست ... هان ؟ 

تک چه چیز - رهان, ؟ 

ب همين دیگر + هیچکس نمیخواهد » بهر کس یگویم - رد 
میکنند ء میگویند که جاقو میزنند . شما بیخواهید که چیز » اتاق و 
کتاب در اختیارتان بگذارند ... آها » عینک زده‌ای ... 


0 

ب پپینید » دیگر عینک؛ هم مزاحم شده است ! 

بنهم که بیگویم » شما همه‌اش بیخواهید بطالعه کنید » 
ابا اگر آدم زنده را بدست شما بدهند » شما همین را میگویید » این آدم 
زنده مرا چاقو میزند . روشنفکرید ! 

رئیس اداره‌ی تحصیلات بلی ایالت با حشمان سیاه کوچک و 
خشمگین بمن خیره شده و از زیر سبیلهای پرپشتش » متخصصین آموزش 
و پرورش را مذبت بیکرد. وی او » این رئیس اداره‌ی تحصیلات و 
پرورش ایالت ناحق میگفت . 

خوب » به عرایض من گوش کنید... 

آ و به چه‌چیز «گوفن :۸ و 3 آخر نو 
چه حرف حسابی بیتوانی بزنی ؟ 

نه » شما به عرایضم گوش بدهید . 

خوب » گوش یدهم . 

- آخر قبلا هم اين لات و لوت ها را تربیت میکردند. بازداشتگاههای 
محرمين حردسال وحود داشت ... 

نه » آنکه ميخواهيم این نیست » یدانی ... آنچه که قبلا 
وحود داشت بدرد نمیحورد. 

بب کشت سم یعنی| انسان نوین را باید بشیوه‌ای نوین ساخت .) 

بشیوه‌ای نوین . این را درست میگویی . 

- و هیچکس نمیداند چطور . 

و توهم نمیدانی؟ 

بت وینهم نمیدانم . 

مه ات یرام و0 بخیو رموتفن آخاعی آمورتن. فلن: یال 
بعضی‌ها میدانند ... 

ولی نمیخواهند دست بکار شوند . 

-. نمیخواهند.» بیشرفها. این را تی درست.میگویی . 

بت و ابا اک من دست بکار شوم آنها نابودم میکنند . هر 
اقدابی که بکنم آنها خواهند گفت : درست نیست . 

نس کر کسها 6 خوآهند کفت ۶ این را تو: خازست امیکویی:: 


و شما هم به حرف آنها باور خواهید کرد » نه به حرف من . 


ب به حرفهای آنها باور نخواهم کرد . به آنها خواهم کفت : 
میبایست خودتان دست بکار میشدید ! 

خوب » وی اگر من واقعاً سر در گم بشوم ؟ 

رئیس اداره‌ی تحصیلات ملی ایالت مشتی بمیز کویید ۰ 

چی هی تو بمن میگویی : سر در گم بشوم » سردر گم بشوم ۱.. 
خوب » سردرگم بشو . تو از جان من چه میخواهی ؟ بخیالت من 
تميفهمم ؟ سردر گم بشو » وی کار را باید انجام داد . بعدا بعلوم 
میشود . مهم تر از همه همین است » چیز است ... دارالتادیب ساختن 
نیست » بهمتر از همه » بیفهمی » تربیت اجتماعیست ... با به اینطور 
آدمی احتیاج داریم ... آها » به اسان خودیان ! تو هم او را بساز . 
در هر صورت همه باید تحصیل کنند . تو هم تحصیل خواهی کرد . 
تو کار خوبی کردی که رو در روی من : نميدانم . باشد » 
این حرف خوییست . 

بت ابا جا هست ؟ با تمام اینها عمارتی لازمست . 

-- داداش» جا هست . جایی عالی . اتفاقاً با رد اشتکاه مجرمین 
خردسال همانحا بوده است . دور نیست » در حدود شش ورست (*) 
از اینجا فاصله دارد. جای خوبیست ۰ حنکل » دشت » کاوداری 
موه کرد 

جدیه خچطور ؟ 

- ین حالا از جیبم برایت خدبه بیرون بیاورم . شاید تو اتوببیل 
هم بیخواهی ؟ 

- پول ؟ .. 

- پول هست . بفرما » بگیر . 
و یک دسته اسکناس از کشوی میزش بیرون آورد ۰ 

- این پول برای ابور تشکیلاتی کافیست . تعمیر بکنی » مبلی 
که لا زمنت: رگ مر 

- برای خرید کاو ... 

- برای خریدن کاو صبر کن » درو پنجره آنجا شيشه ندارد . 
و برای مخارج سالانه سند هزینه تهیه میکنی . 


. ورست پرابر ۰ نبتر است‎ ٩( 


ب اینطور مناسب نیست » بد نبود اگر قبلاً بازدید میکردم . 

ین بازدید کرده‌ام ... بخیالت تو بهتر از من میبینی ؟ به 
انجا برو » والسلام . 

من نفسی براحتی ۳ گنتم 2 

باشد » بسیار حوب . -- زیرا در آن لحظه برایم و یتنا کی 
از اتاق رئیس شورای اقتتصاد ایالت چیزی وحود نداشت . 

رئیس اداره‌ی تحصیلات ملی ایالت گفت 

- پس آفرین بر تو ۱ یفعالیت سشغول شو ! کار مقدسیست ! 


یر ۵ چ ۵ ننا 


۳- اعا رها لت سور و ری 


در شش کیلومتری شهر پولتاوا بروی تبه‌های شنی جنگل کاجی 
بمساحت دویست هکتار روئیده و در داننه‌ی آن جاده‌ی خارکف با 
سنگنرش پاک خود تابش محزونی دارد . 

در اين جنکل چمنزاری بساحت نزدیک به چهل هکتار واقع 
شده است . در یک از گوشه‌های این چمنزار پنج قوطی آجری به شکل 
صحیح هندسی قرار گرفته‌اند که رویهمرفته بنای مربعی بوجود میاورند . 
این بنا با زد اشتکاه نو مجرمین خردسال است . 

حیاط شنی بازداشتگاه به خیابانل و سیع جنکل » به نیزار دریاچه‌ای 
کوچک که خانه‌های آبادی در ساحل دیکرش جا گرفته‌اند » ختم 
بیشود . در فاصله‌ای دور از آبادی چند درخت توس فرتوت و جند 
بام که‌پوش در زمینه‌ی آسمان بحشم میخورد . و السلام . 

در اینجا قبل از انقلاب بازداشتگاه محرمین حردسال واقم بوده 
است . اعضای کولونی در سال ۱۹۱۷ متواری شده‌ و از خود آثار 
پدا گوژیی بسیار کمی بجا گذاشتند . چنانچه از این آار باقیمانده 
در دفاتر روزنایه بربياید مربیان اساسی کولونی لله‌هائی سالخورده » 
استوارهایی مستعفی » بوده‌اند و وظیفه داشته‌اند چه در موقع کار و چه 
در موقع استراحت مواظب هر قدم شاگردان خود باشند و شبها در اتاقی 


کنار خوابکه آنها بخوابند. از روی تعریفهای دهقانان مجور میشد 
استنباط کرد که پدا گوژی لله‌ها چندان بفرنج نبوده است . میین ظاهری 
آن و سیله‌ای ساده بانند چوب بوده است . 

آثار بادی کولونی سابق از اینهم ا چیزتر بو هسسایکان 
نزدیک کولونی تمام آنچه را که بمکن بود جزو واحدهای مادی بشمار 
آورد ۰ کارگاهها » انبارها » مبل‌ها را به مخازن شخصی خود حمل کردند 
و بردند . باخ میوه هم جزو اموال حمل شده بود . ضمناً در این مورد 
هیچ چیزی که بربریت و توحش را بیاد بیاورد دیده نميشد . درختهای 
باغ را نبریده » بلکه از ریشه درآورده و از نو در حای دیگری نشانده 
بودند » شیشه‌های در و پنحره را نشکسته » بلکه با دقت و احتیاط از 
چهارچوبها بیرون آورده بودند » درها را با ضربات خشمالود تبر از جا 
تکنده » بلکه با کاردانی از لولا بیرون آورده بودند » بحاریهای دیواری را 
آجر به آجر از جا برداشته بودند . از روی رد پای تازه من موفق شدم 
برخی اشیا" قیمتی را که بتازی کش رفته بودند » به کولونی برگردانم . 
این اشیا" عبارت بودند از ۰ بذرافشان چند ردیفی کهنه» هشت میز 
تجاری اسقاط که بزحمت روی پایه‌های خود ایستاده بودند » اسبی اخته و 
سی ساله که روزکاری از نژاد قرقیز بوده ء و یک زنگ مسین . 

من در کولونی با کالینا ایوانویچ متصدی کارپردازی روبرو شدم که 
با پرسشی از من سستقبال کرد : 

- شما مدیر بخش پدا گوژیی هستید ؟ 

ب برای چه ؟ من مدیر کولونی هستم ... 

او پیپش را از دهان بیرون‌آورد و گنت : 

ب نه » شما مدیر بخش پداگوژیی خواهید بود و من مدیر 
بخش کارپردازی . 

بر . رای تیکدال شصت ساله و تنوند را که کسلا موسیید 
و چشمانی آیی دارد وفقط کمی از بقایای موهای سرش در پشت 
گوشهایش دیده بیشود و سبیلهای پرپشت و درازی دارد در نظر مجسم 
کنید و پیپی بین دندانهایش قرار بدهید . این دیگر کالینا ایوانویچ 
سردیوک است . او برای انجام چنین شغل ساده‌ای مانند مدیریت بخش 
کارپردازی کولونی کودکان فوق‌العاده بغرنج بود . او دست کم پنجاه 
سال به فعالیتهای گونا گون مشغول بوده است . ولی فقط دو دوره بایه‌ی 


۱۱ 


افتخار او بود ؛ در جوانی در رسته‌ی سوار گوسار جز هنگ ککسگولسی 
کارد سلطنتی خدمت میکرده و در سال هزار و نهصد و هجده موقع پیشروی 
آلمانیها متصدی اور تخلیه‌ی شهر بتر وخ بوده است , 

کالینا ایوانویچ نخستین کسی بود که سورد فعالیت تعلیم و نربیتی 
نتق: قراز ۳ وحود معتقدات بسیار گونا گون و فراوان در ذهن ۳5 
بخصوص برایم تولید دشواری میکرد . او با ذوق و سلیقه‌ای یکسان 
به تمام نظامها » به روسها » به پهودیها » به شلختی باء به نظم و 
دقت آلمانیها دشتام بیداد . ول حشمان آبی رنگش چنان از عشق 
بزندی بید رخشیدند » او آنقدر با استعداد و پر حنب و حوش بود » 
که من از صرف بقدار کمی تروص نذا یی برای او دریغ نکردم . 
و از همان روزهای اول » از نضتین کفتکو به تربیت او پرداختم . 

رفیق سردیوک » چطور چنین چیزی سمکنست » آخر کولونی 
که بدون مدیر نمیتواند باشد ؟ بالاخره یک نفر باید مسئولیت همه چبز 
را بعهده داشته باشد . 

کالینا ایوانویج دوباره پیپ‌ر از دهان بیرون آورد و بودبانه 
بطرف صورت من خم شد : 

0 
بیک صورتی مطیع شما باشم؟ 

نه» این موضوع الزابی ثیست . باشد » من مطیع شما خواهم 

من در رشته‌ی پدا گوژی تحصیل نکرده‌ام و آنچه که تخصص 
من نیست » کار من نیست . شما هنوز جوانید و میخواهید که من پیرسرد 
پادوی شما باشم اینهم حخوب تیست ! ابا برای اینکه مدیر کولونی 
بشوم - بدانید که برای اینکار هنوز کم‌سواد هستم » گنشته از این 
مدیریت را بیخواهم جه بکنم ؟ 

کالینا ایوانویچ از من با قیافه‌ای غیردوستانه دور شد , احم 
۱۹ در تمام مدت روز بحزون بود وطرف عصر کاملا غمگین به 
اتاق من آبد ۰ 

این همان بیز و تختخوابی را که بدستم افتاد اینحا برایتان 
۳ 
سب متشکرم ۲ 


ین هی فکر کردم » فکر کردم که کولونی را چطور اداره 
کنیم . و باین نتیجه رسیدم که البته بهتر است شما مدیر کولونی 
باشید » و من هم مثل مطیع شما باشم . 
کالینا ایوانویچ » با هم میسازیم . 
بنهم فکر ميکنم که باهم ميسازيم . مگر تمام کارها را 
بقدسین انجام بیدهند ؟ ماهم کار خودمان را انجام بيدهيم . ابا شما 
که شخصی تحصیل کرده هستید بثلاً مدیر کولونی خواهید بود . 
ما بکار پرداختيم . یابوی سی ساله را یکمک ثیرک و شم سر 
پا بلند کردیم , کالینا ایوانویچ با تبختر به درشکه‌سانندی که یی از 
هسایگان از راه لطف و برحمت بما داده بود سوار شد و تمام این 
دستکاه با سرعت برایر دو کیلومتر در ساعت بطرف شهر رهسپار شد . 
دوران سازباندهی شروع ۳ 
برای دوران سازباندهی وظیفه‌ای کاملاٌ بجا در نظر کرفته شده 
بود - اشیاء قیمتی برای تربیت انسان نوین را جمع‌آوری کنیم . در طول 
دو باه بن و کلینا ایوانویچج روزها را از بام تا شام در شهر بسر 
بیبردیم . کالینا ایوانویچ با درشکه‌ی خود بشهر میرفت » ولی من پیاده 
راه نوردی میکردم . او پیاده‌روی را بادون شان خود میشمرد » و بنهم 
نمیتوانستم بهیجوجه با آن سرعتی که اسب قرقیز سابق راه میسپرد » 
سازکار شوم . 
با پا کمک کارشناسان روستایی توانستيم در ظرف دواه یک از 
آسایشگ‌ههای کولونی سابق را بهر شکلی بود برای سکونت مناسب کنیم ‏ 
به پنجره‌ها شیشه انداختیم» بخاریهارا تعمیر کردیم » درهای تازه‌ای 
نصب نمودیم . در ساحه‌ی سیاست خارجی تنها یک موفقیت » ولی در 
عوض موفقیتی مهم نصیب با شد : ما موفق شدیم صدوپنجاه پوط آرد 
چاودار را بدست بیاوريم. به جمع آوری اشیاء قیمتی دیگری موفق نگرد یدیم . 
من تمام اینها را با آنچه که از لحاظ بادی آرزو داشتم بقایسه 
کرده و دیدم که دستاوردم 91 صد پار از این هم بیشتر بود 
باز نا آرزوی خود همینقدر فاصله داشتم . بالنتیجه نا گزیر شدم دوران 
سازباندهی را پایان یافته اعلام کنم . 
دو بانوی مربی به کولونی آمدند : یکاترینا گریگوریفنا و لیدیا 
پتروفنا . چیزی نمانده بود که در جستجوی مربی به نوسیدی کاسل 
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دچار شوم : هیچکس نمیخواست به جنکل ما آبده زندی خود را برای 
ترییت انسان نوین وقف کند »- همه از رلات و لوتها, میترسیدند و 
هیچکس به عاقبت خوش کاری که ما شروع کرده بودیم باور نداشت . 
و فقط در کنفرانس کارکنان مدارس روستایی که سنهم در آنجا سخن 
پردازی کردم دونفر انسان خوشدل پیدا شدند. من خوشحال بودم 
که این دو نفر زن هستند . من تصور میکردم که رنفوذ جانبخش 
زنانه, سیستم نیروهای با را به بهترین وجهی تکمیل میکند . 

لیدیا پتروفنا بسیار جوان- دختربچه‌ای بود . چندی پیش دیبرستان 
را بپایان رسانده و هنوز از مواظبتهای مادرانه سرد نشده بود . رئیس اداره‌ی 
تحصیلات ملی ایالت وقتی حکم انتصاب او را امضا میکرد از من پرسید : 

این دختربچه را بیخواهی چه بکنی ؟ او هیچ چیزی نمیداند . 

بله » من بخصوص در حستجوی چنین شخصی بودم . میدانید » 
گاهی اوقات من فکر میکنم که ان علم و تحصیلات برای با چندان 
مهم نیست . این لیداحان پا تت‌ترین بوجودات است » و بن باو بانند 
سرمی برای مایه کوبی نکاه میکنم . 

- زرنی تو خاوج از حد نیست ؟ باشد » خوب . 

در عوض یکاترینا گریگوریفنا در رشته‌ی آسوزش و پرورش 
گرگ باران دیده بود. از لیدیا چندان مسن تر نبود » ولی لیدیا چنان 
به شانه‌ی او بیحسبید که وس کودی به بادر حسبیده است . در 
صورت زیبا و جدی یکاترینا گریگوریفنا ابروهایی سیاه و نقریباً مردانه 
روئیده بود . او میتوانست با نظافت و پا کیزی بارزی پیراهنی‌را که معلوم 
نبود در اثر کدام معجزه سالم بانده بود بپوشد » و کالینا ایوانویچ پس 
از آشنایی با او بدرستی گفت : 

- با چنین زنی باید با احتیاط بسیار رفتار کرد ... 

از اینقرار همه‌چیز اباده بود . 

چهارم دسایبر نخستین سایق ترخال من کف ار اکسیی. نف اه 
کولونی آنده و پاکتی افسانه‌آبیز که پنج لا کدی فو وک وشن 
خورده بود بمن دادند . «پرونده,های آنان در این پا کت بود . چهار 
نفرشان هحده ساله و بعلت سرقت بسلحانه‌ی حأنه‌ها فرستاده شده بودند » 
دو نفر دیگر حوانتر و به دزدیهای متفرقه متهم پودندد ن. قتا کرذات..ا 
بسیار خوش لباس بودند ۰ شلوار کالیفه پوشیده و چکمه‌های شیک با 
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داشتند . موی سرشان بر طبق آخرین بد اصلاح شده بود . آنها مطلقاً 
از جمله‌ی اطفال بی‌سرپرست نبودند . نابهای خانوادگ این دسته‌ی 
اول چنین بود ۰ زادوروف » بورون » وولوخوف » بندی وک » هود و تارانتس. 

ما با خوشرویی از آنها استقبال کردیم . از صبح ناهار مخصوص و 
خوشمزه‌ای تهیه میشد » آشپز با چارقد سفید خود میدرخشید . 
در خوابکه » در گوشه‌ای آزاد از تختخوابها روی میزهای مجلل سفره 
انداختند , با البته سفره نداشتیم » ول سلافه‌های نو بخوبی جای سفره را 
میگرفتند . تمام اعضای کولونی که تازه بوجود میامد » در اینجا < 
شده بودند . کالینا ایوانویج که بمناسب این تشریفات کت خا کستری و 
کثیف خود را کنده و بجای آن نیمتنه‌ای از مخمل سبز پوشیده بود » 
یز ابد . 

من در باره‌ی زندگانی نوین رنجبری » درباره‌ی اینکه باید گذشته را 
فراموش کرد » درباره اينکه باید پیوسته پیش رفت و پیش رفت نطق 
کردم / شا گردان خوب به نطق من و میدادند » بين خود پچ وپچ 
بیکردند » با تبسمی زهرنا ک و باتحقیر به تختخوابهای سفری 
پوشیده از لحافهای پنبه‌ای کهنه که در آسایشگاه گذاشته شده بود» 
به در و پنجره‌هایی رنگ نشده» نکاه میکردند . ناگهان زادوروف درمیان 
نطق من باصدای بلند به یک از رفقایش گفت : 

بخاطر تو به اين مصیبت دچار شدیم ! 

بقیه‌ی روز را ما به برنامه گزاری کارو زندی آتی خود وقف کردیم 
ول شا گردان با لاقیدی مودبانه به پیشنهادهای من کون بیدادند س 
ایکاش زودتر از چنگ من خلاص شوند . 

صبح روز بعد لیدیا پتروفنا برآشفته بنزد من آبد و گفت : 

من نميدانم چطور بیدا آنها تفت گرد ,رید آنهاابیگون 
باید برای آوردن آب به کنار استخر بروند و یی از آنها که كِ 
سرش را ِ کرده » چکمه بپا کرد و چکمه‌اش را جلوی صورتم 
ت و کف #وقیا یت که وراه ش چکمه‌ای بسیار تنگ برایم 
دوخته ِِ ۹ 

در روزهای اول آنها حتی ما را تحقیر و توهین نمیکردند » آنها 
اصلً بما توجه نداشتند . طرف عصر آزادانه از کولونی میرفتند و صبح 
در برابر توبیخ اکید شناهی من موقرانه لبخند زده و به کولونی 
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برمیگشتند . پس از یک هفته بأمور آگاهی ایالتی به کولونی آمده و 
بندی وک را ۷ قتل و غارت شنبائه بازداشت: کرد ». لیداحان از این 
قاققه ال مر که یخی خن انا عوه فستته فیر درب ف گرد و 
فقط برای آن از اتاق بیرون بياید که از همه بپرسد ۰ 

این چه وضعیست ؟ جطور ممکن است ؟ رفت و آدم کشت ؟ 

یکاترینا گریگوریفنا با قیافه‌ای جدی لبخندزنان به ابروها گره 
انداحته گفت ۰ 

آنتون سمیونویچ » نمیدانم » جدا نمیدانم ... شاید صاف و ساده 
باید از اینحا رفت ... من نميدانم در اینجا با چه لحنی ۲۹| 

جنگل خلوتی که کولونی ما را درسیان گرفته بود » عمارات خلوت و 
خالی کولونی با دهها تخت سفری بجای تختخواب » تبر و بیل که 
و سایل ِ شمرده میشد » پیج شاگردی که نه فتط اسلوب آموزش و 
پرورش بارا » بلکه تمام فرهنگ بشری را نفی میکردند »- اگر راست 
بگوتم ۷ اینها ذره‌ای با تحربیات سابق تحصیلی ما انطباق نداشت. 

شبهای دراز زستان در کولونی و حشتنا ک بود . دو چراغ 
نفتی شماره‌ی ه - یکی در اتاق خواب و دیکری در اتاق من -- کولونی را 
روشن میکردند . مربی‌هاأ و کالینا ایوانویچ از چراغ بوشیهای عصر 
دقیانوس استفاده بیکردند . لوله‌ی چراغ من از وسط شکسته و قسمت 
ی 7 همیسٌه 1 ۳ زیر کالینا ایوانویج : غالبا برای چاق 
و 

در آن سال بورانها و کولا کهای برف زود شروع شد » و سراسر 
حیاط کولونی را تپه‌های برف پوشانده بودند و کسی نبود که برف را 
از راهها بروبد . من از شاگردان خواهش کردم برف را پارو کنند » 
ولی زادوروف بمن گنت : 

مب زافها را میشرن.نپاکه: کرد ون فقط پاید. صتر .کرد تا 
زسستان تمام بشود » والا تا ما راهها را پاک کنیم دوباره برف سیبارد . 
بیفهمید ؟ 

او لبخند ملیحی زد و وحود برا از یادبرده بنزد رفقایش روانه 
شد . زادوروف از خانواده‌ای روشنفکر بود - این نکته فوراً بچشم میخورد . 
او درست حرف میزد » صورتش واجد آن لطافتی بود که فقط در اطفال 
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نازپرورده دیده میشود . وولوخوف انسان نوع دیکری بود ۰ دهان گشاد » 
بینی پهن و چشمهایش که دور از هم قرار داشتند » و تحرک مخصوص 
عضلانی تمام اينها سیمای راهزن را نشان میداد . وولوخوف هميشه 
دستهایش را بحیبهای شلوار کلینه فرو کرده بود » حالا هم با همین 
زست پیش من ابد : 
تب دم پشما که کفتند ۳ 
من از خوابکاه بیرون آمدم و خشم خود را همچون سن وزین در 
سینه نکه داشتم . ولی راهها را میبایست از برف پاک کرد» و خشم 
منحمدشده خواستار جنب و جوش بود . من بنزد کالینا ایوانویچ رفتم : 
برویم برف پارو کنیم . 
چه حرفی میزنی؟ مگر من بعنوان کارگر در اینجا استخدام 
شده‌ام؟ ‏ او با سر به خوابکه اشاره کرد - پس آنها حه کاره‌اند ؟ 
نمیخواهند کار کنند . 
آه » طفیلیها ! خوب » برویم ۱ 
من و کالینا ایوانویج دیگر برف خیابان اولی را تمام میکردیم که 
وولوحوف و نارانتس از خوابگاه بیرون‌آیده و سب المعمول بطرف شهر 
روانه شدند . 
تارانتس با خوشحالی گفت : 
آهان » خوپ شد ! 
وولوخوف از او پشتیبانی کرد : 
که از تق نایم اار وا دوگ 
کالینا ایوانویچ زاه را برآنها سد کرد و گفت : 
ر«خوب شد, یعنی چه؟ تو بیشرافت » ّ کار کردن شانه حالی 
میکنی و آنوقت بخیالت من بت تو کار خواهم کرد ؟ ای » طفیلی » 
تو از این خیابان رد نخواهی شد ! از روی برف برو» والا با پارو ... 
کالینا ایوانویچ پارو را پلند کرد و خواست بسر او فرود بیاورد » 
ولی دریک چشم برهم زدن پارویش بمیان تل برف و پیپش به طرفی دیکر 
پرتاب شد و کالینا ایوانویچ متعجب فقط میتوانست با نکله جوانها را 
بدرقه کرده و بشنود که آنها از دور داد میزنند . 
مجبوری خودت برای آوردن پارو بمیان برف بخزی ! 
آنها حندان حندان بشهر روانه شدند . 


کالینا ایوانویچ پارو را میان تل برف گذاشت و گفت : 

گورم را از اینجا گم میکنم ! اینجا کار نخواهم کرد ! - 
و به آپارتمان حود رفت . 

زندکانی ما محزون و وحشتنا ک شد . هر شب در جاده‌ی خا رکوف 


داد بیزدند ۰ 

بدادیانل پرسید ! 

روستائیان غارت شده بنزد با میامدند و با صدایی سوزنا ک تقاضای 
کمک بیکردند . 

من از رئیس اداره‌ی آموزش بلی ایالت تقاضا کردم که برای 


دفاع در برابر راهزنان هفت‌تیری بمن بدهد » وی وضع کولون را از 
او پنهان کردم . من هنوز امیدوار بودم که برای توافق با شاگردان 
خود وسیله‌ای خواهم یافت . 

نخستین باههای زندی در کولونی برای من و رفقایم نه تنها 
باههای یاس و کار شدید و عاحزانه بود » بلکه باههایی بود که در کاوش 
حقیقت, نیگذنت: ,. .آقدر کتپ دا کوزبی. کهرین در زشتان. سال 
۱۹۰ حواندم در تمام بمدت عمرم نخوانده‌ام . 

نتیجه‌ی عمده این بطالعات برای بن اطمینان راسخ و معلوم 
نیست به چه علت » ناگهان اطمینانی قطعی بود به اينکه من هیچگونه 
علمی در دست ندارم » که هیچگونه نثوری در دست ندارم » که تثوری را 
باید از محموعه‌ی نمام پدیده‌های واقعی که در برابر نظرم روی ِ 6 
استجراج نمایم . من ابتدا حتی نفهمیدم » پلکه فقط احساس کردم که 
فورمولهای کتابی » که در هرصورت نمیتوانستم آنها ر بکار بیندم » 
بدردم نمیخورند » بلکه به تحلیل فوری و عمل فوری نیازبندم , 
که حتی یک روز زیادی نباید منتظر باشم . کولونی بیش از پیش 
منظره‌ی ,مالینا , - پاتوق دزدان - بخود میگرفت » و رفتار شا گردان 
نسبت به بربیانل خود بیش از پیش جنبه‌ی تمسخرو اوباشی پیدا 
بیکرد . آنها در حضور برییه‌ها به تعریف لطیفه‌های شنیع و قبیح شروع 
میکردند » تظاه رکنان با چاقوضامن‌دار بازی بیکردند و استهزاء 
کنان میپرسیدند که هر کس چه قدر مال و منال دارد ‏ 


۱۸ 


بیدانید » هميشه ممکنست بدرد بخورد ... در دقایقی سحت . 
آنها جدا از رفتن و شکستن هیزم برای بخاریها امتناع میکردند 
و در حضور کلینا ایوانویچج بام چوبی آنباری را شکستند . این کار را 
یا شوحیهای دوستانه و حنده انجام دادند ۰ 
۳ رای ك‌ با و بیکند ! 


۳ ر کت بثِ 

- به این طفیلیها چه میتوانی بگویی ؟ از کجا بعقلشان رده 
"که ساختمان خراب کنند ؟ بجرم اینکار باید والدین آنها را به زندان 
انداحت » طفیلیها . 

سرانجام تحقق پذیرفت : من بر روی ریسمان آموزش و پرورش 
دوام نیاوردم. 

صبح یکروز زستانی من به زادوروف پيشنهاد کردم که برود 
و برای آئپزخانه هیزم بشکند . حواب شیطنت‌آمیز و خوشحال معموی را 
ی 

خودت برو هیزم بشکن » عده‌ی شما در اینجا زیادست ! 

اولین بار بود که برا « تو خطاب بیکرد ند , 

در حال خشم و رنجشی که در اثر اين چند ماه گذشته بسرحد 
پاس و حنون سیده بود من دست بلند کردم و کشیده‌ای به گونه‌ی 
زادوروف نواختم , ضربت شدید بود و او نتوانست سرپا بند بشود و روی 

بخاری افتاد . من بار دوم کشیده‌ای زدم > بقه‌ی او را گرفته و بلندش 

کرده و سیلی سوبی را به صورتش نواختم 

یت نا گهان دیدم که او بمنتها ِ ترسیده است. او با رنگ 
پریده و دستهای لرزان با شتاب کلاه را بسر خود گذاشت و دوباره 
از سر برداشت ه باز از نو بسر گذاشت . احتمالا من باز او زا 
کتک میزدم » ولی او با صدای آهسته و ناله کنان تمجمج کرد : 

بیخشید » آنتون سمیوئویج ... 

خشم من آنقدر وحشیانه و سفرط بود که احساس کردم : چنانچه 
یک از آنها چیزی علیه من بزبان بیاورد --بن بقصد کشتن و ابود 
کردن این دسته‌ی اوباش به همگ آنها حمله‌ور خواهم شد . سیخ 
آهنی بخاری بدستم افتاد , هرپنج نفر شا گرد با کته , صایته, ۰ .فبارد 


۱۹ 


تختخوابهای خود ایستاده بودند . بورون با عجله چیزی از لباس خود را 
اصلاح میکرد ۹ 
من به آنها رو کرده و با سیخ آهنی به پشتی تختخوابی زدم و 


گ. 


- یا همی برای بریدن هیزم به جنگل روانه شوید ویا گورتان را 
از کولونی گم کنید ! 

و از خوابکه بیرون آمدم . 

وقتی به انباری رسیدم که وسایل و ایزار کار ما در آنجا حنظ 
بیشد تبری بدست گرفتم و باقیافه‌ای عبوس تماشا میکردم که شاگردان 
با چطور تبرها و اره‌هارا سوا بیکنند . این فکر پسرم زد که بهتر است 
امروز برای شکستن هیزم به جنگل نرویم و تبر بدست شاگردان ندهیم » 
ول دیگر دیر شده بود : آنها هر چیزی را که لازم بود بدست گرفته 
بودند . چه فرق بیکرد . ين برای همه‌چیز آاده بودم . من تصمیم 
گرفتم که جانم را بفت از دست ندهم . اضافه براین رولوری هم در 
حیسم بود. 

با به جنگل رفتیم. کالینا ايوانويچ خودش را بما رساند و با هیجان 
عظیمی در گوشم گت : 

چه شده ؟ لطفا بگو جرا آنها اینطور مهربان شده‌اند ؟ 

من با حواسی پریشان به چشمان آییش نکاه کرده و گفتم : 

پرادر » افتضاح شد ... اولین بار در عمرم آدمی را کتک زدم, 

کالینا ایوانویچ آهی کشید و ۳ اوه ) عجب مصیبتی ! 
اگر آنها شکایت بکنند؟ 

باشد » این که مصیبتی نیست ... 

بایه تعجب من بود که قضیه بخوبی برگذار شد . من تا موقع 
ناهار با بچه‌ها کار کردم . ما کاجهای کج و کوله را در جنگل بریدیم . 
بچه‌ها بطور کلی اخمو بودند » ولی هوای سرد و تروتازه , جنگل زیبا 
که توده‌های برف بانند کلاه بر تارک درختانش نشسته بود » شرکت 
منظم اره و تبر در کار اثر خود را بخشیدند . 

در موقع تنفس ما شرم زده از ذخیره‌ی ماخورکای من سیکار 
پیچیده و زادوروف دود سیکار را به طرف فوک درحتان فرستاده اگهان 
قهقهه حنده را سر داد ۰ 


۲۰ 


ابا چه عالی ! قاه- قاه - قاه ‏ ۲ 

دیدن سیمای خندان و گلگون او مطبوع بود و من نمیتوانستم 
بدون تبسم باو حواب ندهم : 

چه حیزی عالیست ؟ کار ؟ 

- کار بجای خود . نه » اما اینکه شما چطور مرا گوشمالی دادید! 

زادوروف جوانی بزرگ و قوی بود و حندیدن البته برایش حا 
داشت . من خودم هم از این متعجب بودم که چطور حرآت کردم 


بروی چنین تهمتنی دست بلند کنم . 

او حنده را سر داد و قهقهه میزد . تبر را برداشت و بطرف 
درحتی رفت : 

9 

با دسته جمعی » با اشتها و شوخی کنان ناهار خوردیم » ول 
واتعد‌ی صبح را پیاد نیاوردیم . من خود را با تمام اینها در وضع نامناسبی 
بیدیدم » وی تصمیم گرفتم که دیگر از روش خود دست برندارم و 
پس از ناهار با لحنی مطمئن دستور دادم . وولوخوف پوزخند زد » وی 
زادوروف پیش من آبد و با قیافه‌ای بسیار جدی گفت : 

۳۳ آنتون سمیونویچ 6 با آنقد رها بد نیستیم . همه‌چیز حخوب خواهد 


شد . با درک میکنیم. 
۳۳ و منرت رم‌ریصا یاو لیم 


روز بعد من به شاگردان گفتم : 

- خوابکه باید تمیز باشد ! شما باید در خوابکاه نگهبان داشته 
باشید . فقط با اجاژه‌ی من بیتوانید به شهر بروید . هر کس بدون اجازه 
برود » دیگر بگذار برنگردد س او را نخواهم پذیرفت . 

وولوخوف گفت : 

اوهو ! شاید ممکن باشد ذرمتر رفتار کنید ٩‏ 

پچه‌ها» هرچه برایتان لازمتر است انتخاب کنید . من جز 
این نمیتوانم . کولونی باید انضباط داشته باشد . اگر خوشتان نمیاید 


۲۱ 


متقرق بشوید و هر کس به هرجا بیخواهد برود » روانه شود . و هرکس 
در کولوتی میماند باید انضباط را مراعات کند . هر طور که دلتان 
میخواهد . اینجا « پاتوق » نخواهد شد. 

ژادوروف دست بطرفم دراز کرد ۰ 

سب دست بيدهيم ‏ درست است ! وولوخوف » تو ساکت شو . 
تو هنوز برای فهم این چیزها احمقی . با در هر صورت باید اینجا 
بمانیم » به زندان موقت که نباید برویم. 

وولوخوف پرسید . 

پس به دبستان رفتن هم احباریست؟ 

احیاریست . 


ب اگر من نخواهم درس بخوانم ؟ .. تحصیل به چه دردم 


میخورد 1 ۰ 
- دبستان اجباریست . چه بخواهی چه نخواهی در هر صورت 
باید بروی. 


فششاملای. .که برای زادوروف روی داد از لحاظ مراعات انضباط 
نقطه‌ی تحول بود . باید حقیقت را گفت » من از ناراحتی وجدان رنج 
نمیبردم . آری » من شا گردی وا که فیتایست: . فرش کنم » کتک 
زدم . آری » من تمام قباحت و بی‌بنطتی از لحاظ پدا گوژیی و تماء 
غیر قانونی بودن از لحاظ حقوقی این عمل خود را درک میکردم » 
ولی در عين حال بیدیدم که دربقایسه با اهمیت وظیفه‌ای که در برابرم 
قرار دارد بی‌آلایشی پدا گوژیک اقداماتم در درجه‌ی دوم اهمیت قرار 
میرک . من حدا تصمیم گرفتم که حنانچه اسلوبهای دیگری تیاب » 
دیکتاتور بشوم . پس از چندی میان من و وولوخوف تصادی جدی روی 
داد . او که در خوابگاه نگهبان بود از روفت و روب خوابکه سر باز 
زد و پس از تذ کرات نهم از روفت و روب امتناع کرد . 

من با اوقات تلخ باو نکه کرده و گفتم : 

فیظ مرا درنیار . خوابگاه را مرتب کن! 

والا چه خواهد شد ؟ کشیده‌ام میزنید ؟ حق ندارید ! .. 

من یقه‌اش را گرفته و بطرف خود کشیدم و با صداقت تمام 
در رویش فش و فش کردم : 

- گوش کن ! برای آخرین بار به تو اخطار میکنم : کشیده 


۳۲ 


نخواهم زد » بعلولت خواهم کرد! بعدا برو و از دست من شکایت 
کن » مرا به زندان موقت بیفرستند » اين دیگر به تو مربوط نیست ! 
وولوخوف خود را از دست من خلاص کرد و اشک‌ریزان گفت ۰ 
علتی ندارد که برای این مزخرفات به زندان موقت بیفتید . 
جمع و جور بیکنم » باشد » بجهنم ! 
من بسرش داد کشیدم : 
این چه طرز صحبت کردنست؟ 
خوب » آخر چطور باید با شما صحبت کرد ؟ خوب دیگر » 


پرو به ,.. ! 


ب چه گفتی ؟ بقیه‌اش را بگو ... 

او ناگهان خندید و دست تکان داد ۰ 

ببین » عجب آدمیست ... جمع و جور میکنم » جمع و جور 
میکنم » داد نزئید! 

وی باید بگويم که حتی یک دقیقه هم تصور نمیکردم که در 
اعمال زور وسیله‌ی پدا گوژیک بسیار موثری یافته‌ام . حادثه‌ای که 
برای زادوروف روی داد برای من گرانتر تمام شد تا برای خود او . 
از آن بترس افتاده بودم که ممکنست راه حد اقل مقاوست را درپیش 
بگیرم . از بیان مربیه‌ها لیدیا پتروفنا بیش از همه و مصرانه تر از همه 
مرا سرزنش بیکرد . عصر همان روز سر خود را به مشتهای کوچک 
حود تکیه داد و پاپی من شد. 

پس اینطور » که شما روش ترییت را پیدا کردید ؟ 

لیدا حان » دست بردارید ! 

سب ئه » شما بگویید که بدائیم » با سیی حواهیم زد ؟ منهم 
محازم ؟ یا فقط شما مجاز هستید ؟ 

لیداجان » من بعدا بشما میگویم . حالا خودم هم هنوز 

باشد » بسیار خوب » صبر بیکنم . 

یکاترینا گریگوریفنا چند روز خم بابرو انداخته و با من بلحن 
رسمی بودبانه صحبت بیکرد . فقط پس از گذشتن پنج روژ » لبحندی 
جدی زد و از من پرسید : 

بت حوب » حالتان چطورست؟ 


۳۳ 


فرق نمیکند . حالم بسیار خوبست . 
- ابا شما بیدانید که در این واقعه چه چیز از همه تأسف‌انگیز تر 


٩ تانش‌انگیوتر‎ 

- بله , اگوارتر از همه اینست که بچه‌ها از اقدام شما 
با شوق و شعف صحبت بیکنند . آنها و قبل از همه خود زادوروف دارند 
بشما علاقمند میشوند . این حه روحیه ایست ؟ من نمیفهمم . این چیست» 
آیا عادت به فرد که 1 

من کمی فکر کرده و به یکاترینا گریگوریفنا گفتم : 

نه » بردی ربطی به این موضوع ندارد . اين موضوع شکل 
دیگری دارد . شما خوب حلاجی کنید : آخر زادوروف از من قوی‌تر 
است ؛ او میتوانست با یک ضربت مرا بعیوب و بعلول کند . آخر او 
از هیچ چیز نمیترسد » بورون و سایرین هم از چیزی نمیترسند . 
آنها در این واقعه کتک‌کاری نمیبینند» بلکه فقط خشم » انفجار خشم 
انسانی را میبینند . آنها بخوبی بیفهمند که من میتوانستم او را کتک 
نزنم » بلکه زادوروف را بعنوان فرد غیرقابل تریبت به کمیسیون ب رگردانم » 
بیتوانستم مصایب بهم و بیشماری برایشان فراهم کنم . ولی من اینکار 
را نمیکنم . من به اقدابی که برايم خطرنا ک ولی بشردوستانه است 
دست زدم نه به عملی رسمی و ظاهری . ولی معلوم میشود که با تمام 
اینها به کولونی محتاجند . موضوع بغرنجتر از اینهاست . گذشته از 
این آنها میبینند که با در اینجا برایشان خیلی کارها انجام سیدهیم , 
بالاخره آنها بشرند . اين موضوع واجد اهمیت است . 

یکاترینا گریگوریفنا بفکر فرو رفت و گفت : 

سس ممکنست اینطور باشد. 

وی با وقت تفکر نداشتیم . پس از یک هفته » در باه فوریه 
۱ من با یک کاری پانزده طفل واقعاً بی‌سرپرست و واقعاً ژنده‌پوش را 
به کولونی آوردم . برای آنکه آنها را شست و شو بدهیم و بهر شکلی 
شده » پوشای به آنها بدهیم و جربشان را معالجه کنیم زحمات بسیاری 
کشيديم . در ماه بارس شماره‌ی اطفال در کولونی به سی نفر میرسید . 
بیشتر این اطفال بسیار بی تربیت و وحشی بودند و برای تحقق بخشیدن 
به آرمانهای « پداگوژیی» من مطقاً بدرد نمیخوردند . آن آفرینندی 


۲ 


ویژه‌ای که گویا تفکر کودکانه را برطبقی نوع خود به تفکر علمی 
بسیار نزدیک میکند » فعلاً در آنها نبود . 

بر شماره‌ی بربیان کولونی هم افزوده شد . درباه مارس با 
دیگر شورای واقعی معلمین داشتیم . زن و شوهری مر کب از ایوان 
ایوانویج و اتالیا مارکوفنا اوسپوف دارایی قابل سلاحظه‌ای با خود 
آوردند که بایه تعجب تمام اعضای کولونی شد ۰ دیوانها » صندلی‌ها » 
اشکافها و مقدار زیادی لباس و ظرف. شاگردان لخت و برهنه‌ی کولونی 
با با علاقه‌ای فوق‌العاده تماشا میکردند که چگونه کاریهایی پر از 
تمام این دارایی را جلوی در آپارتمان اوسیپوفها خالی میکردند . 

علاقه‌ی شا گردان کولونی به دارایی اوسیپوفها آنقدرها آ کادبیک 
نبود » و من واهمه‌ی بسیار داشتم از اينکه تمام این اسیاب کشی 
باشکوه ممکنست در جهت بعکوس بحرکت درآیده و به بازارهای شهر 
روانه شود . این علاقه‌ی خاص سبت به ال و منال اوسیپوفها پس 
از یک هفته بمناست آبدن ناظر خرج کمی تخقیف پیدا کرد . ناظر 
هزینه پیرزنی بسیار مهربان » پرحرف و کودن بود . هرچند دارایی او 
از دارایی اوسیپوف‌ها کمتر بود , وی از اشیایی مشهی تشکیل بیشد , 
حجزو دارایی او بقدار زیادی آرد » تعداد زیادی شیشه‌های بربا و 
چیزهای دیگر بود» تعداد زیادی کیسه‌ها و انبانهای کوچک و مرتب 
داشت که حشمان شاگردان ما اشیاء گرانبهایی را در درون آنها احساس 
میکردند . 

ناظرهزینه با سلیقه‌ی خوش پیرزنانه و بنحوی راحتی‌بخش در 
اطاق خود بستقر شد » قوطیها و سایر ظروف خود را در پستوها و 
صندوقخانه‌هایی که طبیعت برای این چیزها اختصاص داده » جا داد و 
خیلی زود با دو --سه نفر از بچه ها دوست شد . او برسبنای قرارداد 
طرح دوستی ریخت ۰ بحه‌ ها برایش هیزم بیاوردند و سماور آتش میکردند » 
و او در مقابل به چای و صحبت از زندی مهمانشان میکرد . ناظرهزینه 
در واقع کاری در کولونی ند اشت » و من بتعجب بودم که جرا او 
را به این سمت منصوب کرده‌اند . 

کولونی به هیچگونه ناظر خرجی احتیاج نداشت . ما بطوری 
خارق‌ااعاده فقیر بودیم. 


۲ 


از تمام ابنیه‌ی کولونی ما گذشته از چند آپارتمان که کارمندان 
در. آنها متال رده بودند » توانستيم‌یک خوابگاه بزرگ را با دو بخاری 
بزرگ آهنی تعمیر کنیم . در این اتاق سی تختخواب سفری و سه 
میز بزرگ قرار داشت که بچه‌ها روی آنها خورا ک میخوردند و چیز 
بینوشتند . یک خوابگه بزرگ دیگرو اهارخوری و دو کلاس درس و 
اتاق ابور اداری انتظار میکشیدند که در آینده تعمیر بشوند . 

بای‌دلست 3 نیم ملافه داشتیم » هرنو ع دیگر متعلقات رختخواب و 
زیر لباسی را فاقد بودیم . ارتباط ما با پوشاک تقریبا منحصر به تقاضاهای 
مختلفی بود » که برای اداره‌ی آموزش بیی وسایر ادارات میفرستادیم . 

آن رئیس اداره‌ی تحصیلات مبی ایالت که با چنان عزمی راسخ 
کولونی را تأسیس کرد به جای دیگری رفت و به کار جدیدی مشغول 
شد » جانشین او به کولونی کمتر ابراز علاقه میکرد - کارهای مهمتری 


دا ۳ 


کیهای با مردم ناآزبوده در اطراف میزهای کارسندان اداره‌ی 
تحصیلات بلی به هیچگونه نتیجه‌ی بثبتی منتهی نشد . باینجهت در 
زسستان سال هزار و نهصد و بیست و یک کولونی ما کمتر شباهنی 
به یک‌بنگه آموزشی و پرورشی داش . تفا پاره پوره که نام 
هکیت از ژارگون دردان بمراتب بیشتر درخور آنها بود» پزحمت 
پوست بدن انسانها را میپوشاند . بسیار بندرت در زیر این کتها بقایای 
پیراهنی پوسیده بچشم میخورد . شا گردان دسته‌ی اول که با لباس 
خوب به کولونی آبده بودند مدت زیادی از توده‌ی همکانی مشخص 
نماندند ۰ هیزم‌شکنی » کار در آشپزخانه و رختشوخانه » تأثیر خود را» 
که هرچند تربیتی » ولی برای لباس نابود کننده بود » بخشید . در اواخر 
ماه بارس شا گردان ما چنان لباسی به تن داشتند که شاید هر هنرپیشه‌ی 
ایفا کننده‌ی نقش پاره پوش به آنها رشک یبرد . 

غقوی تیار یار شا ردان اف با داشفه:۱ کیت شا کردان 
پاپوش به پاهای خود پیچیده و رویش ریسمان میستند . وی برای تهیه‌ی 
اين آخرین نو ع پاپوش هم با هميشه با بحران روبرو ميشدیم . _ 

خورا ک با « کاندیور » نامیده میشد . خوراک دیگری تصادفاً به 
دستمان بیرسید . در آن روزر جیره‌های گونا گونی برای خوراک وجود 
داشت ۰ حیره‌ی عادی ؛» حیره‌ی عالی » حیره برای ناتوانان و نیروسندان » 
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حیره برای معپوبها » حیره برای آسایشک هها » حیره‌ی پیما رستانی 3 گاهی در 
بقبولانيم » بفریبیم » با وضع اسف‌انگیز حود ایجاد ترحم کنیم » از شورش 
شا گردان کولونی بترسانيم - آنوقت بما مثل جیره‌ی آسایشگاهی میدادند . 
در این حیره شیر و مقدار زیادی انواع چربیها و نان سفید وجود داشت . 
عناصر منشکله‌ی « کاندیور + و نان سیاه شروع میشّد , پس از یی دو 
باه به شکست سیاسی دچار میدیم و دوباره به حال عوام الناس بعموی 
ميافتاديم و از نو با احتیاط خط مشی کج و بعوج سیاست مخفی و 
عللی را در پیش ميکرفتيم . گاهی چنان ضربت شدیدی وارد مياورديم که 
حتی به گرفتن گوشت و اغذیه‌ی دودی و کانفت موفق میگردیديم » 
ولی وقتی معلوم میشد که اشخاص اقص الاخلاق حق گرفتن این تحملات را 
ندارند و گرفتن آن فقط حق کسائیست که نتص روحی و فکری دارند » 
وضع زندکانیمان اسف‌انگیزتر میشد . 

گاهی موفق میشدیم از محیط تنگ تعلیم و ترییتی به برخی محبط‌های 
همجوار » بثلا به شعبه‌ی کارپردازی یی از ادارات شایسته و بایسته 
شبیخون بزنيم . اداره‌ی آموزش ملی این قبیل پارتیزان‌بازی را برایمان 
| کیدا سمنوع ‏ کرده پود و با بجبور بودیم محربانه شبیخون بزئیم . 

برای شبیخون زدن سیبایست به کاغذی مسلح شویم که در آن 
فقط جمله‌ای ساده و پر معنی نوشته شده بود ۰ 

« کولونی بزهکاران خردسال تقاضا دارد که برای خوراک شا گردان 
صلد پوط آرد داده شود ها 

با در کولونی خود هرگز کلماتی از قبیل « بزهکار» بکار نمیبردیم و 
کولونی ما هر گز اینطور نابیده نمیشد . ما را در آنموقعم «کولونی 

من با کاخدذ خود در حایی در راهروی اداره‌ی مربوطه » کنار 
در اتاق مینشستم . مردم بیشماری از این در تو بیرفتند . کاهی آنقدر 
اشخاص به این اتاق بیرفتند و ازدحام میکرد ند کد هر کی مایل بود 


بینوانست به آنجا داخل بشود . لازم بود که از بالای سر ارباب رجوع 
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خود را به رئیس نزدیک کرد و در عین سکوت کاغذ خود را بزیر دست 
او گذاشت . 

در ادارات خواربار مقام ریاست از حقه‌بازیهای تقسیم بندی پدا گوژیکی 
حوب سردرنمیاورد و هميشه بثکرش نمیرسید که « بزهکاران خردسال » 
به بوسات تحصیلی بربوطند . وی جنبه‌ی احساساتی خود اصطلاح 
« بزهکاران خردسال » بحد کافی تأثیربخش بود . باینجهت بسیار بندرت 
اتفاق میافتاد که بقام ریاست ناه سختی بما بکند و بکوید : 

پیر جرا شما به اینجا آبده‌اید ؟ به ادار‌ی تحصیلات ملی 
خود براجعه کنید . 

غالباً اینطور میشد - بقام ریاست بفکر فرو بیرفت و میگفت ۰ 

سب ی مسلول تأمین خواربار شماست ؟ ادار‌ی زندان ؟ 

نه » باید خدمتتان عرض کنم که اداره‌ی زندان خواربار ما را 
تأسین نمیکند » چون اینها بچه هستند ... 

پس کی خواربار شما را تأبین میکند ؟ 

باید خدبتتان عرض کنم تا کنون هنوز معلوم تکرده‌اند ... 

چطور «هنوز معلوم نکرده‌اند» ؟ .. عجب ! 

مقام ریاست چیزی در دفتر یادداشت حود نوشت و پیشهاد 
کرد که پس از یک هفته مراجعه کنیم . 

ب در اینصورت پس لااقل بیست پوط آرد بدهید . 

پیست پوط نمیدهم » فعلاً پنج پوط بگیرید تا من بعدا معلوم 

پنج پوط کم بود و اصلً صحبتی که درگرفت با آمال و آرزوهای 
با که بسلماً هیچگونه استعلای در آنها انتظار نمیرفت » تطبیق نمیکرد . 

برای کولونی گوری یکانه جریان قابل قبول کار آنوقت بود که 
بقام ریاست هیچ چیزی نمیپرسید و ساکت و خاموش کاغذ ما را مبیگرفت و 
در گوشهاشی مینوشت ۰ , داده شود » . 

در این مواقع من همجون باد صرصر به کولونی میدویدم : 

کالینا ایوانویچ ! .. حواله ! .. صد پوط ! .. هرچه زودتر 
چند دهقان جستجو کن و برو و آردرا بیاور والا در آنجا به موضوع 
ی مییرند ۰.۰ 
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نخستین نیازمندی انسان خورا کست . باینجهت وضع لباس آنقدر 
بایه‌ی نگرانی با نبود که وضع خوراک . شاگردان ما هميشه کته 
بودند و این نکته مسئله‌ی تجدید تربیت اخلاقی آنها را بغرنج تر میکرد . 
شاکردان کولونی فقط جزیی » بخش کوچک» از اشتهای خود را 
میتوانستند با کمک وسایط خصوصی برتفع نمایند . 

یی از انواع اساسی صنعت اغذیه‌سازی شخصی صید ماهی بود . 
اینکار در زبستان بسیار دشوار بود . آسانترین طریق صیدساهی خالی 
کردن تورهای چهارگوشی بود که روستانشینان محلی در دریاچه با 
و در رودخانه‌ای که از آن نزدیی میگذشت » نصب میکردند . غریزه‌ی 
حفظ نفس و زیری و کاربری اقتصادی که خاص انسانست ؛ مانع بچه‌های 
با میشد که تورها را بدزدند» ولی دربیان شا گردان کولونی یکنفر پیدا 
شد که این رسم و آیین پسندیده را نقض کرد . 

این شخص تارانتس بود . شانزده سال داشت » در یک خانواده‌ی 
دزد قدیمی بدنیا آبده بود » خوش اندام و آبله رو » بشاش » تیزهوش » 
سازمان‌دهنده‌ای بسیار خوب و انسانی کاردان بود . ولی او نمیتوانست 
به منافع و مصالح هیئت و جمع احترام بگذارد . او چند تور را از 
رودخانه دزدید و به کولونی آورد . صاحبان تورها بدنبال او آمدندو 
افتضاح بزری بر پا شد. پس از این واقعه روستانشینان بر سر تورهای 
خود کشیک بیکشیدند و باهیگیرهای با بندرت موفق به یافتن چیزی 
میگردیدند . ول پس از مدتی تارانتس و برخی دیگر از شاگردان 
کولونی صاأحب تورهایی شدند که «در شهر یک نفر آشنا, به آنها 
هدید داده بود , . ماهیگیری با کمک این تورهای شخصی بسرعت 
رو به تکابل رفت . ابتدا ماهی را عده‌ای بعدود مصرف میکردند » 
وگل در اواخر زستان تارانتس بی‌احتیاطی کرده و توشنند مرا هم 
در رمره‌ی این افراد وارد نماید . 

او یک بشتاب باهی سرخ کرده به اتاق من آورد و گفت ۰ 

- این ماهی برای شماست . 

- بیپینم » ول نمیگیرم ۰ 

را ؟ 

پرای اینکه درست نیست . ماهی را باید به تمام اعضای 
کولونی داد . 
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تارانتس چنان رنجید که صورتش سرخ شد : 

ب به چه دلیل ؟ به چه دلیل ؟ من تور تهیه کرده‌ام » من 
ماهی بیگیرم » من کنار رودخانه خیس بیشوم » آنوقت باهی را به 
همه بدهم ؟ 

خوب » پس ماهی را بردار و ببر : من نه تور تهیه کرده‌ام و 
4 خیش ادها : 

- آخر این را من برای شما هدیه آورده‌ام . 

نه » ين موافق نیستم » من از این کارها حوشم نمیاید . و 
درست هم نیست . 

بت چه چیزش نادرست است ؟ 

نادرستیش اینست که تو تور را نخریده‌ای . تور را به تو 
هدیه دادند؟ 

-- هدیه د/دند. 

- به ی ؟ به تو ؟ یا به تمام کولونی؟ 

جرا به , تمام کولونی » ؟ به من... 

ابا من تصور میکنم که به من و به تمام اعضای کولونی . 
خوب » پس باهیتابه مال کیست ؟ بال توست ؟ مال همه است . روغن 
آفتاب گردان که از آشپز بیکیرید مال کیست ؟ مال همه است . 
هیزم چطور » بخاری چطور » سطل چطور ؟ خوب ؛ چه میگویی ؟ و 
من تور نو را ضبط میکنم و قضیه تمام ميشود . وی مهمتر از همه 
اینست که این رفتار رفیقانه نیست . مهم نیست که تور مال توست ! 
تو بیا و برای رفقایت باهی بگیر . همه میتوانند ماهی بگیرند . 

تارانتس گفت : 

پاشد » خوب » بگذار اینطور باشد . وی با تمام اینها شما 
باید این بشقاب ماهی سرخ کرده را قبول کنید . 

بن پشقاب باهی را قبول کردم . از آن ببعد ساهیگیری کاری 
الزامی شد که بنوبه انجام میدادند و حاصلش را به آشپزخانه میفرستادند . 

دوبین طریقه‌ی شخصی بدست آوردن خورا ک بسافرت به شهر و 
بازار بود . کالینا ایوانویج هر روز مالیش - اسب قرقیزی - را به 
درشکه بیست و پا برای آوردن خواربار و يا برای دوندی در ادارات 
به شهر روانه میشد . دو -سه نفر از شاگردان کولونی کد در آنروز 


۳۰ 


احتیاج به شهر احساس بیکردند : برای رفتن به بیمارستان » برای بازپرسی 
در کمسیون رسیدق به بزهکاری خردسالان » برای کمک به کالینا 
ایوانویچ در تیمار از اسب » به او ملحق میشدند . این خوشبختان 
هميشه از شهر سیر برمیگشتند و چیزی برای رفقای خود میاوردند . 
هرگز پيشامد نکرد که یک از آنها در بازار « لو برود » . رآورد این 
مسافرت‌ها جنبه‌ی علنی داشت : ,«خاله‌ام داد , » , با آشنایی روبرو 
شدم » . من میکوشیدم شاگردان کولونی را باسوظن پلید خود تحقیر 
تکنم و همیشه به این توضیحات آنها باور میکردم . گذشته از این 
ناباوری من به چه منجر بیگردید ؟ شاگردان لخت و گرسنه‌ی کولونی 
که در جستجوی خورای تکاپو میکردند بنظر من برای هرگونه موعظ‌ی 
اخلاقی به بهانه‌های ناچیزی نظیر دزدی یک کلیچه در بازار » موحوداتی 
بی قدر و اهمیت بودند . 

در تهیدستی مبهوت کننده‌ی آن دوران ما یک جنبه‌ی خوبی هم وجود 
داشت که بعدها هرگزبا واجد آن نبوديم . ماء مربیان هم برابر 
با شا گردان لخت و گرسنه بودیم . در آنموقع ما تقریباً حقوقی دریافت 
نمیکردیم » به همان خورا ک بعروف به « کاندیور قناعت بیکردیم و 
لباسهایمان تقریباً نظیر همان ژنده‌پاره‌هایی بود که شا گردان میپوشيدند . 
در تمام بدت زستان چکمه‌های من تخت نداشتند و هميشه تکه‌ای از 
پاپیچ من از چکمه بیرون میامد . فقط یکاترینا گریکوریفنا با پیراهنهای 
تمیز و سرتب و اتو شده خودنمایی میکرد. 


۲ فلت جک «اعل 


در ماه فوریه از کشوی سیز من یک بسته اسکناس -- تقریبا 
حقوق ششماهه‌ی من - گم شد. 

در آنموقع هم اداره‌ی دفتر و هم اتاق معلمین و هم حسابداری و 
هم صندوق در اناق من قرار داشت » زیرا من متصدی تمام این مشاغل 
بودم . یک بسته‌ی اسکناس نو از کشوی مقفل سفقود شد بدون آنکه 
اثری از شکستن قفل بر چا بماند . 
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عصر آنروز من قضیه را برای بچه‌ها تعریف کرده و از آنها 
خواهش کردم پول را برگردانند . من نمیتوانستم وقوع دزدی را ثابت 
نمایم و بسهولت سمکن بود به حیف و میل وجوه دولتی متهم بشوم . 
بچه‌ها با قیافه‌های اخمو گوش کردند و متفرق شدند . پس از جلسدء 
وقتی من به طرف آپارتمان خودم میرفتم » دو نفر در حیاط تاریک 
بنزدم آمدند : تارانتس و هود . هود پسرک کوحک و چست و چالای 
بود . 
تارانتس آهسته گفت ۰ 
باميدانیم پول را ک برداشته » اما جلوی همه نمیتوانیم بگویيم . 
ما تميدانیم پول را کجا پنهان کرده . اگر اظهار بکنیم او جیم ميشود 
و پولها را یبرد . 
سب 8 برداشته ؟ 
- اینجا یک یارویی هست ... 
شما بمن بگویید پول را کی برداشته . من با او صحبت میکنم . 
نه » اینطور نمیشود . 
تارانتس به مراعات پنهان کاری اصرار میورزید . من شانه بالا 
انداحتم ۰ 
- خوب » هرطور که میخواهید . 
من برای خوابیدن به اتاق خود روانه شدم , 
صبح روز بعد هود پولها را در طویله پیدا کرد . شخصی نامعلوم 
پول‌ها را از روزنه‌ای باریک به طویله پرتاب کرده و اسکناسها در سراسر 
طویله پر کنده شده بودند . هود که از خوشحالی میلرزید » دوان دوان 
پیش بي .اند هر دو دستش از اسکناسهای بجاله و در هم برهم پر 
بود . 
هود از خوشحالی در سراسر کولونی بیرقصید » از خوشحای 
صورت تمام بچه‌ها میدرخشيد و همه به اتاق بن میامدند تا بمن نکه 
کنند , فقط تارانتس با افاده سر خود را بلند گرفته و قدم میزد . من ند 
از 9 نه از هود » چیزی راجع به اقداباتی که پس از صحبت با من 
پعمل اورده بودند » نپرسیدم ۱ 
پس از دو روز شخصی قفل سرداب را شکست و حند گیروانکه 
پیه‌ی خوک - تمام دارایی با را از لحاظ چربی و روغن -- بسرقت برد 
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ثثل را هم دزدید . یک روز بعد پنجره‌ی انبار را از جا درآوردند - 
کانفتهایی که برای شب‌جشن تهیه کرده بودیم و چند قوطی روغن 
چرخ که برای ما از ارز خاربی گرانبها تر بود مفقود گردید . 

کالینا ایوانویچ طی این روزها حتی لاغر شد . صورت رنگ پریده‌ی 
خود را بطرف یک‌یک شاگردان کولونی بربیگرداند و دود ماخورک را 
بچشم آنها میدمید و میگفت : 

شماها خودتان قضاوت کنید ! پدرسگها » همه‌ی اینها برای 
شماهاست » طفیلیها ء آخر از خودتان میدزدید . 

تارانتس بیش از همه از قضایا با خبر بود » ولی در جواب طفره 
بیرفت » افشای این قضیه بعلتی نامعلوم حزو نقشه های او محسوب 
نمیشد . شاگردان کولونی عقاید و نظریات فراوانی ابراز میکردند » وی 
علاقدی آنها مطلقاً جنبه‌ی تفننی داشت . آنها بهیچوجه نمیخواستند باین 
فکر بیفتند که دزد بخصوص آنها را زده است . 

من با خشم و غیظ در خوابکه داد میزدم : 

شماها ی هستید ؟ شماها آدمید یا... 

از انتهای خوابکه » از روی یی از دورترین تختخوابها شنیده 


- با آفتابه دزد هستیم ! 

دزدهای حسابی ۱ ۱ 

دروخ میگویید ! کجای شماها دزد حساییست؟ شماها آفتایه. 
دزدهای واقعی هستید » از خودتان میدزدید , خوب » حالا بی روغن 
بمانید » به جهنم ! روزهای جشن » بدون کانفت بمانید . هیچکس ما 
دیگر کنفت نخواهد داد . همینطوری جان بکنید ! 

- آنتون سمیونویچ » آخر با چه بيتوانيم بکنيم ؟ با نمیدانیم 
کي کش رفته است . نه شما میدانید » نه ما میدانیم. 

ضمتاً من از همان آغاز کار میدانستم که صحبتهايم زیادیست . 
یک از شاگردان بزرگسال که همه از او میترسیدند میدزدید . 

روز بعد باتفاق دو نفر از شاگردان به شهر روانه شدم تا برای 
گرفتن حربی و روغن دست و پا کنم . ما چند روز به شهر میرفتیم » 
ولی بالاخره پیه خوک را بدست آوردیم ,. یک پرس کانفت هم بما دادند 
هرچند بدت درازی بما ناسزا میگفتند که نتوانسته‌ايم دارایی خود را 
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حراست یم . عصرها با بفصله حوادث و پیشابدهای خود را تعریف 
میکردیم . سرانجام پیه خوک را به کولونی آوردیم و به سرداب برده 
و در آثرا قفل کردیم , و در همان شب اول دزدیده شد . 
" از این موضوع بن حتی خوشحال شدم . منتظربودم که حالا 

منافع دسته‌جمعی و همکانی همه را بصدا دربیاورد و وادار میکند که با 
شور و حرارت بیشتری به رسیدی و حل مسئله‌ی دزدی پپردازند . واقعاً 
هم بچه ها همق بخموم شدند » ول هیچگونه شورو حرارتی دیده نشد . 
ابا وقتی تاثیر اولیه ازبین رنت باز دوباره علاقه‌ای شدید همه را فرا 
گرفت : کیست که با اين چستی و چالای شکرد میزند » 

پس از گذشتن چند روز دیگر زهبند در طویله سفقود شد» و 
ِ حتی نمیتوانستیم باگاری خود به شهر برویم . مجبور شدیم به آیادی 
رفته و موقتا زهبند عاریه بگیریم , 

حالا هر روز دزدی میشد . صبح معلوم بیشد که در آن جا یا 
اینجا چیزی کم است . تبر » ارم » ظروف » ملافه » تنگ اسب » افسار » 
خواربار مثقود میشد . من استحان کردم که شب‌ها را نخوابم و با 
رولور در تیان بگردم » وی البته بیش از دو -سه شب نتوانستم 
طاقت یبادرم . از اوسیپوف خواهش کردم بت شب نگهبانی کند » ولی 
او چنان ترسید که من دیگر در اینباه دم نزدم . 

از بیان بچه‌ها من به خیی‌ها منجمله به هود و تارانتس سوءظن 

ی بعهدا هیچگونه بدری نداشتم و مجبور بودم سوء‌ظن خود را 
پنهان کنم . 

زادوروف قاه قاه میخندید و شوحی بیکرد ۰ 
- آنتون سمیونویج » پس شما چه خیال کردید » کولونی رنجبری 
تاسیس کرده‌اید و مردم بدون هیچ کیف و لذتی هی باید کار بکنند و 
کار بکنند؟ صیر کنید چیزهایی از اين تماشایی‌تر خواهید دید! اگر 
این‌شخص را دستگیر کردید با او چه معابله‌ای خواهید کرد ؟ 

- زندانیش میکنم . 

خوب » زندان مهم نیست . من خیال میکردم کتکش خواهید زد . 

او یکبار شب لباس پوشیده از خوابکه بیرون آبد و بمن گنت ۰ 

۳ همراه شما قدم میزئم . ۱ 

- بواظب باش» مبادا دزدها کینه‌ی تو را بدل بگیرند . 
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سس ثه» آنها که با لاخره میدانند ابروز شما نگهبانی میکنید » در 
هر صورت اىروز دزدی نخواهند کرد . پس چه اهمیتی دارد ؟ 

زادوروف » ار اف .ده تو از آنها مترسی ٩‏ 

ج ک و هاگ اه که میرن ای کمن سم 
بهم نیست » وی » آنتون سمیونویج » آخر موافقت کنید که لو دادن 
خوب پیست . 

- آخر آنها از خود شما میدزدند . 

چه چیزی از من بیدزدند ؟ در اینجا من صاحب هیچ چیزی 
یستم . 

۱ 

- آنتون سمیونویچ » با چه زندکانی داریم ؟ مگر این زند گیست ؟ 
از این کولونی شما هیچ نتیجه‌ای عاید نخواهد شد . بیخود تلاش میکنید . 
خواهید دید » همه چیز را میدزدند و متواری میشوند . بهتر است شما 
دو نفر نگهبان خوب استخدام کنید و تفنگ بدستشان بد هید . 

نه» نگهبان استخدام نمیکنم و تفنگ پدست کسی نمید هم . 

زادوروف تعجب کرد : 

آخر جرا ؟ 

- به نگهبان باید حقوق داد و با بدون پرداخت حقوق نگهبان 
هم خیلی فقيريم » وی مهمتر از همه اینست که شماها خودتان باید 
صاحب خائه باشید . 

خیلی از شاگردان کولونی اظهار عقیده میکردند که باید نگهبان 
استخدام ری راجع به این موضوع در خوابکاه بحث و ناظره‌های کاملی 
انجام میگرفت . 

آنتون براتچنکو » بهترین نمایند‌ی گروه دوم شاگردان کولونی 
ادعا بیکرد : 

وقتی نگهبان ایستاده است هیچکس نمیرود دزدی بکند . و 
اگر هم رفت از فشنی که بجای ساچمه تویش نمک ریخته‌اند به باتحتش 
شلیک بیکنند . یک باه با باتحت نمک‌آلود زجر بیکشد و دیگر دست 
به دزدی دراز نمیکند . 

کستیا نتکوفسی » پسر زیبایی که در دوران , آزادی » تخصصش 

بازجویی خانه‌ها با مدارک تقلبی بوده است » با نظر او مخالفت بیکرد . 
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فتکونسی در موقع این بازجویی‌ها نقش درجه دوم بازی میکرده و رل 
اساسی به بزر گسالها تعلق داشته است . در پرونده‌ی او ثابت شده بود 
که حود ها هرگ حیزی نمیدزدیده و مطلقاً حنبه‌ی هنری عمل 
او را بخود جلب بیکرده است . او هميشه نسبت به دزدان با نظر 
تحقیرآمیزی نکاه میکرد . من از مدتها پیش به طبع بفرنج و ظریف این 
پسر توجه کرده بودم . بیش از هرچیز بایه‌ی تعجب من این بود که 
او به‌آسانی با وحشی‌ترین پسران معاشرت میکرد و مأنوس میشد و در 
مسایل سیاسی همه او را شخصیتی معتبر میشمردند . کستیا ابت میکرد ۰ 

- حق با آنتون سمیونویج است . نمیتوان نگهبان استخدام کرد ! 
با هنوز تميفهميم » وی بزودی هم خواهیم فهمید که در کولونی 
نباید دزدید . همين حالا هم خیی‌ها میفهمند . بله » بزودی با خودسان 
شروع به نگهبانی خواهيم کرد . - او اگهان به بورون رو کرد ۰.- 
بورون » درست میگویم ؟ 

بورون گفت : 

مگر چطوره » اگر باید نگهبانی کرد » نگهبانی میکنیم . 

ناظرخرج ما در باه فوریه خدمت خود را در کولونی پایان 
داد » من تلاش کردم تا او را به یک بیمارستان منتقل کردند . در 
یی از روزهای یکشنبه سورتمه‌ای را که به مالیش بسته شده بود جلوی 
ایوان آپارتمان او بردند » و تمام دوستان او و شر کت کنندکان مجالس 
چای‌نوشی فلسفی فعالانه به کار پرداخته و کیسه‌ها و کیف‌های سفری 
پیشمار او را به سورتمه بار کردند . پیرزن مهربان با آرامش بر راس 
ثروت خود نشمته و تکن تکان میخورد و باهمان سرعت دو کیلومتر 
در ساعت به استقبال زندکانی نوین خود روانه شد . 

مالیش دیروقت بازگشت » ول پیرزن هم همراه او برگشت و 
با شیون و زاری خود را به اتاق من انداخت ۰ او را بکلی غارت کرده 
بودند . یاران و یاوران او تمام صندوقها و کیف‌های سفری را به سورتمه 
بار نمیکردند » بلکه به حاهای دیگر هم میبردند - غارت و قیحانه بود . 
من فور کالینا ایوانويچ » زادوروف و تارانتس‌را بیدار کردم و با 
درسراسر کولونی به بازجویی اساسی پرداختیم . آنقدر زیاد غارت کرده 
بودند که هنوز موفق نشده بودند تمام اموال غارتی را آنطور که باید و 
شاید پنهان کنند . تمام دارایی پیرزن را دربیان بوته‌زارها » در زیر 
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شیروانی انبارها » زیر ایوان » همینطور زیر تختخوابها و پشت قفسه‌ها 
پیدا کردیم . پیرزن واقعاً ثروتمند بود ۰ ما در حدود یک دوجین 
رومیزی نو ء» تعداد زیادی ملافه و حوله » قاشق‌های نقره » گلدانها ء 
النگوها » گوشواره‌ها و مقدار زیادی خورده ریزهای گونا گون پیدا کردیم . 

پیر زن در اتاق من گریه میکرد و اتاق بتدریج از بازداشت‌شدگان 
پر میشد - همانهایی که سابقاً دوستان و همدلان او بودند . 

بحه ها ابتدا حاشا میکردند » ول من بسرشان داد کشیدم و وضع 
روشن شد . معلوم شد دوستان پیرزن غارت کنندکان اصلی نیستند . آنها به 
یادگاری های ناچیزی از قبیل دستمال روی میزی ویا قنددان قناعت کرده 
بودند . واضح شد که در این واقعه عامل اصلی بورون بوده است . این 
کشف خیلی‌ها و بیش از همه برا بتعجب ساحخت . بورون از روز 
اول بوقرتر از همه بئظر ان او هميشه حدق » ود دار و خوشرو 
بود و با کوشش بسیار شدید و علاقه‌ای فراوان در دبستان تحصیل 
بیکرد . مقیاس و کلانی فعالیت او مرا ببهوت کرد او عدلهایی از 
دارایی پیرزن را محفی کرده بود . جای تردید نبود که دزدیهای سابق 
در کولونی نیز کار اوست . 

سرانجام به ریشه‌ی مصیبت اصلی دست یافتم ! من بورون را به 
داد که خلق » به نخستین دادکه در تاریخ کولونی خودمان آوردم . 

داد رسان ژنده‌پوش و چرک و کلیف در خوابکاه روی تختخوابها و 
بیزها مستقر شده بودند . صورتهای پر هیجان شا گردان کولونی و 
سیمای رنگ پریده‌ی بورون سنگین‌وزن و کندحرکت را که گردنی کلفت 
داشت » چراغ نفتی نمره‌ی پنچ روشن میکرد . 

من رم او را با لحنی خشمالود و شدید برای بچه‌ها تشریح کردم : 
پیرزنی را غارت کرده‌است که یکانه خوشبختیش همین تکه پاره‌هاست » 
با وجود آنکه در کولونی هیچکس مانند اين پیرزن با مهر و محبت نسبت 
به بچه‌ها رفتار نکرده» او را غارت نمایند » و آنهم در موقعی او را 
غارت کرده‌اند که تقاضای کمک کرده است - این عمل به معنی 
آنست که واقعاً ذره‌ای انسائیت در دل نداشته‌اند » اين بمعنی آنست 
که حتی از حشرات هم پهت‌ترند . اسان باید به خود احترام بگذارد : 
انسان باید نیرومند و سرفراز باشدء نه ایتکه آخرین کهنه‌پانه را از دست 
پیرزنان ناتوان بیرون بکشد . 


۳۷ 


با نطق من اثر شدیدی بخشید » یا غیظ و خشم شاگردان کولونی 
بدون آنهم به غلیان آبده بود » در هر صورت دسته‌جمعی و با شور و 
حرارت به سر بورون هجوم آوردند . براتچنکوی کوچک و موفری هر دو 
دست ود را بطرف بورون دراز کرده و میگفت ۰ 

حذ آنمر چه ؟ آخر تو حه میگویی ٩‏ ترا باید به پشت یله های 
زندال فرستاد » باید در زندان بوقت بازداشت کرد ! ما بخاطر تو 
رو میکشیم » پول آنتون سمیونویچج را هم تو برداشته بودی . 

بورون ناگهان اعتراض کرد : 

پول آنتون سمیونویچ را ؟ بفرما ء ابت کن ! 

و ثابت میکنم . 

ثابت ۱ 

پس جی » تو برنداشتی ؟ تو نبودی ؟ 

مگر چه » بن ؟ 

س البته تو . 

سب پول آنتون سمیونویچ را من برداشته‌ام و اش ثابت میکند؟ 

صد ای تارانتس از خوابگاه شنیده شد + 

بورون دست پاجه شد , به طرف تارانتس رو گرد و میخواست چیزی 
بگوید » وی بعد دستش را تکان داد ۰ 

ب جوب » باشد » فرضا که من برداشتم . بنکه پس دادم . 

بچه‌ها در جواب او اگهان خنده را سردادند . از این گنتگوی 
جالب خوششان آبد . تارانتس قهربان میدان شده بود . او به پیش آمد . 

ابا او را تباید اخراج ۳۹ برای هر کسی ممکنست حنین 
اتفاقاتی بیفتد . باید خوب پوزه‌اش را له کرد - این کار واقعاً بجاست . 

همه سکوت کردند . بورون آهسته صورت آبله روی تارانتس را از 
نظر گذراند . 

حیلی بانده که تو به پوزهی من دست دراز کنی . برای 
چه زور میزنی ؟ در هر صورت رئیس کولونی نخواهی شد . اگر لازم 
باشد آنتون پوژه‌ام ر له میکند » به نو جه ربطی دارد ؟ 

فتکوفسی از جا پرید : 

رچه ربطي دارد , کداست؟ بچه‌ها» بما مربوطست يا نه٩‏ 


۳۸ 


بحه‌ها داد زدند : 
یم «مربوطست 1 ما خقدیان: بهشر از آنتون پوزات وا .۸0 
۱ 
یی از بچه‌ها دیگر به بورون حمله‌ور شده بود . براتچنکو درست 
حاوی صورت بورون مت تکن بیداد و داد میزد ۰ 
باید تو را شلاق زد » تو را باید شلاق رد ! 
زادوروف در گوش من پچ پچ کرد : 
او را به یک حایی رید والا کتکش میزنند . 
من براتچنکو را از بورون جدا کرده و بکنار کشیدم . زادوروف 
دو مه نفر را عقب زد . بزور هیاهو را قطع کردیم . 
برااتچنکو فریاد کشید : 
- بگذار بورون حرف بزند! بگذار بگوید ! 
بورون سر بزیر انداخت و گفت : 
حرفی ندارم که بزئم . شما هم درست میگویید . مرا بدست 
آنتون سمیوویچ بسپارید - هر طور که صلاح میداند تنبیهم کند . 
سکوت . من بطرف در روانه شدم و میترسیدم دریای خشم سبعانه‌ای 
را که دلم را پر کرده‌بود » بتلاطم درآورم , شاگردان کولونی به هر دو 
طرف کنار کشیده و برای من و بورون راه باز کردند . 
از حیاط تاریک » از میان سنگر برفی » من از جلوو او پشت 
سر من ات کون 
روحیه‌ای بسیار بد داشتم . بنظرم میرسید که بورون پست‌ترین 
زباله ایست که سکنست در زباله‌دان بشریت یافت . من نمیدانستم 
با او چه بکنم . او بجرم عضورت در یک دسته دزد که عده‌ی زیادی 
از آنها س بزرگسالها - تیرباران شده بودند » به کولونی فرستاده شد . 
ان تنم عالهه بو 
بورون متا ات تا در ایستاده بود . من پشت میز نشسته بودم 
و بزحمت حلوی ود را میگرفتم که ببادا چیز سنگینی بسرش پرتاب 
نموده و باین طریق به صحت حاأنمه بدهم . 
بورون سرانجام سر خود را بلند کرد و خیره به چشمهای من 
نکه کردو در حالیکه بزحمت جلوی شیون خود را بیگرفت آهسته و 
شمرده و با تکیه روی هر یک از کلمات گفت : 


۳۹ 


من ... دیگر... هرگز... دزدی نخواهم کرد . 
دروغ بیگویی ! تو به کمیسیون همین وعده را قبلاً داده 
بودی . 
آن وقت به کمیسیون وعده دادم - ابا حالا به شما وعده 
میدهم ! هر طور که دلتان میخواهد مجازاتم کنید » فقط از کولونی 
بیرونم نکنید . 
ب در کولونی چه چیزی برای تو جالب است ؟ 
- ین از اینجا خوشم میاید ..اینجا درس میخوانند . من میخواهم 
تحصیل کنم . و از آنجهت دزدی کردم که هميشه گرسنه‌ام . 
باشد » حوب . سه روز در اتاق مقفل مینشینی » فقط آب و 
نان حالی به تو خواهیم داد . به تارانتس نباید تلنگر بزنی ! 
بسیار خوب . 
بورون سه روز در اتاق - کوچی جنب خوابکاه , در آن اتاقی 
کشا به لله‌ها تعلق داشته » محبوس بود . بن در را برویش قفل 
نکردم » زیرا قول شرف داد که بدون اجاژ‌ی من از اتاق بیرون نیاید . 
روز اول تن واقعاً فتط آب و نان خالی برایش فرستادم » روز دوم دلم 
بحالش سوخت » برایش ناهار آوردند . بورون سعی کرد مغرورانه از 
پذیرفتن آن استناع کند » و لی من بسرش داد زدم : 
-- بردشو برده » برای حه دیگر از میکنی ! 
او لبخند زد » شانه بالا انداخت و قاشق را برداشت . 
بورون به وعده‌ی خود وفا کرد : پس از آن واتعه او چه در 
کولونی و چه در جاهای دیگر هرگز دست به دزدی نیالود . 


۵ -کار ای وایر امست‌دولق 


در آنموقعیکه شاگردان کولونی با به اموال کولونی تقریب 
نظر ی بی تفاوت نکاه میکردند » نیروهای بیکانه‌ای پیدا شدند که 
اموال ما با دقت مطلق توجه داشتند . 


با 
به 


۶ 


بهمترین قسمت این پیروها در جاده‌ی بزرگ خارکوف سستقر 
بودند . تقریباً شبی نمیگذشت که در این جاده کسی را لخت نکنند . 
قطار ارابه‌های دهنشینان با شلیک تیر از تفنگ لوله کوتاه متوقف 
بیشد . غارتگران بدون گنتگوی زیادی با یک دست تفنک را نکاه داشته و 
دست دیگر را بزیر بغل زنانی که روی کاری نشسته بودند فرومیکردند » 
در حالیکه شوهرانشان بکلی گیچ و منک شده با تازیانه به ساقه‌ای 
حکمه ها بیزدند و با تعحب میگفتند ۰ 

از کعا فهمید ؟ پول را در امن‌ترین جاها » زیر بغل زنان 
پنهان کردیم - ابا میبینی » و آنها به زیر بغل زنهایمان دست دراز 
کردند, 

این غارتهای باصطلاح دسته‌جمعی تقریباً هميشه بدون خونریزی 
انجام میگرفت . دهتانان پس از آنکه مدت مقرره از طرف غارت گران را 
در محل موعود میایستادند » بهوش‌آیده و به کولونی میامدند و مارا 
را با حرکاتی گویا برایمان شرح میدادند . من ارتش خود را جمع میکردم و 
آثرا با تبر محجهز مینمودم و خودم رولور برمیداشتم و دوان دوان به 
جاده رهسپار میشدیم و بدت زیادی در جنکل به جستجو میپرداختیم . 
وی فقط یک بار کاوش ما به موفقیت پیوست ؛ ما در نیم‌ورستی جاده 
به گروهی برخورديم که در توده‌ای برف میان جنگل پنهان شده بودند . 
آنها به هیاهوی برویچه‌های ما با شلیک یک تیر از تفنگ جواب داده و 
به اطراف متواری شدند » وی بعهذا موفق شدیم یک نفر از آنان را 
دستگیر کرده و به کولونی بياوريم . نزد او نه تفنگ پیدا کردیم و 
نه اثری از اشیاء غارت شده و او همه‌چیز را منکر بود . او را به 
اداره‌ی آ کاهی ایالت تحویل دادیم و معلوم شد از اشرار معروفست و 
پس از او تمام دسته‌ی اشرار دستگیر گردید . بنام کمیته‌ی اجرائیه‌ی 
شورای ایالت از کولونی گوری تقدیر بعمل آبد . 

وی پس از این واقعه هم از تعداد غارتها در جاده‌ی بزرگ کم 
نشد . بچه‌ها در اواخر زسستان آثار « و قایع خونین » را کشف بیکردند . 
ناگهان بین درختان کاج دربیان برف دستی را که از زیر برف بیرون 
آیده است يبينیم . برف را میروبیم و زنی را از زیر برف بیرون میاور یم 
که گلوله‌ای از روبرو به صورتش خورده و کشته شده است . در جای 
دیگر » درست در کذار جاده » دربیان بوته‌ها جنازه‌ی مردی ملیس 


1 


به یمتنه‌ی پاره پاره درشکه‌جی‌ها را مييابيم که جمجمه‌اش را شکسته‌اند . 
یکروز صبح از خواب بیدار شده و ميبينيم + دو نفر در لبه‌ی جنگل 
بدار آویخته شده و با چشمان از حدقه بیرون آبده به زندکانی کولونی ما 
<یره شده‌اند , 
شاگردان کولونی با علاقه‌ای قلبی و بدون ترس و هراس خاصی 
به این وقایع نکاه یرگن از بهار وقتی برف آب شد آنها در جنکل 
حمجمه هاپی را کد روباه‌ها پوست و گوشتشان را کنده بودند : پیدا 
کرده و به سر حوب فرو میکردند و به کولونی بیاوردند و ازاین 
عمل قصد خاصی داشتند و میخواستند لیدیا پتروفنا را بترسانند . مرییان 
بدون این اعمال هم در بیم و هراس زندای میکردند و شبها میلرزیدند و 
منتظر پودند که آها ء حالا دسته‌ی غارتگران به کولونی هجوم بیاورد و 
کشت شتا شروع میشود . اسیپوفها که بنا بعقیده‌ی همکانی حیزهایی 
داشتند که ارزش غارت داشت بخصوص ترسیده بودند . 
در اواخر فوریه کاری با که بقداری جنس بار داشت و با همان 
سرعت بعمول حود فس و فس کنان از شهر مياید طرف غروب درست 
در نقطه ای که حاده بطرف کولونی هچ بیخورد از طرف غارتگران 
بتوقف گردید . کاری بقولات و شکر بار داشت و معلوم نبود چرا 
باعث وسوسه‌ی غارتگران شده بود . کالینا ایوانویچ هم جز پیپ حود 
چیز قیمتی دیگری همراه نداشت . این وضع بحق باعث حشم غارنگران 
شد ۰ آنها ضربتی به سر کالینا ایوانویچ وارد آوردند و او بمیان برف 
افتاد و نا غارتگران ناپدید نشدند او همانجا افتاده بود . هود که هميشه 
همراه بالیش بود در این واقعه فقط گواهی ساده بود . و قتی به کولونی 
آمد ند هم کالینا ایوانویچ و هم هود بفصلاً به تعریف واقعه مشغول 
شدند. کالینا ایوانویچ جریان واقعه را با رنگسیزی غم‌انگیز » ولی هود 
با رنگامیزی خنده‌آور نشریح فیگرن ۰ باری » باتفاق آراء قطعنایه 
صادر شد ۰ همیشه یک دسته از شاگردان کولونی را به استقبال کاری 
پفرستیم ۰ 
با در ظرف دو سال باین طرز عمل بیکردیم . اعزام گروه به 
حاده دربیانل با باصطلاح نظامی نامیده میشد 
« حاده ر اشغال نمایید » . 


۲ 


تقریبً ده نفر به جاده اعزام میشد . گاهی منهم جزو این دسته 
روانه میشدم چون رولور داشتم . من نمیتوانستم به هر یک از شا گردان 
کولونی اسلحه را بسپارم و دسته‌ی با بدون رولور ضعیف مینمود . فقط 
که بکاه رولورم را به زادوروف میداد » و او با غرور آنرا بروی لباس 
ژنده‌ی خود میبست . 

نگهبانی در جاده‌ی بزرگ مشغولیتی بسیار جالب بود . با در 
طول یک کیاومتر و نیم » از پل رودخانه تا نقطه‌ی پیچ جاده بطرف 
کولونی » مستقر میشدیم , بچه ها سردشان میشد و روی برف حست و خیز 
میکردند و یکدیگر را صدا بیزدند تا ارتباط با هم را از دست ندهند و 
در کزکو یی شوت در که حتمی را در مخیله‌ی راهگذران مجسم 
بیکردند . دهنشینان که از شهر باز میکشتند به اسبها تازیانه زده و 
ساکت و خاموش از جلوی هیا کلی که در فواصل معین ایستاده و نمایی 
کامل جنایی داشتند » چهارنعل میگذشتند . بدیران ساوخوزها و بقابات 
بحلی سوار بر ارابه‌های چنداسبه و پر سرو صدا بسرعت میگذشتند و 
دولول‌ها و تفنگ‌های لول ه کوتاه را تعمدا به شاگردان کولونی نشان 
بیدادند » پیاده‌ها کنار پل ایستاده و منتظر راهگذران دیگر میشدند . 

شاگردان کولونی در حضور من هرگز شرارت نمیکردند و 
عایرین را نمیترساندند » ولی در غیاب من شیطنت میکردند » حتی چندی 
نگذشت که زادوروف از گرفتن رولور امتناع کرد و خواست که من 
حتما در جاده حضور پیدا کنم . من در هر مأموریت دسته همراه آن 
به حاده میرفتم » ول بعهذا رولور را به زادوروف بیدادم تا او را از 
لدتی که. استحقاتش را داشت » محروم نکرده باشم ۳ 

در زستان آن سال با به انجام عملیاتی پرداختيم که دیگر نه 
برای کولونی » بلکه برای سراسر کشور اهمیت داشت . جنکلبان به 
کولونی آبد و خواهش کرد موانلب جنکل باشیم : هیزم‌شکنهای قاچاق 
زیاد هستند و او با کارکنان خود از عهده‌ی آنها برنمياید . 

محانظت جنکل دولتی شأن و احترام مارا در نظر خودمان بسیار 
بالا برد » کاری فوق‌العاده جالب برایما درست کردو بالاخره 
منافع قابل ملاحظه‌ای برایمان داشت . 

شب است . بزودی صبح فرا خواهد رسید » وی هنوز کایا5 

تاریکست . من از صدای ضرباتی که به پنجره میزنند از خواب بیدار 


۳ 


بیشوم . نگه میکنم : بینی پهن شده و سر ژولیده‌ای از پس نقش و 
نار یخ روی شیشه بخار میکند : 

ساچه مسده؟ 

- آنتون سمیوئویچ » در حنجل هیزم بیشکنند ! 

چراغ شب را روشن بیکنم » بسرعت لباس میپوشم» رولور و 
دولول را برمیدارم و بیرون میایم . بورون و شلاپوتین که از علاقمندان 
خاص باحراهای شبانه هستندء جلوی ایوان انتظار مرا میکشند » 
شلاپوتین پسربچه‌ای کاملا کوچک و پاک و موجودی معصوم است . 

بورون دواول را از دست من میگیرد و ما به جنکل وارد میشویم . 

کجا ؟ 

آها» گوش کنید ... 

ميايستیم . من ابتدا چیزی نمیشنوم » بعد از بیان صداهای سبهم 
شبانه" و صدای نفس خودیان » صدای کنگ ضربات تبر را که بزحمت 
قابل تشخیص است میشنوم . پیش مپرویم » حم میشویم » شاحه های 
کاجهای نو نهال صورتمان را میخراشند » عیتک را از روی بینی من بلند 
میکنند و برف بسرو صورتمان بپپاشند . صدای تبر کاهی بغتتاً قطع 
میشود » و ما سمت حرکت را گم ميکنيم و با شکیبایی ایستاده و انتظار 
میکشیم , آها » دوباره صدای تبر بلند شد » حالا واضح تر و از نزدیک 
شنیده میشود . 

باید کاملا بطور نامحسوس نزدیک شد تا دزدهارا نترسانده و 
متواری نکنیم . بورون به چالاای خرس پیش یرود » پشت سر او شلاپوتین 
قباپوش تند و تند قدم برمیدارد . من نفر آخر صف هستم . 

سرانجام با به هدف رسیدیم . پشت تنه‌ی درخت کاجی پنهان 
شده‌ايم . درختی که تنه‌ای بلند و راست دارد در زیر ضربات تبر میلرزد -- 
کنار تنه‌ی آن هیکل کمربند بسته‌ای ایستاده است . چند بار با ترس و 
هراس و بیمهارت ضربت میزند » قد راست میکند » باطراف نظر .میاندازد و 
دوباره به کار مشغول ميشود . با در پنج قدمی او ايستاده‌ايم . بورون 
دولول ر بطرف آسمان گرفته و آناده ایستاده و بمن نکه میکند و نفس 
نمیکشد . شلاپوتین کنار من پنهان شده‌و روی شانه‌ی من خمیده 
و پچ‌پچ کنان بپرسد : 

بيتوانيم ؟ حالا دیگر ميتوانيم ؟ 
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من با حرکت سر بوافقت بیکنم . شلاپوتین آستین بورون را 
مبیکشد . 

صدای تیر همچون انفجار مخونی در جنک میپیچد و در حنکل 
طنین میاندازد . 

برد ثبر بدست بی‌اختیار مینشیند . سکوت . با باو نزدیک میشویم. 
شلاپوتین و ظیفه‌ی خود را میداند » تبر دیگر در دست اوست . بورون 
با خوشحای سلام میکند : 

آها» موسی کارپوویچ » صبح بخیر ! 

او دست نوازش بشانه‌ی بوسی کارپوویچ بیکشد » وی موسی 
کارپوویچ قدرت ندارد جواب سلام او را بدهد و لرزشی حفیف بدنش را 
فرا گرفته و معلوم نیست چرا برف را از آستین دست چیش پاک میکند . 

من ممپرسم : 

اسپ تو از اینحا دورست ؟ 

موسی کارپوویج کماکان سا کت است ؛ ولی بورون بجای او جواب 
بیدهد : 

ایناها ‏ اسبش اینجاست ! .. اوهوی » ک آنجاست ؟ باینطرف 
بر گردان ! 

فقط حالا من از میان تنه‌های درختان کاج پوه‌ی اسب و قوس 
ژهبند را تشخیص یدهم . 

بورون زیر بازوی موسی کارپوویچ را میگیرد : 

تب بوسی کارپوویج » بفرمایید به آببولانس سوار شوید . 

با لاخره موسی کارپوویچ اظهار حیات میکند . کلاه از سر خود 
بربیدارد و به موهای خود دست بیکشد و بدون آنکه به کسی نکاه 


ند زیر لب بیگوید : 


اوه » تو دیگر » ای خدای من ! .. 

با بطرف سورتمه میرویم . 

سورتمه دور میزند و ما از روی اثری که بزحمت دیده میشود در روی 
برف عمیق و پوک براه ميافتيم . پسری چهارده ساله که کلاه بزرگ 
بسر داردو چکمه پا کرده » شلاق تکان میدهد و به اسب پخ پخ 
میکند . پسرف همه‌اش بینی بالا میکشد و بطور کلی اوقاتش تلخست . 
ساکتیم . 


وقتی به لبه‌ی جنگل بیرسیم بورون افسار را از دست پسرک 
سیگیرد : 

عوضی رفتند . اگر با پیشکشی آنده بودید » باینجا وی حالا 
که شنت حالی هستید » به آنجا . 

پسر ک بیپرسد : 

به کولونی ؟ 

وی بورون دیگر افسار را بدست او نمیدهد و خودش اسب را 
بطرف کولونی میراند . 

هوا روشن ميشود . 

نا گهان موسی کارپوویچ از روی دست بورون افسار را گرفته و 
بیکشد و سورتمه را متوقف میکند و با دست دیگر کلاهش را از سر 
برمیدارد : 

ب آنتون سمیونویچ » ولم کنید ! اولین بار بود ... هیزم 
نداریم ۰ ولم کنید ا 

بورون با عدم رضایث دست او را از افسار کنار میزند و ی اسب 
را نمیراند و منتظر است که من چه میگویم 

من بیگویم : 

اوه » نه » 7 » اینطوری نمیشود . باید صورت‌بجلس 
ِ کنیم » خودتان میدانید اين قضیه کاری دولتیست . 

شلاپوتین با صدای دودانگ سیمگون در روشنایی سپیده‌دم شروع 
میکند : 

اصلاً دفعه‌ی اولت نیست . دفعه‌ی اول نیست ؛ دفعدی 
سوت + یک برتبه واسیل شما دستگیر شد» و دفعه‌ی دیگر 

بورون با چهار دانگ حفه صدای دودانگ سیمگون او را قطع 
بیکند : 

برای چه اینجا باید بايستیم ؟ آندری » بدو برو بخائه , 
تقصیر تو جزئیست . به مادرت بگو که پدرت گیر افتاد . بگذار 
برایش خوراک تهیه کند و بفرستد . 

آندری با ترس‌و هراس از سورتمه پایین میپرد و بطرف ده 
بیدود . با به راه ادایه بیدهیم . موقع ورود به کولونی گروهی از 
بحه ها بارا استقبال بیکنند ۰ 
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ب او هو ! ابا با خیال بيكرديم که در آنجا شمارا بیکشند و 
میخواستیم به کمکتان بياییم . 

بورون بیخندد : 

- عمل با موفقیت سرگیجه‌آوری انجام پذیرفت . 

در اتاق بن ازدحام میکنند . موسی کون افسرده و غمگین 
رو بروی من روی صندلی نشسته است . بورون با تفنگ روی پنجره نشسته و 
شلاپوتین در گوشی داستان هولنا ک آژیر شبانه را برای رفقایش تعریف 
بیکند . دو نفر از بچه‌ها روی رختخواب من و بقیه روی نیمکتها 
نشسته‌اند و بادقت به جریان تنظیم صورتمجلس نکاه میکنند . 

صورتمجلس با جزئیات جانگداز تنظیم میشود . 

ست ور قطر درخت شش وحب است ...» 

موسی کارپوویچج دست‌های خود را دراز میکند : 

این چه فرایشیست » آنتون سمیونویج » شمارا بخدا ! کجا 
شش وجب ؟ چهار وجب هم نميشود . 

شلاپوتین ناگهان از تعریف در گوشی دست برداشته و با 
دست‌های خود دایره‌ای برابر نیم متر درست کرده و با وقاحت به 
چشمان موسی کارپوویچ نکه میکند و میگوید : 

اینقدر بود ؟ اینقدر بود ؟ درست است ؟ 


موسی کارپوویچ از لمخند او رو برمیگرداند و مطیع و بنقاد به 


تلم من چشم. میدوزد:, 

صورتمحلس آباده است . موسی کارپوویچ پا رنحیدی برای حداحافقلی 
بمن دست بیدهد و بطرف بورون » بعنوان مسن‌ترین شا گرد » دست دراز 
فب؟3 


۰ ۰ 


-- بچه‌ها » شما بیخود اینکار را میکنید ۰ همه باید زندکنی کنند . 
بورون برای او نی ان میکند : 


کنیم .. .۰ - بورون کیان بیاد : ۰ 0۳ سمیوئویج » آها » 


با بفکر فرو میرژیم . واقعاً هم درخت تقریباً بکلی شکسته شده و 
فردا در هر صورت آنرا کاس میشکن: لافطا 
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پایان تفکرات ما نمیمائد و بطرف در میرود . ضمن راه به موسی کارپوویچ 
که بکلی روحیه اش خراب شده است » خطاب منکن 

- نگران نشوید » اسبتان را مياوريم . بچه‌ها ء ی همراه من میاید ؟ 
خوب » آهاء همین شش نفر کافیست . موسی کارپوویچ » طناب در 
آنجا هست ؟ 

ب به تیرک سورتمه بسته‌ام . 

همه متفرق میشوند . پس از یک ساعت درخت کاج درازی را به 
کولونی میاورند . اين درخت جایزه‌ی کولونیست . اضافه بر آن بموجب 
سنتی قدیمی تبر هم بنفع کولونی ضبظ میشود . در زندکانی با حوادث 
فراوانی روی خواهد داد و زبان زیادی حواهد گذشت » وی شا گردان 
کولونی در موقع محاسبات اقتصادی متقابل تا مدتها بهم خواهند گفت : 

سه تبر بود . من سه تبر بتو دادم , دو تا هست» پس سوبی 
کو ؟ 

سب کدام « سومی » 1 

کدام ؟ همانکه در آنروز از موسی کارپوویچ گرفتیم . 

آنتدر که این مبارژه‌ی جدی واقعی موجب شکفتن نخستین جوانه‌های 
نهال برومند زندی اجتماعی ميشد اعتقادات اخلاقی‌و معنوی و خشم 
تاثیر نداشت , با عصر بحث بیکردیم و بیخند یدیم و در موضوع 
ماحراهای خود به افسانه‌پردازی میپرداختیم» و بعضی حوادث و پیشاید های 
دشوار معدود با را بهم پیوند میدادند و حانواده‌ی یکانه و کاملی تشکیل 
ميدادیم که نامش کولونی گوری بود . 

در عين حال کولونی ما کم کم به ترقی و توسعه‌ی تاریخ مادی 
حود شروع کرد . فقری که بمنتها درجه‌ی خود رسیده بود » شپش‌ها و 
پاهای سرمازده مانع نمیشدند که با آینده‌ای بهتر را آرزو نکنیم . هرچند 
مالیش سی ساله و بذرافشان کهنه‌ی ما کمتر برای ترقی کشاورزی بما 
ابید یدادند » معهذا آرزوهای با بخصوص در جهت کشاورزی دامنه 
گرفتند . وی اينها فقط آرزو بود . از لحاظ کشاورزی مالیش‌چنان قوه‌ی 
متحرک بدرد نخوری بود که فقط در خیال ممکن بود بجسم نمود که 
بالیش به کوآهنی بسته شده باشد . گذشته از آن در کولونی نه تنها 
شاگردان گرستگ بیخوردند » یلکه مالیش هم گرسنگ میخورد . ما با 
زحمات فراوان برای او که و گاهی هم علف. خشک نهیه بیکردیم . 
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در تمام مدت ژمستان ما تقریاً با مالیش به جایی مسافرت نکردیم ؛ 
بلکه از دستش عذاب کشیدیم : دست راست کالینا ایوانویچ هميشه 
درد میکرد » زیرا میبایست شلاق را تهدید کنان بالای سر الیش 
بچرخاند والا مالیش در سر جایش میایستاد. 

و بالاخره اراضی ما بدرد کشاورزی نمیخورد . اراضی ما شنی بود و 
تپه‌های شنی از وزش کمترین بادی بحر کت میامدند . 

من حالاهم بخویی نميفهمم که با شرایطی که در بالا گفته شد 
با چگونه علناً به ماجراجویی واضحی دست زدیم » ولی این ساجراجویی 
بعهذا بما نیرو بخشید و با توانستيم بروی پای خود بایستیم . 

از یک لطیفه شروع شد . 

ناگهان طالع بما لبخند زد : ما حواله‌ای برای دریافت چوب بلوط 
دریافت کردیم . چوب را میبایستی مستفیماً از جنگل و محل چوب‌بری 
به کولوئی حمل کنیم . این محل در محوطه‌ی شورای روستایی ما بود » 
ولی تا آن روز با هرگز به آنطرف‌ها نرفته بودیم . 

با دو نفر از هسایه‌های خود در آبادی قرار گذاشتيم و با 
اسپهای آنان به کشوری ناشناس روانه شدیم . تا کاریچیها در محوطه‌ی 
چوب‌بری بیگشتند و تیرها را روی مورتمه مبیانداختند من و کالینا 
ایوانويچ به یک ردیف درخت تبریزی که برفراز نیزار رودخانه‌ی یخ 
بسته قد کشیده بود توجه کردیم . 

از يخ رودخانه گذشته و از طریق خیابان مشجری به بالای 
تپه‌ای رفتیم و به کشوری برده وارد شدیم . در حدود ده عمارت 
بزرگ و کوچک» انبارها و کلبه‌ها و ابنی‌ی مخصوص کارهای کشاورزی 
و ساختمانهای مختلف دیگر همه ویرانه و حراپ شده بودند . تمام 
انها از لحاظ ویرانی یکسان بودند ۰ در حای بخاریها یک مشت آحر و 
کل توده شده و رویشان برف نشسته بود » تخته‌فرش کف اناقها » درها» 
پنجره‌ها » پلکانها ناپدید شده بودند . بسیاری از تیغه‌ها و سقف‌ها را هم 
شکسته بودند » در خیلی جاها آجر دیوارها و حتی پی‌ها را بر میداشتند . 
از اسطبل وسیع فقط دو دیوار آجری دراز باقیمانده و روی‌آنها یک 
چیک آهی,ب‌غوب که کوی. هن اعالا رنکد کزده شم بعوه و 
بیمعنی سر به آسمان بلند کرده بود . در تمام اين ملک فقط چلیک 
منظره‌ی چیزی زنده را مجسم میکرد و بقیه تماما جنازه‌ای بنظر میرسید . 
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ابا جناژه ثروتمند بود ۰ خانه‌ای دوطبقه » تاژه ساز » که هنوز 
روکاری نشده و از لحاظ معماری شیک بود» کمی دور تر حودنمایی 
میکرد . در اتاقهای وسیع و بلند اين ساختمان هنوز گج‌بریهای ستف 
و زیرپنجره‌های مربر باقی بود . اسطبل بتونی نوسازی در انتهای 
دیگر حیاط دیده میشد. حتی بازدید ویرانه‌های این عمارات از 
نزدیک از لحاظ استواری ساختمان و نیرهای بلوطی محکم و تقاط اتصال 
عضلاتی و مطمئن آنها و حریاهای بوزون و خطوط مستقيم دیوارها 
انتات را شب دهاز گرد ار 

کالینا ایوانویچ به تمام این ثروت و دارایی نکاه کرده و پیوسته 
و رد : 

ببین چه هنکابه ایست » اینحا هم رودحانه هست » هم باغ 
هست » ببین چه جمنزارهایی هست ! 

رودخانه از سه طرف این ملک را درسیان گرفته و تیه‌ای نسبتاً 
بلند را که تصادفاً در جلگه‌ی هموار ما قرار گرفتد بود دور سیزد . باغ 
بصورت سه پله بطرف رودخانه پایین میرفت : در پله‌ی بالایی آلبالو » 
در پله‌ی دوم سیب و گلابی و در پله‌ی سوم بیشه‌ای از انگور فرنگی 
میاه کاشته بودند . 

در حیاط دوم آسیای بزرگ پنج‌طبقه‌ای کار میکرد . ما از کارگران 
آسیا مطلع شدیم که این ملک به برادران ترییکه تعلق داشته است . 
ترییکه‌ها بهمراه ارتش دشمن رفته و حانه‌های خود را پر از بال و 
منال بجا گذاشته بودند . ابوال از مدتها پیش به دهکده‌ی بحجاور 
موسوم به کانچاروف و به آبادیهای دیگر بنتقل شده بود » حالا خود 
خانه‌ها نیز به آن جاها منتقل میشدند . 

کالینا ایوانویچ نطق بفصی ایراد کرد : 

وحشیها » نو میفهمی » دغلها » احمقها ! .اینجا برایشان چنین 
سال ویتای خوب آاده کرده‌اند -- قصرها و اسطبل ها ! پدر سگ» 
خوب بشین » کشت و زرع بکن» قهوه بنوش » اما تو » خبیث لعنتی » 
این چها رچوب قشنگ پنجره را با ساتور خورد میکنی ! ابا چرا ؟ برای 
اينکه بیخواهی کوفته بپزی و غیرت نداری که بروی و هیزم بشکنی ... 
احمق ء ابله » الهی که این کوفته خفهات بکند ! آخ پیشرفها » آخ دغلها ء 
احمق های بلعون ! ,. خوب » تو چه بیتوانی بگویی ؟ .. 


در لزدیکترین روز یکشنبه» وقتی ماه مارس شوخ و شیطان برف 
تاخیر کرده‌ی زستانی را به ریشخند گرفته بود من برخی از بچه‌ها 
تون در اطراف کولونی دعوت کردم . آنها کم و بیش البسه‌ای 
گرم حستجو کردند» و با برای ی به ... بلک ترییکه‌ها روانة 
شدیم . 

من بتفکر پرداختم و افکارم را بزبان آوردم : 

ب چطور است که با کولونی خود را در اینجا برپا کنیم ؟ 

کجای , اینجام ؟ 

در این عمارات , 

مار مرو ون ی که وهی کرو 

زادوروف غش‌غش حندید و چرخ زنان در حیاط براه افتاد ۰ 

ب با سه عمارت خودبان را هنوز تعمیر نکرده‌ايم . در تمام 
بدت زستان نتوانستیم خودمان‌را آباده کنیم ۲ 

باشد » خوب » اگر با تمام اینها اینجا را تعمیر کنیم ؟ 

- اوه » آنوقت در اینجا کولونی حسابی خواهد شد ! هم رودخانه » 
هم باغ و هم آسیا . 

با بیال ویرائه‌ها ميخزيديم و آرزو میکردیم ۱ اینجا خوابکه ها » 
در اینجا ناهارخوری » اینجا باشگاهی مجلل » در اینجا کلاسهای درس را 
جا بیدهیم . 

شب را تا صبح نشسته و 0 برای کمیته‌ی احرائیه‌ی شورای 
ایالت تنظیم کردم ۰ 

پس از یک هفته رئیس اداره‌ی آموزش مبی ایالت مرا احضار 
کرد . 

خوب فکری کرده‌اید » - برویم و آنجا را تماشا کنیم . 

پس از یک هفته‌ی دیگر طرح تنظیمی با را کمیته‌ی اجرائیه‌ی 
شورای ایالتی بروسی کرد . بعلوم شد که از سدتها پیش مقاات 
<کومتی برای سرنوشت این سلک نگران بوده‌اند . و من از حسن تصادف 
نوانسته بودم فترو بی‌آیندی و بتروی کولونی که دیگر در آن 
جامعه‌ای فعال پوحود آنده بود » شرح بد هم ۰ 

صدر کمیته‌ی اجرائیه‌ی شورای ایالت گفت ۰ 


۱ 


ب یلک به صاحبکار احتیاج دارد و صاحبکار ها اینجا بیکار 
تیکردو هگا تک کی 

خوب » حالا من قباله‌ی ملک سابق تریپکه‌ها را که شصت دمیاتین 
زین مزروعی به آن اضافه کرده‌اند و صورت مصوب مخارج ترمیم و 
تعمیر آن را در دست گرفته و در وسط خوابکاه ایستاده‌ام و هنوز 
بزحمت باور میکنم که اینها را در خواب نميبينم » و توده‌ی پرهیجان 
شاگردان کولونی دورم حلقه زده و طوفانی از شوق و شعف برپاست و 
دستها را بسوی من دراز کرده‌اند : 

پدهید با هم بییم ! 


۳ کرت سی‌دارو 6 


ما نتوانستیم خیلی زود پیروزی خود را در مورد تسخیر بیراث 
برادران تریپکه بواقعیت مبدل کنیم . پرداخت پول و تحویل مصالح 
بعلل مختلف به تاخیر میافتاد . مهمترین مانع ما رودخانه‌ای کوچک» 
ولی بدخلق بنام کولوباک بود . کولوباک که کولوئی با را از ملک 
تریپکه‌ها جدا میکرد درباه آوریل خود را بصورت نماینده‌ی معتبر و 
مهم نیروهای طبیعت بعرفی کرد . کولوباک ابتدا آهسته آهسته » ولی 
با پیگیری طنغیان میکرد و داین بیکسترد و بعدا خیلی آهسته‌تر به 
میا سواحل محقر خود بربیگشت و بلای طبیعی جدیدی از خود بجا 
میگذاشت : کل و لایی غیرقابل عبور . 

باینجهت ملک جدید که در آنموقع ما آنرا « ترییکه » مینامیدیم 
تا مدت زیادی باز بحال ویرانی باقیماند . در اینموقع شاگردان کولونی 
به روحیات بهاری تسلیم بيشدند . صبحها پس از خوردن صبحانه در 
انتظار زنگ شروع بکار کنار انبار ردیف هم مینشتند و در زیر 
انوار آفتاب گرم ميشدند , شکمهای خود را در زیر پرتو خورشید قرار 
بیدادند و قباهای بعروف به کلیفت را لاقیدانه در سراسر حیاط میانداختند . 
آنها میتوانستند ساعتها ساکت و خاموش در زیر آفتاب بنشینند و گرم 


۲ 


شوند و تلافی ماههای زسستان را که حتی در خوابکاههای با هم گرم 
شدن امکانل نداشت » درپیاورند. 

زنگ شروع بکّر آنها را وادار میساخت که با بیمیلی به طرف 
بحل کار خود روانه شوند و آنها حتی در موقع کار هم بهانه و امکانات 
فنی پیدا میکردند تا یک دو بار اين يا آن پهلوی. خود را زیر آفتاب گرم 

واسکا پالیشچوک در اوایل آوریل فرار کرد . او از شاگردان 
پرو پا بحکم کولونی نبود , در باه دساییر من در اداره‌ی تحصیلاٍت 
بلی به چنین منظره‌ای برخوردم : کنار یک از میزها مردم بدور پسر ی 
حرک و ژنده‌پوش جمع شده بودند . دایره‌ی اطفال ناقص‌العقل او را 
سبتلا به بیماریهای روانی تشخیص داده و بیخواستند او را به دیوانه. 
حانه‌ای بفرستند. تیش ات ژنده‌پوش اعتراض میکزد: بیگریید و فریاد 
بیکشید که او اصلٌ دیوانه ثیست و فریبش داده و بشهر آورده‌اند » 
و در واقع او را به شهر کراسنودار میبرده‌اند و وعده داده بودند که 
در آنجا به دبستان روانه‌اش کنند . 

من از او پرسیدم : 

تو چرا فریاد میکشی ؟ 

میپینی که برا دیوانه تشخیص داده‌اند ... 

شنیدم . فریاد کشیدن کافیست » با من میروی . 

سوار چه میشویم ؟ 

سوار پاهای خودبان . افسار بزن ! 

قاه ء» قاه » قاه ! . 

قیافه‌ی او واقعاً هم اثری از روشنفکری نداشت . و لی نیروی 
فراوانی از وجودش تراوش میکرد» و من با خود گفتم : « چه تفاوتی 
دارد : هر کس محاستی دارد ...» 

دایره‌ی اطفال ناتص العقل با خوشحالی از مشتری خود آزاد شد » 
و بن و او با روحیه‌ای شاداب به طرف کولوتی راه افتادیم . در ضمن 
راه او سررگذشت خود را که حسب‌المعمول از برگ پدر و مادر و 
گدایی شروع بیشد » برایم تعریف کرد . نامش واسکا پالیشچوک 
بود . بطوریکه از گفته‌هایش بربیامد او شخصی ,«جراحتدار, بوده 


مه 


و در تسطیر گردنه‌ی پریکوپ شرکت داشته است . 


۳ 


روز بعد او در کولونی سکوت کرد و هیچکس - نه از میان 
مرییان و نه ازمیان شاگردان - نتوانست زبان او را باز کند . احتمالا 
چنین نمودارهایی از رفتار پالیشچوک علما را وادار کرده بود که او را 
دیوانه بشمارند . 

سکوت او توجه بچه‌ها را بخود جلب کرد » و آنها از من اجازه 
خواستند که در مورد او متدهای مخصوصی بکار ببرند ۰ باید حتماً او را 
ترساند و آنوقت فوراً بحرف میاید . بن اکیداً چنین عمی را قدغن کردم . 
بطور کلی من از اینکه چنین پسرک ساکت و بیزبانی را به کولونی 
اورده‌ام ناراضی بودم . 

ناگهان پالیشجوک بحرف آند» بدون هیچگونه بهانه و علتو 
زبانش باز شد . فقط یک روز بسیار زیبا و گرم بهاری بود » سرشار 
از عطر زبینی که خشک میشد و روشن از پرتو خورشید . پالیشچوک 
با اثرژی » با جیغ و داد بحرف زدن پرداخت و کف وگن با خنده و حست 
و خیز همراه بود . او روزها از صبح تا شام از من دور نمیشد و 
در باره‌ی محاسن زندکانی در صنوف ارتش سرخ و از فرماندهی بنام 
زوبات صحبت میکرد . 

چه آدبی بود! حشمانش چنان آبی بودند » که سیاه مینمودند » 
همینکه نکه میکند دل آدم هری فرو بیریزد . وقتی او در پریکوپ بود 
حتی سربازهای با میترسیدند . 

بچه‌ها میپرسند : 

تو حرا همه‌اش از زوبات تعریف میکنی ؟ تو آدرس او را 
داری ؟ 

چه آدرسی ۷ 

سب نو میدانی آدرسش کحاست که برایش کاغذ بنویسی ؟ 

نه » نمیدانم . آخر جرا برایش نامه بنویسم ؟ من بشهر 
نیکولایف بیروم و در آنجا پیدایش سیکنم ... 

ب خوب » او بیروئت میکند ... 

بخب. 4 ۸ او مرا بیروت. تمیکناه « دیگری بود که مرا بیرونم کرد . 
بمن گفت : چه علتی دارد که با احمقی سروکار داشته باشم . بگر من 
احمقم ؟ 
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پالیشجوک روزها از صبح تا شام برای همه از زوبات و زیبایی و 
بیبای او تعریف بیکرد و میگفت که ژوبات هیجوقت فحش و دشنام 
مداد 

بچه ها راتته. دوست.. ‏ کلم میپرسیدند ۰ 

بیخواهی فرار کنی ؟ 

پالیشچ وک بمن نکاه بیکرد و بفکر فرو بیرفت . بدت زیادی 
نکر بیکرد و وقتی بچه‌ها او را فرابوش کرده و موضوع دیگری 
توجهشان را جلب بیکرد » پالیشچوک ناگهان سئوا لکننده را بستوه 
بیاورد ۰ 

آنتون عصبانی خواهد شد ؟ 

بت برای چه ؟ 

اگر من فرار کنم ؟ 

مکر تو خیال بیکنی که عصبانی نمیشود ؟ ارزش داشت که 
با تو سرو کله بزند! .. 

واسکا باز بفکر فرو میرفت . 

یکروز پس از صبحانه شلاپوتین بنزد من دوید و گفت : 

- واسکا در کولونی نیست ... صبحانه هم نخورده و فرار کرده 
است . پیش زوبات رفته است . 

بچه‌ها در حیاط دور مرا گرفتند . بیخواستند بدانند که غیبت 
واسکا چه اثری در من بجا گذاشته است . 

پالیشچوک بالاخره فرار کرد ... 

بوی بهار آبد ... 

نج یه کریمه رفت ... 

ت به کریمه نه , بلکه به شهر تیکولایف ... 

اگر به ایستگاه راه آهن برویم ممکنست گیرش‌بياوريم ... 

واسکا شا گرد خوبی برای کولونی نبود » ولی فرارش اثر دردنای 
در دل من گذاشت . اينکه شخصی تخواست فداکاری تسبتاً کوچک بارا 
بپذیرد و بجستجوی زندکانی بهتری رفت هم ناگوار و هم مایدی دلتنی 
بود . و بنهم در آئموقعم بیدانستم که فقر کولونی با قادر نیست 
هیچکس را در کولونی نکاه بدارد . 


عم 


من به بچه‌ها گفتم : 
باشد» بجهنم ! رفت که رفت. کارهای بهمتری داریم . 


5 


کالینا ایوانویچ در باه آوریل به شخم زدن پرداخت . این حادثه 
کتاقغی عرقبربه سر ما خرآب مدا, کیرن شین پجزايم خردسالان 
اسب‌دزدی را دستگیر کرد . بزهکار را به جایی فرستادند » ولی نتوانستند 
صاحب اسب را پیدا کنند . کمیسیون یک هفته به رنج و عذاب مخوفی 
گرفتار بود : برای کمیسیون حفظ چنین مدرک نامناسب مانند اسب 
غیرعادی بود . کالینا ایوانویج به کمیسیون رفت و زندگانی پرشکنجه و 
وضع اندوهبار اسب بیگناه را که در بیان حیاط سنگفرش ایستاده 
بود » از نظر گذراند و بدون اظهار یک کلمه افسار اسب را گرفت و 
به کولونی آورد . پشت سر او اعضای کمیسیون نفسی براحتی کشیدند . 

در کولونی با فریادهای شادی و تحسین و تعجب از کالینا 
ایوانویج استقبال کردند . کالینا ایوانویچ افسار را به دستهای لرزان 
هود داد و پند و اندرزی طولانی برایش خواند ۰ 

س قو مواظب باشی 1 با این نمیشود آنطور که شماها با 
همدیگر رفتار میکنید» رفتار کرد! این حیوانست - زبان ندارد و هیچ 
حیزی نمیتواند بکوید . خودتان بیدانید که نمیتواند شکایت بکند . 
ابا اگر تو اذیتش بکنی و او با سم به کلدات بکوید برای شکایت 
پیش آنتون سمیوئویج نرو . چه گریه یکنی- چه گریه نکنی » من 
در هر صورت گیرت میاورم و سرت را میکويم . 

با دور این گروه مجلل حلقه زده بودیم و هیچیک از با علیه 
اینهمه مخاطرات و حشتنای که که‌ی هود را تهدید میکرد » اعتراض 
ننمود . کالینا ایوانویج ضمن اراد این نطق تروریستی پیپ میکشید و 
ضمناً لبخند میزد و از خوشحالی میدرخشید . اسب حنایی‌رنگ و جوان و 
بحد کافی حاق و فربه بود , 

کالینا ایوانویچ چند روز یاتفاق بچه‌ها در انبار کندوکاو میکرد . 
با کمک چکش و پیچ و تکه‌های آهن » بالاخره با کمک نطق های 
عبرت انگیز بیشمار موق گردید از بقایای اشیاء بدرد نخور کولونی 
سابق چیزی شبیه به کاو آهن بسازد . 

و منظره‌ای دل‌انگیز در برابر نظر با قرار داشت : بورون و 
زادوروف شخم میزدند . کالینا ایوانویچ کنار آنها میرفت و میگفت : 

آه» طفیلی ها » شخم‌زدن هم بلد نیستند + بفرما » اینجا را 
از نظر انداخته‌اند » اینجا را شخم نرده‌اند », اینجا را شخم نزده‌اند ... 
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بچه ها با خوشدی جواب میداد ند ۰ 

کالینا ایوانویچ » بهتر بود که شما طرژ شم زدن را بما 
نشان میدادید . شما خودتان لابد هیچوقت شخم نزده‌اید . 

کالیتا ایوانویچ پیپ را از دهان بیرون بیکشيد و میکوشید 
قیافه ای سبع بخود بگیرد 5 

- کی » بن شخم نزده‌ام ؟ مگر لازم است حتماً خودم شخم بزنم ؟ 
باید فهمید . من میفهمم که تو ضمن شخم زدن بعضی جاها را از نظر 
انداخته و شخم نزده‌ای » وی تو نمینهمی . 

هود و براتچنکو از کنار آنها میرفتند . هود مواظب بود که 
آنها اسب را اذیت نکنند » اما براتجنکو با چشمانی پر از مهر و محبت 
به ریژی ( یابوی حنایی ) نکاه یکره او داوطلب شده بو که در 
ابور اسطبل دستیارو کمک هود باشد . 

چند نفر از شاگردان بزرگسال در انبار کنار بذرافشان کهند 
مشغول کند و کاو بودند . سافرون کالووان بسر آنها داد میزد و با علم 
و فضل خود در پیشه‌ی آهنگری و جلنگری اذهان تاثیرپذیر آنها را 
بتعچب میساخت . 

سافرون کالوان چند خصلت بسیار نمایان داشت که او را از سایر 
بردم عادی متمایز مینمود . او قدی بسیار بلند داشت » خیلی زنده‌دل » 
همیشه مشروب خورده » وی هرگز مست نبود » در باره‌ی هرچیزی 
عقیده‌ای خاص و فوق‌العاده حاهلانه داشت . کالووان آهنگر خوبی بود و 
دستهایش بمراتب با سوادتر اژ کله‌اش بودند . 

سافرون بنابدعوت کالینا ایوانویچ به کولونی آبد . در انبارهای 
ما برخی ابزار و آلات آهنگری یافت شد . خود کارکه آهنگری نیمه‌ویران 
بود » و سافرون سندان و کوره‌ی خود را باینجا آورد و متداری ابزار 
و آلات به کارگه اضافه نمود و بعنوان معلم و مربی مشغول کار شد . 

با قسمتی از پولی را که برای تعمیر ملک اختصاص داده شده 
بود دریافت کردیم » و این مبلع آنقدر کم بود که از طرف با تردستی 
فوق‌العاده‌ای را ایجاب میکرد . ناگزیر میبایست تمام کارها را با دست 
حود انجام بدهیم . برای اين منظور به آهنگری و کارکه نجاری احتياجع 
داشتیم . میز نجاری داشتیم و روی میزها ممکن بود بیک نحوي کار 
کرد » اسپاب و آلات نجاری را خريدیم . چندی نگذشت که معلم نجاری 
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هم به کولونی آبد . بحچه‌ها تحت رهبری او با شورو حرارت به اره 
کردن تخته‌هایی که از شهر آورده بودیم و به حسباندن پنجره‌ها و 
درهای کولونی حدید مشغول شدند . متأسنانه معلوبات حرفه‌ای نجارهای 
با آنقدر اچیز بود که جریان تهیه‌ی در و پنجره برای کولونی جدید 
در اوایل کار بسیار بایه‌ی رنج و عذاب بود . کارهای آهنگری یز -- 
که آنهم کم نبود - در اوایل مارا خوشحال نمیکردند . سافرون برای 
اتمام هرچه زودتر دوران ترمیم در کشور شوروی سعی و کوشش 
خاصی: ابراز نیمود » حفرق اور بعنوان سم با ارفام تاخیزی جان: بیش :: 
سافرون در روز دریافت حقوق با تظاهر تمام پول دریافتی را بوسیله‌ی 
یی از بچه‌ها برای زنی که در خانه عرق میکشید میفرستاد و دستور 
بیداد ۰ 
یه ری رو ی 

من دیر از اين موضوع مطلم شدم . در آنموقع من فکر و ذ کرم 
بتوجه سیاهه‌ای بود ۰ دستگیره » سایبان » لولا » جفت . همه باتفاق من 
به اينهمه کاری که یکباره برایمان پیدا شده بود سرگرم بودند » از میان 
بچه‌ها دیگر نجار و آهنگر بیرون آمده و در جیپ با پول پدیدار 
شده بود . 

آن شور و هیجانی که کارکه آ هنگری ایجاد نمود واقعاً مایه‌ی 
شوق و شادی با گردید ,. در ساعت هشت صبح بانگ نشاطآور سندان 
در کولونی بیپیچید » در کارگه آهنگری هميشه صدای خنده بگوش 
میرسید » دو --سه نفر از روستانشینان جلوی درهای چهارتاق آن ایستاده 
صحبت میکردند . ما اسبهای روستانشینان را برایشان نعل میکردیم » به 
حرخهای ارابه‌هایشان لاستیک ميانداختیم » کاو آهن تعمیر میکردیم . 
با از دهتانال تهیدست نصف قیمت ميگرفتيم و این مطلب مبنای 
میاحثات بیپایانی درباری عدالت اجتماعی و ظلم اجتماعی قرار گرفت . 

سافرون پیشنهاد کرد که برایمان کالسکه بسازد . در انبارهای 
کولونی که از آل و آشغال انباشته بود اتاقی پیدا کردند . کالینا 
ایوانویج دو عدد محور از شهر آورد . در ظرف دو روز در کارگه 
آهنگری با پتک و چکش به اين محورها میکوبیدند . سرانجام سافرون 
اعلام کرد که کالسکه حاضر است ؛ وی به چرخ و به فثر احتیاج دارد . 
ما نه فنر داشتیم و نه چرخ , من بدت زیادی در شهر میگشتم و 
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تتاضا میکردم که فنرهای کهنه و فرسوده‌ای بما بدهند » ابا کالینا 
ایوانویج به مسافرت دورو درازی در ژرفای کشور رهسپار شد . 
او یک هفته‌ی تمام مسافرت کرد و دو جفت چنبرک چرخ نوو 
چند صد خاطره‌ی مختلف آورد که بهمترین آنها اين بود : 
۱ آه » این دهاتیها عجب بردم بیفرهنی هستند ! 

سافرون کوزیر را از آبادی به کولونی آورد . کوزیر مردی چهل 
ساله بسیار ساکت و بودب بود و هميشه لبخندی هیحان آمیز بر لب 
داشت . او بتازگ از تیمارستان خارج شده بود و اگرنام همسرش را 
که بقصر اصلی تشخیص نادرست پزشکان روانی ایالت بود » میشنید » 
از ترسی مرگبار بلرژه میافتاد . کوزیر چرخساز بود . او از پیشنهاد 
با که برایمان چهار چرخ بسازد فوق‌العاده خوشحال شد . حصوصیات 
زندکانی خانواده‌ای و استعداد درخشانش برای ریاضت کشی او را به 
طرح پیشنهادی کاملاً جدی هدایت کرد : 

5 رفقا » میدانید چیست » من اینجا » پیش شما زند خواهم کرد . 

- آخر با که جا نداریم . 

بهم نیست » مهم نیست » نگران نشوید» من پیدا میکنم . حالا 
که تابستانل است » و زستان هم یک طوری سر میکنیم » من آنجا » 
در آن انبار کوچک برای خودم جا پیدا میکنم » من برای خودم جای 
خوبی درست بیکنم ... 

خوب » زندی کنید . 

کوزیر بلافاصله جنبه‌ی اقتصادی مسئله را توسعه داد ۰ 

- با چنبرک چرخ تهیه بيکنيم . کالینا ایوانویچ » شما نمیدانستید» 
وی من همه چیز را میدانم . خودشان بیاورند » خود دهاتیها میاورند » 
خواهید دید . 

- عموجان » با دیگر به چرخ احتیاج نداریم . 

ب چطور , احتیاج نداریم» » چطور , احتیاج نداریم » ؟ .. شما 
احتیاج نداشته باشید مردم که احتیاج دارند . دهقان چطور میتواند 
بدون چرخ ارابه زندی کند ؟ چرخ را میفروشید - پول بدست بیاورید » 
ی 

کالینا ایوانویچ خندید و از سماجت کوزیر پشتیبانی کرد : 
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پاشد »ء بجهنم » بگذار اینحا پماند . میدانی » در طبیعت همه 
چیز آنقدر خوب درست شده که حتی انسان هم بدرد بعضی کار ها بیخورد . 

کوزیر را تمام شاگردان کولونی دوست داشتند . او در اتاق 
کوچکی جنب خوابگاهها منزل کرد . در آنجا او از اعمال 
تجاوزکران‌ی هسر خود که اخلاقی واقعاً دیوانه‌وار داشت » بخوبی 
در ابان بود . دفاع از کوزیر در برابر بقایای زندگانی سابقش 
برای بچه‌ها لذتی واقعی بشمار میرفت . همسر کوزیر هميشه با فریاد 
نفرین و لعنت به کولونی میابد . او بازگشت شوهرش را به کانون 
خانوادگی طلب بیکرد و بن و شاگردان کولونی و حکوست شوروی و 
این سافرون , پا برهنه , را به تخریب بنای سعادت حانوادی خود متهم 
بینمود . بچه‌ها با تمسخری علنی برایش توضیح بیدادند که کوزیر 
بدرد شوهری او نمیخورد و تولید چرخ ارابه بمراتب از سعادت خانوادی 
بهمتر است . در این مواقع خود کوزیر در اتاق خود پنهان شده و با 
شکیبایی انتظار میکشید که کی حمله زنش بطور قطع دفع خواهد شد . 
فقط وقتی صدای زن آزرده خاطرش از آن طرف استخر شنیده ميشد و از 
لعن و نفرینهایی که آرژو میکرد فقط تکه‌هایی نظیر + «... توله‌ها ... 
الهی که بسرتان ... الهی که گرفتار ...» بگوش میرسید » فقط آنوقت 
کوزیر در روی صحنه ظاهر میشد : 

يا مسیح نجات بده » پسرهايم ! زنی اینقدر بی‌تربیت ... 

با وجود حنین بحیط خصمانه‌ای کارگله حرخسازی شروع بدادن 
منفعت کرد . کوزیر واقعا بدون هیچ چیزی میتوانست معابلات 
بزرگ انجام بدهد : بدون هیچگونه درد سر و گرفتاری چنبرک چرخ 
برایمان میاوردند و حتی پولش را فوراً طلب نمیکردند . علت این بود 
که او واقعاً چرخسازی باهر بود و محصول کارش حتی بیرون از 
شهرستان با شهرت داشت . 

زندگانی ما بغرنج تر و شادمانه تر ميشد . بالاخره کالینا ایوانویچ 
در چمنزار با در حدود پنج دسیاتین چاودار کاشت . ریژی در اصطبل 
خودنمایی بیکرد » در حیاط کالسکه‌ای ایستاده بود که یکانه نقصش 
ارتفاع بینظیر آن بود : کالسکه اقلا دو ستر و نیم از سطح زسین ارتفاع 
داشت و هميشه بنظر مسافری که در اتاقتک حصیری آن مینشست 


۹ 


دی شتا که اسب کالسکه هر چند به جلوی آن بسته شده » ولی در 
فاصله‌ای زیاد » در آن پائینهاست . 

با چنان به فعالیت شدیدی دست زدیم که دیگر کمبود نیروی 
کارگری را احساس میکردیم . ناگزیر شدیم بسرعت خوابکاه دیکری را 
تعمیر کنیم و بزودی یروی امدادی به کولونی آمد . این گروه از نوع 
کاملا حدیدی بود . 

تا آن بوقع تعداد زیادی از سرکرده‌ها و سردسته‌های اشرار 
نابود گردیده و تمام همکا ران خردسال لفجنکوها و ماروسیاها که در امور 
نظامی و شرارتها نقشی مهمتر از شغل مهتری و شاگرد آشپزی نداشتند 
به کولونی‌با فرستاده ميشدند . در اثر این اوضاع تاریخی در کولونی 
اسامی : کارابانوف » پریخود کو » گولوس » ساروک » ورشنف » میتياگین و 
غیره پدیدار شد . 


5 مسرت ۳7 


ورود شا گردان جدید کولونی جابعه‌ی ما را که استحکاسی نداشت 
بشدت متزلزل کرد » وبا دوباره به « پاتوق» شبیه شدیم . 
. نخستین دست‌پروردکان خود را ما فقط برای ضروری‌ترین حوایج 
آماده "کرده بودیم . پیروان آنارشیسم وطنی حتی تمایل چندانی به اطاعت 
از کمترین نظم و ترتیب نداشتند . ابا باید گفت که در کولونی 
با مقاومت علنی و شرارت نسبت به مریبان هرگز تجدید نشد . میتوان 
تصور کرد که زادوروف » بورون » تارانتس و دیگران توانسته بودند 
تاریخچه‌ی مختصر نخستین روزهای کولونی گورک را برای تازه‌واردها 
تعریف کنند. چه شاگردان قدیمی و چه شاگردان تازه‌وارد هميشه 
اطمینان خود را در اينکه مربیان نسبت به آنها فیرویی خصمانه نیستند ؛ 
نمایش میدادند . بدون شک علت اصلی این روحیات آنها در طرز کار 
مرییان ما » در کار آنقدر فداکارانه و مسلماً دشوار آنها بود که طبیعتا 
احترام شاگردان را بخود جلب میکرد . باینجهت شاگردان کولونی » 
جز در استثناهای بسیار نادر » هميشه روابط خوبی با با داشتند » لزوم 
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کار کردن و تحصیل در دبستان را قبول نموده و بخوبی درک میکردند که 
تمام اینها از منافع مشترک با ناشی میگردد . تتبلی و عدم رغبت به 
تحمل محرومیتها در کولونی ما بشکل صرفاً حیوانی بتظاهر میشد و 
هرگز جنبه‌ی اعتراض بخود نمیگرفت . 

با درک ميكرديم که تمام اين کايابیها صرفاً شکل ظاهری 
انضباط است و در پس آن هیچ اثری حتی از ابتدایی‌ترین فرهنگ هم 
وحود ندارد . 

پاسخ این سثوال که چرا شاگردان کولونی در شرایط تنگدستی و 
کار و زحمت بحد کافی سنگین همحنان پیش با بانده‌اند و اینکه چرا 
فرار نمیکنند البته فقط در زمینه‌ی فعالیت تعلیم و تربیتی داده نمیشد . 
سال ۱۰۲۱ برای زندی در کوچه و حیابان هیچ چیز جالبی نداشت . 
هرچند نام ایالت با در سیاهه‌ی بناطق قحطی‌زده ذ کر نمیشد » وی 
زندی در خود شهر با تمام اینها سخت و حتی میتوان گفت با گرسنگی 
همراه بود . گذشته از این در سالهای اولیه تقریباً اطنال ولگرد حرفه‌ای را 
که به ولگردی در خیابانها عادت کرده‌اند پیش با نمیفرستادند . بخش 
اعظم بجه‌های با اطفال خانواده داری بودند که بتازی ارتباطشان با 
حانواده قطع شده بود . 

بچه‌های با بطور متوسط ترکیبی از جنبه‌های بسیار درخشان 
سرشت نیک و وضع فرهنگ بسیار اقص بودند . و اتفاقاً میکوشیدند 
چنین اطفالی را به کولونی ما بفرستند که بویژه برای کودکانی اختصاص 
داده شده بود که بسختی تربیت میشوند . اکثریت قریب به اتفاق 
آنها بیسواد یا کم‌سواد بود » تقریباً همق به چرک و کثافت و شپش 
عادت کرده بودند » نسبت به سایرین در آنها حالت دفاع تهدیدآمیز 
دایمی قهربانی مبتدیانه‌ای بوجود آبده بود . 

از بیان این توده چند نفر از لحاظ سطح فرهنگ نسبتاً بلندتری 
نظیر زادوروف » بورون » فتکوفسی » براتچنکو و از حمله‌ی تازه واردها 
کارابانوف و میتیا کین متمایز بودند . بقیه فقط بسیار بتدریج و با کندی 
فوق‌العاده‌ای با دستاوردهای فرهنگ بشری آشنا ميشدند » هرچه با 
تنگدست تر و گرسنه‌تر بودیم بهمان نسبت هم سرعت این آشنایی کمتر بود. 

در سال نحست تمایل دایمی آنها به نزاع با یکدیگر » روابط 
کلکتیفی بسیار ضعیف که در هر قدم بخاطر اولین چیز بی اهمیت 
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کسیخته میشد » با را بخصوص افسرده بیساخت . این ننازعات تا حدود 
بسیار زیادی بعلول دشمنی نبود » بلکه زاییده‌ی همان حالت قهربانی 
آنها بود که هیچگونه نظریه‌ی سالم سیاسی آنرا تنظیم و اصلاح نکرده بود . 
هرچند بسیاری از آنان در اردوگاههای دشمنان طبقاتی زندی کرده 
بودند » معهذا آنها هیح‌گونه احساس تعلق به این یا آن طبقه را نداشتند , 
از اطفال کارگران تقریباً در اردوگاه کسی را نداشتیم » پرولتاریا برایشان 
چیزی دور و ابعلوم بود » اکثر آنها با نظر حقارت عمیق به کار دهقانی 
بینگریستند » ضمناً باید گنت آنقدرها به کار دهقانی با نظر حقارت 
نمینگریستند که به زندکانی دهقانی و به روحیات دهقانی . بنابر این 
برای هر گوند حخودسری » برای ابراز شخصیت و حشی شده » شخصیتی 
که در تنهایی خود مصروع بود میدان پهناوری پیدا ميشد , 

وضع بطور کلی مشقت‌بار بود » ولی بعهدا حوانه‌های هیئتی که 
طی ن<ستین زستان شکفته بود کم کم در جامعه‌ی ما سبز بیشد و بهر 
قیمتی بود میبایست این جوانه‌ها را از آفت مصون نکه داشت » نباید 
به تازه واردها ابکان داد که حلوی رشد این سبزه‌ی کرانبها را مسدود 
کنند . من مهمترین خدمت خود را اين بيدانم که در آنموقع متوجه 
اين مطلب مهم شده و اهمیت شایانی برای آن قایل گردیدم . بعدها 
معلوم شد که دفاع از این حوانه‌های اولیه حریانی حنان دشوار و 
بینها یت طولانی و مشقت‌بارست که اگر من از اول بیدانستم شاید 
بیترسیدم و از مبارزه رو برمیگرداندم . حسن مطلب در این بود که 
من هميشه حود را در آستانه‌ی پیروزی میدیدم » برای داشتن چنین 
روحیه‌ای انسان باید خوشبینی اصلاح ناپذیر باشد . 

هر روز از آن دوران زندکانی من حتماً از ایمان و شادی و 
نوبیدی تن کیب بود . 

بثلا» بنظر بیاید که همه چیز بر وفق مراد جریان دارد . مربیان 
طرف عصر کارهای حود را تمام کر دنل کتابی برای بچه ها حواندند » 
همینطوری با آنها صحبت کردند » بازی کردند » به آنها شب خوش 

و بسمت خانه‌های خود روانه شدند . بچه‌ها با روحیه‌ی صلح آمیز 
ماندند » برای خواییدن آباده ميشدند . آخرین ضربات نبض کار روزانه در 
اناق من نواخته ميشود » کالینا ایوانويچ هنوز نشسته و بر حسب معمول 
به استنتاجاتی کلی مشغولست » یی از شاگردهای کنجکاو سر میکشد » 


۳ 


براتچنکو و هود جلوی در برای حمله‌ی دیگری به کالینا ایوانویج در 
موضوع مسایل مربوط به علیق و علوفه آباده شده‌اند » ناگهان پسربچه‌ای 
فریاد کشان به اتاق میدود : 

- در خوابکاه بهم چاقو میزنند . 

من از اتاق بیرون میدوم . در خوابکاه جار و جنجال و غوغا 
برپاست . در یک گوشه دو گروه روبروی هم ایستاده و سبعانه دندان 
بهم نشان میدهند. حرکات و ژستهای تهدیدآمیز با فحاشی سرگیجه‌آوری 
مخلوط میشود » یک به دیگری گوشمالی میدهد . بورون چاقوی ضاین‌دار 
را از دست یک از قهرمانان بیرون میکشد» و از ته خوایکاه باو داد 
ی 

تو چرا دخالت میکنی ؟ میخواهی من امضا رویت بگذارم ؟ 

آنکه مجروح شده» ساکت روی تختخوایی نشسته و با تکه‌ای از 
بلافه زحم خود را میبندد و عده‌ای برای همدردی بدورش جمع شده‌اند . 

من هیچوقت طرفین دعوا را از هم جدا نمیکردم » سعی نمیکردم 
که بلندتر از آنها داد بزنم . 

کالینا ایوانویج پشت سر من ایستاده و باترس و هراس پچ پچ 
میکند. : 

-- اوه » حان من» زود باشید » زود باشید » این طفیلیها حالا شکم 
یکدیگر را پاره میکنند ... 

وگ من خابوش کنار در ایستاده و تماشا میکنم . بچه‌ها بتدریج 
بتوجه حضور من شده و سکوت بیکنند . سکوتی که بسرعت حکمفرما 
شده خشم‌آلود ترین افراد را هم بحال خود میاورد . حاقوهای ضامن‌دار را 
مخفی بیکنند » بشت ها پایین ميایند » گنتگوی غضبناک و دشنام‌آلود 
نیمه کاره قطع بیشود. وی یبن به سکوت خود ادابه بیدهم : در دلم 
خشم و نفرت نسبت به تمام این عالم توحش بیجوشد . اين نفرت مولود 
ناتوانیست » زیرا من بسیار خوب بیدانم که امروز آخرین روز نیست . 

سرانجام سکوتی موحش و سنگین در خوابکه برقرار میگردد » 
حتی صدای حفه‌ی تنفس شدید هم خابوش بیشود . 

آنگاه من حودم منفحجر میشوم » از حمله‌ی خشمی واقعی و اطمینان 
کابل آ گاهانه بایتکه باید اینطور عمل کرد » منفجر میشوم : 

- چاقوها را روی میز بگذارید ! و زود باشید » شیاطین ! . 
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انواع چاتو ها : چاقوهای ضامن‌دار » کاردهایی را که مخصوصاً 
پرای دعوا از آشپزخانه برداشته‌اند » قلمتراشها » کاردهایی را که خودشان 
در کارگه آهنگری ساحته‌اند » بروی میز میگذارند . سکوت همچنان در 
خوابکاه برقرار ست . کنار میز زادوروف ایستاده و لبخند میزند » زادوروف 
عزیز و مهربان که حالا در نظرم یکانه شخص نزدیک و خودی بود . 
بن باز فرمان کوتاهی میدهم : 

پنجه بوکس ! 

زادوروف میکوید : 

یی پیش منست » من از دست یکنفر درآوردم . 

همه ایستاده و سرها را پایین انداحته‌اند . 

پخوابید ! . 

تا وقتی همه به بستر نرفته‌اند من از خوابگاه بیرون نمیروم . 

روز بعد بچه ها سعی میکنند برافعه‌ی دیشبی را بیاد نیاورند . منهم 
به آن واقعه هیچگونه اشاره‌ای نمیکنم . 

یک باه » دو باه بیگذرد . طی اینمدت کانونهای جدا جدای این 
دشمنی در گوشه و کنارهای پنهانی آهسته آهسته دود میکنند و اگر 
بخواهند مشتعل بشوند هم خود جامعه آنرا خاموش بیکند . ولی 
نا گهان باز بمب منفجر میشود و دوباره شاگردان غضبناک کولونی 
که سیمای انسانی را از دست داده‌اند با چاقو به تعقیب هم میپردازند . 

در یی از اینگونه شبها من دیدم که باید باصطلاح خودبان 
پیچ و مپره‌ها را محکم کنم. پس از کتک کاری من به حوبوت 
که یکی از شرورترین پپلوانان چاقوکشی بود» دستور دادم که به 
اتاق من بیاید . او مطیعانه دنبالم میاید . در اتاق خودم به او میگویم ۰ 

تو باید از کولونی دست بکشی . 

ابا به کجا بروم ؟ 

س من به تو توصیه میکنم به آنجایی بروی که چاقو کشی 
مجازست . امروز تو بعلت اینکه رفیقت در ناهارخوری جای خود را به 
تو نداد با چاقو او را زخمی کردی . پس برای خودت محلی را جستجو 
کن که در آنجا اختلافات را با چاقو حل بیکنند . 

ی بروم ؟ 

فردا صیح . 


او مغموم از اتاقم بیرول بیرود . صبح موقع صبحانه بحه‌ها همق 
از من خواهش بیکنند ۱ بخذار حوبوت بماند » آنها از او ضمانت بیکنند 

مب نه » او از کولونی باید برود . 

پس از صبحانه چوبوت پیش بن آمد و گفت : 

سس آنتون سمیونویچ » حداحافظ » از درسی که داد ید متشکرم ,.. 

بامید دیدار » از با به بدی یاد نکن . اگر به سختی دجار 
شدی بر کرد » و لین زودتر از دو هفته نیا . 

پس از یکماه او لاغر و رنگ پریده به کولونی برگشت . 

چنان بحلی پیدا نکردی ؟ 

او لیخند زد . 

- چرا , پیدا نکردم , ؟ چنین محل‌هایی هست ... من در کولونی 
زندی خواهم کرد ... دیکر چاقو بدست نخواهم گرفت . 

شا گردان کولونی در خوابکاه با محبت از ما استقبال کردند ۰ 

با تمام اینها او را بخشیدید ! ما که میگفتیم . 


ولو ۱ 


در یی از روزهای یکشنبه آسادچی مست کرد . او را به اتاق 
من آوردند » زیرا در خوابکه شلوغ میکرد ‌ آسادچی در اتاق کار من 
نشسته و بلاانقطاع با خاطری آزرده و مستانه مزخرفاتی میگفت . گنتگو 
با او بیهوده بود . من او را در اتاق خود گذاشته و دستور دادم بخوابد , 
او بطیعانه بخواب رفت . 

ولی وقتی وارد خوابکه شدم بوی الکل بمشامم رسید . بسیاری از 
بچه ها علناً از معاشرت با من روبرمیتاختند . 

پس از چند روز باز در کولونی مستهایی پدیدار شدند . برخی 
از آنها از روبرو شدن بامن احتراز میکردند» عده‌ای دیگر بر عکس » 
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در او ج ندامت از مستی پیش سن بیامدند و اشک‌ریزان وراجی میگرد ند 
و از محیت دم بیزدند . 

آنها پنهان نمیکردند که در آبادی مهمان بوده‌اند . 

عصر آنروز در خوابکاه از مضرات مستی صحبت کردیم » مقصرین 
قول دادند که دیکر میخواری نکنند » بن چنین وانمود کردم که 
گویا از فرجام کار کاسلاً راضی هستم و حتی هیچکس را تنبیه نکردم . 
بن دیگر کمی تجربه داشتم و بیدانستم که در ببارزه با میخوارگ 
نباید شاگردان کولونی را زد » بلکه باید شخص دیگری را تنبیه نمود . 
ضمناً این شخص دیگر از با دور نبود . ۱ 

دریایی از عرق خان ما را احاطه کرده بود . غالبا کارکنان و 
دهقانان مست به کولونی بيامدند . در همین موقع من مطلع شدم که 
کالووان بچه‌ها را برای آوردن عرق بیفرستد . او انکار نمیکرد : 

مگر چیز مهمیست؟ 

من از سافرون پرسیدم : 

- شما بیدانید که در اینجا ی عرق‌خانق بیفروشد ؟ 

کسی چه بیداند » بن خودم هیچوقت نخریده‌ام . هر وقت 
لازم باشد یکنفر را میفرستی . شما میخواهید چه بکنید ؟ دستگاهها را ضبط 
میکنید ؟ 

تب پس شما چه خیال بیکنید ؟ دستگاهها را ضبط میکنم ... 

۳۷ اهه » حقدر میلیسیا ضبط کرد و هیچ اثری نداشت . 

روز بعد من بشهر رفتم و برای مبارزه‌ی بی‌امان با عرق کشی 
در بنطقه‌ی شورای روستایی حودیان اعتبارنامه‌ای گرفتم ِ 

من در خوابگه به شاگردان کولونی گفتم : 

ب بچه‌ها , صريحاً بشما میگویم : بهیچکس اکن عرق خوردن 
نخواهم داد . و این دسته‌ی عرق کش را در آبادیها تارومار خواهم 
کرد . کدام یک از شما بیخواهد یمن کمک کند ؟ 

| کثریت بردد بود » ولی سایرین پيشنهاد مرا با شورو حرارت تلقی 
کردند . حشمهای سیاه کارابانوف که ببززی چشم اسب بود » برق زدند : 

- این کار خیلی خوبیست » کار خوییست » خیلی خوبست . این 
مالکین خورده‌پا را باید کمی تحت فشار گذاشت . 

من سه نفر را برای کمک دعوت کردم : ۷«وروف » وولوخوف و 
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تارانتس . شنبه شب » دیروقت به طرح نقشه‌ی سوضع گیری مشغول شدیم . 
کردا گرد چراغ اتاق من بروی نقشه‌ی آبادی که من ترسیم کرده بودم » 
خم شدیم » و تارانتس که دستهایش‌را بمیان موهای ژولیده‌ی حنایی رنگ 
فرو برده و دماغ کک‌ و یک دار خود را روی کاغذ میگرداند میگفت ۰ 

بت به یک خانه حمله بيکنیم» در خانههای دیگر پنهان میکنند. 
سه نفر کم است . 

- بگر تعداد حانه‌های عرق کش اینقدر زیادست ؟ 

۱۳ در هر خانه‌ای عرق‌خاننق هست . در حانه‌ی موسی 
گرخای عرق میکشند » در خانه‌ی آندری کارپوویچ عرق بیکشند » و در 
خان‌ی سر گرچانی عرق میکشند و زنها بشهر میبرند و میفروشند . 
باید عده‌ی بیشتری از بچه‌ها را همراه ببریم وگرنه » بیدانید » پوزه با را 
خرد بیکنند و والسلام . 

وولو<وف ساکت در کنجی نشسته و خمیازه میکشید , 

پوزه با را خرد میکنند-- پس حه ! فقط کارابانوف را همراه 
برميداريم و کافیست . هیچ کس با انگشت هم بما تلنگر نخواهد زد . 
من این مالکین جرده پا را میشناسم . آنها از امثال ما میترسند . 

وولوخوف بدون شوق و جذبه به انجام این عمل میرفت . او در 
اين موقع هم هنوز تا حدودی نسبت بمن بیکانی میکرد : این جوانک 
از انضباط خوشش نمياید . وی او سرسپرد ی شدیدی نسبت به زادوروف 
داشت و بدون آنکه هیحگونه بوازین اصوی را بررسی کند بدنبال او 

زادوروف برطبق عادت همیشی حود آرام و مطمئن لبخند میزد . 
او بیتوانست بدون آنکه از شخصیت خود بایه بگذارد و حتی بدون 
آتکه یک کرام از وحود حود را به حخاکستر مبدل سازد همه‌کاری را انجام 
دهد, و منهم مثل همیشه بهیچکس باندازه‌ی زادوروف اعتماد نداشتم ۰ زادوروف 
میتواند همانطور » بدون بایه گذاری از شخصیت خود بهر کونه تهرمانی 
اقدام کند » مشروط برآنکه زندگانی او را به ابراز قهرمانی فرا بخواند . 

وحالا هم او به تارانتس گفت 4 

- تو » فدور » جنگو لک‌بازی درنیاور » مختصراً بگو از کدام 
خانه شروع بيکنيم و بعد در کدام ادابه بيدهيم . و فردا معلوم 
بیشود . کارابانوف را باید همراه ببریم » این حرف درست است » او 
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میتواند با این خورده‌بالکها صحبت کند 6 چون حودش خورده‌سالک اتشت ۲ 
و حالا برویم و بخواییم حوتکه فردا با ید زود تر تا در آپادیها هنوز از 
مشروب سیر اب نشده‌اند روانه بشویم 5 ۷ ی درست است ٩‏ 
صورت وولوحوف از خوشحالی د رحشید 
- آهان . 
ما متفرق شدیم . لیداجان و یکاترینا گریگوریننا در حیاط قدم 
ی 
میزدند و لیداجان لفت ۰ 
حوب » اینکر برای عنم حه لزومی دارد ؟ بگر اینهم کار تعلیم و 
تربیتی حساب میشود ؟ خوب » اینکار به چه حیزی شباهت دارد ؟ 
- بله » کر تعليم و تربیتی همینست , فردا همراه با بیایید . 
سب مگر حطورست » خیال کردید ترسیده‌ام ؟ حوب » میایم ۰ ول 
این عمل کار تعلیم و تربیتی نیست ... 
بت پس شما بیایید ؟ 


بدینطریق از با کمیسیونی پنج نفره تشکیل شد . 

ساعت هفت صبح با در خانه‌ی آندری کارپوویچ گرچانی را که 
نزدیک‌ترین همسایه با بود زدیم . در زدن با برای شروع بغرنج ترین 
پیش د رآید آواز وان 9 پنج دقیقه بطول 2 همجون علامتی بود . 

حود نمایش همانطوز که مرسومست» پس از این پیش‌درآمد 
شروع شد . 

نمایش از اینجا شروع شد که بابا آندری گرچانی » پیرمردی ریزه 
5 سری پی مو داشت » 9 ریشش را بخوبی اصلاح کرده بود » بروی 
صحنه ابید . پابا اندری با لحنی سرد از ما پرسید . 

اینجا چه کار دارید ؟ 

من گفتم : 

شما یک دستکاه عر ق کشی دارید و با آنده‌ايم آثرا منهدم 
کنیم . بفرمایید اینهم اعتبارنامه از ادارهی میلیسیای ایالتی ... 

باب آندری با نکاه تیز و تند صورتهای‌ ماو لباسهای تماشایی 
شاگردان کولونی را از نظر گذراند و با دست‌پاچک برسید . 

مس دستکاه عرق کشي ؟ 
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و ی دراین لحظه ارکستر سکها با صدای کوش اف وارد معر که 
شد » زیرا کارابانوف فرصت کرده بود از پشت سر بابا به پشت صحنه 
برود و با چماقی که احتیاطاً با خود برداشته بود سک زرد پشمالو 
را دراز کند وسگ هم در جواب این برآبد با صدای سولوی گوشخراشی 
که دو اوکتاو بالاتر از صدای معمولی سگهاست به پارس کردن پرداخت. 

ما خود را وارد شکف کرده و سگها را کنار میزدیم . وولوخوف 
با صدای حفه و تحکم‌آمیز دادی بسر سگها زد و آنها به گوشه‌های 
حیاط متواری شدند و بقیه‌ی باوقع را با موسیقی کم اثر و نگ ونگ 
کله آمیز همراهی میکردند . کرابانوف دیگر داخل حانه شده بود 
و وقتی با باتفاق بابا وارد خانه شدیم او پیروزبندانه آنجه را که در 
حستجویش بودیم بما نشان داد ۰ دستکاه عرق کشی . 

ایناها ! 

بابا آندری در حانه پایپا بیکرد و با کت نوو مولسکینی خود 
مانند هنرپیشگان اوپرا خودنمایی میکرد . 

زادوروف پرسید . 

روز غرو» .بمندین: 2 

بابا آندری گیچ‌و گنک ریش خود را خاراند و تارانتس را که در 
کنج جلوی اتاق یک بطری پنج‌لیتری پر از شربت گلی بنفش‌فام را از 
زیر نیمکت بیرون میکشید نکاه کرد و گفت ۰ 

اره » دیروز 

بایا آندری ناگهان عصبانی شد و به تارانتس حمله کرد » و 
فعالانه و بدرستی حساب کرده بود که گرفتار کردن او در آن کنج 
اتاق که از نیمکت‌ها و شمایلها و بیز انباشته شده » آسانتراست . او 
تارانض را بچونگ آورد » و لی زادوروف با آرامی از بالای سر بابا آندری 
بطری را گرفت و فقط تبسم دلپذیر و گشاده‌رویی موذیانه‌ی تارانتس 
برای پابا باقی باند . 

باباجان » بگر حه شده ؟ 

بابا آندری با غیظ فریاد کشید : 

حرا حیا نمیکنید ؟ وجدان ندارید » به خانه‌ی سردم میروید » 
غارت بیکنید ! و دخترها را هم همراه خودتان میاورید . ک مردم از 
شر شما راحت میشوند » ی بلای آسمانی بسرتان نازل میشود ؟ ., 


۷ ۰ 


کارابانوف با ژستی پرهیجان گفت : 

اوهو ء بابا » معلوم میشود شما شاعر هم هستید . .و به 
چماق تکیه کرد و با دقتی تصنعی و بیحر کت جلوی او خشکش زد . 

پابا آندری داد زد ۰ 

از خانه‌ام بیرون بروید ! - و دوشاخه‌ای بزرگ را از جلوی 
بخاری برداشت و با آن ناشیانه به شانه‌ی وولوخوف ضربتی زد . 

فولتخوف لخدی ردو دوفاحه را مرجایفن. کذاشت و تکته‌ای 
دیگر از وقایع را به بابا نشان داد ۰ 

پهتر است به آنجا نکاه کنید . 

بابا نگه کرد و تارانتس را دید که بطری دوم را بدست گرفته و 
از بالای بخاری پایین بیابد و کماکان همان لبخند دلپذیر و صادقانه را 
بر لب داشت , بابا آندری روی نیمکت نشست » سر فرو آورد و دستی 
بعلایت عحز تکان داد . 

لیداجان کنار «او نشست و با مهربانی گفت ‏ 

ب آندری کارپوویچ ! شما هم که میدانید بر طبق قانون در خانه 
عرق کشیدن ممنوعست . برای اینکار غله بیحود ازبین میرود و شما 
بیدانید که همه‌جا تحطیست و مردم گرسنه هستند . 

تنبل‌ها ره هستند . هر که کار ان تست تمیکطا 

تارانتس روی بخاری نشسته با صدایی زنگ دار و خوشحال پرسید : 

- بابا » شما کار کرده‌اید ؟ شاید استپان نحیپورنکو که پیش 
شما بود کار میکرد ٩‏ 

- استبان ؟ 

آهان »ء استبان . ول شما او را بیرول کردید و مزدش را 
ندادید و لباس هم بهش ندادید و او لاعلاج تقاضا بیکند که به کولونی 

تارانتس با خوشحالی رو به بابا نچ‌نچ کرد و از روی بخاری 
بپایین حست . 

زادوروف پرسید : 

با اینها چه بکنیم ؟ 

- همه‌اش را در حیاط بشکنید . 

تب و دستکه عرق کشی را ؟ 


اِ۷ 


- و دستکه عرق کشی را . 

بایا به محل انهدام نرفت » او در خانه ماند تا به یک سلسله 
ملاحظات اقتصادی و روانشناسی و اجتماعی که لیدیا پتروفنا با موفقیت 
فراوانی تشریح میکرد » گوش بدهد . سکها که با غیظ و غضب تمام 
در گوشه‌ها نشسته بودند در حیاط به نمایندی صاحبخانه حضور داشتند . 
فقط وقتی ما از حانه به خیابان میرفتیم برخی از سگها اعتراضی بیهوده و 
بیوقت ابراز میکردند , 

زادوروف از روی دوراندیشی لیداجان را از حانه صدا زد . 

ب همراه با بيایید » والا بابا آندری از شما کالباس میپزد ... 

لیداجان که در اثر صحبت با بابا آندری بهیجان آمده بود دویده و 
بنزد با آید ۰ 

ابا شما بیدانید » او همه‌اش را فهمید ! او بوافقتت کرد که 
عرق کشی حنایت است . 

بچه‌ها با قهقهه‌ی حنده باو جواب دادند . کارابانوف پلکهایش 
بهم فشرد و به لیداجان نگاه کرد و گنت : 

ب بوافقت کرد ؟ عجب جالبست ! اگر شما مدتی بیشتر پیش 
او مینشستید شاید حخودش دستگاه عرق کشی را میشکست ؟ راستی اینطور 
نیست ؟ 

تارانتس گفت ۰ 

- شاکر باشید که زنش در خانه نبود » برای عبادت در کلیسا 
به قصبه‌ی کانجا روفک رفته است . راجع به این موضوع شما باید با زن ورخولا 
صحبت کنید . 

لوکا سمیونویج ورخولا غالباً برای امور گوناگون به کولونی میابد 
و با هم گاهی بر حسب احتیاج به او مراحعه میکردیم ۰ يا حاموت » 
یا کاری » يا بشکه از او عاریه ميکرديم . لوکا سمیونویچ سیاستمداری 
پر قریحه » پرحرف » خوشخدیت بود و بهر سوراخی سر میکرد . او 
بسیار خوشگل و در آرایش دادن ریش مجعد و حنایی خود ماهر بود . 

لوکٌ سمیونویچ با خوشرویی از ما استقبال کرد . 

بت آها» همسایه‌های عزیز ! بفربایید » بفرمایید ! شنیده‌ام » 
شنیده‌ام که دنبال دستکه عرق کشی میگردید . کار خوبیست » کار 
خوییست ! بنشینید ! جوان » بنشین » روی نیمکت بنشین دیگر . خوب » 
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چطورید ؟ آیا برای تعمیر ملک تریپکه بنا پیدا کردید ؟ والا من فردا 
به بریکادیروفک بیروم و از آنجا برایتان میاورم . اوه » میدانید , در آنجا 
حه بناهایی هست آ! .. حوان» آخر چرا نمینشینید ؟ ندارم » من دستگاه 
عرق کشی ندارم و به این قبیل کارها دست نميزنم ! نميشه ! چه 
حرفیست ... چطور ممکنست ؟ وقتی حکوست گفته نميشه » منکه میفهمم » 
البته که... آهای » زن » معطل نکن - سهمانان عزیز آبده‌اند ! 

کاسه‌ای لبریز از خابه و یک دوری پر از کلیچه‌ی لوردار روی 
بیز حاضر شد . لوکا سمیونویج خواهش میکرد » ولی تملق نمیگفت و 
خود را پست نمیکرد . او با صدای بم و خوشایند و دلگشا پرحرفی 
بیکرد . رفتارش به رفتار ملاکین خوب و مهمان‌نواز شبات داشت . 
بن متوجه شدم که قلب بچه‌ها از دیدن خابه به تپش افتاده است ۰ 
وولوخوف و تارانتس نمیتوانستند نکاهشان را از این تحفه‌ی گرانبها 
برگرد انند . ژادوروف کنار در ایستاده و سرخ بیشد و لبخند میزد 
و لاعلاجی کامل وضع را درک میکرد . کارابانوف کنار من نشسته بود و 
وقتی فرصت مناسب پیدا کرد » پچ پچ کرد : 

اوهو » پدر سگ 1 .۰ خوب » چه بیشود کرد ؟ بخدا قسم 
مجیوريم بخوريم . من طاقت نمیاورم » بخدا قسم طاقت نمیاورم ! 

لوکا سمیوئویچ برای زادوروف صندلی گذاشت ۰ 

- بخورید » هسایه‌های عزیز » بخورید ! میشه کمی عرق‌خان 
هم تهیه کرد » ولی شما که خودتان برای چنین کاری ... 

زادوروف رو بروی من نشست و نکه خود را بزیر انداخت و 
کلیچه‌ای را کاز زد و خامه بروی چانه‌اش چکید . روی صورت تارانتس» 
از اين گوش تا آن گوش با خامه خط سفیدی مانند سبیل کشیده شده 
بود » وولوخوف کلیچه‌ها را پشت سرهم میخورد و هیچگونه اثری از 
احساسات رقیق در صورتش دیده نميشد . 

لوک سمیونويچ به زن خود دستور داد : 

تو باز هم کلیچه بیار » ایوان تو هم با کارسون آهنی بزن ... 

زن لوکا گفت ۰ 

در کیسا دارند عبادت میکنند . 

لوکا سمیونويج حرف او را رد کرد : 

مهم فیست » برای مهمانان عزیز میشود در خانه هم کارمون زد . 


۷۳ 


پسر ارشد لوکا ایوان کم حرف و تپلی و زیبا آهنگ ,باه میتابد » 
را نواخت . کارابانوف از خنده بزیر نیمکت رفت ۰ 

سب اوه عجب به مهمانی آندیم ۳۳9 
حرارت زیاد از نقشه‌های ما در ملک ترییکه پشتیبانی میکرد و حاضر 
بود با تمام وسایل و پیروی خود به کمک با بياید ۰ 

شما اینجا » در بیان جنگل ننشینید . شما هرچه زودتر به 
آنجا نقل مکان کنید » آنجا صاحب ندارد . و آسیا را بدست خود بگیرید » 
اس را بدست خود بگیرید . این کمبینات نمیتواند آسیا را اداره کند. 
دهاتیها شکایت بیکنند » خیلی شکایت میکنند . پیشابد بیکند که باید 
غله را آرد کنی » مثاگ باید برای عید پاک کلیجد پخت » یک باه تمام 
به آسیا بیروی » وی بمقصود نمیرسی . دهاتیها کلیچه را دوست دارند » 
ول وقتی ماده اساسی 1 آرد » نیست چطور میشود کلیجه خورد ٩‏ 

من ففتم : 

هنوز قدرت با برای اداه‌ی آسیا کم است . 

چیچی کم است » ؟ مردم تمه میت ور رن وه 
در اینجا مردم چقدر احترام بشما بیگذارند . همه صریحاً بیگویند . عجب 
اد م حوبیست . 

درست در موقع همین گنتگوی شاعرانه تارانتس جلوی در اتاق 
ظا هر شد » و زن صاحبخانه از ترس جیغ کشید . تارانتس نیمی از 
دستگاه عرق کشی عالی » قسمت حیاتی آن » لوله‌ی مارپیچ را در دست 
داشت . ما متوجه نشده بودیم که تارانتس از جمع ما خارج شده است . 

تارانشش گفت ۰ 

- اینرا زیر شیروانی پیدا کردم . در آنجا عرق خانی هم هست . 
عرق هنوز گرم است . 

لوکا سمیونویج ریش خود را در مشت گرفت و قیافه‌اش جدی 
شد - ولی برای یک لحظه‌ی بسیار کوتاه . او فوراً بجنب و جوش 
افتاد و بطرف تارانتس رفت و لبخندزنان روبروی او ایستاد . بعد پشت 
کون فده سا زازد و پلکهای یک چشمش را بهم فشرد و بمن نکاه کرد ۰ 

به این جوان میشود امیدوار بود . خوب » چه میشود کرد » 
حالا که کار به اینجا کشید هیچ چیزی نمیگویم » هیچ‌چیزی ... و 


۷ 


حتی نمیرنجم . اگر برطبق قانونست که باید برطبق قانون عمل کرد . 
پس خواهید شکست ؟ خوب » چه میشود کرد ... ایوان به آنها کمک 

وی زن ورخولا در ابراز اين فرمانبرداری با شوهر خود هم‌رای 
نبود . او لوله‌ی بارپیچ را از دست تارانتس قاپید و داد زد ۰ 

سی میداره ؛ ی میذاره که بشکنید؟! اولا بسازین آنوقت بشکنین ! 
پا برهنه‌های ملعون » برو » والا چنان به کلهات میکویم ... 

نطق زن ورخولا بینهایت دراز بود . لیداجان که تا آنموقع ساکت 
در گوشه‌ی جلویی اتاق نشسته بود میکوشید مباحثه‌ای آرام راجع به 
مضرات عرق حانی شروع کند » وگ زن ورخولا ریه‌های بسیار حویبی 
داشت . بطریهای عرق‌خانی را شکسته بودیم » کارابانوف در وسط حیاط 
با میله‌ای آهنی خورد کردن بقایای دستکاه عرق کشی را تمام میکرد » 
لوکا سمیوئويچ با خوشرویی از با وداع میکرد و خواهش میکرد باز 
بخانه‌ اش بياييم و اطمینان میداد که نمیرنجد » زادوروف دست ایوان را 
فشرده بود و ایوان آهنی با گارسون خود مینواخت » ولی زن ورخولا همچنان 
جیغ میکشيد و گریه میکرد و برای تعریف رفتار ماو پیشگویی آینده‌ی 
اندوهیار ما توصیفهای جدیدی پیدا بیکرد . در حیاطهای همجوار زنها 
بیحر کت ایستاده بودند » سکها زوزه میکشیدند و پارس میکردند » با 
سیمهایی که در طول حیاط کشیده شده بود جست و خیز میکردند » 
مردها طویله‌ها را تمیز میکردند و سر میگردانیدند . 

با به خیابان آیدیم و کارابانوف روی اولین چپر افتاد ۰ 

اوی» طاقت ندارم » بخدا قسم » طاقت ندارم ! عجب بمهمانی 
رنتیم » چه مهمانهائی هستیم ۱ .. زن لوکا چطوری میکذت ؟ الهی کد 
شکمتان از این خابه بت رکد ؟ خوب » وولوحخوف » حال شکم تو چطوره ؟ 

در آنروز ما شش , دستکاه عرق کشی را ابود کردیم . خودمان 
تلفانی نداده بودیم . 

مأموریت با فواید زیادی داشت . روز بعد زادوروف جلوی کارکه 
آهنگری به مشتریهای با میگفت ۰ 

- روز یکشنبه‌ی آینده با طور دیگر عمل خواهيم کرد » تمام 
کولونی - پنجاه نفر - روانه خواهد شد . 

روستائیان با تکان دادن سر اظهار موافقت میکردند ۰ 


- البته این کار شما درست است . برای اینکه هم غله مصرف 
بیشود و هم چون غدقن شده پس کار شماً صحیح اشتا 

مست‌بازی در کولونی قطع شد » ولی مصیبت دیگر ی - ورق‌بازی - 
حجای آثرا گرفت . ما بتوجه شدیم که در اهارخوری گاهی این یا آن 
شا گرد بدون نان ناهار میخورد » یا اينکه رفت و روب ویا یک دیگر 
از کارهای نامطلوب را بجای کسیکه بوظف بوده » شاگرد دیگری 
انجام بیدهد . 

کت حرا ابروژ تو حارو میکنی » نه ایوانف ؟ 

که او آز می: خواهش کرد . 

کار بتابه خواهش پدیده‌ای عادی در زندکانی ما شدو دیگر 
گروههای بعینی از این « خواهش کنندکان » بوجود آمد . بر تعداد آن 
شاگردانی که در ناهارخوری از غذا صرف نظر کرده و سهم خود را 
برفتای حود میدادند افزوده ميشد . 

در کواونی اطفال مصیبتی بدتر از بازی ورق نیست . ورق‌بازی 
شا گرد کولونی را از صحته‌ی عمومی مصرف کنار میزند و او را وادار 
بیکند که وسایلی اضافی برای خود حستجو کند » و یکانه راه برای 
بدست آوردن وسایل اضافی دزدیست . من شتافتم تا به این دشمن حدید 
حمله‌ور شوم . 

آفچارنکو » پسری شاداب و پرنیرو که با کولونی مانوس شده 
بود » فرار کرد . پرسشهای من که او جرا فرار کرده » نتیجه بدست 
نداد . دو روز بعد من او را در شهر » در بازار کهنه‌فروشها دیدم » 
ول هرچه اصرار کردم او از بازگشتن به کولونی امتناع نمود . او با 
آشفتی تمام با من صحبت میکرد . 

در محیط دست پروردکان ما وام ورق‌بازی وام شرف بود . استتکف 
از پرداخت این وام ممکن بود نه تنها به کتک‌زدن و سایر اشکال اعمال 
زور منتهی شود » بلکه موجب تنفر همکانی میگردید . 

عصر وقتی به کولونی بازگشتم پاپی بچه‌ها شدم : 

- چرا آفچارنکو فرار کرد ؟ 

- ما از کجا بيدائيم ۲ 

ب شما بیدانید . 


سکوت . 


۷۹ 
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در همال شب من کالینا ایوانویچ را به کمک خواسته و به تفتیش 
پرداختم . نتیجه‌ی تفتیش مرا متحیر کرد : زیر بالشها » در صندوقها » 
در قوطیها » درجیب برخی از شاگردان کولونی انبارهای پر از قند 
وجود داشت . ثروتمندتر از همه بورون بود : در صندوقی که او با 
اجازه‌ی من در کارگه درود گری برای خود ساخته بود بیش از سی گیروانکه 
قند یافت شد . ولی جالب‌تر از همه چیزی بود که نزد میتیا گین کشف 
کردیم . زیر بالش او در کلاه پوستی کهنه‌ای مبلغ پنجاه روبل پول سیاه 
و سفید پنهان بود . 

بورون با صفای قلب و قیافه‌ای بتاسف اقرار کرد 

ب در ورق‌بازی برده‌ام . 

از شاگردان کولونی ٩‏ 

آهان . 

میتيا کین جواب داد : 

تمیگویم . 

انبارهای اصلی قند و اشیاء متعلق بمردم بیکانه , بلوزها » روسریها و 
کیفها در اتاقی که اولیا , رائیسا و ماروسیاء دخترهای ما » میخوابیدند 
نکاهداری ميشد . دخترها از اطلاع دادن نام صاحبان این ذخایر امتناع 
کردند . اولیا و باروسیا گریه میکردند » رائیبا سکوت کرده بود . 

در کولونی ما سه شاگرد دختر داشتیم . هر سه را کمیسیون 
رسیدق به جرایم خردسالان بعلت دزدی در خانه ها دستگیر و بنزد ما 
فرستاده بود . یی از آنها » اولیا وورونووا احتمالا بر حسب تصادف به 
این حادئه‌ی نابطلوب آلوده شده بود - برای کلفتهای خردسال غالبا 
چنین تصادفاتی روی میدهد . ماروسیا لفچنکو و رائیسا س و کولووا بسیار 
بی بند و بار و هرژه بودند » فحاشی میکردند » در مشروب‌خوریها و 
درق‌بازی پ. رها که غالباً در اتاق آنها صورت میگرفت ش رکت میچستند . 
صفت ممیزه‌ی ماروسیا اخلاق هیستریک غیرقابل تحمل او بود » غالبا 
رفیقه‌های خود را در کولونی تحقیر میکرد و حتی کتک میزد . با 
پسرها هم همیشه بخاطر بهانه‌های پوچ دعوا داشت » خود را شخصی 
« برباد رفته » میدانست و به هر تذ کر و نصیحتی یک جواب میداد ۰ 

- شما برای چه زحمت میکشید ؟ من اصلاح ناپذیرم . 

رائیسا خیلی چاق » شلخته » تنبل » خنده‌رو » وی مطلقاً کودن 
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نبود و نسبتاً تحصیل کرده بشمار میرفت . روزکاری در دبیرستان تحصیل 
میکرده » و بربیان با او را اقناع میکردند که برای ورود به نا کولته‌ی 
کارگری آماده شود . پدرش در شهر ما کفشدوز بود و دو سال پیش 
در یک مجمع مشروب‌خواری بضرب چاقو کشته شد » بادرش بیخوارگ 
بیکرد و با گدایی روزکار میگذرانید . رائیسا ادعا میکرد که این زن 
بادرش نیست و او را در کودی به حانواده‌ی س وکولوفها داده‌اند » 
ولی بحه‌ها بما اطمینان میدادند که رائیسا خیال بافی میکند : 

بزودی خواهد ی که پدرش شاهزاده بود . 

رائیسا و ماروسیا نسبت به پسرها با غرور و افاده رفتار میکردند و 
بعنوان , زنان دزد » بحرب و کهنه‌کار تا حدودی بورد احترام پسرها 
بودند . بخصوص بهمین جهت بود که حفظ اجزاء بهم عملیات کثیف 
ميتيا گین و سایرین را به آنها سپرده بودند . 

با ورود ميتيا کین به کولونی عناصر و خصوصیات زندگ دزدان 
حه از لحاظ کیفی و چه از لحاط کمی در کولونی تشدید شد . 

ميتياگین دزد حرفه‌ای » زرنگ » عاقل » کامیاب و شجاع بود . 
با تمام اینها فوق‌العاده دوست‌داشتنی بنظر بیابد . سنش هفده سال و 
شاید هم بیشتر از هفده سال بود . 

در صورتش , نشانی حاص » بی نظیری بود » اپروهای سفید و براقی 
داشت که از دسته موهای پرپشت کاملا سفید تشکیل میشدند . بنابقول 
وگن انش تفای غالا مانع موفقیت عملیاتش میشده است . بعهذا 
اصلاً بفکرش نمیرسید که ممکنست جز دزدی به کار دیگری مشغول شود . 

عصر نخستین روزی که به کولونی آبد بسیار آزادانه و دویتانه 
با بن صحبت کرد : 

آئتون سمیونویج » بحه‌ها از شما تعرینهای خوبی میکنند . 

خوب » مبقصود چیست 1 

ب این مطلب خیلی عالی است . اگر بچه‌ها شما را دوست داشته 
باشند زندگ برایشان آسانتر میشود . 

یعنی تو هم باید مرا دوست داشته باشی ! 

فق هوهق مدت زیادی در کولونی نخواهم اند . 

بیو و ۲ 

آخر برای چه ؟ در هر صورت دزد خواهم بود . 


۷۸ 


پیشو: در کب -عادنتا. گرد 

نیشو ۶3 وی من معتقدم 4 تر کب عادت. .کردن علتی ندارد . 

ب ميتياگین » تو فقط ناز و غمزه میکنی . 

یک ذره هم نازو غمزه نمیکنم . دزدی کردن جالب و 
نشاط‌آورست . فقط اینکار را باید با سهارت انجام داد و گذشته از آن 
از هر کسی نباید دزدید . خیلل آدبهای رذلی وجود دارند که حدا 
خودش ابر کرده که از آنها باید دزدید . و مردبانی هم هستند که 
از انها نباید دزدید . 

من به میتياگین گفتم : 

-- این حرف را تو درست میزنی . و ی مصیبت اصلی نصیب آن 
کسی نمیشود که مالش را دزدیده‌اند بلکه بسر آن کسی وارد بیشود که 
دردیده است . 

- کدام مصیبت؟ 

- این مصیبت که تو به دزدیدن عادت کرده‌ای » کا رکردن را 
فراموش کرده‌ای » همه حیز برایت سهل شده » به مست‌بازی و سمشروب 
معتاد شده‌ای » همینکه سر حایت بایستی » معلوم بیشود حلنبری بیش 
نیستی . بعد به زندان میافتی » از زندان به جای دیگر ... 

بگر زندانیها آدم نیستند . خیلی از اینهایی که آزاد زندگ 
میکنند از زندانیها بدترند . اینرا نمیشود از پیش حدس زد ... 

وقتی من سازمان ورق‌بازی را در کولونی تارو مار کردم 
بيتيا گین از اظهار اینکه کلاه و پول را از کجا آورده اتناع کرد . 

دزدیده‌ای؟ 

او لیخندی زد : ۱ 

- آنتون سمیونویچ » شما عجب آدم ساده‌ای هستید ! .. بله » 
البته که نخریده‌ام. در دنیا هنوز احمق زیاد است. احمقها اين پولها را 
به یک حایی برده و با تعظیم و تکریم به متقلب‌های شکم گنده تقدیم 
کردند . خوب » من چرا بایستم و تماشا کنم ؟ بهتر است پول‌ها را برای 
خودم بردارم . خوب » منهم برداشتم . اما در کولونی شما جایی نیست 
که آدم چیزی را پنهان کند . هرگز خیال نمیکردم که شما به تفتیش 
ائائیه و اسباب پپردازید. 

- خوب » باشد . پول را من برای کولونی بردیدازم . حالا 
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صورت,جلس تنظیم ميکنيم و پول را به صندوق ميريزيم . فعلا صحبت 
تو دربیان نیست. 

من راجع به دزدیها با بچه‌ها صحبت کردم : 

ورق بازی را من اکیداً قدغن میکنم . شما دیگر ورق‌بازی 
نخواهید کرد. ورق‌بازی کردن یعنی از رفیق خود دزدیدن . 

بگذار بازی نکنند . 

از روی حماقت بازی میکنند . در کولونی ما خیلی از شا گردها 
گرسنی میکشند » نان و قند نمیخورند . آفچارنکو در اثر همین ورق بازٍی 
از کولونی رفت » حالا ویلانست و گریه میکند و در بازارهای کهنه‌فروشی 
مین گرد ا تاج 

آره » با آفچارنکو ... خوب بعامله‌ای نشد . 

من ادابه دادم : 

- پس معلوم میشود که در کولونی کسی یست که از رفیق 
ضعیف دفاع کند . پس دفاع از ضعفا به دوش بن گذاشته شده است . 
بن نخواهم گذاشت ت که بحه‌ها فقط بخاطر آنکه ورق احمقانه‌ای بدستشان 
آنده ی بکشند و سااتتقان ۱ از دست بدهند . خوب ء حالا 
انتخاب کنید . تفتیش خوابکاه شما برای من مایه‌ی تنفر است » ابا و قتی 
آفچارنکو را دیدم و دیدم که او چطور کریه میکند و دارد ابود 
بیشود » تصمیم گرفتم با شما بی‌رودربایستی رفتار کنم . اگر مایلید » 
بیایید قرار بگذاريم که دیگر ورق‌بازی نکنید . بیتوانید قول شرف بد هید ؟ 
اما من از یک چیز بیم دارم ... بثل اینکه بددشرافت شما شل است . 
بورون قول داد . 

بورون خود را بجلو انداخت : 

- آنتون سمیونویچ » درست نیست . ادرست کنتن برای شما 
خحالت‌آورست ! .. اگر شما نادرست بگویید » آنوقت تکلیف‌ما ... من 
راجع به ورق‌بازی هیچ قولی نداده‌ام. 

خوب » ببخش » من بقصرم که بفکرم نرسید یکباره راجع به 
ورق‌بازی هم از تو قول بگیرم و اضافه بر آن راجم به عرق .. 

من عرق نمیخوزم . 

پس چه بهتر» بحث تمام شد . حالا چه بيکنيم ؟ 


کارابانوف آهسته به جلو میاید. او مثل هميشه جذاب و دلرباست و 
کمی (ست ی . یروی نره‌گاوی که از زندی در دشت و هابون 
در وجودش انباشته شده » از او تراوش بیکند و کویی او تعمدا 
جلوی این یرو را میکیرد : 

بچه‌ها » قضیه واضحست . معنی‌ندارد که آدم از رفقای خود 
ببرد . بیخواهید برنحید » میخواهید نرتحید » من با ورق‌بازی محالفت 
خواهم کرد . پس بدانید : در هیچ کاری لو نخواهم داد » اما ورق‌بازی‌را 
لومیدهم و حتی خودم یقه‌ی بازی کن را میگیرم و پس گردنی میزنم . 
برای اینکه وقتی آفچارتنکو میرفت بن دیدم چه حالی داشت - میشود 
گفت که ما او را توی قبر دفن میکردیم. خودتان میدانید که آفچارتکو 
استعداد دزدی ندارد . بورون و رائیسا از او بردئد . عقیده‌ی دن 
اینست ۰ بگذار بروند و دنبالش بگردند و تا او را پیدا نکرده‌اند به 
کولونی برنگردند . 

ابا رائیسا را بیخواهم چه بکنم ؟ من خودم پیدایش میکنم ۱ 

بچه‌ها همه یکباه به حرف آبدند . توافق حاصله قلبا همه ر 
خوشحال میکرد . بورون شخضاً تمام ورق‌ها را مصادره کرده و به سطلی 
ریخت . کالینا ایوانویچ با خوشحالی قندها را ضبط میکرد : 

جوب » متشکرم ! خوب صرفه‌جویی کردید . 

ميتيا گین از خوابکه مرا مشایعت کرد و پرسید : 

من از کولونی بروم؟ 

من با حزن و اندوه جواب دادم : 

مس نه » برای چه بروی » بمان و باز هم زندی کن . 

در هر صورت دزدی خواهم کرد. 

خوب » بجهنم » بدزد . من که گرفتار نخواهم شد » تو 
گرفتار میشوی . 

او درسیده و از من عقب ماند. 

صبح روز بعد بورون برای جستجوی آفچارنکو به شهر روانه شد . 
بچه‌ها رائیسا را بدنبال او میکشیدند . کارابانوف بعلامت تحسین دست 
بشانه‌ی بورون بیزد و با چنان صدایی که ار مرامتو کولونی کشیده مین 
شیهه بیکشيد و داد میزد . 
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ت_ اوه » در او کرانین هدوز رادیردانی وحود دارند ! 

زادوروف از کارکاه آهنگری نکاه بیکرد و حنده کنان لبهایش را 
از هم کشوده و دندانهایش را نشان میداد . او مثل هميشه با لحنی 
دوستانه خطاب بمن گفت ۰ 

مردم خبیثی هستند» وی ميشود با آنها زندی کرد . 

کارابانوف با عصبانیت از او پرسید : 

سب تو خودت ی هستی ؟ 

من سابقا دزد و دزدزاده بودم » ولی حالا آلکساندر زادوروف » 
آهنگر کولونی کارگری باکسيم گوری هستم . -و خبردار ایستاد . 

کارابانوف خرامان از جلوی آهنگری رد شد و باد به گلو انداخت 
و گفت ۰ 

- آزاد ! 

بورون طرف عصر آفچارنکوی خوشبخت و گرسنه را به کولونی 


آورد . 
و ۳0 
اه 72 ۳1 
ات 
۹ سخویر ! ی « صهیه/ 4 
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شماره‌ی مجاهدین » هرگله مرا هم بحساب بياوريم » پنج نفر میشد . 
در آنموقع با را «مجاهدین روش تربیت اجتماعی » مینامیدند . ما ه رگز 
خود را چنین نميناميديم و هرگز فکر نمیکردیم که کاری قهرمانانه انجام 
ميدهيم . نه در آغاز تاسیس کولونی و نه هنکامیکه کولونی هشتمین 
سال خود را حجشن میگرفت » ما چنین فکر نمیکردیم . 

وقتی از مجاهدین صحبت ميشد تنها کارکنان کولونی باکسیم 
گوری را در نظر نداشتند و باینجهت ما در ته دل این سخنان را جمله‌ای 
الهام بخش ميشمرديم که برای پشتیبانی از روحیات کارکنان پرورشکاهها 
و کولونیها ضروریست . 

در آن روزکار در زندکانی مردم شوروی قهرمانیهای بسیاری انجام 
میگرفتاء وی کار با در بظاهر خود و از لحاظ موفقیت‌های خود بسیار 
بجقر بود . 
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با مردمی بسیار عادی بودیم و قایص و کمبودهای بیشماری 
داشتیم , و چنانچه صریحاً گفته باشیم در کار خود سررشته نداشتیم : کار 
روزانه‌ی ما از اشتباهات و حرکات تردیدآمیز و افکار سر در گم سرشار 
بود . و در آینده با مهی بیپایان قرار داشت که ما با زحمات زیاد در 
بیان آن جسته گریخته تکه‌هایی از شمای حیات تعلیم و تربیتی آینده‌ی 
خود را میدیدیم . 

اقداات آنقدر تصادفی بود که در باره‌ی هر یک از قدهای 
با بمکن بود بهر شکلی قضاوت کرد . در کار ما هیچ چیز غیرقابل 
بحث وجود نداشت . اما وقتی به بحث شروع میکردیم بدتر میشد : 
نمیدانم جرا از مباحثات ما حقیقت بدنیا نمياید . 

با دو چیز داشتیم که ایجاد شک و تردید نمیکرد : عزم راسخ با 
که از کار خود دست تکشیم و آنرا به پایانی برسانيم , حتی اگر این 
پایان غم‌انگیز باشد . گذشته از آن خود « زندی, در کولونی و پیرامون 
ان بود . 

وقتی اوسیپوف ها به کولونی آمدند از شاگردان کولونی بسیار 
کراهت داشتند . بموجب بقررات با مربی نگهبان موف بود باتفاق 
شاگردان کولونی ناهار بخورد . ابا ایوان ایوانویچ و هسرش قاطعانه 
بمن اظهار داشتند که با شاگردان کولونی در سر یک میز ناهار 
نخواهند خورد » زیرا نمیتوانند بر کراهت خود چیره شوند . 

من به آنها گفتم : 

بعدا معلوم ميشود. 

وت نگهبنیشبنهاوان انوا هرگز روی تختخواب شاگردان 
نمینشست و چون در خوابکاه وسیله‌ی دیکری نبود او تمام مدت نگهبانی 
شبانه‌ی خود را سر پا میگذراند . ایوان ایوانویج و همسرش بمن میگفتند : 

چطور شما میتوانید روی رختخواب آنها بنشینید ! رختخواب 
آنها پر از شپش است . 

من به آنها میگفتم : 

چیز بهمی ئیست » بالاخره تغییر میکند : يا شهش ازین 
بیرود ویا بشکل دیگری تغییر بیکند ... 

پس از سه باه ایوان ایوانویچ نه فقط در سر یک میز با بجد‌ها 
غذا میخورد » بلکه عادت خود را که قاشق خصوصی از خانه بهمراه 
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بیاورد » از یاد برد و یک قاشق چوبی از میان توده‌ی قاشقها برمیداشت و 
برای اطمینان خاطر با انگشت پای آنرا میازمود . 

و عصرها ایوان ایوانویچ در خوابکاه روی تختخوایی بینشست و 
در محفل پرشور شاگردان کولونی به بازی « دزد و خبر چین » مشغول 
«یشد . این بازی عبارت از آن بود که به تمام بازی کنندکن ورقههایی 
داده میشد کد روی آنها نوشته شده بود ر درد » » « خبرچین 0 » « بازپرس » » 
ر دادرس » » «حلاد » و غیره . آنکه ورقه‌ی خبرچین نصیبش شده بود 
خود را بعرفی میکرد و تازیانه‌ای بدست میکرفت و میکوشيد بحدس 
دزد را دستگیر کند. همه دستهای خود را بطرف او دراز میکردند و 
او میبایست با ضربت تازیانه دزد را نشان بدهد. معمولاً او باژپرس ویا 
دادرس را تازیانه میزد » و این مردم شریف که در اثر سوظن او 
تحقیر شده بودند بر طبق میزان مقرره بپاس تحقیر بدست او تازیانه بیزدند . 
هرکه در دور بعدی خبرچین موفق ميشد دزد را بیابد رنج و عذابش 
پایان مییافت و رنچ و عذاب دزد شروع میشد , دادرس حکم صادر 
میکرد : پنج ضربه‌ی سوزان» ده ضربه‌ی سوزان» پنج ضربه‌ی سرد. جلاد 
تازیانه بدست بیگرفت و حکم مجازات را بمرحله‌ی عمل دربیاورد . 

جون نقش بازی کنندکان پیوسته تغییر بیکرد » و دزد در دور 
بعدی به دادرس يا جلاد تبدیل بیشد » بنابر این حسن عمده‌ی بازی در 
تناوب عذاب و انتقام بود . دادرس بیرحم ویا جلاد سنگدل وقتی سخن‌چین 
ویا دزد بیشد» از دادرس و حلاد حدید صد چندان عوض میگرفت و 
تمام احکام و بحازات‌ها را بیاد او بیاوردند . 

یکاترینا گریگوریفنا و لیدیا پتروفنا نیز در این بازی با بچه‌ها 
شرکت میحستند » ولی بچه‌ها نسبت به آنان جوانمردانه رفتار میکردند ۰ 
در صورنیکه درد ميشدند برایشان سه - چهار ضربه‌ی سرد مقرر میکردند » 
و جلاد قیافه‌ای بسیار مهربان بخود میگرفت و با تازیانه کف دست نرم 
زنانه را فقط نوازش میکرد . 

بچه‌ها در بازی با من بخصوص نسبت به یزان تاب و تحمل 
من ابراز علاقه و توجه میکردند» باینجهت چاره‌ای نداشتم حزاینکه 
ابراز شهاست یکلم , وقتی دادرس میشدم چنان مجازاتهایی برای دزد ها 
مقرر میکردم » کد حتی جلادها بوحشت دچار بیشدند و وقتی جلاد 
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شدم و میبایست احکام را بمرحله‌ی عمل درآورم قربانیها را وادار میکردم 
که عزت‌نفس را از دست داده و فریاد بکشند ۰ 

آنتون سمیوئویج » اینطور که نمیشود ! .. 

ولی در عوض خودم هم بهمین درذ دچار بیشدم : من هميشه 
وقتی بخانه بربیگشتم دست چپم ورم کرده بود : عوض کردن دست خارج 
از تراک فده نیشد و گنشته از آن دست راست برای نوشتن مورد 
احتیاجم بود . 

ایوان ایوانویچ ضعف نفس نشان داده و تاکتیک «زنها را بکار 
بیبرد و بچه‌ها اپتدا نسبت به او با نزا کت رفتار میکردند . روزی من 
به ایوان ایوانویچج گفتم که این سیاستش نادرست است ۰ بچه‌های با 
باید پرطاقت و شجاع بار بیایند . آنها نباید از مخاطرات و بخصوص 
نکرد . 

وقتی در یی از عصرها بن و او در یک دور وافع شدیم و 
وقتی نقش دادرس را ایفا میکردم او را به دوازده ضربه‌ی سوزان محکوم 
کردم و وقتی جلاد شدم با ضربات تازیانه‌ای که صفیر میکشید دستش را 
آش و لاش کردم . او بفیظ آمدو از من انتقام گرفت . یک از 
« دوستهای من تتوانست این رفتار ایوان ایوانویچ را بدون بکافات بگذارد 
و چنال ضرباتی بدست او زد که وادار شد دستش را عوض کند . 

ایوان ایوانويج عصر روز بعد کوشید از شرکت در ,این بازی 
وحشیانه » طفره برود » ول شوخی و تمسخر همکانی شاگردان کولونی 
او را شرمنده ساخت » و ایوان ایوانویچ بعد ها از کوره‌ی آزبایش 
بخوبی بیرون آند » وقتی دادرس بیشد تملق نمیگفت » وقتی دزد با 
سجن‌چین میشد روحیه‌ی خود را نمیباخت . 

اوسیپوف‌ها غالباً شکایت میکردند که وقتی بخانه برمیگردند با 
خود تعداد زیادی شپش بخانه میاورند . من به آنها گفتم ‏ 

- با شهش باید ببارزه کرد » ولی نه در خانه » بلکه در خوابکاه ... 

با با شپش مبارژه میکردیم. پس از سعی و کوشش بسیار موفق 
شدیم دو دست زیرحابه‌ای و دو دست لباس برای بحه‌ها بگیریم , 
لباها بقول معروف وصله روی وصله بود » ولی معهذا آنها را بیشد بخور داد 
و تعداد شپش در آنها بحداقل ممکن رسیده بود . حون پیوسته شاگردان 
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جدیدی به کولونی وارد میشدند و همحنین در اثر معاشرت با روستائیان و 
بعلل دیگر » ما حندان زود به برانداختن کال شهش ها موفق نگردیدیم . 

کار مربیان بطور رسمی به سرنگهبانی» نگهبانی کارگری و نگهبانی 
شبانه تقسیم میشد . گذشته از اينها مرییان صبحها در دبستان درس 
بیدادند , 

سرنگهبانی شکنحه‌ای بود که از ساعت پنج صبح تا زنگ , خواب » 
ادابه مییافت . سرنگهبان تمام کارهای روزانه را رهبری میکرد » تقسیم 
غذارا بازرسی مینمود » مراقب انجام کارها بود » به اختلافات گوناگون 
رسیدق بیکرد », حنگنده‌ها را صلح بیداد» اعترا ضکنندکان را اقناع 
بیکرد » برای گرفتن خواربار تقاضا مینوشت » انبارهای کالینا ایوانویچ را 
بازرسی میکرد ؛ مواظب بود که بلافه‌های رختجواب ها و لباس‌ها را 
عوض کنند , کار سرنگهبان آنقدر زیاد بود که در اوایل سال دوم 
شا گردان بزرگسال کولونی بازویندهای سرخ به دست چپ خود بسته و 
به سرنگهبان کمک میکردند . 

مربی نگهبان کارگری فقط در انجام کارها شرکت میجست » معمولا 
در کاری که بیشتر شا گردان کولونی قز آن شر کت: دافتند يا در جایی 
که شا گردان تازه‌وارد کار میکردند م فرهی واقعاً در کار شر کت میکرد و 
در شرایط کولونی ما جز این امکان نداشت . مربیان در کارکاهها » برای 
شکستن و تهیه هیزم » در کشتزارها » در بستانها » در تعمیرات کار 
میکردند . 

بزودی معلوم شد که نگهبانی شبانه فورمالیستی ساده است ۰ همه 
برییان چه نگهبان و چه غیرنگهبان » عصرها در خوابکاه جمع میشدند , 
این عمل هم قهرمانی نبود : ما جز خوابکه شاگردان جای دیگری برای 
وقت گذرانی نداشتیم . در آپارتمانهای خالی ما نشستن اراحت و 
شبها در نور چراغ موشی کمی تسیا گنج بود » ابا پس از حایی عصرانه 
سیماهای شاداب‌ و تیزچشم و آشنای شاگردان کولونی با ذخیره‌ی 
فراوانی از حکایات و افسانه‌ها و حقایق » سئوالات گونا گون ۰ مربوط به 
مسایل روزانه , مسایل فلسفی » سیأسی » ادبی » بازیهای محتلف » از 
« موش و گربه 0 گرفته تا بازی « دزد و سعن چین در خوابکاه منتظر ما 
بود . همانجا در خوایکاه حوادث مختلفی از زندکانی روزسه » نظیر آنچه 
در صفحات قبل گفته شد » مورد بحث قرار میگرفت » وضم زندک روستائیان 
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هسایه را بررسی ميکرديم » برای جزئیات تعمیر کولونی دوم و زندکانی 
سعادتمندانه‌ی خود در آنجا طرحهایی میریختیم . 

گاهی ميتيا گین قصه میگفت . او در نقالی استاد شگفت‌انگیزی 
بود » با مهارت قصه میگفت » در نقالی او عناصری از هنرپیشی تآتر و 
بیمیک وحود داشت . ميتيا کین کوچولوها را دوست داشت و قصه‌هایش 
کیف و لذت خاصی به بچه‌ها بیبخشيد . در قصه‌های او تقریباً چیزهای 
شگفت‌انگیز و بعجزه‌آسا وحود نداشت » روستائیان احمق و دهاتیهای 
عاقل » اعیان و اشراف کودن و پیشه‌وران تیزهوش » دزدهای کامیاب 
و دلیر و پلیسهای گیچ و منک قهربانان قصه‌هایش بودند . 

عصرها با در خوابکاه قرائت همکانی ترتیب میدادیم . ما از روز 
اول کتابخانه‌ای بوجود آوردیم که ین برای آن کتاب میخریدم ویا 
از اشخاص با تقاضا میگرفتم . در اواخر زسستان با تقریباً تمام آثار 
نویسندگان کلاسیک را دارا بودیم و تعداد زیادی کتابهای مخصوص 
سیاسی و کشاورزی داشتيم . در انبارهای بی‌نظم و ترتیب اداره‌ی 
تحصیلات ی تعداد زیادی کتابهای عابه‌فهم از رشته های مختلف دانش و 
علم بدست اوردیم. 

بسیاری از شاگردان کولونی کتاب خواندن را دوست داشتند » 
ول حیلی از آنان نمیتوانستند کتابی ر به آخر برسانند . بایئجهت با 
قرائت همکانی با صدای بلند را رسم کردیم و در این قرائتها بعمولا همه 
یز وی بیکردند . يا من ویا زادوروف که تلفظی بسیار عالی داشت » 
کتاب بيخوانديم . در طول نخستین زمستان با تعداد زیادی از آثار 
پوشکین » کارولنکو » مامین -سیپیریا ک » ورسایف و بخصوص باکسیم 
گورک را خواندیم. 

آثار گوری در محیط با اثری شدید » ولی دوکانه بجا میگذاشتند . 
رمانتیسم گوری در کارابانوف و تارانتس و وولوخوف و سایرین تاثیر 
بیشتری داشت » و آنها اصولا نمیخواستند به شیوه‌ی تحلیل گوری توجه 
کنند . آنها با چشمانی آتشبار به داستان «باکار چودرا, گوش میدادند » 
آخ و اوخ کرده و در برابر سیمای تخیلی ایگنات گورده‌یف مشت 
تکان بیدادند و از شنیدن تراژدی , بابا آرخیپ و لینک » مغموم میشدند , 
کارابانوف بخصوص از آن صحنه‌ای که گورده‌یف پیر انهدام بارکاس 
« بویارینای » حود را در بیان یخها تماشا بیکند خوشش آبده بود . 
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سمیون کارابانوف تمام عضلات صورت خود بهم میفشرد و با صدای هنرپیشدی 


تراژیک میگنت : 
آهان » آدم حسابی .اینست ! ایکاش همه اینطور بودند ! 
او داستان مرگ ایلیا از رمان «سه‌تفر » را نیز با همین شورو 
شوق تلقی میکرد : 
- آهان » آفرین » پله » آفرین ! برگ حساپی همینست ۰ 
خودش را به سنگ کویید ... 
بیتیا لین» زادوروف » بورون با نظر اغماض به آنها که کرده و 
به شور و شوق رمانتیک‌های ما میخندیدند و رگ حساس آنها را بیکشیدند . 
الاغها » گوش بیدهید » ولی چیزی نمیشنوید . ۱ 
من نمیشنوم ؟ 
مکر میشنوی ؟ چه چیزش خویست که سر خود را به سنگ 
زد؟ این ایلیا آدمیست احمق و بیشعور... زنکه ریشخندش کرد و او 
اشکش سرازیر شد . 
از آثار گوری « کودی» و «در بیان مردم» تمام شاگردان را 
مهوت کرد نفس‌ها را در سینه حبس کرده و گوش میدادند و 
خواهشن مکردله تا «ساعت دوازده » هم شده » برایشان بخوانیم . وقتی 
بن تاریخچه‌ی زندکانی ما کسیم گوری را برایشان تعریف کردم ابتدا به 
گنته هایم باور تکردند » از اين داستان متحیر شده بودند و ناگهان 
این سسئله افکارشان را بخود جلب کرد : 
بت پن معلوم بیشود که گوری هم آدمی از قبیل ماست ؟ میفهمی ؛ 
عجب عالیست ! 
۱ این مسئله تاثیری عمیق و نشاطبخش در آنها داشت . گویی 
زندکانی ماکسیم گوری بخشی از زندکانی ما شده بود . قسمتهایی از 
زندکانی او پیش با نمونه هایی برای بقایسه ء مینایی برای لقب دادن » 
ترانسپارانت برای مباحثه » میزانی برای اندازه گیری نفایس پشری شده بود . 
وقتی در سه کیلومتری ما پرورشکاه کودکان ینام و . گ . 
کارولنکو مستقر گردید بچه‌های ما مدت زیادی به آن رشک نمیبردند . 
زادوروف گفت ۰ 
پرای این کوچولوها همان بهتر است که کاروانکویی ناسیده 
بشوند . ابا ما از کولونی گوری هستیم. 
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کالینا ايوانويچ هم همین عقیده را داشت : 

بن این کارولنکو را دیده‌ام و حتی با او صحبت کرده‌ام : 
آدبی کامل فرزانه است . ولی شماها البته هم از نظر تئوریختیی و 
هم از نظر پراختیی جهانگرد جلتبر هستید . 

با بدون هیچگونه قرار و تصویب‌ناه‌ی رسمی کولونی بنام 
گوری نابیده شدیم . در شهر بتدریج عادت کردند که ما خود را اینطور 
بيناميم » و علیه بهر و مارک جدید با که ام نویسنده بر آن حک 
شده بود اعتراض نکردند . متأسفانه با نمیتوانستیم با آلکسی ما کسیموویچ 
گوری بزودی بکاتبه کنیم » زیرا در شهریا هیچکس نشانی او را 
نمیدانست . فقط در سال ۰ ۱۹۲ ما در یک هفته‌نایه‌ی مصور در اره‌ی 
زندکانی گوری در ایتالیا مقاله‌ای خوانديم ۰ در این مقاله نام گوزی 
به زبان ایتالیایی نوشته شده بود 002 0دنده۸62, آنوقت با نخستین ابه‌را 
ت وکلا با نشانی فوق العاده‌ی بمختصری برایش فرستادیم ۰ 255700 .112112 
0 ۱ 

داستانهای گوری و شرح‌حال او هم شاگردان بزرگسال و هم 
شاکردان خردسال را جلب کرده بود , هرچند خردسالها تقریباً همق 
بیسواد بودند . 

ما تقریبً دوازده شاگرد از دهساله ببالا داشتیم . آنها همق 
اشخاصی زنده دل » تردست و چالااک » کچ دست بودند و هميشه سر و 
رویشان چرک و آلوده بود . آنها هميشه در وضع بسیار اسف‌انگیزی 
لاغر و نحیف » خنازیری و جربی به کولونی میامدند . یکاترینا گریگوریفنا » 
پزشکیار و پرستار داوطلب کولونی » دائماً به براقبت و پرستاری آنها 
مشغول بود. با وجود آنکه یکاترینا گریگوریفنا سخت گیر بود معهذا آنها 
هميشه باو میچسبیدند . او میتوانست همچون مادر آنها را سرزنش کند » 
تمام نقاط ضعفشان را میدانست » بحرف هیچکدامشان باور نمیکرد (من 
هرگز از این نقص عاری نبوده‌ام) » حتی یک جرم و جنایت را از نظر 
نمیانداخت و از هرگونه عمل قبیحی صریحاً ابراز انزجار میکرد . 

در عوض بخوبی بیتوانست با ساده‌ترین سخنال و انسانی‌ترین 
احساسات با پسربچه‌ها راجع به زندکانی » راجع به مادرانشان » در 
با رها ینکه بمکنست يا دریانورد ویا مهندس بشوند صحبت کند » میتوانست 
تمام عق آن مصیبتی را که روزکار شوم به روح بچه‌ها وارد نموده 
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بود درک نماید . گذشته از اینها یکاترینا گریگوریفنا میتوانست خورای 
اضافی هم به آنها بدهد : یواشکی تمام مقررات و قوانین بخش خواربار را 
نقض کرده و با یک جمله‌ی .نوازش‌آمیز بر جمودفکری شدید کالینا 
ایوائویچ فایق شود . 

شاگردان بزرگسال کولونی این پیوند یکاترینا گزیگوریفنا را با 
بچه‌ها میدیدند و باسرت بانع او نمیشدند و همیشه بطرزی حمایت‌آمیز 
بوافقت بیکردند که خواهش حزیی او را برآورده و مواظب باشند تا 
فلان پسربحه آنطور که باید و شاید استحمام کند و خود را صابون 
بزند » سیگار نکشد » لباس خود را پاره نکند » با پتکا دعوا نکند و غیره 
و غیره ... 

شا گردان بزرگسال کولونی ما تا حدود قابل توجهی در اثر 
توجهات یکاترینا گریگوریفنا هميشه کوچولوها را دوست داشتند و هميشه 
نسبت به آنها مانند برادران بزرگتر » با محبت و . سخت گیری و دلسوزی 


رفتار میکردند . 


بیش از پیش وافح میشد که برای ما در محل کولونی اول 
به امور اقتصادی پرداختن مشکل است . انظار ما بیش از پیش به محل 
کولونی دوم در ساحل رود کولوباک دوخته میشد ء به آنجائیکه موسم 
بهار باغها بشدت شکوفه کرده و خاک سیاهش میدرخشید . 

وی تعمیر کولونی دوم فوق‌العاده با کندی پیشرفت میکرد . 
درود گرانی که با به پشیزی استخدام اکرده بودیم فقط بیتوانستند خانه‌های 
روستایی بسازند و در برابر سقفی کم و بیش بغرنج به بن بست گرفتار 
بیشدند . ما به هیچ قیمتی نمیتوانستيم شيشه تهیه کنیم » تازه پول هم 
نداشتیم . بعهذا دو -سه عمارت بزرگ تا آخر تابستان بصورت نسبتا 
حوبی در آمدند » وی زنداق در آنها غیر ممکن بود زیرا شيشه نداشتند . 
با تعمیر چند اطاق کلاه فرتی را به آخر رساندیم » ولی در این اتاقها 
درود گران و پناها و نگهبانان سکونت کرده بودند . انتقال بجه‌ها به 
بحل حدید موردی نداشت » زیرا رفتن آنها بدون کارگاهها و کار به 
آنجا بیمعنی بود . 

شاگردان کولونی هر روز به بحل جدید میرفتند » تست اعظم 
کارها را آنها انجام میدادند . تابستان تقریباً ده نفر از بچه‌ها در آلاچیق 


۹۰ 


زندی کرده و در باغ کار میکردند . آنها کاریهایی پر از سیب و 
گلابی به کولونی اول میفرستادند . در پرتو زحمات آنها نمای باغ 
ترییکه اگر کماه شایسته نبود در هر صورت وضع خوبی داشت . 

با اين تفاصیل ما پائیز همان سال در کولونی دوم غله کاشتیم . 
همه مهدذس کشاورزی بودند .کالینا ایوانویچ از کشاورزی کم مررشته 
داست » سایرین از او هم کمتر بیفهميدند » وی همه بجز براتچنکو 
سایل بودند که پشت گوآهن و پشت بذرافشان کار کنند . براتچنکو 
رنج میکشيد » رشک بیبرد و به زمین و به غله و به مشغولیات ما لعنت 
میکرد ۰ 

- نان برایشا کم است ؛ دلشان غله میخواهد ! 

شتزاری بمساحت هشت دسیاتین در باه اکتبر از جوانه‌های 

سبز پوشیده شد . کالینا ایوانویج با غرور و برازندی عصای خود را 
که حلقه‌ای لاستیی به تهش انداخته بود بلند میکرد و جایی در سمت 
خاور آسمان را نشان میداد و میگفت ۰ 

سب میدانی » باید در آنجا برجمک کاشت . مرجمک چیز خوییست . 

یابوهای ما » ریژی و باندیتکا برای شخم زدن مزارع بهاره کار 
بیکردند » و زادوروف عصرها خسته و گردآلود از کار بربیگشت . 

مردشور این کار سخت زنینداری را ببرد . دوباره به کارکه 
آهنگری میروم ۰ 

برف در اواسط کار بسر ما فرو ریخت. برای بار اول قابل تحمل بود. 


۱ ت رون خورار 
مرمان - ۰ ۱ 


ترقی و تکامل کشت و کار کولونی ما از راه معجزات و عذاب‌ها 
پیش میرفت . کألینا ایوانویچ بطرزی معجزه آسا موفق شد در موقع انحلال 
بنگهی » گاو ماده‌ای را که بقول کالینا ایوانویچ ,از اصل بی شیر » 
بود با خواهش و التماس بگیرد » بطرز معجز آسایی موفق شد مادیان 


ِ 


سیاه پیر شکم گنده و غشی و تنبلی را نیز از یک بنگاه بسیار اقتصادی 
که با با فاصله‌ای زیاد داشت» بگیرد » بطرزی معجزه‌آسا در انبارهای 
با کاریها و ارابه‌ها و حتی درشکه‌ای پدیدار شدند . درشکه دو اسبه 
و بنابر سلیقه‌ی آنروزی بسیار قشنگ و راحت بود » ولی هیچ معجزه‌ای 
قادر نبود بما کمک کند تا یک جفت اسب فراخور این درشکه تهیه کنیم. 

پس از آنکه هود از اسطبل رفت و در کارگله کفاشی بکار پرداخت 
آنتون براتحنکو سر بهتر با شد , او که شخصی پر کار و حودخواه بود 
وقتی جای سورچی در درشکه‌ی قشنگ ما مینشست و ریژی لاغر و 
ثحیف و بادیان سیاه کج پا را که کاملاً نابحق باو لقب باندیتکا (راهزن) داده 
بود » به درشکه میبست » دقایق نامطبوع و ناهنجار بسیاری میگذرانید . 
باندیتکا در هر قدم سکندری میخورد و گاهی بروی زسین نقش میشد » 
در چنین بواردی محبور ميشديم در وسط شهر » دربیان بتلک‌های 
تمسخرآمیز ارابه‌چی‌ها و اطفال ولگرد به ترمیم حیثیت آسیب‌دیده‌ی 
درشکه‌ی مجلل خود پردازيم . آنتون غالباً تاب تحمل پوزخندها را 
نمیاورد و با تماشا کنندکان ناخوانده به نبرد سختی میپرداخت و باینوسیله 
از اعتبارو حیثیت اصطبل کولونی گوری بیشتر میکاست . 

آنتون براتچنکو شوق عجیبی بهر نوع مبارزه داشت » میتوانست 
با هر دشمنی به فحاشی بپردازد و برای ایتکار ذخیره‌ای عظیم از کلمات 
توهین‌آمیز نيم‌بند و استعداد تغییر قیافه داشت . 

آنتون از اطفال ولگرد بی سرپرست نبود . پدرش در شهر با 
خباز بود » بادر هم داشت و یکانه فرزند این پدرو مادر محترم بود . 
وی آنتون از اوان کودی نسبت به کانون خانوادگ نفرت پیدا کود و 
فقط شبها به خانه مياید و با اطفال بی‌سرپرست ولگرد و دزد ها آشنایی 
فراوانی بهم رساند . او در چند ماجرای جالب و تهورآمیز شر کت جسته 
وبتمایز شده بود » چند بار به زندان موقت فرستاده شده و سرانجام به 
کولونی ما افتاده بود . فقط پانزده سال از عمرش میگذشت » خوش‌سیما 
و مجعدیوو حشم آبی و خوش‌اندام بود . آنتون فوق‌العاده خوش معاشرت 
بود و حتی یک دقیقه نمیتوانست تنها بماند . در حایی خواندن و نوشتن 
یاد گرفته و تمام ربانهای باجرایی را بخوبی بیدانست» وی بهیچ 
قیمتی حاضر به درس خواندن نبود » و من مجبور بودم او را بزور پشت 
سهز درس بنشانم . در اوایل او غالباً از کولونی میرفت » وی پس 


ن 


از دو -سه روژ بربیکشت و ضمناً خود را بهیچوجه مقصر نمیشمرد . 
خرد وه هو کین ای رای کرد رارق کب 
از من خواهش کرد : 

آنتون سمیونویچ » شما با من بیشتر شخت گیو باشید » والا 
من تفخما و لکرد خواهم شد . 

در کولونی او هرگز چیزی ند زدید » دوست داشت از حق و 
حقیقت دفاع کند » ولی بطلقاً استعداد درک منطق انضباط را نداشت . 
اين منطق را فقط تا آن جایی قبول داشت که با اين یا با آن وضع در 
ورد معینی موافق بود . او در نظم و مقررات کولونی هیچگونه وظیفه‌ای‌را 
برای خود قبول نداشت و این مطلب را مخفی نمیکرد . او از من کمی 
میترسید » ولی توبیخهای برا هیچوقت تا آخر نمیشنوید » حرف مرا 
با نطقی پرشور قطع میکرد » حتما مخالفین بیشمار خود را به عملیات 
ناد رست مختلف » به حاپلوسی نسبت بمن » به تهمت و افترا » به ندانم کاری 
بتهم میکرد » دشمنان غایب خود را با شلاق تهدید میکرد » در اتاق را 
بهم بیزد و با قهر و غضب از اتاق من بیرفت . او با مربیان بحد 
غیرقابل تحمل حشونت بیکرد » وی در خشونت او هميشه چیزی دوست 
داشتنی وحود داشت و باینجهت مربیان ما از حشونت او نمیرنجیدند . 
در رفتار او هميشه آنقدر جنبه‌ی پرشور انسانی برتری داشت که هیچ 
اثری از اوباشی ویا حتی خصوبت در آن دیده نمیشد - او هرگز 
بخاطر انگیزه‌های خودپرستی با دیگران مشاجره و نزاع تفیکر3: 

عسٌق آنتون به اسبها و علاقه‌ی او به کار مهتری بزودی وضع و 
رفتار او را در کولونی بعین کرد . پی بردن به مبنای این عشق و علاقه 
دشوار بود . آنتون از لحاظ درجه‌ی تکامل خود بمراتب از اکثر شاگردان 
کولونی بالاتر بود ء با زبان صحیح شهریها صحبت میکرد. او میکوشید 
مرو لباس خود را مرتب نکه بدارد » حیلی کتاب میخواند و دوست 
داشت راجع به کتابها صحبت کند . ولی تمام اینها مانع نبود که او 
روز و شب در اصطبل بپلکد » طویله را از پهن تمیز کند» دائماً 
اسبها را زین کند يا زین از پشتشان بردارد » دهانه و افسار را پاک 
کند » شلاق ببافد » در هر آب و هوایی به شهر یا به کولونی دوم 
برود -- و هم کته باق مرت هیچوقت به سر ناهار و شام نمیرسید 


۳ 


و اگر فراموش میکردند سهمش را برایش نکاه بدارند » او حتی پیاد 
خورا ک نمیافتاد . 

او شغل بهتری خود را همیشه با مجادلات بلاانقطاع با کالینا 
ایوانویچ و آهنگران و انباردارها و حتماً با هر داوطلب اسب سواری 
مخلوط بیکرد . فرمان زین کردن اسب و به جایی روانه شدن را او 
فقط پس از قال و بقال طولانی که از اتهامات میتی بر بیرحمی نسپت 
به اسبها پر بود » و پس از یادآوری آنکه گردن ریژی یا مالیش را ساییده 
بودند و پس از تقاضای علیق و علوفه و آهن برای نعل کردن اسبها » اجرا 
میکرد . گاهی مطلقاً خروج از کولونی غیر ممکن بود » زیرا که از 
آنتون و اسبها اثری دیده نمیشد و پس از جستجوهای طولانی که نیمی 
از شاگردان کولونی در آن شرکت میکردند » او را در تریپکه یا در 
حمنزار بحاور مییافتند . 
۱ هميشه هیئتی م رکب از دو - مه تفر شاگردان که همانقدر 
به آنتون علاقمند بودند که او به اسها علافه داشت ؛ دوروبر آنتون 
بود . براتجنکو آنها را با انضباطی بسیار شدید نگاه بیداشت و باینجهت 
در اصطبل هميشه نظم و ترتیبی بسیار عالی حکمقربا بود + همه چیز 
جمع و جور » اصطبل هميشه روفت و روب شده بود » افسار و یراق را 
با نظم و ترتیب بدیوار آویزان کرده بودند » کریها را در صفهای 
مرتب قرار داده بودند» اسبها را تمیز کرده یالهایشان را بافته و 
دبهایشان را گره زده بودند . 

در اواخر یک از شبهای ماه ژوئن از خوابکاه به اتاق من دویده و 
خیر آوردند . 

نکم رکورتن ناخوش شده ء بکلی درد میمیزد و 

ت‌ « بکلی بیمیرد » یعنتی حه ۹ 

دارد میمیرد » تب کرده و نفس نمیکشد . 

یکاترینا گریگوریفنا تایید کرد که کوزیر حمله‌ی قلبی کرده و 
باید فوراً پزشک پیدا کرد . من‌بدنبال آنتون فرستادم . او آمذ و از پیش 
برای مخالفت با هرگونه دستور من آماده شده بود . 

آنتون » فوراً اسب را به درشکه بیند » باید هرچه زودتر بشهر ... 

آنتون نگذاشت من جمله را تمام کنم, 


۹ 


من هیچ‌جا نخواهم رفت و اسب را هم برای رفتن بهیچ‌جا 
نمید هم ۳ تمام روز اسبفا را دوانده‌اند - نکاه کنید » تا حالا هم 
هنوز عرقشان خشک نشده .ری نمیروم ! 

دنبال دکتر باید رفت » میفهمی؟ 
ابا برای او دکتر نمیاورند . 

من غضبنا ک شدم و رنگ از صورتم پرید : 

فورا اصطبل را به اوپریشکو تحویل بده ! با تو نمیشود کار 
و( 

باشد » تحویل بیدهم » بگر چیز بهمیست ! خواهيم دید 
که شما با اوپریشکو چطور اسب‌سواری خواهید کرد . هرکس هرد 
بگوید شما باور بیکنید ۰ ناخوش است » دارد میمیرد » ابا به اسبها 
اصلة نوجهی ندارید - یعنی که بگذار سقط بشوند ... خوب » پس بگذار 
سقط بشوند » ابا من در هر صورت اسب نمید هم . 

س. نوی فیشتوی ٩‏ تو دیگر سر مهتر نیستی » اسطبل را به 
اوپریشکو تحویل بده. فوراً ! 

حوب » تحویل بیدهم ... بگذار هر کس یخواهد اسب 
تحویل بدهد » ابا من دیگر نمیخواهم در کولونی زندی کنم . 

نمیخواهی » زندی نکن » هیچکس ترا نکه نداشته است ! 

آنتون با چشمانی پر از اشک به جیب عمیق خود دست فرو برد 
و یک دسته کلید بیرون کشید و روی میز گذاشت . اوپریشکو که 
دست راست آنتون بود به اتاق آبد و با تعجب به رئیس گریان خود 
خیره شد . براتجنکو با تحقیر به اوپریشکو نکه کرد و میخواست چیزی 
باو بکوید» ولی سکوت کرده و با آستین بینی خود را پاک کرد و رفت. 

او همان شب » حتی بدون آنکد به خوابکه سری بزند از کولونی 
رفت . وقتی بدنبال د کتر بشهر بیرفتند او را دیدند که در حاده شوسه 
روان بود» ولی او حتی خواهش نکرده بود که سوارش کنند » و 
وقتی به درشکه دعوتش کردند با تکان دادن دست دعوت را رد کرده بود . 

پس از دو روز طرف عصر اوپریشکو گریان و با صورتی خون‌آلود 
به اتاق من دوید . من فرصت نکرده بودم از او پرس و جو کنم که 
لیدیا پتروفنا , نگهبان کولونی » با آشفتکی تمام باتاقم دوید ۰ 


شتد آنتون سمیوئویچ » به اصطبل بروید » براتجنکو آنجاست و 

در صمن آنکه به اصطبل میرفتیم با مهتر دوم » فدورنکو که 
هیکلی عظیم داشت » روبرو شدیم . صدای گریه اش در جنکل پیچیده 
بود . 

و حرا بیگریی ؟ 

آخر بگر اینطور ممکنست ؟ .. افسار را برداشته و ه«دینطور 
مستقیماً به پوژ‌ی آدم میزند ... 

ی ؟ براتچنکو 1 

پله » همین براتچنکو ... 

من در اسطبل براتچنکوو یک دیگر از مهترها را سرگرم کار 
دیدم . او بدون بشاشت با من سلام و علیک کرد» ولی همینکه 
اوپریشکو را پشت سر من دید مرا از یاد برد و باو رو کرد * 

مس پهتر است که تو اینجا نیایی » در هر صورت با تنگ‌اسب 
کتکت میزنم ! اوهو » چد آدم مشتاق اسب‌سواری پیدا شده ! ببینید 
چه بلایی بسر ریژی آورده است ! 

آنتون با یک دست مرا گرفت و با دست دیگر فانوسی را برداشت و 
مرا بکنار ریژی کشید . واقعاً هم گرده‌ی اسب بشدت ساییده شده بود » 
وگ روی زخمش کهنه‌ای سفید کشیده بودند » آنتون با محبت کهنه را 
بلند کرد و دویان.سر جایش گذاشت. 

او با لحنی جدی گفت : 

روی زخمش کسروفورم پاشیدم . 

بعهذا تو چه حقی داشتی که خودسرانه به اصطبل بیایی » 
در اینجا محازات بکنی » کتک‌کاری بکنی ؟ .. 

شما خیال میکنید بهمین جا کارش حاتمه یافت ؟ نه » بهتر 
است که جلوی چشم من نیاید : در هرصورت کتکش خواهم زد ! 

شاگردان کولونی جلوی در اصطبل ازدحام کرده بودند و 
بیخندیدند . من در وجود خود نیروی اخم کردن به آنتون را نیافتم : 
او خیلل به حقائیت خود و حقانیت اسبها اعتماد داشت . 

آنتون » گوش بده » بعلت آنکه بحه‌ها را کتک زده‌ای امروز 
عصر در اتاق من بازداشت میشوی . 
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۳ من ی وقت بیکنم ؟ 

من بسرش داد کشیدم : 

بهیل گفتن کافیست. 

جوب > باشد » حالا باید در یک حایی هم پازداشت شوم ... 

عصر آنروژ او عبوس در اتاق من نشسته و کتاب بیخواند . 

در زستان سال ۱۰۲۲ روزهای دشواری نصیب من و آنتون 
شد . جاوداری که کلینا ایوانویچج در زسین شنزار و بدون کود کاشته 
بود تقریباً نه غله‌ای بما داد و نه که . با هنوز مرتع نداشتيم . در باه 
ژانویه با دیگر علیق نداشتیم . بزحمت روزکار میگذرانديم » گاهی 
در شهر تقاضا بیکردیم » گاهی از هسایه‌ها ء, ولی چندی نگذشت که 
از دادن علیق بما خودداری کردند . هرچه قدر که بن و کالینا 
ایوانویچ به درگه ادارات خواربار مراجعه میکردیم بی‌نتیجه بود . 

سرانجام فاجعه سر سید . براتچتکو اشک‌ریزان برایم تعریف 
بیکرد که دو روز است اسبها بی‌خوراک بانده‌اند . من ساکت بودم . 
آنتون زاری کنان و دشنام گویان اسطبل را تمیز کرد » ولی جز این 
کار دیکری هم نداشت . اسبها روی زمین دراز کشیده بودند و آنتون 
بخصوص این احوال را برخ میکشید . 

روز بعد کالینا ايوانويچ خشمکین و دست‌پاچه از شهر برگشت : 

چه مود کرده ۲ تلاهتا یی فد باید. کرد ؟ 

آنتون حلوی در ایستاده و گوش میداد . 

کالینا ایوانویچ دستهایش را از هم کشود و به براتچنکو 
نکاه کرد ۰ 

یا باید رفت و غارت کرد » یا اينکه حه باید کرد ؟ تو 
چه خواهی کرد ؟ .. آخر حیوانها که زبان ندارند . 

آنتون محکم درها را بهم زد و از اتاق بیرون رفت . 

پس از یک ساعت بمن اطلاع دادند که او از کولوئی رفته است. 

کما؟ 

ب کسی چه بیداند ... بهیچکس هیچ چیز نگفته است . 

روز بعد او باتفاق یک روستایی که یک کاری کاه داشت به 


ولو ۱ روستایی بلیزی نو پوشیده و کلاه حوبی بسر گذاشته 
بود . کاری با چرخهایی که بخوبی جا انداخته شده بودند تلق و تولوق 
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خوبی داشت و پوست اسبهای کاری برق میزد . روستایی کالینا ایوانویچ 
را رئیس حساب کرد . 

- جوانی در جاده بمن گفت که در اینجا مالیات جنسی قبول 

کنات خوان ٩‏ 

ب همینکه اینجا بود ... با هم وارد شدیم ... 

آنتون از اسطبل سر میکشید و یمن اشارات نامفهوبی میکرد . 

کالینا ایوانویچ با شرمندی در لوله پیپ پوزخندی زد و مرا به 
کناری کشید ۰ 

چه خواهی کرد ؟ ییا فعلً یک کاری علیق را از او تحویل 
بگیریم و بعداً پبينیم چه خواهد شد . 

من دیگر پی بردم که قضیه از چه قراریست . 

-- چقدر توی کاریست؟ 

در حدود پیست پوط میشود . من وزن نکرده‌ام . 

آنتون در محل واقعه پدیدار شد و اعتراض کرد : 

خودت در وسط راه میگنتی هفده پوط » حالا میگویی بیست 
پوط ؟ هفده پوط است . 

خالی کن و برای گرفتن‌رسید ییا به دفتر . 

در اتاق دفتر » یعنی در اتاتک کوچی که من تا آنموقع از 
میان ساختمانهای کولونی برای خود کنار گذاشته بودم با دستی بزهکارانه 
روی کاغذ مارک‌دار خودمان نوشتم که از همشهری اونوفری واتس مقدار 
هنده پوط علیق خشک - که چاودار - از بابت مالیات جنسی دریافت 
گردیده است . بهر و امضا کردم . 

اونوفری واتس تعظیم غرایی کرد و بعلت نا معلوبی تشکر کرد . 

واتس رفت . براتچنکو باتفاق رفقايش در اصطبل با خوشحالی 
مشغول کار بود و حتی آواز میخواند . کالینا ایوانویچ دست بدست 
میسایید و پوزش‌طلبانه لبخند میزد : 

آهاء لامروت » برای این کاری که کردی بلایی بسرت خواهد 
آبد » ابا چه بیشود کرد ؟ اسب که نباید سقط بشود . اسب ال دولت 
است » چه فرق میکند ... 

من از کالینا ایوانویچ پرسیدم : 


۹۸ 


مس این بابا از چه رو اینطور خوش و خرم رقت ؟ 

پس تو چه خیال بیکنی ؟ او میبایست از کبه بالا بروت تا 
بشهر برسد » تازه در آنجاهم باید بنوبت بایستد : اما این طنیلی تفت ۰ .- 
اینحا همده ط است : ت هه واو, نجرد , د حالیکه بمکست. که 

ی دی ل 

پانزده پوط باشد . 

پس از دو روز یک کاری حامل عنیق به کولوتی آمد . 

مالیات جنسی‌آورده‌ام . واتس در اینجا بشما تحویل داد ... 

تام خانوادی شما؟ 

سب خوب » منهم از واتس‌ها هستم » نام . خانوادی متهم واتس 
است » استپان واتس , 

ال . 

من رفتم کلینا ایوانویچ ر‌ پیدا کرده تا پا آو مشورت کنم . دز 
ایوان با آنتون براتچنکو رویرو شدم . 

-- پفرما» راه پرداخت مالیات جنسی را به اينها نشان دادی و حالا... 

- آنتون سمیوتویج » تحویل بکیرید » بعدا خودبان را تبرثه 


تحویل گرفتن غیر ممکن بود » تحویل نگرفتن هم غیر سمکن بود . 
اين سثوال پیش میامد که چرا از یک واتس تحویل میگیرید و از 
واتس دیگر نمیگیرید. 

برو علیق را تحویل بگیر و من فعلاً قبض‌رسید مینویسم . 

گذشته از این ما دو کاری علیق خشک و چهل پوط چاودار تحویل 
گرفتیم . 

من با دلی پر از اضطراب منتظر مجازات بودم . آنتون براتچتکو 
با دقت بمن نکه میکرد و لبخندی حفیف در یک گوشه‌ی دهانش پیدا 
بیشد . وی در عوض دیگر از جنگ و دعوا با تمام مصرف کنندکان 
ثیروی باربری دست برداشت و تمام دستوزهای حمل و نقل را با میل و 
رغبت انجام میداد و در اسطبل بانند بهادران کار میکرد . 

بالاحره من ابه‌ای مختصر ولی پر معنی از اداره‌ی خواربار 
ایالت دریافت نمودم . 

« پيشنهاد میکنم فوراً اطلاع بدهید که کولوتی شما بر چه اساسی 
مالیات جنسی دریافت شیکنت: ] تنم 
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من حتی به کالینا ایوانویچ نگفتم که چنین نابه‌ای دریافت داشته ام ۰ 
پاسخ نامه را هم ندادم . من چه پاسخی بیتوانستم بدهم ؟ 

در باه آوریل یک ارابه که به دو اسب سیاه بسته شده بود » 
بسرعت وارد کولونی شد » و براتچنکو هم با بیم و هراس به اتاق من 
دوید و نفس نفس‌زنان گفت : 

پاینجا بیاید . 

ی بیاید؟ 

ت. لاب راجع به کاه .., عبوس است . 

براتجنکو پشت بخاری نشست و ساکت شد . 

رئیس اداره‌ی خواربار شهرستان ظاهری بعمولی داشت : نیمتندای 
چرمی پوشیده و رولور بسته بود » جوان و خوش سرو وضع بود. 

شما رئیس کولونی هستید؟ 

من هستم . 

سب شما ابه‌ی مرا دریافت کردید ؟ 

دریافت کردم ۳ 

حرا شما حواب‌ناه را نمیدهید ؟ این چه معنی دارد » بن 
خودم باید به اینجا بیایم ! ی به شما اجازه داد که بالیات جنسی از مردم 
بگیرید ؟ 

با بدون اجازه بالیات جنسی از مردم میگرفتیم ۰ 

آگییف از روی صندلی پرید و هوار کشید : 

- ربدون اجازه» یعنی چه ؟ شما بیدانید که از این کار چه 
بویی میاید ؟ شما اکن بازداشت خواهید شد » شما اینرا میدانید ؟ 

من این را میدانستم . 

من با صدایی خقه به رئیس اداری خواربار شهرستان گفتم ‏ : 

هرجور که شده به این قضیه خاتمه بدهید . من نه از خودم 
دفاع بیکنم و نه ایز ات کت و شما هم داد تزنید اهر ری که 
بنظرتان لازسست انجام بدهید . 

او در ابتداد قطر اتاق‌کار محقر من به دویدن پرداخت و مثل 
اینکه با خودش حرف میزند ژیرلبی تمجمج کرد : 
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شیطان هم سر در نمیاورد! - و بانند اسب فرو فر کرد . 
آنتون از پشت بخاری بیرون خزیده و به رئیس ادارهی خوار بار 
که اوقاتش بانند خردل تلخ شده بود نکه میکرد . ناگهان آنتون با 
صدای آلتوی نازک خود سوسک‌وار جیرجیر کرد : 
- وقتی چهار روز اسبها چیزی نخورده‌اند هر کس دیکر هم که 
جای با بود نکه نمیکرد که این علیق مالیات جنسی است یا چیز دیگر . 
اکر برای اسبهای‌سیاه شما هم چهار روز بجای علیق دادن روزنابه 
خوانده بودند آنوقت شما چطور به کولونی میابدید ؟ 
آ کیش متعجب شد و ایستاد ۰ 
تب تو دیگر ی هستی ؟ اینجا چه کاری داری ؟ 
من گفتم : 
این جوان سربهتر با و شخصیتی کم و بیش ذینفع است , 
رئیس اداره‌ی خواربار از نو در اتاق به قدم‌زدن پرداخت و 
نا گهان جلوی آنتون ایستاد : 
- لااقل در دفتر ثبت کرده‌اید ؟ شیطان هم سر در نمیاورد ۱.. 
آنتون جستی زد و خود را بمیز من رساند و مضطربانه پچ پچ کرد : 
-- آنتون سمیونویج » ما ثبت کرده‌ايم دیگر ؟ 
هم من و هم آگییف خندیدیم . 
ثبت کرده‌ايم . 
- این جوان باین خوبی را در کجا پیدا کردید ؟ 
من لبخندی زده و گنتم : 
- خودیان تربیت میکنیم . 
براتچتکو به رئیس ادارمی خواربار نکاه کرد و با لحنی جدی 
خوش پرسید : 
به اسبهای سیاه شما علیق بدهم ؟ 
باشد » علیق بده . 


۱ -آنا ی 


زستان و بهار سال ۱۸۳۲ در کولونی ساکسیم گورک از 
انفجارهای وحشتداک سرشار بود . انفجارها پشت سر هم و تقریبا 
بدون وقفه روی بیدادند و در حاطردی من به کلافه‌ای یکاندای از 
مصایب تبدیل. میشدئد. 

وی با وحود آنکه این روژها روزهانی تراژیک بودند معهدا 
زوژهای رشد و تکسل اقتصادیات و سلامتی ما نیز بشمار میروند. این 
پدیده ها منطت چطور یا هم توام میشدند»-حالا من تمیتوانم توضیح 
دهم »- وی ترام بودند . روز معمولل در کوئونی در آنموقع نیز روزی 
بسبار عالی پر از ارو اعتماد و حس رفاقت انسانی : و هميشه پر از 


خدسه و شوحی و خدلای روحی بود و با روشی بسیار حوب و با زنده دی 


و تا ور شتا هنته‌ای نمیگذشت که طی آن حادثه‌ای که کاملا 
به هیچ حادثه‌ی دیگر شباهت نداشت بارا به عمیق‌ترین پرتکهها 


ی و مارا به چنان زنجیر سنگینی از وقایع تفیتننشه۱ که 
تقریاً تصور عادی از جهان را از دست ميداديم و بمردمی 
پیمار که جهان را با اعصاب آماس کرده درک میکنند » تبدیل 
۳ 

نا گهان در کرلونی ما روحیات ضدیهودی کشف شد . تا آن موقع 
در کولوتی بهودی نبرد. نخستین یهردی را در پاییز به کولوتی فرستادند» 
یعد از او پشت سر هم چند نفر دیگر به کولونی فرستاده شدند . یی 
از آئها بعلتی اسنهوم قبلاً در ادارهب‌ی آگاهی ایالتی کار میکرد و غضب 
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شدید شاگردان قدیمی ما قبل از 

بن در آشاز ار حتی نمیتوانستم تشخیص بدهم که در اپراز 
احساسات ضدیهودی کی بیشتر و کی کمتر مقصر است . شا گردان تازه‌وارد 
کولونی فتت از آنحهت ضدیهودی بودند که برای ارضای غرایز رذیلان‌ی 
خود موجرداتی بی آزار پید! میکردند » اما شا گردان ارشد برای اذیت و 
آزار بهودیها امکانات پیشتری داشتند . 


اه 


نام‌حانواد ی تشتین. بهودی آستروسوخوف بود . 


همه پسر او حراپ شد . 


آستروموخوف را بهر بهائه و بدون هیچ بهانه کتک میزدند . 
آنچه آستروموخوف و همچنین اثنایدر و گلیزر و کراینیک در کولونی 
دیدند عبارت بود از اينکه در هر قدم کتکشان میزدند » اذیت و 
آزارشان میدادند » کمربند خوب ویا کفش صحیح و سالم را از دستشان 
درآورده و در عوض اشیاء پاره و بدرد نخور بهشان میدادند » با حیله و 
فریب بدون حوراک میگذاشتندشان یا غذایشان را فاسد میکردند » 
دائماً سر بسرشان میگذاشتند» دشنام و ناسزاهای مختلف نثارشان میکردند و 
بدتر از همه » همیشه در ترس و حقارت نگهشان میداشتند . مبارزه با 
اين وضع فوق‌العاده دشوار بود . تمام ایتکارها در خفای کامل و با احتیاط 
بسیارو تقریباً بدون خطر انجام میگرفت » زیرا یهودیها قبل از هرچیز 
تا حد مرگ برعوپ شده و حتی از شکایت کردن واهمه داشتند . فقط 
از روی قراین و علایم غیر مستقيم » از قیافه‌ی افسرده و از رفتار 
سکوت‌آمیز و بیمناک آنها و هچنین از طرق بسیار دور » از راه 
صحبتهای دوستانه یين حساس ترین پسربچه‌ها و مربیان » از طریق شایعات 
نایحسوس ممکن بود حدس زد . 

با تمام اینها سمکن نبود تعذیب و شکنجه‌ی یک گروه کامل 
شا گردان کولونی را از نظر مریبان پنهان کرد » و روزی رسید که دیگر 
ظلم و بیداد گری ضدیهودی در کولونی بر هیچکس مخفی نبود . صورت 
اسامی جابرین را هم تهیه کردیم . آنها هم آشنایان قدیمی با بودند ۰ 
بورون » میتیا گین » وولوخوف » پریخودکو » و در این اعمال دو نفر 
برجسته‌ترین نقش را داشتند : آسادچی و تارانتس . 

چستی و چالای» تیزهوشی و استعداد سازبان‌دهی از مدتها 
پیش تارانتس را در صفوف مقدم شاگردان کولونی جا داد » ولی ورود 
بچه‌هایی مسن‌تر به تارانتس فضایی برای فعالیت نمیداد . حالا تمایل 
او برای برتری گرفتن بر سایرین در ارعاب بهودیان و آزار و اذیت 
آنها » راه خروجی برای خود مییافت . آسادچی پسری شانزده ساله » عبوس » 
لحباژ » یروند و بسیار بی‌ادب بود . او به گذشته‌ی خود افتخار 
بیکرد » وی نه از آنجهت که در گذشته‌ی خود چیزی زیبا سراغ داشت » 
بلکه فقط از روی لجبازی » زیرا این گذشته‌ی او بود و زندکانی او 
بهیچکس مربوط نیست . 


آسادچی خوش گذران بود و هميشه دقت بیکرد که روز برایش 
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بدون شادی و مسرت نگذرد . او در خوشگذرانیها بسیار کم توقع 
بود و اکثرا به ک رفن در ده پیر و گوفکا » قناعت بیکرد . در آن روزگار 
پیر و گوفکا بمناسیت کثرت دحتران‌زیبا و عرق خان مشهور بود » و این 
حیزها مایه‌ی اصلی شادی و مسرت آسادچی بودند . هسفر دایمی او 
کلاتتکو » تنبل و شکم‌پرست معروف کولونی بود . 

آسادچی کاکلی شگفت‌انگیز داشت که بائع ميشد تا او دنیا را 
بخوبی بیند » ولی ظاهراً در مبارزه برای جلب علاقه‌ی دختران پیرو گوفک 
مزیت اساسی او بود . وقتی من میکوشيدم در زندکانی خصوصیش دخالت 
کنم او هميشه از پشت این کاکل با نگاهی عبوس و مثل اینکه با نفرت 
بمن نکه میکرد : من باو اجازه نمیدادم به پیر وگوفکا برود و مصرانه 
خواستار بودم که او بیشتر به امور کولونی اظهار علاقه نماید . 

آسادحی عذاب‌د هنده‌ی اساسی_ یهودیان شده بود . بعید بدظر 
بترسی. که آسادچی دارای افکار ضدیهودی باشد . وی فقدان محازات و 
بیدفاعی یهودیان باو ابکان میداد که در کولونی به بذله گویی وحشیانه 
و قهربانی مشهور شود . 

میارژه‌ی علنی و آشکار علیه جباران کولونی را میبایست با احتياط 
شروع کرد : اين مبارزه قبل از هر چیز یهودیان را به س رکوبی‌های 
شدیدی تهدید میکرد , اشخاصی از قبیل آسادچی حداقل از استعمال 
جاقو روگردان نبودند. بیبایست یا بتدریج با احتیاط عمل کرد ویا 
قضیه را با عمل انفحاری پایان داد . 

من از راه اول شروع کردم , من بیبایست آسادچی و تارانتس را 
منفرد کنم . کارابانوف » میتیا گین » پریخود کو و بورون با من روابط 
حوبی داشتند » و ین به پشتیبانی آنها امیدوار بودم . ول بزر کین 
نتیجه‌ای که من بدست آوردم این بود که آنها را قانع کنم تا به بهودیها 
کاری نداشته باشند . 

در برابر ی از آنها دفاع کنیم ؟ در برابر تمام کولونی ؟ 

- سمیون » دروغ نگو , تو بیدانی در برابر ی باید دفاع کرد . 

- از اینکه من بيدانم چه فایده‌ای ؟ فرضا که دفاع کردم » 
وی من که نميتوانم آستروسوخوف را بخودم بندم در هر صورت 
پیدايش بیکنند و بدتر کتکش میزنند . 

بيتيا گین صریحاً بمن گفت : 
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سب من اینکار را بعهده نمیگیرم - از قدرت من خارجست» ولی 
به یهودیها تلنگر نمیزنم » به آنها احتیاجی ندارم . 

زادوروف پیش از همه با وضع من همدردی بیکرد » ولی او 
بلد نبود با اشخاصی نظیر آسادجی مستقیماً بمبارزه برخیزد . 

سب در این بورد باید یک طوری » خیلی بشدت » عمل کرد » 
نمیدانم . و تمام اين چیزها را همانطور که از شما محفی میکنند از 
من هم مخفی میکنند » در حضور من به هیچکس تلنگر نمیزنند . 

ذر: عین‌حال وفع بهودیها وخیم‌تر "میشد. هر روز ميشد در 
صورتشان لکه‌های کبود مشاهده کرد » ولی وقتی از آنها پرس و حجو 
میشد از بردن نام کسانیکه کتکشان زده بودند » خودداری میکردند . 
آسادچی در کولونی با تفرعن قدم میزد و از پشت کاکل زیبای خود به 
من و به بربیال نکه میکرد , 

من تصمیم گرفتم بی‌محابا عمل کنم و او را به اتاق کار خود 
احضار کردم . او جداً همه چیز را انکار میکرد» ولی با تمام وجنات 
خود نشان میداد که فقط برای حفظ نزاکت انکار میکند » ولی در واقع 
برايش تفاوت نمیکند که من در باره‌اش چه فکر میکنم . 

ب تو هر روز آنها را کتک میزنی . 

او با بیمیلی جواب بیداد : 

- اصلا اینطور نیست. 

او راجهاخراح از کواوشی تهنیت کی 

بد::خویی ۶« باخد ر اخراخم. که ! 

او بخوبی میدانست که اخراج از کولونی چه جریان طولانی و 
پر دردسریست . میبایست در اینباره مدتی طولانی در کمیسیون رسیدق 
بجرایم خردسالانل دست و پا کنیم و انواع و اقسام بازپرسیها و معرفی- 
نایه‌ها و اقلا ده بار خود آسادچی و گواهان مختلف را برای بازجویی 
به آنجا پفرستیم . 

گذشته از اینها آسادچی بخودی خود افکار مرا بخود جلب نکرده 
بود . تمام کولونی ناظر قهرمانیهای او بود و بسیاری با نظر تایید و 
با شوق و ذوق به او نکاه میکردند . اخراج او از کولونی بمعنی آن 
بود که این علایق را بصورت خاطراتی از قهرمان ناکام » از آسادچی » 
که از هیچ چیز نمیترسید و از هیچکس حرف فمیشنید و بهودیها را 
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ِِ میزد و باینجهت , حسابش را رسیدند » » حفظ کنيم . اضافه بر 
این تنها آسادچی نبود که علیه یهودیان فعالیت بیکرد : تارانتس سانند 
اسادچن حشن نبود » وی بمراتب تیزهوشی و ابتکار پیشتری داشت , او 
هرگز یهودیها را کتک نمیزد و در حضور همه حتی با آنها مهربان 
ود وف شبها بین انگشتان پای این یا آن یهودی کاغذ میگذاشت و 
کاغذ 3 اتش میزد » ولی خودش در بستر دراز کشيده و وانمود میکرد 
ك خوابیده است . يا اينکه ماشین سلمانی برمیداشت و لندهوری نظیر 
فدورنکو را حاضر بیکرد که نیمی از سر اشنایدر را بتراشد و بعد وانمود 
ی ماشین راب شده و وقتی ش کم بینوا اشکریزان دثبالش بیرود و 
خواهنی میکند اصارخ سرش را تمام کند» مسخره‌اش کند و دستش بیاندازد. 
بطرزی کاملا غیر مترقب و کابلاً ننگبار از تمام این مصائب 
رهایی یافتیم . 
۳ ِ روز عصر در اتاق کار من باز شد » و ایوان ایوانویچ 
استروموخوف و اشنایدر را که هر دو خون‌آلود بودند و از دهانشان 
خون جاری بود » ولی بعهذا در اثر ترس معمولی حتی گریه نمیکردند» 
وارد اتاق کرد . 
ون رنه 
- اسادچی؟ 
۱ مربی نگهبان تعریف کرد که آسادچی در موقع شام خوردن پاپی 
اشنایدر که ثوبت‌چی ناها رحوری بوده است » میشده و او را وادار 
ی یا غذا را عوض کند » ویا نان دیگری بیاورد » و در اثر 
۳1 وقتی اشنایدز شام میاورده بشقاب را غفلتاً کچ کرده و سوپ به 
انگشتانش 9 است » آسادچی از پشت میز برخاسته و در حضور 
بربی نگهبان و تمام شاگردان کولونی کشیده‌ای بصورت اشنایدر نواخته 
ات :پمال قوی اشنایدر سکوت اختیار میکرده » ولی مربی نگهبان 
ترسو نبود » و گذشته از این در کولونی ما هرگز در حضور سربی 
کتک‌کاری یی بود . ایوان ایوانویچ بد آسادچی ابر بیکند که بنزد 
من بیاید و گزارش بدهد . آسادچی از ناهارخوری بطرف در رواند 
میشود وی جلوی در میایستد و بیگوید : 
من بنزد رئیس کولونی میروم » ولی قبل از آنکه بروم این 
جهود را به گریه میاندازم . 
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قز ان موقع معجزه‌ای کوچک روی داد . آسترویوخوف که هميشه 
عاجزترین بهودیها بود ناگهان از پشت میز جهید و بطرف آسادچی 
رفته و گفت : 
من نمیگذارم تو او را کتک بزئی ! 
تمام اینها به آن منحر شد که همانجا ء در ناهارخوری » آسادچی 
آستروموجوف را کتک زد و موقع خروح اشنایدر را که در راهرو پنهان 
شده بود ء دید و حنال مشتی به صورتش زد که دندانش شکست . 
آسادچی از آیدن به نزد من سرپیچی 4 
آسترووخوف و اشنایدر در اتاق من با آستینهای کثیف کت‌باره 
بجای آتکه خون را از صورت پاک کنند به سراسر صورت خود میمالیدند » 
ولی گریه نمیکردند و ظاهراً از زندگ وداع میکردند . منهم اطمینان 
داشتم که هرکه این وضع وخیم را همین‌حالا تا آخر حل و فصل تکنم » 
در آنصورت بهودیها باید یا فورً گریخته و جان خود را خلاص کنند » 
یا برای شکنحه‌هایی واقعی آماده شوند . آن بی‌اعتنایی و بی تفاوتی که 
تمام شاگردان کولونی حتی کسانی نظیر زادوروف نسبت به کتک‌کاری 
در ناهارخوری ابراز میکردند » را تحت فشار روحی قرار داده و خون را 
در عروقم منجمد میکرد . من اگهان احساس کردم که انند نخستین 
روزهای تاسیس کولونی تک و تنها هستم . وی در روزهای اول من 
از هیچ ناحیه‌ای انتظار همدردی و پشتیبانی نداشتم . تنهایی من 
طبیعی و از پیش حساب خده بود ؛ وی حالا دیگر فرصت کرده بودم 
به همکاری دائمی شا گردان کولونی مانوس شده و دلگرم باشم . 
حند نفر دیگر هم باتفاق مصدوبین به اتاق آبده بودند . من به 
یی از آنها گنتم : 
بت آسادچی ره 
من تقریباً اطمینان داشتم که آسادچی گردتکشی کرده و از آىدن 
سر باز خواهد زد و تصمیم قطعی گرفتم که هرکاه لازم شود دست کم 
خودم او را با رولور تهدید کرده و به اتاق بیاورم . 
ولی آسادچی آند » کت خود را بروی شانه‌ها انداخته و دستهایش را 
بجیب شلوار فرو کرده و ضمن راه صندلی را کنار زد و خود را به اتاق 
کار من انداخت . تارانتس هم همراه او آبد . تارانتس وانمود میکرد که 
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تمام این اوضاع برایش خیل حالب توحه است و فقط بدان حجهت آبده 
است که انتظار تماشای نمایشی جالب را دارد . 

آسادچی سر بر گرداند و از روی شانه بمن نکاه کرد پرسید ۰ 

حوب » من ایدم .., حیه ؟ 

من به آستروموخوف و اشنایدر اشاره کرده و گنتم : 

- این چه وضعیست ؟ 

خوپ » مگر جچه شده؟ بخیالت حیز بهمیست ! .. دو تا 
جهود مردنی . من حیال میکردم چیز جالبی نشان میدهید . 

ناگهان زیر پایم زسین پرورشی و آموزشی با تراق و تروق فرو 
ریخت . من در فضای خالی قرار گرفتم . چتکه‌ی سنگین که روی میزم 
بود نا گهان بسر آسادچی پرتاب شد . در نشانه‌روی خطا کردم و جتکه 
با درنگ و درانگ بدیوار خورد و بروی کف اتاق افتاد . 
من در بیهوشی کامل روی میزم دنبال چیز دیگری میگشتم و 
نا گهان صندلی را برداشته و با آن به آسادچی حمله‌ور شدم . او در حال 
ترس و هراس به طرف در دوید » ول کت او از روی شانه‌اش افتاد و 
پای آسادچی به کت گیر کرد و اون فرمی افتافی 

من بخود آبدم : یک نفر شانه‌های مرا گرفته بود . من به عقب 
نکه کردم - زادوروف بمن نکاه میکرد و لبخند میزد . 

- این هرزه ارزش این چیزها را ندارد ! 

آسادچی روی کف اتاق شسته و به هق و هق شروع کرده بود . 
تارانتس با رنگ و روی پریده جلوی پنجره کز کرده بود و لبهایش 
میلرزید ند . 

تو هم این بچه‌ها را اذیت بیکردی ! 

تارانتس از روی سکوی زیر پنجره پائین آمد و گنت : 

قول شرف یدهم که دیگر هیجوقت اذیت تخواهم از ۱ 

- گورت را از اینجا گم کن ! 

او نوک پنجه از اتاق بیرون رفت . 

سرانجام آسادچی از روی کف اتاق بلند شد » با یک دست کت 
خود را گرفته و با دست دیکر آخرین نشانه‌ی ضعف عصبی خود را- 
قطره اشک یکانه‌ای را از روی گونه‌ی کثیف خود پاک میکرد . او آرام 
وجدی بمن چشم دوحته بود . 
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م چهار روژ با نال و آب حالی در کارکه کنشدوزی زندانی 
میشوی . 

آسادچی لبخندی یکوری زد و بدون تفکر جواب داد : 

خوب » باشد » زندانی نیشوم . 

او روز دوم بازداشت مرا خواست و خواهش کرد ۰ 

دیگر اذیت نخواهم کرد » مرا ببخشید . 

سب وقتی مدت مقرره را در زندانی نشستی آنوقت از عفوو بخشش 

وقتی چهار روز را در بازداشت بسر برد دیگر تقاضای عنو نکرد » 
بلکه با قیافه‌ای محزون اعلام نمود : 

- من از کولونی میروم. 

ازق و 

استاد هویتم را بد هید. 

هیچگونه سندی نمیدهم ! 

سل اهاط . 


بت پسلامت . 


با نميدانستيم آسادجی بکجا رفته‌است . میگفتند که او به تاشکند 
رفته » زیرا در آنجا همه‌چیز ارزانست و یتوان بخوشی و خرمی 
زندی کرد » دیکران میکفتند که آسادچی در شهر با عمویی دارد » 
دسته‌ی سوم این حرف را اصلاح کرده و بیگفتند که در شهر با یک 
درشکهحی آشناست . 

پس از سقوط حدید از اوح علم پرورش و آموزش من بهیجوجه 
نمیتوانستم بحال عادی برگردم . شا گردان کولونی با سئوال ها و پرسشهای 
خود را زله میکردند » آیا من درباره‌ی آسادچی چیزی نشنیده‌ام ؟ 

آسادچی وا بیخواهید. چه. بکنید ٩‏ حرا ایقدو نگران: هستید ؟ 

کارابانوف گفت ۰ 

بش با نگران نیستیم » اما فقط بهتر است که او در کولونی باشد . 
برای شما بهتر میشد ... 

- بقصودتان را نمیفهمم. 

کارابانوف با نکاهی نظیر مفیستوتل بمن چشم دوخت : 


لابد در آنجا » در قلب شما وضع حوب یست ... 

من بسر او داد زدم : 

- بروید » با این حرفهای محبت‌آمیز خودتان از من دور شوید ! 
شما چه خیال کرده‌اید ؟ که دیگر قلب من هم در اختیار شماست ٩‏ .. 

کارابائوف آهسته از من دور شد . 

زندکانی در کولونی میجوشيد » من آهنگ سالم و زنده‌دل کولونی 
را ميشنیدم » در ضمن کارو فعالیت زیر پنجره‌ی اتاق خود ( نمیدانم 
چرا همه در زیر پنجره‌ی اتاق من جمع قی ی شیطنت بگوش 
بیرسید » هیچکس از دیگری شکایت نمیکرد . یکروز یکاترینا گریگوریفنا 
با چنان حالتی که گویا من بسختی بیمار و او پرستارست » بمن کت / 

شما حرا عذاب میکشيد » فراموش ميشود . 

بن عذاب نمیکشم . البته فراموش میشود . در کولونی وضع 
چطورست ؟ 

بن حودم هم نميدانم که این وضع را چطور توضیح بدهم . 
در کولونی حالا وضع خوبست » انسائیتی دیده میشود . بهودیهای با 
بسیار خوبند : آنها کمی از تمام جریانات ترسیده‌اند » خیلی خوب کار 
میکنند و فوق‌العاده خجالت میکشند . شما میدانید » شاگردان بزرگسال 
از آنها مراقبت میکنند . ميتياگین بانند دایه دنبالشان میرود : گلیزر را 
وادار به استحمام کرد » موهایش را اصلاح کرد » حتی تکمه‌های 
لباسش را دوخت . 

آری . یعنی اوضاع تماما خوب بود . اما قلب آموزشی و پرورشی 
من از چه اختلال و آل و آشغالی انباشته شده بود ! یک فکر مرا آزار 
میداد : آیا واقعاً من هرگز بر این راز دست نخواهم یافت ؟ آخر 
۱۳ رشته در دستم بود و فقط بانده بود که آنرا بدست بیاورم . 
در چشم بسیاری از شاگردان کولونی برق تازه‌ای دیده ميشد ... و 
ناگهان تمام اینها با اين فضاحت از هم کنيشنه قد.. آیا وان نایز 
همه چیز را از نو شروع کرد 

من از فن تعلیم و ترییت که باین ناهنجاری ترتیب داده شده 
بود و از عجز فن خود خشمگین میشدم . و من با غیظ و نفرت دربار‌ی 
علم آموزش و پرورش میاندیشیدم : 


۱۱۰ 


« چند هزار سالست که این علم وجود دارد ! چه امها و چه 
افکار درخشانی : پستالوجی » روسو » ناتورپ » بلونسی ! چقدر کتاب 
نوشته شده » چه مقدار کاغذ مصرف شده » چه افتخاراتی ! در عین حال 
فضایی خالیست » هیچ چیزی نیست ؛ از عهده‌ی یک اوباش نمیتوان برآمد » 
نه شیوه‌ای وجود ِ نه وسیله‌ای » نه منطقی » » صاف و ساده هیچ 
چیزی وجود ندارد . یک نوع شارلاتان بازیست » . 

بن کمتر از هر چیز به آسادچی فکر میکردم . من او را از 
موجودی حذف کردم » جزو ضرر و زیان و اجناس بعیوبی که در هر 
نوع جریان تولیدی ناگزیر است » بحساب گذاشتم . خروج با از و 
غمزه‌ی او از کولونی کمتر مرا خشمگین کرد . 

ضمنأً باید بگویم که او بزودی برگشت . 


۲«مال با ارم سا راست» 


در زمستان سال ۱٩۲۲‏ در کولونی ما شش دختر وجود داشت . 
تا اینموقع اولیا وورونووا بحال آمده و بسیار زیبا شده بود . بحه‌ها 
بدون شوخی محو تماشایش میشدند » وی اولیا با همه به یک اندازه 
مهربان و بیک اندازه از دسترس همه دور بود » فقتط بورون دوست او 
شمرده بیشد . اولیا در پناه شانه‌های پهن بورون در کولونی از هیچکس 
نمیترسید و بیتوانست حتی به عشق‌ورزی پریخود کو » زورسندترین » 
احمق‌ترین و کودن‌ترین شاگرد کولونی بی‌اعتنا باشد . بورون عاشق 
اولیا نبود » بين آنها واقعاً دوستی وباوق وجود داشت » و این موضوع 
سیب شده بود که احترام بورون و وورونووا دربیان شاگردان کولونی 
پیشتر بشود . اولیا با وجود زیبایی خود چندان مشخص نبود . اء از 
کشاورزی بسیار خوشش یامد و کار در ار حتی سخت‌ترین 
کارها مانند موسیقی او را بخود حلب بیکرد » و اینگونه آرژو بیکرد .۰ ۰ 

- وقتی بزرگ شدم حتماً به یک برزگر شوهر میکنم . 

در بیان دخترها ناستیا وجفنایا بر همه تسلط داشت . او را با 
یک پاکت بسیار بزرگ به کولونی فرستادند و در این پاکت مطالب 


۱۱۱ 


زیادی دربان‌ی ناستیا نوشته شده بود ۰ که او دزد است و فروشنده‌ی 
ابوال مسروقه است و صاحب ۱" پا نوق 1 دزدان بوده و باینجهت با به 
استیا بانند اعجوبه‌ای نکه میکردیم . ناستیا انسانی فوق‌العاده شریف و 
دوست‌د اشتنی بود . هرحند 0 پانرده سال بیشتر نبود » ول اندابی 
بزرگ و چهره‌ای سفید » سری سفرور و خوش‌حالت و اخلاق و رفتاری 
بتین داشت . او بیتوانست بدون جاروجنجال بیمعنی و پوچ بسر دخترها 
داد بزند و به آنها دعوا کند » میتوانست هر یک از شا گردان کولونی 
را با یک که بسر جای خود بنشاند و توبیخ کوتاه و .موثری از اینقبیل 
برایش پخواند : 

تو جرا نان را حورد کردی و دور انداختی ؟ دارا شده‌ای 
ویا زیر دست < و کها آموزشگه تمام کرده‌ای ؟ همین ان جمع و 4 

صدای ناستیا عمیق و از ته سینه دربیامد و بانیروئی عظیم 
طنین؛ میانداحت.: 

ناستیا با مربیه‌ها دوست شده بود » با پشتکار کتاب بیخواند و 
وقت زیادی را صرف حواندن کتاب بیکرد و بدون هیچگونه تردیدی بسوی 
هدف فایی - بسوی فا کولته‌ی کارگری پیش میرفت . ول فا کولته‌ی 
کارگری برای ناستیا نیز بانند بسیار کسان دیگری که آرزویش را 
داشتند ۰ بانند کارابانوف » ورشنیف » زادوروف » فتکوفسی در پس افق 
دوردست پنهان بود . نستین شا گردان با خیلی بیسواد بودند و علم 
حساب و آموزش سیاسی را با زحمات فراوانی فرا سیگرفتند . رائیسا 
سو کولووا از همه با سوادتر بود و در پائیز سال ۱۲۱ ما او را برای 
تحصیل در فا کولته‌ی کارگری به شهر کییف اعزام کردیم 5 

در واقع این اقدام با کار بیهوده‌ای بود » ولی مربیه‌های با خیلی 
دلشان میخواست که از میان دختران کولونی یک را به فا کولته بفرستند . 
هدف آنها بسیار عالی بود» ولی رائیسا برای چنین اقدام مقدسی برازندی 
نداشت . او در تمام مدت تابستان برای رفتن به فا کولته حاضر میشد ء 
ولی محبور ميشدیم او را بزور جلوی کتاب بنشانیم » زیرا رائیسا هیچگونه 
تمایلی به تحصیل نداشت . 

زادوروف » ورشنیف » کارابانوف - تمام کسانیکه ذوق و علاقه 
به علم و دانش داشتند- از اينکه رائیسا به فا کولته‌ی کارگری میرود 
ناراضی بودند . ورشنیف شاگرد کولوئی که برای کتاب خواندن استعداد 
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عجیبی داشت و بیتوانست بیست و چجهار شتاعیت: با پند » حتی بوقعیکه 
کوره‌ی آهنگری را میدید » کتاب بخواند » جوانیکه بسیار دوستدار 
راستی و حویای حقیقت بود هر وت بیاد آینده‌ی درخشان رائیسا میافتاد » 
فحش و اسزا میداد . او با لکنت زبان بمن میگنت : 

بش حططور ایتترا ننم‌یفهمید ! رائیسا دددر هر صورت کرش 
بزندان میکشد . 

کارابانوف واضح تر بیان سیکرد : 

- هرگز از شما انتظار چنین حماقتی را نداشتم . 

زادوروف از حضور رائیسا شرم نمیکرد و از روی اشمئزاز لبخند 
بیزد و با نوبیدی دست تکال میداد : 

سب مبحعصاه‌ی فا کولته‌ی کارکری ! قوزی را بدیوار حسباندند 
که اندایش راست بشود ! 

رائیسا به این زخم زبانها با غمزه و عشوه و تبسمی خواب‌الود 
جواب میداد » و هرچند برای تحصیل در فا کولته‌ی کارگری تمایلی نشان 
نمیداد معهذا راضی بود ۰ از اینکه به کییف یرود دلخوش بود . 

من با بچه‌ها موانق بودم. واقعاً هم از رائیسا بحصله‌ی فا کولته‌ی 
اد برض درست نميشد ! رائیسا حالا هم که برای رفتن به فا کولته آماده 
بیشد نابه‌های مشکوی از شهر بیگرفت » بحربانه از کولونی ببرون 
بیرفت 4 کورنه‌یف » شاگرد سابق کولونی که تربیتش به عدم موفقیت 
انجایید و فقط سه هفته در کولونی باند و آکاهانه و مرتب از کولونی 
بیدزدید و بعدا در شهر بجرم دزدی دستگیر می شد» کسیکه هميشه 
در ادارات آکاهی آواره بود » موحودی که بحداعلا فاسد و تهو ع آور 
بود », یی از آن افراد معدودی که از نظر اول » من از پذیرفتنشان 
به کولونی امتناع بیکردم » بحربانه به نزدش بیابد . 

رائیسا از عهده‌ی ابتحان ورودی به فا کولته‌ی کارگری برآمت. 
وی یک هفته پس از اين مزده مسرت‌بخش معلوم نبود از کجا بچه‌های 
با خبردار شدند که کورنه‌یف هم به کبیف رهسپار شده است . 

زادو روف گفت ۰ 

خوب » حالا علم واقعی شروع بیشود . 

زسستان میگذشت . رائیسا بندرت نامه بینوشت » ولی از نامه‌های 
او بمکن نبود به چیزی پی برد . گاهی بنظر بیرسید که وضعش خوبست » 


و 


گاهی معلوم میشد که تحصیل برایش مشکل است » و هميشه بی پول 
بود » هرچند کمک هزینه تحصیلی میگرفت . با هم هر ماه یک مرتبه 
بیست -- سی روبل برایش میفرستادیم ِ زادوروف اطمینان بیداد که 
کورنه‌یف با اين پول شام خوبی میخورد » و این حرف به حقیقت شباهت 
داشت . پیش از همه بربیه‌ها که مبتکر اعزام محصل به کییف بودند 
بورد تمسخر قرار میگرفتند . 

پله » بفرمائید » همه بیبینند ولی شما نمیبینید . چطور حنین 
چیزی بمکنست : ما ميبينيم » وی شما نمیبینید ؟ 
اناگهان در ماه ژانویه رائیسا با تمام زنبیلهای خود به کولونی 
آید و گفت که برای بدت تعطیلدت زستانی مرخص شده است . ولی 
هیچگونه بدری دال بر مرخصی همراه نداشت و از تمام وحنات 
و رفتارش دیده میشد که در صدد بازگشتن به کییف نیست . از فا کولته‌ی 
کار گری به پرسش من جواب دادند که رائیسا س وکولووا از انستیتو 
غیبت بیکرده و معلوم نیست از محل شبانه‌روزی به کجا رفته است . 
۱ موضوع واضح شد . باید نسبت به بچه‌ها منصفانه قضاوت کرد .۰ 
آنها رائیسا را انگولک نمیکرد ند و عدم موفقیت او را در تحصیل در 
فا کولته باو یادآوری نمیکردند و گویی حتی تمام ماجراها را فراموش 
کرده بودند . در نخستین روزهای پس از مراجعت او بحد دلخواه یکاترینا 
گریگوریفنا را که بدون آنهم فوق العاده خجالت زده بود » تمسخر 
میکردند » ولی بطور کلی بعتقد بودند که حادثه‌ای کامل عادی » حادثه‌ای 
که آنها پیش‌بینی بیکردند » روی داده است . 

در باه بارس اوسیپووا با تردیدی اضطراب‌آلود بمن براجعه کرد ۰ 
برحسب برخی نشانیها و علامات رائیسا آبستن است . 

گویی آب سرد بر سرم ریختند . ما در وضع بغرنجی قرار گرفتیم ‏ 
تصورش را بکنید که در کولونی کودکان دوشیزه‌ای آبستن شده است . 
وضع محیط خود کولونی و موقعیت بغرنج رائیسا مرا میترساند . من از 
اوسیپووا خواهش کردم که , خودمانی» با رائیسا صحبت کند . 

رائیسا آبستنی خود را جدا نفی کرده و حتی رنجید : 

چنین چیزی نیست ! این مزخرفات را کی از خودش درآورده 
است؟ از کحا رسم شده که مربیه‌ها هم به تهمت و افترا زدن مشغول 
بشوند ٩‏ 
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اوسیپووای بیئوا واقعا احساس یکره که اقدام خوبی نکرده است . 
«ائیسا شیان فربه برد و آبستنی فرضی او را بمکن بود نتیحه‌ی پی‌آوردن 
ناسالم دانست ء بخصوص که در ظا هر او جیز مشخصی دیده ۲ میما ۰ 


با به رائیسا باور کردیم . 


یک روز عصر زادوروف مرا به حباط صدا زد تا در تنهایی با من 
صحبت اه 

وا ات تراتسا اس اشته 

تب تو از کجا میدانی؟ 

به عتفییا, توق ! ای وای » بگر دیده نمیشود ؟ اینرا همه 
بید‌انتلز» مق فکر کردم که شماهم بیدانید . 

خوب » فرضا که آبستنست » آنوقت چه ؟ 

حوب» هیچ چی ... فقط موضوع انتبشت. که جرا او پنهان 
بیکند ؟ خوب » آبستن است که آبستن است » وی جرا اینطور وانمود 
میکند که چنین حیزی نیست . بفربائید اینهم نابه‌ای از کورنه یف » در 
ایئجا ... میبینید ؟ « همسر عزیزم » . بله » با اینرا از پیش میدانستیم . 

نگرانی بعلمین نیز تشدید ميشد , سرانجام ان داستخان: ترا ست کی 
ره 

«ر حوب » جرا اینطور ناراحت بشویم ؟ آبستن است » پس حوا هد 
زایید . اگر حالا پنهان میکند » بعدا زایمان را که نمیتواند پنهان کند . 
هیچ چیز وحشتنای روی نداده » فقط بچه‌ای بدنیا خواهد آبد» همین و 
والسلام » . 

من رائیسا را به اتاق خود احضار کرده و پرسیدم : 

که وا بیینا ۶ یگو ببینم » حقیقت دارد که تو آبستنی ؟ 

تا حرا پا پی من شده‌اند ؟ واقعا این عمل چه بعنی دارد س 
همه بثل قیر بمن حسبیده اند که آبستنم و آبستنم ! چنین چیزی نیست » 
اخر بیفهمید یانه ؟ 

رائیسا بکریه افتاد . 

سب والیسا » میدانی چبست » آبستنی ای موضوع را تباید 
پنهان کرد . با به تو کمک ميکنيم که در جاپی مشغول کار بشوی » 
ی 0 همین کولونی خودمان » از لحاظ پوی هم به تو کمک ميکنيم . 
برای بحه باید خیلی چیزها آیاده کرد و دوخت و از اینقبیل کارها ... 


۲ 
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نه » چنین چیزی ئیست ! من هیچ کاری نمپخواهم » از سرم 
دست بردارید ! 

باشد » خوب » برو . 

باین ترئیب در کولونی نتوانستيم اطلاعی بدست بیاوریم . سمکن 
بود که او را برای معاینه بنزد پزشک بفرستیم » ولی در سورد این موضوع 
بين مربیان اختلاف عقیده پیدا شد . برخی اصرار داشتند که مطلب را 
باید . هرچه زودتر روشن کرد » عده‌ای دیگر به پشتیبانی از من برحاسته 
و ثابت بیکردند که این بعاینه برای دختر بسیار سخت و بوهن است و 
اصولا احتیاجی به چنین معاینه نیست- در هر صورت دیر یا زود 
حقیقت وافح میشود و عجله هم لزوی ندارد ۰ اگر رائیسا آبستن باشد 
از حایلگی او ییش از پنج باه نگذشته است . بگذاریم آرام بشود و به 
این فکر عادت کند» و یعدا پنهان کردن آبستنی دیکر امکان نخواهد 
داشت , 

رائیسا را بحال خود : 

پانزدهم ماه آوریل در سالن تآتر شهر کنفرانس بزرگ از معلمین 
تشکیل شد و در این کنفرانس من درباره‌ی انضباط سخنرانی میکردم . 
من موفق شدم که سخنرانی خود را در اين شب تمام کنم » ولی پیرامون 
نظریات من مباحثات پرشوری در گرفت » ناگزیر شور در اطراف 
سحنرانی به روز بعد مو کول شد . تقریباً تمام مربیان کولونی و برخی 
از شا گردان بزرگسال ما در سالن تآتر حضور داشتند . ما برای گذراندن 
شب در شهر باندیم . 

در آنموقع دیکر تنها در ایالت با نبود که به کولونی ابراز 
علاقه میشد » روز بعد سالن تآتر از جمعیت بالامال بود . در بیان 
سئوالهای گوناگونی که از من ميشد سئوالی هم درباره‌ی تربیت مختلط 
دحتران و پسران وحود داشت . در آنموقع تربیت مختلط دختران و پسران 
در کولونی‌ها بر طبق قانون سمنوع بود . کولونی ما در سراسر اتحاد 
شوروی تنها جایی بود که در آن پسران و دختران باهم ترییت میشدند . 

هنکام پاسخ دادن باین پرسثی من لحظه‌ای رائیسا رْ پیاد آوردم » 
ول در تصور من حتی آبستنی احتمایی او در مسلله‌ی تریبت مختلط 
دختران و پسران هیچ تغیبری نمیداد . من به کنفرانس گزارش دادم 
که وضع کولونی ما از این حیث کاسلاً مرتب و منظم است . 
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در موقع تنفس مرا به سرسرا احضار کردند . من با براتچنکو 
که نفس نفس میزد روبرو شدم ؛ او با اسب به شهر تاخته و بهیچ 
یک از مربیان نمیخواست بگوید که موضوع چیست . 

آنتون سمیوئویچ 6 برایمان بدبختی روی داده است , در خوا بکاه 
دحترها بحه‌ای برده پیدا شد . 

تب بچه‌ی مرده یعنی حه ؟! 

ست مرده » کاس برده , در رثبیل رائیسا پیدا شده , لنع کف 
اناق را میشسته و معلوم نیست حرا به زنبیل را ئیسا سر کشی کرده - 
شاید میخواسته چیزی بردارد -و در آنجا بجه‌ای مرده دیده . 

ب چه پرت و پلاهایی میگویی؟ 

حال با را چگونه میتوان بیان کرد ؟ من هرگز چنین بیم و هراسی 
احساس نکرده بودم , بربیه‌های ما با رنگ‌وروی پریده و گریان و اشکبار 
سوار درشکه شده و به کولونی پير ف من نمیتوانستم با آنها بروم » 


ند هم 


من از آنتون پرسیدم : 
ایوان ایوانویچج در اتاق گذاشت و به در اتاق قثل زد . 
در اتاق حوابکه ۳ 

رائیسا چطور ٩‏ 

رائیسا در اتاق کار شما نشسته و بحه‌ها مراقبش هستند . 

من نابه‌ای سبنی بر یافت شدن کودک برده نوشته و بوسیله‌ی 
آنتون به اداره‌ی میلیسیا فرستادم و حودم در کنفرانس ماندم تا به 
گفتگو پیرامون انضیاط ادایه دهم . 

فقط طرفهای عصر به کولونی بر گشتم . رائیسا با سرو موی 
ژولیده و پیشبندی چرک که برای کار در رختشویحانه بيپوشید ؛ در 
اتاق کار من روی نیمکت حوبی نشمته بود . وقتی من وارد شدم بمن 
نکاه نکرد و حتی سرش را پایین تر انداخت . ورشنف هم روی همان نیمکت 
شسته و شعه‌آق. کتاف. تیار حود گذاشته بود : ظاهرا مطلب معینی را 
جستجو میکرد » چون بسرعت کتابها را پشت سر هم ورق میزد و بهیچکس 


۱۷ 


من دستور دادم قفل را از در اتاق خوابکه بردارند و زثبیل محتوی 
جنازه‌ی کودک را به انبار پوشاک ببرند . اواخر شب » وقتی همه 
دیگر برای خواییدن متفرق شدند من از رائیسا پرسیدم : 

تو حرا اینکار را کردی ؟ 

رائیسا سر خود را بلند کرد و با نگاهی بی روح ۰ مائند حیوائی به 
نکله کرد » پیشیند را روی زانوی خود مرتب نمود و 

کردم و والسلام ۰ 

جرا بحرف من گوش ندادی ٩‏ 

رائیسا ناگهان بکریه افتاد ۰ 

ِ ح<ودم هم نمیدانم ۲ 

بن برای خوابیدن او را تحت نظر ورشنف در اتاق کار خود 

لاتم » عشق و علاقه اس ورشتف به کتاب حواندن هوشیاری کامل 
او را تضمین سیکرد , با همه ميترسيديم که یادا رائیسا بلایی بسر حود 
پیاورد 3 

صبح بازپرس آند . تحقیقات بدت زیادی طول نکنید» برای 
بازپرسی کسی نبود . رائیسا با کم‌حرفی » ولی با دقت جنایت خود را شرح 
میداد . بچه را شب » در همان خوایکاهی که پنج دختر دیگر در آن 
خوابیده بودند » زاییده است . هیچ یک از دختران بیدار نشده است . 
رائیسا این مطلب را بمثابه‌ی عملی کاسلاً ساده توضیح بیداد : 

من سعی, بیکردم: فتالم .» 

بلافاصله پس از زاییدن بحه را با دستمال حفه کرده است . تعمد 
در قتل را رد نیکرد : 

من نمیخواستم اینکار را بکنم » ولی او به گریه شروع کرد . 

رائیسا جنازه را در زنبیلی که بجای جمدان با خود به فا کولته‌ی 
کارگری برده بود مخفی کرده و صدد بوده که اشب بعد آثرا برده و 
در حنکل بیاندازد . فکر بیکرده که روباه‌ها آنرا بیخورند و هیچکس 
هیچ چیزی نخواهد فهمید . صبح برای کار کردن به رختشویخانه » که 
در آنجا دخترها لباس خود را میشب‌ند » رفته است . با تمام شا گردان کولونی 
صبحانه و ناهار خورده » فقط بقول پسرها , محزون » بوده است . 

بازپرس رائیسا را با خود برد و دستور داد جنازه را برای کالبدشکافی 
به یی از بیمارستانهای شهر ببریم . 


۱۸ 


هیئت معلمین در اثر این حادثه بمنتهی درجه ناابید شده بود . 
فکر میکردند که روزکار کولونی به آخر رسیده ات 

شا گردان کولونی کمی شنگول بودند . دخترها از تاریی غروب و 
از خوابکه خود میترسیدند و بهیچ قیمتی نمیخواستند بدون پسرها به آن 
داحخل شوند . حند شب زادوروف و کارابانوف در اتاق خوابکاه آنها پسر 
برد ند , این حریان به آن منجر شد که نه دخترها و نه پسرها » هیچکدام 
نمیخواییدند و حتی لخت نمیشدند . در این روزها ترساندن دختران 

۶ ب 

بهترین سر آرمی پسرها شده بود ۰ آنها خود را در بلافه‌های سفید 
پیچیده و حلوی پنحره‌ی اتاق دخترها پدیدار میشدند» در لوله‌ی 
اقا کف با ریها " کشت تهای وحشتتای برپا میکرد ند » بحرباثه در زیر 
تجتخواب رائیسا پنهان میشدند وشب در آنحا با صدای بلند ونگک و 
ونگ راه میانداختند . 

بچه‌ها قتل را بمنزله‌ی چیزی بسیار ساده تلقی کرد ند تفت در 
توضیح علل احتمالی انگیزه‌های رائیسا در این جنایت هم با نظر مربیان 
حیای شدید دخترانه بچه را خفه کرده است . در حال التهاب در بیان 
خوابگه و رفقای خوابیده واقعاً بچه اگهان ونگ ونگ کرده - رائیسا 
ترسیده است که آها » همین حالا همه بیدار میشوند . 

وقتی زادوروف این توضیحات را از مربیانی » که بیش از حد به 
وفاتشاسی رایقن داشتاا ۶ میشتيه از نم زوده پرشفه . 

مب از گفتن این حرفهای پو چ دست بردارید ! شرم و حیای 
دحخترانه 3 با قکر همدچیز را از قبل کرده بودند و باینجهت 
#9 119 و فکرش را ۳ 0 02 راجع به ۰ زدییل 
از پیش فکر کرده و هم راجم به اينکه به جنکل ببرند راز 
روی شرم و حیا این کار را کرده بود مگر میتواست صیح با یال راحت 
ی کی ره ۶ من حق داشتم همین فردا رائیسا را تیرباران 
میکردم . حبیث بود و هميشه خواهد بود . ول شما از شرم و حیای 
دخترانه صحبت بیکنید ! او هیجوقت شرم و حیا نداشت . 

مریبان سئوالی مهلک پیش بیکشیدند : 

تس در اینصورت چه سقصودی داشته » این کار ر حرا کرده 0 


۱۹ 


مقصودش بسیار ساده بوده : بچه را میخواهد چه بکند ؟ برای 
بحه باید زحمت کشید و دوند کرد - باید شیر داد و کارهای دیگر 
با ید 9 7 آنها » مخصوصاً کورنه یف » خیلی به بحجه احتیاج دارند ی 

اوهو ! ممکن نیست اینطور باشد ... 

بمکن یست ؟ عجب خل‌هایی ! البته رائیسا این حرف را 
نمیزند », ولی اطمینان دارم اگر حالش را بجا بیاورند چنان چیزهایی فاش 
بجه‌ها بدون کمترین شک و تردید با زادوروف بوافق بودند . 
کارا با نوف اطمینان دافت ده را نیسا اولین بار که چنین [) شیوه‌هایی » 
بکار میزند و حتما قبل از آبدن به کولونی هم یکچیزهایی برایش اتفاق 
افتاده است . 

پس‌فردای روز قتل کارابانوف جنازه‌ی بچه را به یی از بیمارستانها 

د. او با شور و هیجان فراوانی برگشت ۰ 

اوه ء حه حیزهایی من در آنجا دیدم ! در آنجا تقریباً سی تا 
از این قبیل بحه‌ها را توی شیشه گذاشته‌اند . حنان وحشتنا کند ۰ با 
کله های اینطوری » یی پاهایش را مجاله کرده و نميشود فهمید انسانست 
یا قورباغه . مال ما چیز دیگری بود ! مال ما از همه قشنگتر بود . 

یکاترینا گریگوریفنا سرزنش کنان سر خود را تکان دادء ولی او 
هم نتوانست جلوی لبخند خود را بگیرد : 

سیون » این چه حرفهائیست میزنئید » خحجالت نمیکشید ! 

بحه ها همگ میخند ند» قیافه های سرد و بیحان بربیان بیزارشان 8 
است . 

پس از سه باه رائیسا ر بحا کمد کردند , تمام اعضای شورای 
تعليم و تربیتی کولونی بنام گوری را به داد که احضار نمود ند . در 
داد که روانشناسی و تئوری شرم و حیای دخترانه حا کم بود . دادرس با را 
سرزشی نگ که نظریات صحیح را در ذهن رائیسا پرورش نداده‌ایم ۰ 
البته ما نميتوانستيم اعتراض کنیم . مرا به جلسه‌ی مشورت دادرسان 
احضار 9 1 

- شما میتوانید دوباره او را به کولونی خود ببرید ؟ 

البته . 

رائیسا به هشت سال حبس تعلیقی محکوم شد و بلافاصله به کولونی 
تحویل گردید که با مستولیت ما تحت نظر باشد . 
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رائیسا با چنان روحیه‌ای به کولونی برگشت که گویی هیچ حادثه‌ای 
روی نداده است » یک حفت نیم چکمه‌ی زرد بسیار عالی با خود آورد و 
در بمجالس شب شینی با در چرخ زدنهای رقص والس سید رحخشید و پا 
دخترال دهکده‌ی پیر و گوفک ایجاد بیکرد . 

ناستیا توجفنایا بمن و 

نع شنهاً رائیسا ر از ی ببرید والا با خودیان کلکش را 
میکنیم . با او در یک اتاق دی . کردن تهوع آور است . 

من پا عحله در صد د برآمدم که را نیسا را در کارخانه‌ی کشاف 
به کار بگمارم 

من حند بار با او در شهر بلاقات کردم , من در سال ۱۹۲۸ 
برای انجام کارهای حود به این شهر آیدم و بر خلاف انتظار در پشت 
بیز بوفه‌ی یک از اهارخوریها رائیسا را دیدم و فوراً او را شناختم : 
فربه‌تر و در عین حال عضلانی تر و خوش اندام تر شده بود . 

- کارو بارت چطورست؟ ۱ 

خوبست . متصدی بوفه هستم . دو بحه دارم » شوهر خوبی 
دارم ۳ 

- کورنه‌یف؟ 

رائیسا لبخندی زد ۰ 

سب تخیر » گذشته ها فرابوش شد , مدتهاپیش کورنه یف را در 
خبابان بزحم چاقو کشتند ... آنتون سمیونویچ » میدانید ٩‏ 

بت از هما متشکرم که ود آنموقع بمن بدی نکردید . از همان 


وقتیکه به کارحانه رفتم گذشته را به کنار گذاشتم . 


۳- سوت ما وواز 


بهار مصیت تازه‌ای -- تیفوس پما هجوم آورد 7 اول کسی که 
بیمار شد فتکوفسی بود . 

در کولونی پزشک نداشتیم . یکاترینا گریگوریفنا که زمانی به 
دانشکده‌ی پزشی میرفته در آن موارد ضروری که بدون کمک پزشک 


۱۲۴۱ 


نمیتوان کاری کرد و دعوت کردن پزشک هم مناسب نیست » طیابت 
بیکرد . معالجه‌ی جرب و کمک فوری پزشی در بریدی و سوختن 
و ضرب دیدگ و زستانها در معالحه‌ی سرمازدگ» حون در اثر نقص 
کنشها غالب شاگردان ما به سربازدگ پا مبتلا ميشدند » تخصص یکاترینا 
. بثل اينکه فهرست تمام امراضی که شا گردان 
تحاظ ارنکد یی کت روند و دارو استعمال نکنند بتمایز بودند . 

من هميشه بمناسبت اینکه شاگردان ما برای معالجه و مداوا پر 
بدعا نبودند احترام ععیقی به آنها میگذاشتم و در این رشته حیلی چیزها 


گریگوریفنا د‌ ر کولونی بود 


از آنها آموختم ه پیتن با یاه علدی له بود که اسان رْ با حرارت 
مبی و ۳ درحه مریرضص تشعاریم و با تاب و تحعمل لازم حلوی همدیگر 
خودنمایی ميکرديم . ضمناً باید گفت که این اقدام صاف و ساده لازم 
بود » زیرا پزشکان از روی بی‌سیلی کامل به کولونی میامدند . 
ه َ ‌ِ 4 

باینجهت وقتی فتکوفسی بیمار تردید و حرارت بدنش به چهل 

درحه نزدیک شد با این واقعه را بمنزله‌ی پدیده‌ی نازه‌ای در زند؟ 
اض ذن رز مسر [ زر ز 

کواونی تلقی کردیم . فتکوفسی را در بستر خوابا ندیم و میکوشیدیم 
تست پاو فر کونه توحه و مراقبتی مبذول کنیم عصرها دوستانش 
ان (ستر او ی رل زد و جون حیی ها سرت باو حسن نظر داشتند 
این بود که عصر جمعیت زیادی دور بسترش ازدحام میکرد . برای 
اينکه فتکوفسی را از همنشینی دوستانش محروم نکرده و بحه‌ها را خجل 
نکنیم باهم عصرها را دور ستر او میگذ راندیم 

پس از سه روز یکاترینا گریگوریفنا با اضطراب نگرانی خود را به 
من اطلاع داد : بیماری او به تیفوس حیلی شباهت دارد . من بحد‌ها را 
از دی لیهست ای منع کردم ول در هر صورت ممکن نبود 
او را بطور شاید و باید از بچه ها بحزا کرد ۱ ۰ نا گزیر بودیم در همان 
اتاق درس بدهیم و عصرها در آنجا یم شودم ۰ 

یک روز بعد حال فتکوفسی بسیار بد شد » با او را در لحافی 
پنبه ای ۹15 زبرشی میخوابید یجید یم و در درشکه تیم و من او رْ 
به شهر بردم ۰ 

در اتاق انتظار بیما رستال در حلدود حهل نقر رآه میرفتند و دراز 
کشیده و مینالیدند . بدت بدیدی بنتظر بودیم » ولی د کتر نیامد . 


۱۳۲ 


بعلوم بود که مدتهاست در اینجا دست و پای خود را گم کرده‌اند و 
بستری کردن بیمار در این بیمارستان هیچ عاقبت خوبی وعده نمیدهد . 
بالاخره پزشک آمد . با روت پیراهن فتکوفسک را بلند کرد و بشیوه‌ی 
پیرمرد ها سرقه کرد و به پزشکیاری که مینوشت دیکته کرد : 

ب تیفوس . به کوی بیمارستان . 

حارح شهر » در بیان صحرا » از زبانل جنگ در حدود بیست 
ساختمان جوبی ( بارااک) باقی مانده است . من مدت درازی بين پرستارها 
و بیمار ها و انفربیه ها که برانکارهای بستور با بلافه را میبرند » آواره 
هی کون بر را ناهگان کیان برد ول هیک 
نمیداند که آو کجاست و هیچکس نمیخواهد او را ما 0 من 


سرانجام حوصله‌ام سر بیرود و به سرپرستاری که نزدیک بنست داد 


میزئم و کامات « افتضاح , غیرانسانی » و « شرم‌آور » را بکار میبرم . 
خشم من سودمند واقع میشود : لباس را از تن فتکوفسی دریاورند 
و او را به محلی بیبرند . ۱ 

وقتی من به کولونی برگشتم مطلع تشد م که زادوروف و اسادچی و 
بلوخین نیز با تبی نظیر تب فتکوفسی پستری: شده‌اند . ضمتاً ۷ 
بکویم که وقتی من رسیدم زادوروف هنوز سرپا بود و به اصرار یکاترینا 
کریگوریفنا » که پاید بستری بشود » جواب میداد : 

بت و شما چه زن عجیبی هستید ! خوب » من برای چه بستری 
بشوم ؟ من الن به کارگه آهنگری بیروم و سافرون فوراً مرا معالجه 
-- سافرون چطور شما را معالجه میکند ؟ شما چه حرفهای احمقانه‌ای 

زادوروف بر حسب عادت با خنده‌ای پرسعنی و صریح قهتهه میزند ۰ 

- با همان چپزهایی که خودش را معالجه میکند ؛ عرق خانگ؛ 
فلفل » نمک » روغن موتور و کمی گریس ! 

از زادوروف حرارت تب شدیدش متصاعد بود و دیده ميشد که 
من آرنج آو را گرفتم » آرام آ م او ر 
به خوابکاه بردم . آسادچی و بلوخین در خوابکاه روی 0 دراز 
کشیده بودند . آسادچی رنج یبرد و از حال خود ناراضی بود . من از 
مدتها پیش متوجه شده‌ام که این قبیل جوانان « جنگاور » هميشه ناخوشی را 


بزحمعت حود را سرپا ناه بیدارد ۲ 
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با سختی بسیار تحمل میکنند . در عوض بلوخین بر حسب عادت روحیه‌ای 
بسیار شوخ 8 تیه دهاوش 

در کولونی شاداب‌تر و شادمان‌تر از بلوخین کسی نبود . به 
یک خانواده‌ی کارگری با اصل و نسب از اهالی نیژنی تاگیل تعلق داشت» 
هنکام قحطی برای بدست آوردن نان راه سفر در پیش گرفته بود » در 
مسکو » موقع پگیر و ببند دستگیر و به یک یتیم‌خانه فرستاده شده‌بود » 
از آنجا گریخت و به زندی در خیابان عادت کرد » دوباره دستگیر 
شد و باز گریخت . او که شخصی فعال بود میکوشيد به دزدی دست 
آلوده نسازد و بیشتر اوقات به خرید و فروش و دلالی میپرداخت » وی 
خودش بعدها با قهقهه‌ای حای بر خوشدلی از معاملات خود صحبت میکرد 
که هميشه با حه شجاعت و خصوصیات ویژه و عدم بوفتیتهایی همراه 
بوده‌اند . بلوحین سرانجام یقین حاصل کرد که بدرد دلالی و خرید و 
فروش نمیخورد و تصمیم میگیرد به اوکرائین روانه شود . 

بلوخین زمانی به دبستان میرفته و تحصیل بیکرده » از هر چیز 
کمی اطلاع داشت » حوانی فعال و محرب ول بنحوی شگفت‌انگیز و 
موحش بی‌سواد بود . چنین بچه‌هایی وجود دارند ۰ بثل اینست که 
تمام مواد درسی را خوانده » کسر متعارفی و کسر اعشاری را بیداند » 
ول تمام معلوماتش بحد اعجاب کچ و کوله و حتی خنده‌آورست . بلوحین 
با چنین زبان کچ و کوله‌ای هم حرف میزد » معهذا در صحبتش از عقل و 
شور و شوق اثری وجود داشت . 

او با تب تیفوس بستری بود ولی پرگویی او انتها نداشت » و 
شیرین زبانیش اتفاقاً در اثر ترکیب خنده‌آور کلمات دویرایر ميشد : 

- تیفوس روشنفکری علم طبابت است » پس جرا به کسیکه اصل و 
نسب کارگری دارد چسبیده ؟ وقتی زندگ رویراه شد آنوقت این باسیل را 
حتی به آستان‌ی خود راه نميدهيم» ولی اگر فرضاً برای گرفتن جیره ویا 
کار دیگری محبور بشود که بنزد ما بیاید » چونکه از روی عدل و 
انصاف او هم باید زندی کند » پس بگذار به نویسنده و منشی من مراجعه 
کند, و منهم کولکا ورشنف را منشی میکنم چونکه همینطور که سک از کیک 
حدا نمیشود او هم از کتاب حدا نمیشود. کولکا با روشنفکری عمل میکند 
و برایش چه کیک و چه باسیل برطبق توازن دمو کراسی علی‌السویه است. 

کولکا ورشنف با زبان الکن میپرسد : 
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ین مت مزا هم شد » اما تو چه کاره بیشوی ؟ 

کولکا پایین پای بلوخین نشسته و برحسب عادت کتابی در دست 
دارد » برحسب عادت بوهایش ژولیده وپیراهنی ژنده و پاره پوشیده است . 

اما من قانون وضع خواهم کرد که چطور و چه لباسی به تن 
تو بپوثانند تا برای رسیدن به سطح بشریت و انسانیت استعداد پیدا کنی » 
نه اينکه مثل ولگردهای پا برهنه باشی » چونکه حتی توسکا سولوویف 
از این بابت غیظش در بیابد . توچه کتاب خوانی هستی که به بوزینه 
شباهت داری ؟ تازه هر بوزینه‌ای هم کاکل عنتری سیاهی مثل تو ندارد . 
توسکا » درست میگویم؟ 

بچه‌ها به ورشتف بیخندیدند . ورشنف عصبانی نمیشد و با چشمان 
خا کستری و مشفق خود از روی سهربانی به بلوخین نکاه میکرد . آنها باهم 
خیلی دوست بودند » با هم به کولونی آبدند و کنار هم در کارگاه 
آهنگری کار میکردند » اما بلوخین دیگر حلوی سندان بیایستاد » وی 
کولکا ورشنف ترجیح بیداد دم کوره را بدسد تا یک دستش برای نکاهداشتن 
کتاب آزاد باشد , 

توسکا سولوویف که غالباً آنتون سمیونویج صدایش میکردند - من و 
او هم اسم بودیم و نام پدربان هم یی بود - دهساله بود . او را 
تشه در تک اون ترلییطا بدا کردی دز عایکه ار کسی 
نزدیک بمرگ بود و بیهوش شده بود . او باتفاق پدر و مادر خود 
از ایالت سابارا به او کرائین کوج کرده بود » دربیان راه بادر خود را 
و۳ کرده بود و بیاد نداشت که بعدا برايش چه روی داده است. توسکا 
سیمایی کودکانه و زیبا و بشاش دارد که همیشه متوجه بلوخین است. 
بقرار معلوم توسکا عمر کوتاه خود را بدون حاطرات بسیار تاثر انگیز 
گذرانده , و این بلوخین خنده‌رو و شاداب و بطمئن بخود که فطرتاً 
نمیتوانست از زندی بترسد و در دنیا به ارزش هرچیزی پی برده بود » 
توسکا را بشگقت انداخته و برای هميشه بخود دلبسته ساخته است . 

توسکا بالای سر بلوخین ایستاده و در چشمانش آتش عشق و 
شیدایی میسوزد . صدای خنده‌ی بچکانه و ناگهانی او بلند میشود : 

پوزینه‌ی میاه! 

بلوخین توسکارا از پشت تختخواب بطرف خود میکشید : 

آها » توسکای من آدم حسابی خواهد شد » آفرین ! 
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توسکا از خجالت بروی شکم بلوخین » که با لحاف پنبه‌ای پوشیده 
شده است ء حم میشود . 

توسکا, گوش کن » تو کتابها را مثل کولکا نخوان » والا 
میبینی که چطور او با انواع و اقسام علم و دانش خودش را خر کرده است. 

صدای زادوروف از تختخواب بجاور شنیده میشود : 

- کولکا کتاب نمیخواند » بلکه کتابها کولکا را میخوانند . 

من کنار آنها نشسته و با کارابانوف به بازی شطرنج مشغولم و 
با خود قکر میکنم : « گویا آنها فرابوش کرده‌اند که به تیفوس مبتلا 
هستند » . 

آهای ء یکنفر برود و یکاترینا گریگوریفنا را .ای 

یکترینا گریگوریفنا بصورت فرشته‌ی خشم به خوابکاه میاید : 

سف | با یو چه نوع مهربانیست ؟ حرا توسکا اینجا پرسه میزند ؟ 
شما در فکر چیزی هستید يا نه ؟ این وضع به هیچ چیزی شباهت ندارد ! 

توسکا ترسان و هراسان از تختخواب بعقب بیجهد و کنار میرود . 
کارا با نوف دست او را میگیرد و با مسخره‌بازی نيم‌خیز شده و در حال 
ترسی وحشتتاک به گوشه‌ای پناه سیبرد . 

بنهم میترسم ... 

زادوروف با غروغر میگوید : 

توسکا» تو دست آنتون سمیونویچ را هم بکیر. چرا تو او را 
ول کردی ؟ 

یکاترینا گریگوریفنا در بیان این جمع شاد و خرم عاجزانه باطراف 
نگگه بیکند : 

کابلاً عين زندی زولوها . 

بلوخین با وقار و افاده میگوید ۰ 

زولوها آن بلتی هستند که شلوار نمیپوشند و از آشنایان خود 
بعنوان خواربار استفاده بیکنند . بثلاً یک ولو به نزد خانمی بیاید و 
میگوید ۰ , احازه بفرمایید شما را تا خانه مشایعت کنم » . خانم البته 
خوشحال بیشود ۰ آهء جرا شما زحمت بکشید » من حودم مشایعت 
میشوم » . - « نه » این چه فرمایشیست » مگر میشود که خانم خودش 
خودرا مشایعت کند ؟, باری » تا سر کوچه خانم را بشایعت بیکند و 
در آنجا حانم را دولپی میبلعد . حتی بدون حردل . 
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از انتهای اتاق حنده‌ی طنین‌دار و کودکانه‌ی توسکا شنیده میشود . 
یکاترینا گریگوریفذنا هم لبخند میزند : 

در آنجا خانمها را میخورند» در اینجا میگذارند که بحه‌ها 
با ناخوش تیفوسی معاشرت کنند » چه فرقی دارد . 

ورشتف برای انتقام گرفتن از باوخین فرصت بدست میاورد : 

-- ززززولوها خاخاخانم‌ها را اصلً نننمیخورند . و البته از تو با 
فففثرهنگ‌ترند . تتتوسکا را ناخوش میکنی . 

یکاترینا گریگوریفنا متوجه او شده و میگوید : 

ابا » ورشتف » شما جرا اینجا » روی این تختخواب نشمته‌اید ؟ 
فوراً از اینجا بیرون بروید ! 

ورشنف با شرمندی به جمع‌آوری کتابهای خود که روی تختخواب 
بلوخین پرا کنده شده است » میپردازد . 

زادوروف داخل صحبت میشود : 

ورشنف خانم نیست . بلوخین او را نخواهد خورد . 

توسکا کنار یکاترینا گریگوریفنا و مثل اینکه متفکرانه میکوید : 

- ماتوی بوزینه‌ی سیاه را نخواهد خورد . 

ورشنف یک پشته کتاب را زیر یک بغل گرفته و میبرد و توسکا هم 
نا گهان زیر بغل دیگر او پدیدار میشود . توسکا پاهایش را در هوا 
تکان بیدهد و غش غش بیخندد . تمام این گروه بروی تختخواب ورشنف 
که در گوشه‌ی دوردست خوابکاهست » فرو میریزد . 

صیح روز بعد ارابه‌ای عمیق که برطبق طرح کالینا ایوانویچ تهیه 
شده و کمی به تابوت شباهت دارد از مسافر لبریز است . بیماران تیفوسی 
با در لحافها پیچیده شده و روی کف ارابه نشسته‌اند . در انتهای این 
تابوت تخته‌ای گذاشته شده و من و براتچنکو روی آن نشسته‌ايم . در 
دلم آشوبی برپاست » زیرا از پیش احساس میکنم که همان طول و تفصیلات 
پر دردسری که موقع بستری کردن فتکوفسی دیدیم » تکرار خواهد شد . 
و هیچ اطمینان ندارم که بچد‌ها بخصوص برای معالجه به آنجا رهسپارند. 

در کوی بیمارستان همان وضع سابق حکمفرماست . من پرستاری را 
که فتکونسی در اتاقش بستریست » پیدا کردم . پرستار با زحمت در 
وسط راهرو تربز کرده و از سرعت دوندی خود کم میکند . 

من پااحتیاط به صحبت شروع میکنم : 
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با از کولونی بنام گوری آمده‌ايم . یک از شاگردان سا بنام 
فتکوفسک اینجا بستریست . حالا من سه نفر دیگر را هم آورده‌ام و مثل 

وب » به اتاق پذیرش بیمارستان رجوع اي 

وی در اتاق پذیرش حمعیت زیادست . و ۳ از این من 
بیخواستم که بحه‌های با باهم باشند . 

-- رفقا » به اتاق پذیرش بروید » اینجا حرف زدن بیفایده است . 

- قبول زحمت کرده و به دو کلمه حرف گوش بدهید . من 
بیخواهم که بحه ها حتما سالم از اینحا بیرون بيایند . بابت هر یک 
از آنها که سالم بیرون بیاید دو پوط آرد گندم یدهم . ولی من بیخواهم 
با یک نفر سرو کار داشته باشم . فتکوفسی در اتاق شما بستریست . 
طوری ترتیب کار را بدهید که بتیه هم در اتاق شما بستری بشوند . 

پرستار ظاهراً در اثر توهین » مات و مبهوت میشود : 

رآرد کندم » یعنی چه ؟ این چه حرفیست - رشوه است ؟ من 
نميفهمم ! 

- این رشوه تیست - جایزه است » مینهمید ؟ اگر شما موافق 
نیستید من پرستار دیگری پیدا میکنم. این رشوه نیست : ما خواستاریم 
که نسبت به بحه‌ها مقداری توجه زیادی مبذول بشود » شاید مقداری 
کار اضافی ایجاب کند . بیدانید » موضوع اینست که آنها بد تغذیه 
میکرده‌اند » میفهمید » آنها بستکان و خویشاوندانی ندارند . 

اگر شما میخواهید » من بدون آرد گندم آنها را به اتاق 
حودم بیبرم , چند نفرند ؟ 

الا بن سه نفر را آورده‌ام » وی احتمالا بار هم خواهم آورد ۲ 

خوب » برویم . 

البته بیماری همه‌ی آنها را تیفوس تشخیص دادند . پزشکیار 
نگهبان با کمی تعجب به لحافهای پنبه‌ای ما ناه میکند » و لی پوستار 
پا لحنی مه بقنع باو بیگوید ۰ ۰ 

۳۹ ۳3 را از 9 بنام گوری آورده‌اند » به اتاق من بفرستید . 

بکر در اتاق شما جا هست ؟ 

جا برایشان تهیه بیکنیم . دو نفر امروز مرخص میشوند » برای 
تخت سوم هم جا پیدا میکنیم 
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بلوحین شاد و خوشحال با با خداحافنلی کرده و میگوید ۰ 

چند نفر دیگر از بچه‌ها را هم اینجا بیاورید » جایمان گرستر 
ی 

آرزوی او را ما پس از یک روز عملی کردیم : گولوس و اشنایدر 
را به بیمارستان بردیم » پس از یک هفته سه نفر دیگر را هم به آنجا 
بردیم » 

خوشبختانه حمله‌ی تیفوس بهمین جا حاتمه ,یافت . 

آنتون چند بار به بیمارستان رفت و حال بچه‌ها را از پرستار 
پرسید . تیفوس نتوانست به شاگردان کولونی ضربه‌ای بزند . 

ما در صدد بودیم که برای آوردن برخی از آنها به شهر برویم 
که ناگهان در نیمه‌روز نشاطبخش بهاری سایه‌ای که در لحاف پیچیده 
شده بود از حنکل بیرون آمد . سایه مستقیماً به کارگکله آهنگری 
رفت و خیم ویغ کرد : ۷ 

سب خوپ » تان‌خونها حالتان چطورست ؟ و نو بار هم همه اش 
کتاب میخوانی ؟ مواظب باش » نخ مغزت از گوشت بیرون آمده ... 

بحه ها پوجد و سرور آندند ۰ بلوخین هرچند لاغر و میاه شده 
بود معهذا کماکان شاد و خرم بود و در زندی از هیچ‌چیز نمیترسید . 

یکترینا گریگوریفنا بسرش هوار کشید : جرا پیاده به کولونی 
برگشته ؟ برای چه صبر نکرده تا دنبالش بیایند ؟ 

-- یکاترینا گریگوریفنا ؛ میدانید موضوع چیست » میشد صبر " 
وی دلم برای خوراک خیلی تنگ شده است , همینکه فکر بیکنم : 
بجه های با در کولونی نان گندم میخورند » آش میخورند » یک قابلمه‌ی 
پر دمپخت میخورند » چنان غم و غصه‌ای در روانشناسیم پحش میشود . 
نمیتوانم نکاه کنم که آنها این سوپ حاودار ... قاه - قاه ‏ قاه - قاه ۳ 

سوپ جاودار چیست ؟ 

بیدانید » اين سوپ را گوگول اختراع کرد و چنان از آن من 
خوشم آبده . در بیماستان هم دوست دارند که این سوپ را بمصرف 
برسانند » اما من همینکه این سوپ را میبینم حنان خنده‌ای بدنم را پر 
میکند - بهیچوجه نميتوانم خودم را با آن تطبیق بدهم : غش غش 
بیخندم و والسلام , ابا دیگر پرستار به اسزا گفتن شروع کرد » ولی 
پس از آن من با رغبت بیشتری میخندم و میخندم . همینکه بیاد میاورم : 
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سوپ چاودار ... اما اصلاً نمیتوانم این سوپ را بخورم : همینکه قاشق را 
بربیدارم از خنده روده برمیشوم . همینطور از بیمارستان خارج شدم . 
بچه‌های با چطور ء ناهار خورده‌اند ؟ لابد امروز دمپخت داشتید ؟ 

نمیدانم یکاترینا گریگوریفنا از کجا شیر تهیه کرد : نمیشود به 
بیمار یک برتبه دیپخت داد ! 

بلوخین با خوشحالی سپاسگذاری کرد : 

آهان » متشکرم » خواهش برا تب از بر کب برآوردید . 

ولی با تمام اینها شیر را روی دمپخت ریخت . یکاترینا گریکورینا 
از او زور گرداند ‏ 

چندی نگذشت که بقیه هم از بیمارستان ب رگشتند . 


۳ سارن ۸ ست 


قضیه‌ی «سال با از همه قشنکتر است » بتدریج فراموش میشد » 
نابلایمات تیفوس فراموش میشد » زبستان و پاهای سربازده نیز فراموش 
بیشد » ولی در اداره‌ی تحصیلات ملی نمیتوانستند فوربولهای « غیر مجاز » 
مرا در مورد انضباط فرابوش کنند . 

من ضمن سخنرانی خود درباره‌ی انضباط بخود اجازه دادم که 
سبت به صحت نظریاد تی که در آنموقع مورد قبول همکان بوده و مشعر 
بر آن بودند که بحازات و تنبیه غلام و برده تربیت بیکند و باید به 
خلاقیت اطفال بیدان کامل داد و بیشتر از هر حیز باید به سازبان دهی حود 
کودکان و به انضباط خود آنها متی بود »ابراز تردید کردم. من بخود اجازه‌ی 
طرح بطلبی را که صحت آن برایم سلم بود داده و ادعا کردم که تا 
وقتی محمعی (کلکتیوی) و ارکانهای آن مجمع بوجود نیامده » تا وقتی 
آداب و رسوبی تکوین نیانته و نخستین تجریبات در کار و زندی اندوخته 
نشده » بربی حق دارد و باید از اعمال حبرو زور روبرنتابد . من 
همچنین ادعا میکردم که تمام ثربیت و پرورش را نباید بر پایه‌ی منافع 
استوار کرد » و پرورش حس ادای دین و انجام وظیقه غالبا با منافع 
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کود ک » بخصوص به آن شکلی که کود ک منافع خود را درک بیکند » 
تضاد پیدا میکند . من خواستار پرورش و تربیت انسان آبدیده و محکم و 
استواری بودم که هرکه منا جمع و حمعیت اقتضا نماید » بتواند کارهای 
نامطبوع و وظایف ملال‌انگیز را آنجام دهد . 

بالنتیجه من از مشی ایحاد حمعیتی پیرومند » و اگر لازم باشد 
بتت کیا ملهم » دفاع میکردم و تمام اسیذهایم فقط به جح و حمعیت 
بسته بود . مخالفین من آ کسیومهای (بدیهیات) پدا گوژیی را برخ من 
بیکشیدند و تنها به ر کودک » میچسییدند . 

من دیگر آناده بودم که ,در کولونی را تخته میکنند» » ولی 
مسئله‌ی بپرم روز -- کشت بهاره و تعمیر کولونی دوم - اجازه نمیداد 
که از بابت پیگردهای ادار‌ی تحصیلات بی درد و رنج خاصی بکشم . 
ظاهراً کسانی از من دفاع میکردند » زیرا در کولونی را تخته نکردند . 
در حالیکه حقدر ساده بود : برا از کار منفصل کنند . 

ول من سعی میکردم به اداره‌ی تحصیلات ملی نروم : در آنجا 
با من بیش از حد سرد و حتی تحقیرآمیز صحبت میکردند . بخصوص یی 
از بازرسان بنام شارین - جوان سیاه مو بسیار زیبا و پرناز و غمزه 
که بوهایی مجعد داشت و دل از زیبا رویان ایالت ربوده بود برا 
بستوه میاورد . او لبهائی کلفت و سرخ و نمناک و ابروهایی گرد و 
برحسته داشت . کسی چه بیداند که او سابقا به چه کاری اشتغال 
داشته » ولی حالا اتفاقاً متتخصص بزرگ در رشته‌ی تربیت اجتماعیست . 
او چند صد اصطلاح ند روز را بخوبی ازبر کرده و میتوانست الا غیرالنها یه 
سخنرانیهای شیوای بیمعنی ایراد کند و یتین داشت که در خوشزبانیهایش 
نفایس پرورشی و تربیتی نهفته است . 

از آن روزی که من نتوانستم جلوی خنده‌ی غیرقابل احتراز خود را 
بگیرم او با من رفتاری ۳9 حخصمانه داشت . 

یک روز او به کولونی آبد . در اتاق کار من روی سیز هواسنج 
انروئید دید و پرسید : 
م 


ت_ هواسنج ۱ 
سب چه هواسنجی ؟ 
نس بتعجب شدم ۳ 


هواسنج است » وضع هوا را برای ما پیشگویی میکند . 

وضع هوا را پیش گویی میکند ؟ وقتی آنرا روی میز خودتان 
گذاشته‌اید جطور میتواند هوا را پیشگویی کند ؟ آخر هوا که اینجا 
ثیست » در حیاط است . 

در این‌جا بود که من بوضعی خارج از نزاکت و احترازناپذیر 
تهقهه‌ی خنده را سردادم . اگر شارین چنین قیافه‌ی دانشمندانه‌ای بخود 
تمیکرفت » اگر مانند دانشیاران زلف انبوهی نداشت » اگر مثل دانشمندان 
بخود اعتماد نداشت ! 

اوقاتش خیلی تلخ شد : 

شما چرا بیخندید ؟ متخصص تعلیم و تربیت هم هستید . 
چطور شما بیتوانید شا گردانتان را تربیت کنيد ؟ وقتی سیبینید که من 
مطلبی را نمیدانم باید برایم توضیح بدهید » نه اینکه بخندید . 

نه » من استعداد چنین بزرگواری را نداشتم من به قهقهه‌ی 
خود ادایه دادم . روزکاری من لطیفه‌ای شنیده بودم که گنتگوی من و 
شارین درباری هواسنج تقریباً تکرار کامل آن بود و بنظر من اینکه 
لطیفه‌های احمقانه در زندکانی نکرار میشوند و در تکرار آنها بازرسان 
اداره‌ی تحصیلات بلی ایالتی شرکت میجویند » تا حد شکفت‌انگیزی 
جالب و حوشمزه بود . 

شارین رنجید و رفت . 

در موقع سخنرانی من راجع به انضباط او بیرحمانه مرا بباد ر حمله » 

فت » 

- چون سیستم تاثیرطبی - پدا گوژیی لوکالیزه بر شخصیت کود ک 
در موسسات تربیت اجتماعی تجزیه ميشود » بهمان انداژه که با حوائج 
طبیعی کودک توانق پیدا میکند و بهمان میزان که امکانات خلاقیت 
بیولوژیی » سوسیولوژیک و اکونوبیی را در سازمان مربوطه تعین مینماید » 
باید بهمان نسبت هم اولویت داشته باشد . بنابر اين با تایید میکنیم 
ی 

او در طول دو ساعت» تقرییاً بدون آنکه نفس تازه کند با 

جشمان نیمه‌بسته بوسیله‌ی چنین پرگویی دانشمندانه‌ای جلسه را تحت 
فشار قرار دادء ولی نطق خود را با شور و هیجان زندکانی معمولی 
خاتمه داد ۰ 
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- زندکانی شادمانی کردست . 
باری » همین شارین در بهار سال ۱۹۲۲ ضربتی خورد کننده بر 
وارد ساخت , 
شعبه‌ی اسور فوق‌العاده‌ی ارتش یکم ذخیره شاگردی به کولونی 
اعزام نموده و خواستار بود که حتماً پذيريم . سابتاً هم پیشامد کرده 
بود که شعبه‌ی امور فوق‌العاده و چکا ( کمیسیون فوق‌العاده‌ی مبارزه 
با ضدانقلاب) نیز بچه‌هایی را به کولونی میفرستادند . شاگرد مزبور را 
هم پذیرفتم . پس از دو روز شارین مرا احضار کرد . 
شما یفکتیف را پذیرفتید ؟ 
پذیرفتم . 
چه حقی داشتید که بدون اجازهی با شاگرد بپذیرید ؟ 
ب شعبه‌ی ابور فوق‌العاده‌ی ارتش یکم ذحیره فرستاده است . 
شعبه‌ی ابور فوق‌العاده بمن چه ربطی دارد # بدون اجازه‌ی 
با شما حق پذیرفتن شاگرد را ندارید . 


سس 


وقتی شعبه‌ی امور فوق‌العاده میفرسند من نمیتوانم نپذیرم . و 
اگر شما معتقدید که شعبه‌ی امور فوق‌العاده نباید بفرستد خودتان این 
مسئله را با آنها حل کنید . من که نميتوانم بین شماو شعبه‌ی اسور 
ثوق‌العاده قاضی بشوم 3 

- فوراً ینگتیف را بر گردانید . 

فقط با دستور کتبی شما برمیگردانم . 

ب. دستور شفاهی منهم باید برای شما معتبر باشد . 

ب دستور کتبی بدهید . 

- من رئیس مافوق شما هستم و میتوانم شما را بعلت تعلل در 
اجرای دستور شفاهی هفت شبائه روز باز داشت کنم . 

-بخوفته :با ود ات .تنل 

من دیدم که او خیلی دلش میخواهد از این حق استفاده کرده و 
مرا هفت شبانه روز زندانی کند , وقتی بهانه موجود آست جرا دنبال 
سوجب دیگری بگردیم ؟ 

- شما این شاگرد را بر نخواهید کردانید ٩‏ 

بدون دستور کتبی برنمیگردانم . بیدانید » بیشتر بنفع من 
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او جداً اظهار علاقه کرد ۰ 

جرا بازداشت بدست شارین نفعش بیشتر است ؟ 

بیدانید » تا یک حدودی مطبوع ترست . هرچه نباشد از 
احیه‌ی تعلیم و ترییت هستید . 

در اینصورت شما بازداشت میشوید . 

او گوشی تلفن را برداشت . 

- ادار‌ی بیلیسیا ؟ .. فوراً یک بیلیسیونر بفرستید که رئیس 
کولونی گوری را که من هفت شبانه‌روز بازدافتش کرده‌ام از اینجا 
پبرد ... شارین هستم . 

من چه یکتم ؟ در اتاق شما منتظر بنشینم ؟ 

بله » شما در اینجا منتظر بیمانید . 

س ممکست که شما مرا بقید قول شرف مرخص کنید ؟ تا وقتی 
میلیسیونر بياید » من از انبار برخی چیزها را تحویل میگیرم و پسری را 
که ترا انم تلو بت 

شما از اینجا خارج نخواهید شد . 

شارین شاپوی مخملی خود را که به موهای پرپشت سیاهش خیلی 
خوب ميابد از روی جارختی قاپید و از اتاق به بیرون دوید . آن وقت 
من گوشی را برداشتم و به صدر کمته‌ی اجرائیه‌ی شورای ایالتی 
تلفن زدم , او با شکیبایی به داستان من گوش داد و گفت : 

ب عزیزم» میدانید چه بکنید» متاثر نشوید و با آرانش خاطر به 
خانه برگردید » ابا نه » بهتر است منتظر میلیسیونر بمانید و به او 
بکویید که بمن تلفن بزند . 

میلیسیونر آید . 

شما رئیس_ کولونی هستید ؟ 

حم از 

حوب » پس برفیم . 

در کلانتری بخش اگزیر بنتظر رئیس شدم . فقط در حدود 
ساعت چهار بعد از ظهر برا آزاد کردند . 

اری ما تا لب بارگیر از کیسه‌ها و جعبه‌ها پر بود . من و 
آنتون آرام آرام در جاده‌ی خارکوف راه ميسپرديم و هر یک به امور 
حخود میا ندیشیدیم او لابد در فکر علیق و چراکاه برای اسبها بود ء و 
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بن به شوخ چشیهایی ميانديشیدم که سرنوشت بخصوص برای روسای 
تولونیها آماده کرده است . چند بار کاری را نگه داشتیم تا کیسه‌ها و 
جعبه‌های سرخورده و آویزان شده را جابجا کنیم و دوباه روی آنها 
میندستیم و براه ادابه بیدادیم 5 

آنتون دیکر افسار حپ را کشیده و کاری به راهی که از شوسه 
به کولونی میرفت » برمیگرداند که ناگهان مالیش خود را بکناری کشید » 
سر را بشدت بلند کرد و کوشید بروی پاهای عقبی بلند شود : از راهی 
که به کولونی میرفت اتومبیلی بوغ زد» تراق و تروق و غارو غور کرد و 
بسرعت باد بطرف شهر رفت. شاپوی مخملی سبزی در یک لحظه بچشم خورد » 
و شارین با سراسیمگ بمن نگاه کرد . کنار او چرننکو صدر سازنان 
بازرسی کارگری و دهقانی نشسته و با دست یقه‌ی پالتوی خود را گرفته بود. 

آنتون فرصت نداشت از پیدایش نا گهانی اتوببیل تعجب کند ۰ 
بالیش » یابوی ما » در سیستم بغرئج و نادرست افساربندی ما سردرگم 
شد . منهم فرصت تعجب کردن را نداشتم : یک جفت اسب کولونی 
که به ارابه‌ای پر سر و صدا بسته شده بود چهارنعل بطرف با میتاخت و 
ارابه از شاگردهای کولونی پر بود . کارابانوف که سر خود را بمیان 
شانه‌ها فرو برده و چشمان سیاه و کولی‌وارش از حشم مید رخشيدند » 
روی لبه‌ی جلویی ارابه ایستاده و اسبها را به تعقیب اتومبیل فراری 
میرائد . ارابه بسرعت از کناریا گذشت » بحه‌ها فریاد کنان چیزی 
میگفتند » از روی ارابه بزمین میحستند » کارابانوف را نکه میداشتند » 
بیخندیدند . بالاخره کارابانوف بخود آمد و فهمید موضوع از چه قرارست . 
در سر چهارراه جاده بازار مکاره‌ای بوجود آبد . 

بچه ها همینطور که حرف یکدیگر را بیبریدند و بهم تنه میزدند 
برایم تعریف کردند که حه اتفاقی افتاده است . تصوری که آنها از 
وقایع داشتند بسیار مبهم بود » با اینکه هم شاهد و گواه وقایع بودند . 
این بطلب هم که با ارابه‌ی دواسبد به کحا میتاختند و در شهر 
حه میخواستند بکنند » برایشان در تاریق مجهولات پنهان بود و حتی 
پرسنهای من در اين سورد با تعجب آنها روبرو میشد : 

ب کسی چه بیداند ؟ در آنجا بعلوم میشد . 

تنها زادوروف توانست وقایع را بزبانی مفهوم برایم توضیح بدهد : 

سب بیدانید تمام جریا یک طوری سریع روی داد » معلوم نیست 


‌ 
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از کحا آبدند . آنها با اتومییل آبدند و کش کسی بتوحه ورودشان 
شد » همه مشغول کاربودند . به اتاق شما رفتند » در آنجا نميدانيم چه 
کاری میکردند » باری » برخی از بچه‌های ما سرکشی کردند و کگفتند 
که در کشوهای بیز شما دنبال چیزی میگردند . چه معنی دارد ؟ 
بحه ها به روی ایوان اتاق شما دویدند » و در اینموقع آنها هم از اتاق 
بیرون آمدند . ميشنویم که به ایوان ایوانویچ میگویند : « ریاست کولونی 
را بعهده‌ی خود بگیرید » . خوب » در اینموقع چنان هنکابه‌ای بر پا شد 
که آدم از هیچ‌چیز سر درنمیآورد : عده‌ای داد و هوار میکشند » 
عده‌ای دیگر دست به يقه شده‌اند » فریاد بورون در سراسر کولونی شنیده 
میشود : «جه بلایی به سر آنتون آورده اید ! , شورش واقعی . اگر من و 
ایوان ایوانویچ نبودیم کار به مشت زدن بیرسید » حتی تکمه‌های کت 
مرا کندند . آن یی که میاه و سبزه بود خیلی ترسید و بطرف اتومبیل 
دوید » اتومییل هم در آن 9 ایستاده بود . آنها خیلی زود براه 
افتادند و بچه ها دنبال اتوبیل بیدوند و فریاد میکشند و دست تکان 
بیدهند و شیطان بیداند که چه خبر بود . درست در همین موقع سمیون 
با ارابه‌ی خالی از کولونی دوم برمیگشت . 

با وارد کولونی شدیم . کارابانوف آرام شده و جلوی اصطبل اسبها 
را از ارابه باز میکرد و در مقابل حملات آنتون از خود دفاع بیکرد . 
آنتون میگفت ۰ 

برای شماها اسب با اتوببیل تفاوتی ندارد » نکله کن ببین 
عرق ها راد آوردهایت 

کارابانوف که حشمها و دندانهایش از خوشحالی برق میزدند 
حواب بیداد : 

آنتون» بیفهمی» در اینجا دیگر کسی بفکر اسبها نبود» میفهمی ؟ 

من مرییال را در منتهادرجه‌ی ترس و وحشت دیدم . ایوان 
ایوانویج بحالی افتاده که نزدیک به بستری شدن بود . 

آنتون سمیونویچ » تصورش را بکنید که این وضع سمکن بود 
چه عواقبی داشته باشد ؟ قیافه‌های همه حنان غضب‌آلود بود - من 
فکر کردم بدون چاق و کشی برگزار نخواهد شد . از زادوروف متشکریم : 
تنها او بود که عقل از سرش نبرید . ما آنها را متفرق میکنیم و آنها 
مثل سگها ؛ خشم آلود و غضبنا ک جیغ و داد بیکشند ... اوخ ۳9 
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من به سئوال و پرسش از بچه‌ها نپرداختم و بطور کلی وانمود 
کردم که چیز مهمی روی نداده » و آنها نیز هیچ چیزی از من نبرسیدند . 
میتوان گفت که پرس و جو برای آنها جالب نبود : شا گردان کولونی 
گوری بسیار واقع‌بین بودند » فقط چیزی ممکن بود افکارشان را بخود 
مشغول فتل. ق ستقیما در تعیین رفتار و کردارشان موثر بود . 

برا په اداره‌ی آموزش یی احضار نمیکردند » و من هم بنابه 
ابتکار خود به آنجا نمیرفتم . پس از یک هفته ناگزیر شدم به اداره‌ی 
بازرسی کارگری و دهقانی ایالتی بروم . مرا به اتاق رئیس دعوت کردند . 
چرنتکو رئیس اداری بازرسی کارگری و دهقانی ایالتی از من سانند یی 
از بستکان خود استقبال کرد ۰ او همانطور که دست برا تکان میداد و 
با لبخندی مسرت‌آمیز بمن ناه بیکرد کیت ۰ 

پنشین » عزیزم » بنشین . اوه » حه بچه‌های شجاعی داری ! 
میدانی » پس از بد گوییهای شارین من فکر میکردم که با بدبختهای 
فلکزده‌ای » بله » میفهمی » با بینواهایی روبرو میشوم ... ابا آنها » 
پدرسگها , چنان دور با را گرفتند » شیاطین » درست مثل شیاطین . و 
چطور مارا دنبال کردند » شیاطین » عجب وضعی بود ! شارین نشسته و 
همه‌اش بیگفت : «سمن فکر بیکنم که آنها بما نخواهند رسید, . و من 
باو جواب میدادم : « اگر اتومبیل عیب و نقصی نداشته باشد » خویست ». 
آه» حه منظره‌ی بدیعی ! ددتهاست که چنین منظره‌ی بدیعی ند یده بودم . 
من در اینجا برای بعضی‌ها تعریف کردم » از حنده روده برمیشدند » 
بزیر بیز فرو میرفتند ... 

از این روز دوستی من و چرننکو آغاز شد . 


۵« وب 1 وم‌مابا ل 


تعمیر بلک ترییکه برای با کاری فوق العاده مشقت‌بارو سنگین 
بود . شماره‌ی خانه‌ها زیاد بود و تمام آنها نه به تعمیر » بلکه به تحدید 
ساختمان احتیاج داشتند . وضع پولی ما هميشه وخیم بود . کمک ادارات 
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ایالتی بیشتر به صورت حواله‌ی مصالح ساختمانی بود که بما میدادند » 
با این حواله‌ها بیبایست به شهرهای دیگر - به کییف و خا رکوف برویم . 
در آنجا به حواله‌های با با تفرعن نگاه میکردند . مصالح را بمیزان ده 
درصد تقاضا بیدادند و گاهی ال حیزی نمیدادند . نیم واگون شیشه را » 
که پس از مسافرتهای مکرر به خارکوف بالاخره به وصول آن موفق 
شده بودیم » سازمان نیرومندتری از کولونی در شهر خودبان » قبل 
از آنکه واگون را تخلیه کنیم از دستمان درآورد . 

کمبود پول ما را از لحاظ نیروی کارگری در وضع بسیار دشواری 
قرار میداد » تقریباً ابیدی به استخدام کارگر مزدور نداشتیم . فقط کارهای 
نجاری و درود گری را با کمک شرکت تعاونی نجاران انجام میدادیم . 

ولی بزودی با سرچشمه‌ی نیروی پول‌آور را يافتيم . این سرچشمه 
انبارها و اصطبل‌های کهنه و خرابی بود که در کولونی دوم تعدادشان 
از شماره حارج بود . 

ما به برچیدن این ساحته‌انها شروع کرده و آجرها را به دهنشینان 
میفروختیم . خریداران زیادی پیدا کردیم : هر انسان درستکار و منزهی 
باید بخاری دیواری و سردابه بسازد . 

شاگردان کولونی دیوارها را برمیچیدند . در کارکه آهنگری از 
آل و آشغال‌های کهنه دیلم ساختند و « کار بحریان افتاد » . 

حون شاگردان کولونی نصف روز را کار میکردند و نصف دیگر 
روز را پشت نیمکت‌های تحصیلی مینشستند » باینجهت در طول روز 
دوبار بحه‌ها به کولونی دوم بیرفتند ۰ نوبت اول و نوبت دوم و ای 
گروهها با قیافه‌ی اشخاصی بسیار مشغول بکار بین دو کولونی رفت و 
آند بیکردند و در عين حال اين قبافه مانع آنها نمیشد که گاهی برای 
تعقیب « مرغک س رگشته‌ای » که خوش‌باورانه بمنظور هواخوری از خانه 
به خیابان آیده بود از راه راست منحرف شوند . گرفتن این مرغ و علی- 
الخصوص جذب تمام کالوریهای موجود در آن عملیاتی بغرنج و مستلزم 
نیرو و احتیاط و خونسردی و شورو شوق بودند . اضافه بر اینها علت 
دیگر بفرنجی این عملیات آن بود که شاگردان کولونی بالاخره با تاریخ 
فرهنگ و تمدن ارتباط داشته و نمیتوانستند بدون ی کل 

رهسبار شدن به کولونی دوم برای اشتغال بکار بطور کلی به 
شاگردان کولونی امکان میداد که با حهان دهقانان روابط نزدیکتری 
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برقرار نمایند زیربنای اقتصادی دهقانان قبل از هر چیز دیگری علاقه‌ی 
نبا گردان کولونی را بخود جلب میکرد و آنها در دورانی که | کنون 
بشرحش پرداخته‌ايم کاملا به زیربنای اقتصادی دهقانان نزدیک شدند . 
ناگردان کولونی در بحث پیرامون روبناهای مختلف غوته‌ور نشده و 
بستقیماً به صندوقخانه‌ها و زیرزبینها رسوخ میکردند و هرطور که میتوانستند 
بال و بثالی را که در آنها گردآورده شده بود بکار بیبردند . شا گردان 
"تولونی که کاسلاً بدرستی منتظر برخورد با مقاوست غرایز خوردسالی 
اهایی بودند » سعی میکرد ند تاریخ تمدن و فر هنگ را در ساعاتی مطالعه 
کنند که این غرایز در خوابند » یعنی شبها . و شاگردان کولونی کاملژ 
برطبق موازین علمی مدتی فقط بدوی‌ترین حوایج انسانی - احتیاج به 
خوراک را ارضا میکردند . شیر » خامه » پیدخوک » پاته -سیاهه‌ی 
بختصر اشیائیست که در آنزمان کولونی گورک برای « پیوند » با 
دهقانان بکار میبرد . ۱ 

تا وقتی کرابائوف‌ها » تارانتس‌ها » وولوخوفها » آسادچی‌ها و 
مینتیا گین ها به این کار ببتنی بر شالوده‌ی علمی مپپرداختند » من 
میتوانستم با خیال راحت بخوابم » زیرا این افراد با علم تمام و باانصاف 
عمل بیکردند . دهقانان صبحها پس از محاسبه‌ی مختصر ابوال خود 
باین نتبجه میرسیدند که دو کوزه شیر کم دارند », بخصوص که کوزه‌های 
خالی همانجا ایستاده و گواهی میدادند که محاسبه بموقم انجام گرفته 
است . اما قنل زیر زمین کاملا صحیح و سالم و درست قبل از محاسبه 
بسته شده بود » شیروانی دست نخورده و سگ هم در طول شب پارس 
نکرده و بطور کلی تمام اشیاء اعم از جاندارو بیجان با دیدگانی بازو 
حوش‌باور به دنیا نکاه میکردند . 

ابا وقتی نسل جوان به مطالعه‌ی دوره‌ی تمدن اولیه پرداخت 
تضیه شکل کابلاً دیگری بخود گرفت . در این سورد قنل با قیافه‌ای 
از شدت ترس و وحشت کج و معوج در برابر صاحبخانه قرار میگرفت » 
زیرا با ناشیگری اهربی بمیان آن انداخته ویا با دیلمی که برای تعمیر 
ملک سابق تریپکه اختصاص داشت در واقع به زندگانی قفل پایان داده 
شده بود , بقراریکه صاحبخانه بیاد بیاورد سک نه تنها شب پارس کرده » 
بلکه , خود را تکه‌پان میکرده, و فقط تنبلی سبب شده که سگ نیروی 
کمک را بموقع دریافت نکرده است . کاریکه شاگردان خوردسال با 
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بخشونت و بدون تخصص انجام میدادند به آن منجر شد که آنها بزودی 
دچار وحشت تعاقب صاحبخانه‌ی غضبنا ک شدند که سک فوق‌الذ کر 
از خواب بیدارش کرده يا اينکه از عصر در انتظار مهمان ناخوانده 
کیک دنه اما نخستین عناصر نگرانی من در این تعقیبها بود . 
پسربچه‌ی ناکام البته بطرف کولونی بیگریخت » در حالیکه نسل ارشد 
هرگز چنین کاری نمیکرد . صاحبخانه هم به کولونی میامد » مرا بیدار 
میکرد و میخواست که بزهکار را تحویلش بدهم . ولی بزهکار دیگر 
در بستر خود دراز کشیده بود » و من امکان داشتم ساده‌لوحاثه بپرسم : 

قیا »پیج اه او ی کنهارار تفاب و9 

چطور من میتوانم او را بشناسم ؟ دیدم که باینجا دوید . 

من باساده‌لوحی بیشتری به مسئله برخورد میکردم : 

ب شاید از بحه‌های با نیست ؟ 

چطور از بچه‌های شما نیست ؟ تا بحه‌های شما نبودند در 
کشا از ابو خنزها اتود : 

در آن موقع من آنقدرها با خوشقلبی به این وقایع نکاه نمیکردم ۰ 
هم دلم بحال دهتانان بیسوخت و هم از احساس ضعف و ناتوانی کامل 
خود نگران و متاسف بودم . بخصوص از این بابت ناراحت بودم که حتی 
تمام وقایع را نمیدانستم و ابکان هر نوع سوظنی وحود داشت . و در 
آن موق اعصاب من در اثر حوادث زمستانی کمی ضعیف شده بود . 

در کولونی همه‌چیز بظاهر روبراه بود . بچه‌ها هم روزها کار 
بیکردند و درس میخواندند » عصرها شوخی میکردند » بازی میکردند و 
شب میخواپیدند و صبحها خوشحال و راضی از زندی » بیدار میشدند . 
و اتفاقاً این سرکشی به قریه شبها صورت میگرفت . شاگردان بز رگسال 
عصبانیت و نطتهای خشمالود برا با سکوت اطاعت‌آمیز تلقی میکردند . 
شکایات د هقانان برای مدتی ساکت شد ؛ ولی بعدا دوباره تحدید گردید » 
انش وی نان ره ولو هناور هد 

وضع ما از آنجهت بغرنج میشد که غارت در حاده ادامه مییافت . 
جنبه‌ی غارتها حالا نسبت به سابق کمی تغییر کرده بود : غارتگران 
بیشتر محصول را از دهقانان میگرفتند تا پول و آنهم بمقدار کم . 
من ابتدا فکر میکردم که این غارتها کار بحه‌های ما نیست ‏ ولی دهقانان 
ضمن صحبتهای خصوصی ثابت میکردند : 
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- نه » این کار لابد کار بچه‌های شماست . وقتی یکنفرشان را 
دستگیر کردند و کتک زدند آنوقت خواهید فهمید . 

بچه‌ها با شورو حرارت مرا آرام میکردند ۰ 

دهاتیها مزخرف میگویند ! ممکنست که ی از شاگردان با 
به زیرزسین و انبار دست‌برد زده باشد» حوب... بمکست . ابا اینکه 
در حاده غارت کرده باشند حرف پوچیست ! 

من دیدم که بچه ها از ته دل معتقدند که شا گردان ما در حاده 
بردم را غارت نمیکنند و بیدیدم که شاگردان بزرگسال چنین غارتی را 
تبرئه نخواهند کرد . اين موضوع تشنج اعصاب برا تا حدودی تسکین 
بیداد » وی فقط تا نخستین شایعه » تا نزدیکترین ملاقات با فعالین قریه . 

یک روز غروب ناگهان یک دسته‌ی بیلیسیونر سوار به کولونی 
حمله آورد . تمام درهای ورودی به خوابگاههای ما را نگهپانان مسدود 
کردند و بازرسی و جستجوی همکانی شروع شد . سنهم در اتاق کار 
خود بازداشت شده بودم و از قضا این مطلب تمام خیالات میلیسیا را 
برهم زد. بچه‌ها با مشت میلیسیوثرها را استقبال کردند » از پنجره‌ها بیرون 
بیحجستند و در تاریی دیگر آجرپاره باطراف پرتاب ميشد » در گوشه‌های 
حیاط کتک‌کاری شروع شد. یک گزوه کاملن به دسته‌ی اسپانی که نوخ 
اصطبل بود حمله‌ور شد و اسپها به جنگل گریختند . کارابانوف پس از 
داد و بیداد و بباره‌ای پر سر و صدا خود را به اتاق کار من انداخت 
و داد زد . 

۳ فورا بيایید بیرون » والا مصیبتی روی خواهد داد ! 

من به حیاط دویدم و در یک آن شاگردان تحقیر شده و خشمتاک 
کولونی دور من حلته زدند . زادوروف آتشی شده بود ۰ 

- کی این افتضاح تمام میشود ؟ بگذار مرا به زندان بفرستند » 
بیزار شده‌ام 1 .. من زندانی هستم يا نه ؟ زندانی هستم ؟ جرا ابتطور 
حل بیکنند » جرا با را بیگردند » به همه‌جا سر میکنند ؟ .. 

رئیس دسته‌ی میلیسیونرهای سوار که ترسیده بود معهذا سعی میکرد 
قار حود را از دست ندهد و گفت ۰ 

فوراً به شاگردان خود دستور بدهید که به خوابگاهها رفته و 
کنار تختخوابهای ود بایستند . 

راز رف سته» برد 


بر حه مبنایی ما را تفتیش بیکنید ؟ 

بشما مربوط نیست . من دستور دارم . 

- فوراً از کولونی بروید " 

و« پروید » یعنی حه ۱ 

بدون اجازه‌ی رئیس اداره‌ی آموزش ملی ایالتی نخواهم گذاشت 
اینجا را تفتیش کنید » سیفهمید » نخواهم گذاشت» با توسل به زور 
0 

یی از شاگردان کولونی داد زد : 

ب یکهو بیبینی که ما شما را تفتیش ميکنيم. 

وی من بسر او فریاد کشیدم : 

مج یا که فیود ۲ 

رئیس دسته‌ی میلیسیوثر سوار تهدید کنان گنت ۰ 

خوب » شما مجبور خواهید شد با لحن دیگری صحبت کنید . 

او افراد خود را جمع کرد و بهر شکلی بود » حالا دیگر با کمک 
شاگردان کولونی که خوشحال شده بودند » اسبهای خود را پیدا کرده و 
سوار شده و رفتند و شاگردان کولونی با طعن و طنز آنها را بدرقه 
8 

در نتیجه‌ی فعالیت من در شهر یک از رژسارا توبیخ کردند . 
پس از این حمله وقایع سرعت فوق‌العاده زیادی بخود گرفتند . دهقانان 
عصبانی پیش ين بیایدند و تهدید میکردند و داد میزدند 

دیروز در جاده بحه‌های شما کره و پیه خوک را از دست 
زن یفتوخ گرفته‌اند ... 

سب دروغست ! 

بچه‌های شما بودند ! فقط کلاهش را روی حشمها کشیده 
ترفن با شتاعته: تقو 

چند نفر بودند ؟ 

زنک بیگوید که یک نفر بود . از بچه‌های شما بود ! از 
همین کتها پوشیده بود . 

دروغست ! بحه‌های ما نمیتوانند به حنین کاری دست بزنند . 

دهقانان میرفتند » ما متاثر شده و سکوت ميکرديم » و کارابانوف 
نااگهان تند و تند گفت ۰ 
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- دروغست » من میگویم نی ! والا با بیدانستیم . 
۳ ۳ زدن به دتم ط شده بود . با فرا شابگاه دون 
کولونی در انتظار حیزی و و غیرمنتظره » نا گوار و تحقی رآمیز در 
سکوت فرو بیرفت . کارابانوف » بورون و زادوروف از یک خوا باه بد 
خوابکه دیگر بیرفتند » به گوشه های تاریک حیاط سر کشی میکردند » 
به حنکل روانه بیشد ند , در آنموقع من ه رگز در عمرم بانند آن 
روزها عصبانی نشده‌ام . 

تا اينکه , 

یک روز عصر درهای اتاق من بهم خورد ند و دسته‌ای از شا گردان 
پریخود کو را به اتاق من انداختند . کارابانوف که یقه‌ی پریخود کو را 
گرفته بود او را با زور به طرف یز من هول داد : 

- ایناها ! 

من با خستگی پرسیدم : 

باز هم چاقوکشی کرده ؟ 

چاقوکشی یعنی چه ؟ در جاده آدم لخت میکرده ! 

دنیا پسرم خراب شد . بلااراده از پریخود کوی مرتعش و سا ی 
پرسیدم : ۱ 

مب ونیا ٩‏ 

او همانطور که بزمین چشم دوحته بود با صدایی که بزحمت 
شنیده بیشد جواب داد 

"۳ حقیقتاً . 

فاجعه در ظرف یک بلیوئیوم لحظه روی داد . هفت‌تیر بدست من 
افتاد 


شد. آه از پههتی !پم مکی .یاا شا خیفود رید گری: 
وی من فرصت نکردم هفت‌تیر را به سرم نزدیک کنم . توده‌ی 
بچه‌ها گریان و هوارکشان بسویم دوید . 

وقتی بهوش آمدم یکاترینا گریگوریفنا و زادوروف و بورون بالای 
سرم بودند . من بين یز و دیوار روی کف اتاق دراز کشیده بودم و 
بکلی از آبی که په سرو صورت من ریخه بودند خیس بودم . زادوروف 
سر برا نگهداشته بود و چشم بسوی یکاترینا گریگوریفنا بلند کرد و گنت : 


۱:۳ 


به آنجا بروید » بچه‌ها در آنجا ... ممکست پریخود کو را 
پس از یک انیه من در حیاط بودم . من پریخود کوی خون‌آلود و 
بیهوش ر از شنک بحه ها بیرون آوردم ۱ 


۲ بای 


این واقعه در اوایل تابستان سال ۱۲۲ روی داد . در کولونی 
گفتگو درباری جنایت پریخودکو خاموش شد . شاگردان کولونی او را 
بشدت بضروب نموده بودند و نا گزیر مدت درازی بستری شد و با با 
هیچگونه سئوال و پرسش او را زله نميکرديم . من از گوشه و کنار 
شنیدم که در قهرمانیهای پریخود کو هیچ چیز قابل اهمیتی وجود 
نداشته است . نرد او اسلحه پیدا نکردند . 

ولی معهذا پریخود کو راهزئی واقعی بود , تمام فاجعهد‌ای که در 
اتاق من روی داد » مصیبت شخصی او هیچکونه تاثیری باو نبخشید . 
او بعدها هم سیب خاطرات تلخ و نامطبوع فراوانی برای کولونی یج 
در عین حال او بشیوه‌ای خاص خود به کولونی وفادار بود و هیچ 
یک از دشمنان کولونی ضمانت نداشت که روزی دیلم ویا تبر بر سرش 
فرود نیاید . او انسانی فوق‌العاده بحدودالفکر بود و همیشه در تحت 
فشار آخرین تاثرات خود و تحت تاثیر نخستین افکاری بسر بیبرد که به 
مغز ابلهانه‌اش راه مییافتند . در عوض برای کار کردن هیچکس بهتر 
از او نبود . او در انجام دشوارترین وظایف روحیه‌ی خود را نمیباخت » 
در کار با تبر و پتک وجد و شعف ابراز میکرد» اگر این 
ابزار به سر نزدیکانش فرود نمیامدند . 

پس از روزهای غم‌انگیزی که ذ کرشان گذشت در دل شاگردان 
کولونی خشم شدیدی نسبت به دهتانان پدیدار گردید . بچه‌ها 
نمیتوانستند از گناه دهقانان » که علت رنج و عذاب ما بودند » بگذرند . 
من متوجه بودم که اگر بچه‌ها از آزار و اذیت بسیار علنی دهقانان 
خودداری میکنند فقط بعلت آنستکه دلشان بحال من میسوزد . 


۱ 


بچه‌ها صحبتهای من و سایر مربیان را در موضوع دهقانان و کار 
آنها و لزوم حترم شمردن کار دهقانان هرگز بانند صحبت اشخاصی 
داناتر و عاقل تر از خودشان تلقی نمیکردند . از نقطه‌ی نظر شاگردان 
کولونی با از این اور کم مطلع بودیم - در نظر آنها با روشنفکران 
شهری بودیم و استعداد نداشتبم تمام عمق زشتی دهقانی را درک 

شما آنها را نمیشناسید » ولی با به تجربه‌ی حود بيدانيم که 
اینها چه مردبانی هستند . دهقانی حاضر است برای نیم گیروانکه نان 
سر ببرد » ولی امتحان کنید که چیزی بخواهش از او بگیرید ... بهیچ 
قیمتی حاضر نمیشود یک لقمه نان به گرسنه بدهد » بهتر است که نان 
در صندوقخانه‌اش کپک بزند تا به دیگران بدهد . 

جوب » ما راهزنيم » باشد ! ولی با معهذا بیدانیم که اشتباه 
کرده بودیم » و چه میشود کرد ... ما را بخشیدند. ما اینرا میدانیم. 
ابا آنها - آنها بهیچکس احتیاج ندارند . برای آنها فقط آن کس خوبست 
که از آنها چیزی نخواهد و همه چیز را بفت و محانی در اختیارشان 
بگذارد . خلاصه اینکه دهاتی هستند ! 

یی از مهمترین عللی که موجب تیری روابط بچه‌های با با 
دهقانان شد این بود که کولونی ما را فقط آبادیهای کولا ک * نشین 
دربیان گرفته بودند . دهکده‌ی کانجاروفکا که قسمت اعظم ساکنینش را 
دهقانان رنجبر واقعی تشکیل بیدادند هنوز از زندی با دور بود . 
اما نزدیکترین هسایکان با تمام اين موسی کارپوویچ ها و یفرم 
سیدورویچ هاء در خانه‌های مغیزای عالی با شیروانیهای برتب و دیوارهای 
سفید شده زندگ بیکردند که بدورشان بجای چپر نرده کشیده شده بود » 
از روی شم تن هیچکس را به حیاط خود راه نمیدادند و وقتی به کولونی 
بیامدند با شکایات دایمی خود از بالیات جنسی با را بستوه آورده و 
پیشگویی میکردند که حکومت شوروی با این سیاست خود برجا نخواهد 
ماند » ولی در عین‌حال بر سمندهای بسیار خوب سوار میشدند » روزهای 


کولاک - دهقان ثروتمند یا بورژوازی روستائی که باستشمار 
دهتانان بیپردازد . (مترجم) ۳ 


عید در عرق خان شناور ميشدند » از زنانشان بوی چیت و و خامه و 
کولیحه بتصاعد بود » پسرانشان در ح رگه‌ی نامزدها و دابادهای دلبر 
بی رقیب بودند » زیرا جز آنها هبچکس دارای چنین کت و شلوارهای 
خوشدوخت و حنین کاسکتهای نو و سبزتند و چنین چکمه‌های وا کس‌زده و 
تابستان و زسستان مزین به کالوشهای عالی و براق نبود . 

شاگردان کولونی از وضع اقتصادی هر یک از هسایکان با و 
حتی از وضع یک یک پذرافشانها ویا ماشینهای درو بخوبی باحبر 
بودند » زیرا غالباً اين وسایل تولید را در کارگه آهنگری میزان ویا تعمیر 
میکردند . شاگردان کولونی از سرنوشت غم‌انگیز چوپانان و کارکنان 
بسیاری که کولاکها بیرحمانه از خانه بیرونشان میکردند و غالبا حتی 
مزدشان را تمام و کمال نمیپرداختند » مطلع بودند . 

اگر راستش را گفته باشم نفرت از اين دنیای کولاکها که در 
پس حپرو نرده پنهان شده بود » از شاگردان کولونی بمن هم سرایت 
کرد . 

بعهذا سو"تفاهمات دائمی مرا تکران میکرد . روابط خصومت‌آمیز با 
بقام ریاست ده نیز بر اینها اضافه شد . 

لوکا سمیونویج و همدستانش از دست کولونی شکایات بیشماری 
بشهر میفرستادند » آنها فعالانه در ادارات مختلف شهر از با بد گویی 
بیکردند و بنابه اصرار آنها میلیسیا به کولونی حمله‌ور گردید . 

در ماه ژوئن » در نیمه روزی گرم » در انتهای افق » در آنسوی 
دریاچه دسته‌ای از سردم در حال حرکت دیده شد . وقتی این دسته 
نزدیکتر به کولونی آبد با از دیدن جزئیات آن » مات و مبهوت 
شدیم ۰ دو نفر از «دهاتیها, اوپریشکو و سوروک را دست بسته 
بیاوردند . 

اوپریشکو از تمام جهات شخصیتی قهربان بود و در کولونی 
فقط از آنتون براتچنکو میترسید » که زیر دست او کار میکرد و بارها 
از دست او کتک خورده بود . او بمراتب از براتچنکو بزرگتر و 
قوی‌تر بود » وی بعهذا عشق و علاقه‌ای غیرقابل توضیح که او 
نسبت به مهتر بزرگ و به موفقیت او داشت » بانع میشد که اوپریشکو 
از این استیازات خود استفاده کند . اوپریشکو نسبت به سایر شاگردان 
کولونی با برازندی رفتار میکرد و بهیچکس سواری نمیداد . اخلاق خوب 


۱:۹ 


او در این مورد دستیارش بود ۰ او هميشه شاد و خوشدل بود و از 
جمعیت شاد و خوشدل نظیر خودش » خوشش میابد . باین حهت فقط 
در آن نقاطی از کولونی دیده میشد که در آنجا حتی یک قیافه‌ی عبوس 
و لب و لوجه‌ی آویزان وحود نداشت . او بهیچ قیمتی نمیخواست از 
برکز تقسیم اطفال بی‌سرپرست به کولونی بياید » و من مجبور شدم 
شخصا بدنبالش بروم ,. او در تختخواب دراز کشیده بود و با نکاهی 
تحقیرآبیز مرا استقبال کرد : 

وروی بجر # من ار ایحا بهیی چا سرا هی روت 

برازند گیهای قهربانانه‌ی او را قبلاً بمن اطلاع داده بودند و 
باینجهت با لحنی بسیار مناسب به گنتگو با او پرداختم : 

سب حضرت اشرف » بسیار بایه تاسف است که باید شمارا ناراحت 
کنم » ولی من موظفم که وظیفه‌ی خود را انجام بدهم و بسیار از 
شما خواهشمندم حای خود را در کالسکه‌ای که برایتان آماده شده است 
اشغال بفرمایید . 

اوپریشکو ایتدا از لحن , لفظ قلم » من متعجب شد و حتی از 
روی تختخواب بلند شد » ولی ناز و غمزه‌ی قبلی بر تعجبش فایق آمد و 
دوباره سر خود را بروی بالش گذاشت : 

گفتم که نمیروم ! .. کافیست ! 

حضرت اشرف محترم » در اینصورت با کمال تاسف اگزیر 
خواهم بود که باعمال زور متوسل شوم . 

اوپریشکو سر محعد خود را از بالش بلند کرد و با تعجبی واقعی 
۱ 

این یی را ببین » اين دیکر از کجا پیدایش شده ! خیال 
کردی. که مرا باین آسانی مبشود با زور محبور کرد ! 

در نظر داشته باشید ... 

من لحن آمرانه ر تشدید کرده و به آن کمی تمسخر اضافه کردم ۰ 

سب ,.. آوپریشکوی عزیز ... 

و نا گهان بسرش داد زدم 

ویااله اسبابهایت را جمع کر مرده شو برده» حرا لم داده‌ای! 
به تو میگویند » بلند شو ! 

او از بستر جستی زد و بطرف پنجره دوید : 


۱:۷ 


پخدا خودم را از پنجره پرت میکنم ! 
بن با لحنی تحقیرآمیز باو نت 
ب یا فوراً خودت را از پنجره پرت کن » یا برو سوار کاری بشو - 
من وقت ندارم با تو چانه یزنم . 
با در طبقه‌ی سوم بودیم» باینجهت اوپریشکو با گشاده رویی 
حندید ۰ 
عجب پیله کردید ! .. خوب » چه میشود گفت ؟ شما رئیس 
کولونی گوری هستید ؟ 
بلد . 
خوپ ؛ اینرا میگفتید ! مدتها پیش براه بیافتادیم . 
او با شورو حرارت به جمع کردن اسباب سفر پرداخت . 
در کولونی او در تمام عملیات شاگردان شرکت میکرد » ولی 
هیچوقت نقش اصلی را نداشت و مثل اينکه بیشتر در جستجوی سرگرمی 
بود تا نفع و فایده . 
سوروکا از اوپریشکو جوانتر بود و خوشرو و کاسلا احمق بود » 
زبانش تاپوغ میزد و فوق‌العاده بد شانس بود . ممکن نبود در کاری 
شرکت کند و , لوء نرود . باینجهت وقتی شاگردان کولونی او را دست 
بسته در کنار اوپریشکو دیدند بسیار ناراضی شدند . 
بت دییتر چه مرضی داشته که با سوروکا مربوط شده ... 
نگهبانان از رئیس شورای دهستان و آشنای قدیمی ما موسی 
کارپوویچ عبارت بودند . 
موسی کارپوویچ در این موقم قیافه‌ی فرشته‌ای رنجیده را بخود 
گرفته بود . حواس لوکا سمیونویچ کال سرجا و ریاست مابانه و غیرقابل 
نود بود . 
رئیس شورای دهستان شروع کرد : 
شما شاگردانتان را خوب تربیت میکنید . 
تب بشما چه ربطی دارد ٩‏ 
ربطش اینست : بردم از دست شاگردان شما زندگ ندارند » 
در جاده راهزنی بیکنند » همه‌چیز را میدزدند . 
ز میان توده‌ی شاگردان کولونی صدایی برخاست : 
اوهوی عمو » تو چه حقی داشتی دست آنها را ببندی ؟ 


۰ 
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او خیال بیکند که رژیم قدیمیسنت ... 

آره » او را باید دم کار گرفت ون 

من به شاگردان کولونی گفتم : 

سساکت شوید ! موضوع چیست » تعریف کنید . 

موسی کارپوویچ شروع کرد : 

- زن من داين و لحاف را روی چپر آویزان کرده بود » این 
دو نفر از آنجا رد شدند » نگاه کردم - از دامن و لحاف اثری پیست . 
بن عقبشان کردم و آنها پا بدو گذاشتند . ولی مگر من میتوانم به 
آنها برسم ! وف از لوکا سمیونویچ متشکرم » داشتید ار. کشا بشید 
باینطریق با آنها را دستگیر کردیم ... 

باز ازبیانل جمعیت صدا بلند شد : 

جرا دستهایشان را بسته‌اید؟ 

پرای اینکه فرار نکنند . حرا ... 

رئیس شورای دهستان در اینجا داخل صحبت شد : 

این بطلب مطرح نیست . برویم صورتمجلس بنویسیم . 

جوب » بدون صورتمجلس هم میشود . اشیاء را که بشما 
ب رگرداندند ٩‏ 

ب مهم یست ! حتمأً باید صورتمجلس نوشت . 

رئیس شورای دهستان تصمیم گرفته بود در برابر ما قدرت نمایی 
کند و حقیقت اینست که برای این اقدام بهترین فرصت را بدست آورده 
بود : برای نخستین بار شاگردان کولونی را در حین ارتکاب جرم 
دستگیر کرده بودند . 

اين نحوه‌ی کار برای سا بسیار ناطبوع بود . صورتمجلس برای 
بجه‌ها مسلماً بمعنی بازداشتگاه موقت و برای کولوئی بمعنی نت ابدی بود . 

من : 
- این بچه‌ها اولین بارست که دستگیر شده‌اند . برای همسایگان 
خیلی چیزها اتفاق میافتد ! بار اول را باید بخشيد . 

موحنایی گفت : 

0 بخشش کداست ! به اتاق دفتر برویم و صورتمجلس 


موسی کارپوويچ هم بیاد آورد : 


آهاء یادتال هست که وسط شب را کنشندید و بردید ! 
تبرم تا اسروز هم پیش شماست و حقدر حریمه هم پرداختم ! 

بله , حیزی نداشتيم که روی دستشان بزنیم . پشت با را به خاک 
رساندند . من فاتحین را به اتاق دفتر فرستادم و حودم با غیظ به بحه‌ها 
۳ برده شو برده‌ها » گرفتار شدید ! به ,دامن‌ها , محتاج شدید ! 
حالا دیگر مفتضح شدید ... بزودی به کتک زدن نابکارها شروع میکنم . 
ابا این دو نفر احمقی به بازداشتگاه موقت خواهند رفت و بدت بدیدی 
آنجا میمانند . 

بحه ها ساکت بودند » جون واقعاً گرفتار شده بودند . 

من پس از این نطق بسیار پدا گوژیک به اتاق روانه شدم . 

من دو ساعت نشسته بودم و رئیس شورای دهستان را میپختم 
که دیگر حنین حوادثی روی نخواهد داد و موافقت کردم که برای 
شورای دهستان کاری چهار چرخه‌ای بسازم و بقیمت راس المال تحویل 
بدهم , سرانجام رئیس شورای دهستان فقط یک شرط جلویم گذاشت : 

سس بگذار بحه ها هم تقاضا کنند . 

در ظرف اين دو ساعت من تا آخر عمرم از رئیس شورا متنفر 
شدم . ضمن این بذاکرات از ذهنم فکری خونخوارانه گذشت : ممکنست 
در کنج تاریق اين رئیس شورا بچنگ آنها دچار شود و آنوقت کتکش 
خواهند زد » ول من وساطت نخواهم ۳۳9 

در هر صورت چاره‌ای نداشتم . من به شاگردان کولونی دستور 
دادم که حلوی ایوان صف بکشند و بقام ریاست بروی ایوان آمد . 
من دستم را به لبدی کاسکتم چسبا نده و بنام کولونی گفتم که با از 
اشتباه رفقایمان بینهایت متاسفیم » خواهش میکنیم آنها را ببخشید و قول 
مید هیم که در آینده حنین وقایعی تکرار نشود . لوک سمیونویچ چنین 
نطقی ایراد کرد : 

مسلماً بجرم چنین کارهایی باید برطبق اشد قانون رفتار کرد » 
چونکه دهقانی مسلماً زحتکش است . و اگر او دامن را آویزان کرد » 
و اینها آترا ید زدند » پس آنها دشمن مردم » دشمن پرولتاریات هستند . 
من که حکومت را بعهده‌ام گذاشته‌اند نباید چنین اعمال حلاف قانونی را 
اجازه بدهم که هر راهزن و جانی بدزدد . و اينکه شما خواهش میکنید و 
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بشما فعله شا ها قلن معلوم تیست که چه نتیجه‌ای بید هد . اگر 
شما <واهش بیکنید و رئیس کولونی هم » او باید شما را برای کار 
شرافتمندانه ترییت کند ثه مثل راهزنان . من مسلماً میبخشم . 

من از شدت تحقیر و خشم میلرزیدم . اوپریشکو و سوروک با 
رنگ پریده در صف شاگردان کولونی ایستاده بودند . 

بقام ریاست و موسی کارپوویچ با من دست دادند و با قیافه‌ای 
با شکوه و بزرگوارانه چیزی بیگفتند» ولی چیزی از گنته‌هایشان 

متفرق شوید ! 

آفتاب داغ و بیحرکت با پرتو خود کولونی را درمیان گرفت . 
عطر پونه روی زین پبن شد. هوای آرام و لاجوردی روی جنکل 
بیع ر کت باند , 

من به اطرافم نگاه کردم . و پیرامون من همان کولونی » 
همان ساختمانهای آجری » همان شاگردان کولونی وجود داشتند » فردا 
نیز همینها وحود خواهند داشت ۰ داين و رئیس شورای دهستان » موسی 
کارپوویچ » سفر به شهر غم‌انگیز و پر از "مکس . روبروی من دری 
بود که به اتاق من باژ میشد و در اتاقم تختخواب جوبی و میزی 
رنگ نجورده » و روی میز یک پسته توتون قرار داشت . 


هنکام ظهر در جنگل کاج سایه نیست » ولی جنکل کاج هميشه بخوبی 
شسته و روفته است » تا مسافات زیادی بخوبی دیده ميشود » کاجهای 
بنندبالا و خوش قابت چنان منظم و با چنان سادی و بدون توقع در 
صحنه‌ی طبیعت قرار گرفته‌اند که مایه‌ی تعجب است . 

پا اينکه با در جنگل زندی ميکرديم من تقریباً امکان نداشتم که 
بمیان جنگل انبوه بروم . امور انسانی مرا به میزها و دستگاههای نجاری و 
انبارها و خوابگاهها بیخکوب کرده بود . خاسوشی و پای جنکل کاج » 
هوای سرشار از عطر انگم مرا بسوی خود میکشیدند . دلم نمیخواست 
از اینجا به هیچ جای دیگری بروم » دلم میخواست سنهم به درختی نظیر 
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این درختهای بلندبالا و خردنند و بعطر ببدل بشوم و دربیان این 
جمع با شکوه و با نزاکت در زیر آسمان بایستم . 

پشت سرم صدای خش و خش شاحه‌ای شنیده شد . من بعقب 
نکه کردم : سراسر جنگل » تا آنجا که چشم کار میکرد » جنگل از 
شا گردان کولونی پر بود . آنها با احتیاط در پس تندی درختها حرکت 
میکردند » فقط از دورترین فواصل بين درختها بسوی من میدویدند . 

من بتعجب شده و ایستادم , آنها هم در جای خود بیحرکت 
ماندند و با نکههای تیز بمن چشم دوحتند » در انتظاری ترس‌آلود 
و بیحرکت بمن نکاه میکردند . 

مد اضما آیتنجا چه میکنید ؟ جرا مرا تعقیب: سکیده 

زادوروف که نزدیکتر بمن بود از پشت درخت بیرون آد و با 

- به کولونی برویم . 

و دلم آشوبی برپا شند., 

مگر در کولونی حادئه‌ای روی داده است *٩‏ 

هیچ حادثه‌ای روی نداده ۰ برفیم . 

- شیطان . بگو چه شده ! مگر امروژ شما را اجیر کرده‌اند که 
مرا اذیت کنید ؟ 

من بسرعت بطرف او قدم برداشتم . دو سه نفر دیگر هم بطرف 
من آىدند » بقیه در تیار ایستاده بودند . زادوروف پچ و پچ ی 

با ميرويم » ولل فقط یک نتی بسر با بگذارید . 

چه بیخواهید ؟ 

هفت‌تیر را بدهید . 

هقی ۶ 

من فوراً حدس زدم که موضوع چیست و خندیدم . 

بت آها هفت تیر ! بفرمایید . چه حل‌هایی ! آخر من میتوانم 
خودم را دار بزنم یا در دریاچه غرق کنم . 

نا گهان زادوروف با قهقهه‌ی خود جنگل را پر کرد . 

خوب » باشد » بگذار پیش خودتان بماند . چنین فکری بسربا 
زیت ها کرفافم میکنید ؟ خوب » گردش کنید . بچه‌ها » بر گردید ! 

چه اتفاق افتاده بود ؟ 
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و قتی من بطرف حنکل روانه شدم سوروکا به خوابکه میدود و 
بیگوید : 

آهای بچه‌ها » آهای عزیزان من » زود به حنکل بدوید ! آنتون 
سمیوئویچ بیخواهد با هفت‌تیر انتحار بکند ... 

تا آخر به حرف او ۲ نداده و همه به حنکل دویدند . 

شب همه فوق‌العاده خحل بودند » فقط کارابانوف لودگ میکرد و 
بانند حن میان تختخوابها غلط بیزد . زادوروف با مهربانی لبخند میزد و 
بعلوم نبود چرا همه‌اش خود را به صورت برافروخته‌ی شلاپوتین میچسباند . 
بورون از من دور نميشد و با قیافه‌ای اسرارآمیز و مصرانه ساکت بود . 
اوپریشکو به گریه و شیون مشغول بود : در اتاق کوزیر صورتش را 
بمیان بالش کثیف فرو کرده و اشک میریخت . سوروکا از طعن و تمسخر 
بچه‌ها گریخته و در جایی مخنی شده بود . 

زادوروف گفت ۰ 

س بيایید بازی کنیم . 

وبا واقعاً به بازی مشغول شدیم . در پرورش و آسوزش چنین 
شوخیهایی هم دیده میشود : چهل نفر بچه که لباسهایشان بقدر کافی 
پاره و مندرس و شکمهایشان بقدر کافی خالی و کرسنه است در زیر 
نور چراغ نفتی با شادی و سرور به بازی مشغولند . 


۵2-۷ و رده 


با سیدن بهار مسائل مربوط به تهیه‌ی وسایل کار با را در 
تنگنا گذاشت . مالیش و باندیتکا صاف و ساده بدرد هیچ کاری نمیخوردند ؛ 
با آنها بمکن نبود کار کرد. کالینا ایوانويچ هر روز در اصطبل نطتهای 
ضد انقلابی ایراد مینمود و حکویت شوروی را بعلت بیمبالاتی در امور 
اتتصادی و بیرحمی نسبت به حیوانات سرزنش میکرد : 

- اگر تو مولسبه کشاورزی میسازی پس چارپای ورز هم بده ؛ 
این حیوانات بیزبان را شکنچه نکن . این‌ها البته از نظر تئورختیی اسب 
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هستند » ولی از نظر پراختیی همینطوری بیافتند و نه تنها کار کردن 
با آنها بلکه سر جای خود دیدنشان دل انسان را کباب میکند. 
براتحنکو روش مستقیمی داشت . او صحبتهای کالینا ایوانویج را 

بمنزله‌ی دستوری درک بیکرد مبنی بر اینکه برای هیچ کاری اسب 
تحویل ندهد . ولی با هم برای درخواست گرفتن اسب سیل و رغبتی 
نداشتيم . در کولونی دوم تا اینموقع اصطبلی ساخته شده بود » میبایست 
در اوایل بهار برای شخم و کشت دو اسب به آنجا منتقل کنیم . 
وی اسبی ند اشتیم کد منتقل کنیم ۲ 

یک روز ضهن صحبت با حرننکو من مشکلات خودبان را پیش 
کشیدم ۰ آلات و وسایل کار را بیک شکلی جور بیکنیم » برای بهار 
کافیست » ولی از لحاظ اسب وضعمان وخیم است . آخر شصت دسیاتین 
زسین داریم ! 

چرنتکو به فکر فرو رفت و اگهان با خوشحالی از جا جست : 

هیر 9۰۰ ۲ ۳ج من هم در اینحا بخشی اقتصادی دارم . 
در فصل بهار به اینهمه اسب احتیاج نداريم . من موقتا سه اسب به شما 
مید هم و ضمنا بار تهیه‌ی عایق و علوفه برای اسبها هم از شانه با 
برداشته میشود و شما پس از تقریباً یک ماه و نیم برمیگردانید . بله » 
با مدیر بخش اقتصادی ما صحبت کن . 

متصدی بخش کاربردازی سازمان بازرسی کارگری و دهقانی شخصی 
تندمزاج و مقتصد بود . او بابت کرایه اسها مبلغ گزافی مطالبه کرد : 
هر باه پنج پوط گندم : 

.مگر. اتطون مشود معابلد کرد ات بیکیل: | ام ی را 

بن متصدی بخش کارپردازی هستم نه خانمی یکوکار . چه 
اسهایی ! اگر به اراده‌ی من بود اسبها را نمیدادم - شما را میشناسم » 
اسپها را سقط میکنید. من دربدت دو سال این اسبها را جمع میکرده‌ام ۲ 
اسپ نیستند » ژیبایی محضند ! 

ضمناً من میتوانستم صد پوط گندم باو وعده بدهم زیرا ما به اسب 
احتیاج داشتیم . 

متصدی بخش کارپردازی قراردادی در دو نسخه تنظیم کرد 
که تمام مطالب بفصلاً و با انشایی موقر در آن گنجانده شده بود : 

پاپت هر روز تأخیر در اعاده اسبها کولونی بابت هر رآس اسب 


ده گروانکه گندم خواهد پرداخت ... در صورتیکه کولونی قرارداد 
بوحود را اجرا نکند حریمه‌ای برابر پنج برابر زیانهای وارده خواهد پرداخت . 

روز بعد کالینا ایوانویچ و آنتون با شکوه و جلال فراوان به کولونی 
وارد شدند . بچه‌ها از صبح زود بمسافت زیادی از کولونی پیش رفته و 
در انتظار آنها در جاده نگهبانی میکرد ند 4 تمام کولونی » حتی بربیانل 
در آتش انتظار میسوختند . شلاپوتین و توسکا بیش از همه شانس 
آوردند : آنها در جاده به هیثت پرکبکبه برخورده و فوراً سوار اسیها 
شدند . سراسر وجود کلینا ایوانویچ چنان از وقار و اهمیت انباشته شده 
بود که دیگر نه میتوانست تبسم کند و نه قادر بود کلامی بزبان 
بیاورد . آنتون حتی بطرف با رو برنگرداند - بطور کلی جز سه اسب 
که به عقب کاری بسته شده بودند تمام موحودات زنده اهمیت خودرا 
در نظر او کابلا از دست داده بودند . 

اسها هر سه میاه و بلندبالا و فربه بودند . آنها القاب قدیمی 
خود را به کولونی آوردند و این القاب در نظر شاگردان کولونی تا 
حدودی به اسبها اصل و نسب میبخشيد . القابشان باین شرح بود : 
ازور » کورشون و مری (درنده » کر کس » ماری) . 

ضمناً باید بگویم که ازور بزودی ما را مایوس کرد : ازور اسبی 
خوش ظاهر و قشنگ بود و لی بدرد کارهای کشاورزی نمیخورد » زود 
خسته بیشد و به نفس میافتاد . در عوض کورشون و مری از تمام 
لحاظ اسپهای بناسبی بودند ۰ زورمند » آرام و قشنک . البته ابید آنتون 
به چهارنعل سعحزه آسایی که در پرتو آن درشکه‌ی‌با هنکام ورود به 
شهر ‏ تمام درشکه چها را تحت‌الشعاع قرار بدهد نقش بر آب 
شد » وی اسبها در زیر خیش و بذر افشان بسیار عالی بودند » و کالینا 
ایوانویچ وقتی عصرها بمن ی میداد که حقدر شم زده شده و 
در چه مساحتی بذر کاشته‌اند » از شدت کیف و لذت کر و فر میکرد. 

زند در کولونی دوم به جنب و جوش افتاد . ساختمان یی از 
خانه‌ها بپایان رسید و شش نفر از شاگردان کولونی در آن ساکن 
شدند . آنها بدون مربی و بدون آشپز در آنجا زندی بیکردند » متداری 
خواربار از انبار ما بردند و خودشان روی بخاری درباغ بیک شکلی غذا 
سیختند . وظایف آنها عبارت بود از + محافظت باخ و ساختمانها, 
آباده نگهداشتن گدار از رود کولوماک و کر در اصطبلی که دو 
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اسب در آن بسته شده و اوپریشکو بنمایندگ براتچنکو در آنجا نشته 
بود . آنتون تصمیم گرفت که خودش در کولونی اصلی بماند : در اینجا 
جمعیت بیشتر و زندی شادمانه تر بود . او هر روز برای سر کشی 
به کولونی دوم بیرفت و نه فقط مهترها » نه فقط اوپریشکو » پلکه تمام 
شاگردان کولونی از سرکشی‌های او بیمنااک بودند . 

در کشتزارهای کولونی دوم فعالیت شدیدی حکمفرما بود . تمام 
شصت دسیاتین بزیر تشن رفته بود » البته بدون هیچگونه ملاحظات 
علمی کشاورزی و بدون نقشه‌ی صحیح مزارع » وی در آنجا هم گندم 
پاییزه بود » هم گندم بها ره» هم چاودار بود و هم گندم سپاه . در حند 
دسیاتین هم سیب‌زمینی و چغندر کاشته شده‌بود . اين مزارع به وجین 
کردن و کردبندی احتیاج داشت و باینجهت مجبور بودیم یکهو چندین 
کار را انجام بدهیم. در اینموقع دیگر کولونی صت نفر شاگرد داشت. 

در تمام مدت روزو تا آخرین ساعات شب بین کولوئیهای شماره 
یک و شماره دو آبد و شد حریان داشت ۰ دسته‌های شاگردان کولونی 
از کار برمیگشتند ویا بسر کار میرفتند » کاریهای با که بذر یا علیق و 
علوفه ویا خواربار برای شاگردان کولونی بارشان بود » میگذشتند » 
کاریهای دهقانان که با اجاره کرده بودیم با مصالح ساختمانی درآمدوشد 
بودند » کالینا ایوانویچ بر درشکه دوچرخه و کهنه‌ای که با خواهش و 
تقاضا از حایی بعاریت گرفته بود نشسته و سیرفت » آنتون براتچنکو با 
مهارت بسیار بر زین نشسته و با ازور در تاخت و تاز بود . 

روزهای یکشنبه تقریاً تمام کولونی » شاگردان و مربیان » برای 
آب‌تنی به رودحانه‌ی کولوبا ک روانه میشد . حوانان و دحترانل روستایی » 
کوسومولهای دهکده‌های پیرو گوفک و کانجاروفک و پسران کولاکهای 
بزارع همجوار با نیز کم کم یاد گرفتند که بدنبال آنها در سواحل 
راحتی‌بخش و مصفای رودخانه جمع شوند . نجارهای با اسکله‌ای کوچک 
بر ساحل کولوباک ساختندو ما پرچمی با حروف « ک گ, بر آن 
نصب کردیم . بين اسکله و ساحل با در تمام مدت روز کرجی سبزرنی 
با چنین پرچمی در آمد و شد بود » و میتکا ژویلی و ویتکا گورکونسک 
آنرا اداره بیکردند . دخترهای با که بخوبی اهمیت بقام نمایندی با را در 
رودخانه درک بیکردند » از بقایای پوشاک دخترانه برای بیتکا و 
ویتکا دو پیراهن ملوانی دوختند و بسیاری از پسرها چه در کولونی و 
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چه در شعاع دهها کیلویثر پیرامون آن به این دو فرد فوق‌العاده 
خونبخت وحشیانه حسد بییردند , کولوبا ک باشگاه بر کوخ ما شد , 

خود کولونی با از هیجان و شدت فعالیت کاهش ناپذیر 
هسنی کارکی» ار. زیادی. توق -ترافیت. از آندای. هم -دهقالان 
سفارش‌دهنده » از غرو غر آنتون و از پندو اندرز کالینا ایوانویچ » 
از قهقهه‌ها و شوحیهای پایان‌ناپذیر کارابانوف و زادوروف و بلوخین و 
از اکامی سوروک و کلاتنکو ؛ از زسزمه‌ی کاجها که بصدای سیمهای 
دار شباهت داشت و از تابش حورشید و نیروی جوانی سرشار و از 
تبادی و مسرت و از هیاهو پر بود . 

با تا اینموقع دیکر فراموش کرده بودیم که چرک و کنافت 
چبست و شپش و جرب یعنی چه . کولونی از پا کیز و نظافت و از 
وسله های نو وتازه که منظم و مرتب بروی هر نقطه‌ی مشکوک در 
در کجا و روی هر شیئی» روی شلوارها ویا روی دیوار انبار یا روی ایوان 
آلهنه و قدیمی گذاشته بودیم میدرخشيد. در خوابگاهها همان تختخوابهای 
چوبی سابقی هنوز ردیف بودند » ولی نشستن روی آنها در موقع روز 
بمنوع شده بود » و برای نشستن چند نیمکت مخصوصی رنگ نشده از 
چوب کاج داشتیم . در ناهارخوری نیز چنین میزهای رنگ نشده را هر 
بوز با رنده‌های مخصوصی که در آهنگر خانه ساخته ميشد رنده بیکردند . 

تا اینموقع در آهنگرخانه تغیبراتی اساسی بعمل آبد ۰ گالووان را 
رم میخواری اخراج کردیم ی 

سمیون بو گدانتکو آهنگر واقعی و موروئی در آهنگرخانه فرباند هی 
بیکند . نام خانوادگ او در کارگاههای تعمیر لو کوتیف شهر از افتخاری 
تدیمی برخوردارست . سمیون در آهنگرخانه انضباط نظامی و پاکیزی 
و نظافت را برقرار کرده است ۰ تمام پتکها و حکشها و چکشکها هر 
کداسشان از جائیکه برایشان مقرر شده با وقار نکاه میکنند. کف خاک 
اهنگرخانه را مثل کف کلبه‌ی کدبانوی خوبی بادقت جارو کرده‌است» 
در کوره حتی یک گرم ذغال نپاشیده‌اند . 

سمیون با گداننکو با سواد است » صورتش را پاک تراشیده است و 
هرگز دعوا نمیکند . 

در آهنگرخانه کار بحد اشباع هست : هم تعمیر آلات و 
اسبابهای خود با و هم وسایلی که دهقانان میاوردند . تا اینموقم سایر 
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کارگاههای با ریا از خود را قطع کردند » فقط کوزیر با دو نفر 
از شاگردان کولونی کمافی السابق در انبار چرخسازی خود کار 
میکرد : تقاضای خرید چرخ کم نميشد . 


با که سرگرم به گرفتاریهای گونا گون بودیم متوجه نشدیم که 
یکماه و نیم چطور گذشت . متصدی کار پردازی سازسان بازرسی کارگری و 
دهقانی درست سر دقیقه بنزد با ابد . 

خوب » حال اسبهای با جطور است ؟ 

ره ای 

کی آنها را پس میفرستید ؟ 

رنگ آنتون سفید شد ۰ 

«میفرستید » یعنی چه ؟ اوهو پس ی کار خوافد. کرد ؟ 

متصدی کارپردازی با صدائی سخت و بیات گفت : 

رفقا» قرارداد -- قرارداد. پس گندم را ی میتوان تحویل گرفت ؟ 

چه فربایشی ؟ باید آنرا از کشتزار جمع کرد و کویید » 
کندم هنوز در مزرعه است . 

متصدی کار پردازی خود را در کولونی رئیس بزرگ احساس بیکرد . 

ناگزیر باید بعلت تاخیر در اجرای قرارداد حریمه بپردازید . 
بر طبق قرارداد . میدانید از همین امروز روزی ده گیروانکه گندم 
باید بدهید . هر طور که دلتان میخواهد . 

بتصدی کارپردازی رفت . براتجنکو با نکاهی خشمنا ک درشکه‌ی 
کورسی او را مشایعت کرد و مختصراً گفت : 

حرایزاده ! 

ما خیلی بتاثر شدیم ,. اسپها فوق‌العاده مورد احتیاج بودند » وی 
آخر نمیشود که تمام بحصول را باو بدهیم ! 

کالینا ایوانویج غرغر میکرد : 

ین به آنها گندم نمیدهم» به این طفیلیها گندم نمید هم » 
باهی پانزده پوط و حالا دیگر روزی ده گیروانکه . آنها در آنجا طبق 
تئوری بینویسند ولی با ء بیدانید » برای عمل آوردن غله کار سیکنیم . 
و بعد هم غله را به آنها بده و هم اسپها را بده , از هر جا که سیخواهی 


۱۰۸ 


بچه‌ها هم نسبت به قرارداد نظر منفی داشتند ‏ 

بت ۳1 قرار باشد که گندم را به آنها بدهیم » بهتر است تا روی 
ساقه بخشکد , یا بگذار گندم را ببرند » اما اسبها را برای ما بگذارند . 

براتچنکو مسئله را کمی آشتی طلبانه‌تر حل کرد : 

شما میتوانید هم گندم را بدهید» هم غلات را» هم سیب زنینی را؛ 
ابا اسیها را نمیدهم . میخواهید دعوایم تن میخواهید دعوايم نکنید 
در هر صورت آنها اسپها را نخواهند دید . 

باه ژوئیه فرا رسید . بحه ها در چمن علف درو بیکردند و کلینا 
ایوانویچ بتاثر میشد ‏ 

بحه‌ها بد درو میکنند » بلد نیستند . فعلاً اينکه علف است ؛ 
اما با غلات حه خواهند کرد واقعاً نميدانم . غلات با هنت دسیاتین 
است و گندم هم هشت دسیاتین » اضافه بر آن غلات بهاره و اضافه 
بر آنها جو دوسر . تو چه خواهی کرد ؟ باید حتماً ماشین درو کنی 
خرید . 

کلینا ایوانویچ » این چه حرفیست ؟ با کدام پول ساشین درو کنی 
بحریم ؟ 

- لااقل باید دروکنی ساده خرید. سابقاً صد و پنجاه رویل یا 
شاید دویست روبل ارزش داشت . 

عصر او بنزد من آبد و یک مشت غله آورد ۰ 

بیبینی باید بعد از دو روز و بهیچ وجه نباید دیرتر از آن 
غله را درو کرد . 

آباده ميشدیم که غله را با داس درو کنیم . تصمیم گرفتيم درو را 
با تشریفات با شکوه جشن اولین بافه افتتاح کنیم . در کولونی ما غله 
در شن زار گرم زود تر میرسید و اين نکته برای ترتیب دادن جشنی 
که با پرای آن همچون براسم تشریفات بسیار باشکوهی آباده بیشدیم 
مناسب بود . عده‌ی زیادی مهمان دعوت شده بود » ناهار خوبی پختیم » 
مراسمی_زیبا و عالی برای شروع با شکوه درو تدوین کردیم . دیگر 
کشتزارها با طاقهای نصرت و پرچجمها تزئین ميشدند » دیگر برای حوانان 
لباس نو دوحته بودیم » وی کالینا ایوانویچج دیگر بحال خود نبود . 

محصول پباد رفت ! تا آنرا درو کنند » غله بزمین بیریزد . 
برای کلاغها کار کرده‌ايم ۲ 
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ولی شاگردان کولونی در انبارها داسها را تیز میکردند و برای 
آنها شانه میساختند و کلینا ایوانویچ را آرام بیکردند : 

کالینا ایوانویچ » هیچ چیزی بباد نخواهد رفت » همه‌چیز 
درست همانطور خواهد بود که دهقانان واقعی دارند . 

هشت نفر دروگر منصوب شده بودند . 

در روز حشن صبح زود آنتون مرا ییدار کرد : 

یک بابائی آمده و ماشین دروکنی آورده . 

چه باشین ؟ 

ب یک همچه ماشین آورده . بزرگ و بالدار -ىاشین درو . 
میگوید شاید بخرند ؟ 

ب پس تو او را روانه کن . با کدام پول - تو که میدانی ... 

,زا اف میگوه.فاید تفه لام اور مرا هد ابا شب 
عوض کند . 

بن لباس پوشیدم و به اصطبل رفتم . یک ماشین درو کنی نیمدار 
که بعلوم بود مخصوصاً برای فروش رنگش کرد‌اند» در وسط حیاط 
قرار داشت . شاگردان کولونی دورش جمع شده بودند» و کالینا 
ایوانویج هم همانجا بود و با خشم و غیظ باشین درو کنی و صاحب 
آنرا و مرا برانداز میکرد . 

باه مد سا مه اه ینب انا این ؟ 

صاحب باشین که شخصی مرتب و منظم و ریشی خوش نما 
و فافل‌نیک داشت آسبها را از ماشین باز میکرد . 

بورون پرسید : 

نب جرا تروش :7 

صاحب باشین به‌طرف او نکاه کرد ۰ 

- بله » باید بپسرم زن بدهم . اما من خودم ماشین درو کنی 
دارم -- ماشین درو کنی دیگری » برای با کافیست » اما باید به پسرم 
اسب بد هم , 

سمیون روی ایوان حلوی اتاق کالینا ایوانویج مجلس مشاوره‌ی 
بحربانه را افتتاح کرد. در حلسه من و کالینا ایوانویچ » کارابانف » 
بورون و زادوروف و براتچنکو و چند نفر دیگر از شاگردان ارشد 
کولونی حضور داشتیم . بقیه در این موقع دور ماشین درو کنی 
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ایستاده بودند و در عین سکوت بتعجب بودند از اينکه در دنیا برای 
برخی از مردم چنین سعادتی مکانیزه وجود دارد . 

زادوروف گنت ۰ 

ماشین درو را باید گرفت و همین امروز آنرا به کشتزار میفرستیم . 

آنتون پرسید : 

تو کدام اسپ را میدهی ؟ مالیش و باندیتکا بهیچ دردی 
نم‌خورند » شاید میخواهی ریژی را بدهی آ 

زادوروف گفت ۰ 

بله» دست کم ریژی را . آخر این ماشین درو کنی است . 

سس ریژی ر ؟ اما نو این ر دیده‌ای ؟ ۳ 

کارابا نف حرف آنتون آنشی را برید : 

نه » البته نمیشود ریژی را داد . فقط این یک اسب واقعی 
در کولونی هست » ریژی را حرا بدهیم ؟ بیائید ازور را بدهیم . اسبی 
حخوش ظاهر است و هنوز بدرد تخم کشی میجورد ۳ 

سمیون بمحیلانه به کالینا ایوانویچ نکاه بیکرد ۳ 

کالینا ایوانویچ حتی جواب نداد . پیپش را به پله ایوان کویید و 
خای. فرقی از حایش بلند شد ۰ 

و به آپارتمان خود رفت . 

سمیون پلکهای حود ر بهم کشیده و پا نگاه او را بدرقه کرد و 
زیر لبی گفت ۰ 

آنتون سمیونویچ » جدا ازور را بدهید . همه چیز رو براه 
خواهد شد » ابا ماشین در و کنی خواهيم داشت ... 

زندانی میکنند . ِ 
بیش از اسب یارزد . بگذار سازمان بازرسی کارگری و دهتانی بجای 
ازور باشین دروکنی را بردارد . برایشان مگر فرق دارد ؟ هیچ گونه 
ضرری نیست » اما فرصت ينمائيم غله را درو کنیم» در هر صورت 
از ازور هیچ فایده‌ای متصور نیست ,.. 

زادوروف بطرزی سرگرم کننده خندید : 

ب عجب داستانی ! اما در واقع اگر ۱ .. 


بورون سکوت کرده بود و ضمن تبسم کردن خوشه گندمی را بین 
لبهای خود میجنبانید . 

آنتون با چشمانی پر فروغ میخندید : 

- عجب هنکامه‌ای برپا خواهد شد » اگر سازبان بازرسی کارگری و 
دهقانی بجای اسب ازور ماشین دروکنی را به درشکه ببندد ... 

بچه‌ها با چشمانی که شعله‌ی شوق و شیطنت از آنها میبارید 
بمن نکاه میکردند . 

خوب » آنتون سمیونویچ » تصمیم بگیرید ... تصمیم بگیرید » 
هیچ چیز وحشتنای در این اسر وجود ندارد . اگر زندانی هم میکنند ؛ 
بیشتر از یک هفته نخواهد بود . 

سرانجام بورون جدی شد و گفت : 

صقر جوز که ساب کییم بالافره باید آنین 0 مشیم 
والا همه با را احمق حساب خواهند نامید و در سازمان بازرسی کارگری و 
دهقانی هم ما را احمق خواهند نامید . 

من به بورون نکاه کرده و بسادق گفتم : 

درست است ! آنتون » اسب را بیرون بیاور ! 

همه بطرف اصطبل دویدند , 

صاحپ باشین از ازور خوشش آبد . کالینا ایوانویچ آستین مرا 
میکشيد و پچ و پچ کنان میکفت : 

مکر تو دیوانه شده‌ای ؟ مگر از زندق سیر شده‌ای ؟ بگذار 
همه‌شان سر به ئیست شوند» هم کولونی » هم غله ... تو جرا دخالت 
ی 

کالینا ء دست بردار... در هر صورت با ماشین در وکنی درو 
خواهیم ۲۳ 

پس از یکساعت صاحب ماشین با ازور رفت . و پس از دو ساعت 
چرننکو به کولوئی آبد و باشین دروکنی را در حیاط دید . 

اوه »_ آفرین ! از کحا شما چنین باشین قشنی را کلاشی 
کرده‌اید ؟ 

بچه‌ها ناگهان ساکت شدند مانند آسمان قبل از رعد و برق . 
من با اندوه به چرننکو نکه کرده و گفتم 4 

ت‌ تصادفاً موفق شدیم ّ 


آنتون کف زد و از جا حست ۰ 

ت رفیق حرننکو 6 کلاشی کرده‌ايم پا کلاشی نکرده‌ایم » در 
هر صورت باشین درو ۳ هست , آیا بیخوا هید اسروز با آن کار 
۱ 


- حاضرم ؛ گذشته را بیاد بياوريم ! .. يااله بیائید آنرا بررسی 


چرننکو با بچه‌ها تا شروع جشن روی باشین درو کنی کندوکاو 
بیکرد : روغن میماليدند » تمیز میکردند » بعضی چیزها را یزان 
میکردند و امتحان میکردند . 

در جشن پس از نخستین لحظه‌ی پرشکوه چرننکو خودش سوار 
بائین دروکنی شد و در کشتزار به ترق و تروق شروع کرد . نفس 
کارابانف از خنده میگرفت و صدای فریادش در سراسر کشتزار شنیده 

آها» یکباره بعلوم شد که او صاحیکارست ! 

بتصدی کارپردازی سازمان بازرسی کارگری و دهقانی درکشتزار 
قدم میزد و بهمه بند میشد : 

پس حه شده که ازور پیدا نیست ؟ ازور در کچاست ؟ 

آنتون با شلاق به مشرق اشاره میکرد : 

- ازور در کولونی شماره‌ی دوم است. در آنجا فردا غله درو 
خواهیم کرد » بگذار استراحت کند . 

در جنگل روی میزها سفره پهن کردند . در موقع ناهار با شکوه 
بچه‌ها چرنتکو را بسر سفره نشاندند و برایش کلیچه و بورش بیاوردند 
وسرش را با صحبتها گرم میکردند . 

- شماها خیلی حوب کرده‌اید که باشین درو کنی بدست آوردید . 

سب صحیح است » درست است که باشین درو کنی را بدست 
اوردیم ؟ 

ب خوبست » خوبست . 

رفیق جرننکو » چه چیز بهتر است اسب یا ماشین در کی ؟ 
براتچنکو بسرعت تمام جبهه را زیر نظر میگیرد . 
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- باری در این مورد میتوان جوابهای گوناگون داد . بسته 
باینست که چه اسبی باشد . 

- آهان مثل ازور ؟ 

متصدی کارپردازی قانقش را پائین آورد و مضطربانه گوشهایش را 
میجنبانید . کارابانف ناگهان پخی خندید و سر خود را زیر میز پنهان 
کرد. بدنبال او بحچه‌ها از خنده پیرابون میز به لرژه افتادند. بتصدی 
کارپردازی از جا حست» در جنکل به نظاره‌ی اطراف پرداخت گوتی 
دنبال کمک میکشت . اما چرننکو هیچ‌چیز نمیفهمد : 

بن مطلقاً بدون خنده کنتم : 

- با ازور را با ماشین درو کنی عوض کردیم» امروز عوض کردیم 

متصدی کارپردازی روی نیمکت افتاد و دهان چرننکو باز ماند . 
همه سا کت شدند , 

چرننکو زیرلب گفت : 

با باشین درو کنی معاوضه کردید ؟ -و به متصدی کارپردازی 
نگاه ۳ 

متصدی کارپردازی رنحیده خاطر از پشت میز بلند شد . 

گستاخی پسرانه است و بس, این اراذل بازیست» خودسریست. 

ناگها ن چرنتکو با خوشحالی لبخند زد : 

آخر پدرسگها ! واقعا ؟ با باشین درو کنی چه خواهيم کرد ؟ 

متصدی کارپردازی با سختی غر زد : 

ب چه بیشود کرد» ما قرارداد داریم : جریمه پنج برابر زیان 
وارده. 

چرننکو با لحنی توت آمیژ . کفت > 

سب دست بردار ! تو استعداد چنین کاری را نداری . 

سب من ؟ 

مب پله » پبخصوص , استعداد نداری و بایتجهت دهانت را پیند . 
ابا آنها استعداد دارند . آنها پاید درو کنند و آنها بیدانند که غله از 
جریمه‌ی پنج برابری تو گرانبها تر است» میفهمی ؟ اما اینکه آنها 
از من و تو نمیترسند اینهم خوبست ., خلاصه اینکه با اسروز باشین 


دروکنی را به آنها هدیه میکنیم . 
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بجه‌ها میزهای باشکوه را و روح متصدی کر پردازی سازمان 
بازسی کارگری و دهقانی را برهم زده و چرنتکو را بهوا پرتاب کردند . 
وقتی او در حالیکه از شدت حنده لرزیده سرانجام بروی پا های حود 
ایستاد و لباسش را میتکانید آنتون بنزدش رفت و 

ب خوب » پس بری و کورشون چطور میشوند ؟ 

چی «چطور میشوند » ؟ 

آنتون با حرکت سر بطرف متصدی کارپردازی اشاره کرد : 

باو بدهیم ؟ 

سب پین 4+ 3 مول‌هی + 

آنتون گفت ۰ 

نمیدهم . 

چرننکو خشمگین شد : 

باید بدهی » برای تو ماشین درو کنی ک5افیست ! 

باشین درو کنیتان را ببرید ! ماشین دروکنی شما به حه 
درد ما میخورد ؟ یعنی کارابانف را باید به آن پندیم ؟ 

آنتون به اصطبل رفت , 

جرننکو متفکرانه گفت : 

آه» عجب پدرسی ! 

پیرابونمان سا کت شدند . حرننکو به متصدی کارپردازی نکاه کرد : 

- بن و تو در سعرکه‌ای گیرافتاده‌ايم. تو بیک ثحوی باقساط 
به آنها آثرا پفروش » مرده‌شو ببردشان ۰ بچه های حوبی هستند » هر 
حنذ راهزنند , ۰ برویم این ابلیس خشمنا ک شما را پیدا کنیم . 

آنتون در اصطبل روی یک پشته‌ی علف خشک دراز کشیده بود . 

خوب » آنتون » من اسبها را بتو فروختم . 

آنتون سر خود را بلند کرد : 

آنا گران نفزوشتید ؟ 

ت‌ بیک تحوی خواهید پرداخت , 

آنتون گفت ۰ 

- آهان این خوبیست » شما انسان عاقل هستید . 

حرندکو لبخند زد ِ 


- منهم اینطور فکر میکنم . 


۸ ای نباشسم 


تابستان شامگاهان در کولونی بسیار زیباست . آسمان زنده و 
نوازشگر بوسعت دامن گسترده است » دامنه‌ی جنکل در تاریک و روشن 
سکوت کرده است . شمای بوته‌های کل آفتاب گردان در کناره‌های 
بوستانها بچشم بیخورد آنها پس از یک روز داغ جمع شده‌آند و استراحت 
بیکنند » داننه‌ی عمیق و جنک سراشیب که بسوی دریاچه بیرود 
در سواد مبهم شایکاهی ناپدید میگردد . روی ایوان نشمسته‌اند و گفتگوی 
ناسفهوم بگوش بیرسد , ابا در آنجا حند نفرند و این جمع چگونه احتماعیست 
نمیتوان پی برد . 

چنان ساعتی فرا میرسد وقتیکه گوئی هنوز هو روشنست » ول 
دیگر تشخیص دادن و شناختن اشیاء دشوارست . در حنین ساعتی 
هیشه. بنظر بیاید. که کولونی خالیست. از خود بهرتی * آخر بجه‌ها 
بکجا رفته‌اند ؟ در کولونی بیگردی و همشان را میبینی . آهان در 
در خبازی جلسه‌ای کال برپاست - پس از نیمساعت نان حاضر خواهد 
بود » و تمام افرادی که با این کار » با شام » با نگهبانی در کولونی 
تماس دارند روی نیمکتی در خبازخانه‌ی پاک و تمیز نشمته‌اند و 
آهسته صحبت بیکنند . افرادی گوناگون تصادفاً کنار چاه آب جمع 
شده‌اند . این یی کد سطلی بدست دارد برای آوردن آب دویدء آن 
یی از کت حاه رد میشّد و سوبی را تکله داشتند » چون صیح پاو 
احتیاج داشتند ۰ همه آبرا فرابوش کرده‌اند و چیز دیگری را بیاد 
آورده اند و شاید حیز غیر بهمی ... آبا رگن در شابگه حخوب تاستان 
حیز غیر مهمی ممکست وحود داشته باشد ٩‏ 

در منتهی‌الیه حیاط در آنجائی که سراشیبی بسوی دریاحه شروع 
میشود روی درخت بید افتاده‌ای که مدتهاست پوستش را از دست داده 
یک گروه تمام و کمال نشته‌اند و ميتياگین یی از حکایات عالی خود 
ر حکایت بیکند . 

بچه‌ها با چشمانی که از نور کنحکاوی روشن است در سکوت 
کال گوش بیدهند » فتط که بکاه توسکا با خوشحالی جزوفز میکند , 


۱۹۰ 


ازبیان بوته‌های باغ سابق صدای انفحار خنده‌ی اولیا وروئووا 
بگوش میرسد » به خنده‌ی او صدای باریتون و لهحه تحریک کننده 
بورون حواب بیدهد . دوباه صدای خنده شنیده میشود » ولی دیکر 
صدای اولیا بتنهائی نیست » بلکه یک گروه کور کال دخترانه است و 
بورون بمیان جمنزار میدود و کلاه محاله شده را روی سر خود نکه بیدارد 
و بدنبال او تعقیب کنندکان شاد و مسرور و رنکارنگ. شلاپوتین که 
توجهش حلب شده است در چمنزار متوقف میگردد و نمیداند چه باید 
بکند - باید بخندد یا باید بگریزد » زیرا او نیز با دخترها حساب کهنه 
دارد . 

وی شبانگ‌ههای خاموش و شاعرانه هميشه با روحیات با تطبیق 
نمیکردند . و انبارهای کولونی و زیرزمینهای روستائیان و حتی آپارتمانهای 
مربیال هنوز صحنه‌ی ر فعالیت اضافی » بشمار میرفتند » هرحند ند آنقد رها 
حاصل بخش بثل سال اول در کولوئی ما . مفقود شدن اشیاء در کولونی 
بطور کلی پدیده‌ای نادر شده بود . هرگه در کولونی متخصص جدیدی 
در چنین اسوری پدیدار بیشد » خیلی زود پی یبرد که او اگزیر 
سروکارش نه با مدیر خواهد افتاد» بلکه با بخش عمده‌ی هیئت اعضای 
کولونی سروکار خواهد داشت و هیئت اعضای کولونی هم در وا کنشهای 
خود فوق‌العاده سنگدل بود . در اوایل تابستان من بزحمت موفق شدم 
یی از تازهواردها را که بحه‌ها او را در موقع تلاش برای دخول از 
راه پنجره به اتاق یکاترینا گریکوریفنا دستگیر کرده بودند از چنگ 
شاگردان کولوئی بیرون بکشم . او را با چنان غیظ کو رکورانه و 
بیرحمانه‌ای کتک بیزدند که فقط حمعیت و ازدحام استعداد آنرا دارد . 
وقتی من دربیان این جمعیت قرار گرفتم مرا نیز با همان غیظ و غضب 
بکناری پرتاب کردند و یکنفر در عين حشم و غضب داد زد : 

آنتون را کنار ببرید ! 

تابستان کمیسیون کوزما لشی را به کولونی فرستاد . باحتمال 
قوی نیمی از خون او خون کولیها بود . در سیمای سبزه و سیاه لشی 
حشمانی بزر ک و سیاه و واحد دستگاه عالی گرداننده بخوبی تعبیه شده 
بودند و طبیعت باین چشمها مأموریت معین داده بود : متوجه آن چیزهائی 
بشوند که بوضع بدی قرار دارند و بیتوان دزدیدشان , بقیه‌ی اعضای 
بدن لشی کورکورانه از دستورهای چشمان سیاه کولی‌وارزش اطاعت 
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میکرد ند : پاهای لشی او را به آنطرفی میبردند که در آنجا شیتی بد 
قرار گرفته واقع بود » دستهایش با فرمانبرداری بسوی این شیثی کشیده 
ميشدند » پشتش حنب هر گونه حافظ و دفاع طبیعی خم میشد » 
گوشهایش با دقت فراوان هر گونه خش و خش و سایر صداهای 
خطرنا ک را میشنیدند . سر لشی در تمام این عملیات چه شرکتی داشت 
نمیتوان گفت . در تاریخ بعدی کولونی سر لشی بخوبی ارزیابی شد » 
ول در اوایل کار در نظر تمام شا گردان کولونی بیهوده‌ترین عضو بدن 
او بشمار میرفت . 

اين لشی هم موجب خنده و هم بوجب غم و اندوه ميشد ! روزی 
نمیگذشت که او به تقصیری گرفتار نشود + يا از روی کاری که همین 
حالا از شهر وارد شده بود یک تکه پیه خوک بیدزدید یا در انبار 
جلوی چشم همه یک مشت شکر کش یرفت یا از جیب رفیقش ساخورکا 
بیرون میکشيد يا در ضبن راه از خبازی به آشپزخانه نصف نان را 
میخورد یا در آپارتمان یی از مرببان ضمن گنتگوی جدی کارد غذا 
خوری را بر میداشت . لشی هرگز از نقشه‌ای که کم و پیش بغرنج 
باشد يا از آلت و ابزار ساده استفاده نمیکرد ۰ او اینطور خلق شده 
بود که دست خود را بهترین آلت و ابزار میشمرد . بحه‌ها امتحان کردند 
کتکش بزنند » ولی لشی فتط پوزخند زد : 

- پله » خوب چه سودی از اينکه برا کتک بزنید ؟ من خودم 
هم نميدانم که چرا اینطور اتفاق بیافتد» حتی اگر شما هم جای من 
پاشید . 

کوزبا پسری بسیار شاد و مسرور بود . او تا شانزده سالگ 
تجربیات بسیاری اندوخته , مسافرتهای زیادی کرده » بسیار حیزها دیده 
بود » در زندانهای تمام ایالات یک کمی زندانی شده بود » باسواد و 
تیز زبان و در حرکات خود بسیار جلد و چالاک و بیباک بود » بسیار 
عالی میتوانست گوپاک * پرقصد و نمیدانست شرم و حیا چیست . 

شا گردان کولونی بسیار چیزها را بخاطر این خصوصیاتش بر او 
میبخشیدند . ولی باوجود تمام اینها دزدی خارق العاده او با را داشت 
بیزار میکرد . سرانجام او به واقعه‌ای بسیار امطبوع درگیر گردید که 


* گوپاک - رقص ملی ا وکرائینی . (م) . 
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مدتهای بدید او را بستری ساخت . او یکبار شب هنکام به حبازخانه 
خزید و بشدت با تکه هیزبی مضروب شد . کستیا فتکوفسی نانوای با 
بدتها بود که از کمبودهای دائمی نان در موقع تحویل» از کمی ریع 
در موقع طبخ » از گنتگوهای نامطلوب با کالینا ایوانويچ رنج میبرد . 
کستیا برای کسی کمینگاهی ترتیب داد و بیش از اندازه راضی شد : 
لشی تشقیبا شب هنکام به کمینگاه او خزید . لشی بابداد بنزد یکاترینا 
گریگوریفنا رفت و کمک خواست . حکایت کرد که از درخت بالا 
بیرفت که توت بجورد و باين ترتیب خراش برداشته است . یکاترینا 
گریگوریفنا از چنین نتیجه‌ی خون آلود افتادن ساده از درخت بسیار 
متعجب شد » ولی کار او جزئی بود : سر و صورت لشی را تنزیب پیچید و 
او را به خوابکاه برد » زیرا لشی بدون کمک او نمیتوانست تا خوابکاه 
برود . کستیا تا مدتی تفصیلات واقعه‌ی شبانه در خبازی را برای هیچکس 
تعریف نمیکرد : او در ساعات فراغت از کار بعنوان پرستار بالای سر 
بالین کوزما بینشمت و برایش رسان «ماجراهای توم سویر » (اثر مازک 
توین) را میخواند . 

وقتی لشی سلامتیش را باز یافت او خودش تمام ماجرا را تعریف 
کرد و خودش نخستین کسی بود که به‌بداقبالی خود ندید . 

کارابانوف به لشی گنت : 

- کوزبا, گوش کن » اگر من اینطور بد شانس میاوردم از 
مدتها پیش دست از دزدی میشستم . آخر اینطوری یک روز تو را 

بن خودم هم همینطور فکر بیکنم که آخر چرا من بد شانسی 
بیاورم ؟ لابد علتش اینست که من دزد واقعی نیستم . باید یک دو 
بار دیگر امتحان کنم و اگر باز هم هیچ نتیجه‌ای بدست نیامد آنوقت 
ول کنم . آنتون سمیونویچ » درست است ؟ 

من حواب دادم ۰ 

یک دو بار؟ در اینصورت لازم نیست بتعویق بیاندازی» همین 
امروز استحان کن » در هر صورت هیچ نتیجه‌ای بدستت نمیاید . تو بدرد 
چنین کارهائی نمیخوری . 

پدرد نمیخورم ؟ 
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نه» ابا از تو آهنگر خوبی ببار میاید » سمیون پتروویچ 
بیگفت ؟ 
بیگفت . ابا او بحز این هم بیگنت که تو در آهنگرخانه 
دو تا قلاویز نو را دزدیده‌ای - لابد الان توی حیبهایت هست . 

لشی سرخ شد تا آن حدی که پوست سیاه صورتش میتوانست سرخ 
پشود . 

کارابانوف در جیب لشی را محکم گرفت و چنان شیهه‌ای کشید 
که فتط کارابانوف میتوانست شیهه بکشد : 

ب خوب » بله البته که در جیب اوست ! بفرما این بار اول 
تو و همانطور که باید باشد - گیر افتادی . 

لشی در حالیکه حیبهای خود را خالل بیکرد گفت ۰ 

- اوی شیطان ! 

باری فقط چنین وقایع در داخل کولونی ما روی میداد . رابطدی 
ما با باصطلاح اطرافیان بمراتب بدتر بود. زیرزینهای روستانشینان کماکان 
مورد علاقه شاگردان کولونی بود . ولی حالا اين امر تکامل و ترتیب 
یافته و در سیستم منظمی مرتب شده بود . در عملیات زیرزمینها صرفاً 
بزرگترها شرکت میجستند » کوچولوها را باین کار راه نمیدادند و بیرحمانه 
و صادقانه در مورد کوچکترین تلاش کوچکها برای رفتن به زیرزسین 
علیه آنها اتهام جنائی تنظیم میکردند . بزرگترها به چنان تخصص شگرفی 
نائل شده بودند که حتی کولاکها حرات نمیکردند کولونی را باین 
امر شنیع بتهم کنند . گذشته از اين » تمام مبانی موجوده در نزد من 
بمن اجازه میداد فکر کنم که رهبری تمام عملیات زیرژبینها بدست 
مق اتب لفیا کی ره 

بيتيا گین همچون دزد بزرگ شده بود . او در کولونی نمیدزدید » 
زیرا برای کسانیکه در کولونی زندی میکردند احترام قایل بود و 
بخوبی بینهمید که دزدی در کولونی یعنی رنجاندن دوستان . ول 
برای میتياگین در بازار های شهر و نزد روستانشینان هیچ چیز مقدسی 
وحود نداشت . اوغالباً شبهنکام از کولونی خارج میشد و بامداد 
بزحمت او را برای صبحانه بیدار میکردند . در روزهای یکشنبه هميشه 
تقاضای مرخصی بیکرد و شبانگاه دیروتت بربیگشت» گاهی با کلاه نو 
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یا با شالگردن نو و همیشه سوغاتی میاورد و تمام کوحولوها را مهمان 
بیکرد . بحه‌ها او را تحلیل و تکریم میکردند » ابا او بیتوانست فلسفه‌ی 
دزدانه‌ی علنی خود را از آنها پنهان کند . 

بیتیاگین کماکان نسبت بمن با محبت رفتار میکرد » اما من و او 
راجع به دزدی هرگز صحبت نمیکردیم . من بیدانستم که گفتگوها 
نمیتوانند باو ۵ ۳ از 2۱ ۱۳ 

بعهذا يتياگین مرا بشدت نگران میساخت . او از بسیاری از 
شا گردان کولونی عاقل‌تر و بااستعدادتر بود و باینجهت از احترام 
همکانی استفاده بیکرد . او میتوانست طبیعت دزدمنش خودرا در سیمائی 
فوق‌العاده جالب نشان بدهد . هميشه پیرامونش ستادی از بچه‌های 
بزرگتر وجود داشت . و این جمع هميشه نزا کت ميتيا گین را حفظ میکرد 
و بانند بيتياگین کولونی را قبول داشت و بانند او به مربیان احترام 
بیگذاشت . تمام این جمع در ساعات تاریک و اسرارآمیز به چه کاری 
اشتغال داشت دانستنش دشوار بود . برای این منظور یا میبایست جاسوسی 
کرد يا اینکه از یک ازشاگردان کولونی استفسار نمود و بنظرم چنین 
بیآید که از این طریق من جریان ثکاسل ادب را که با اين دشواری 
بوجود آمده بود قطم میکنم . 

هرگاه من تصادفاً از این یا از آن ماجرای ميتيا گین مطلع میشدم » 
صریعاً او را در جلسه مورد حمله قرار میدادم » گاهی او را مواخذه 
بیکردم » باتاق خودم احضار و در خلوت دعوایش بیکردم . بعمولا 
بیتیا کین با قیافه‌ای در بنتهای آرامش سکوت میکرد » با خوشروئی و 
خوشدلی لبخند بیزد و موقع رفتن حتی با لحنی نوازشگر و جدی 
بیگفت : 

آنتون سمیوئویج » شب خوش ! 

او صریحاً طرفدار حیثیت و مقام کولونی بود و وقتی یک دیگر 
«لو میرفت » او بسیار غضبنا ک ميشد : 

من نميدانم این احمقها از کجا پیدا میشوند ؟ وقتی دستهایش 
سر جای خود نیستند دزدی میکند . 

من از پیش میدیدم که ناگزیر از میتياگین جدا خواهیم شد . 
اعتراف به ضعف خود مایه‌ی رنجید بود و دلم بحال ميتاگین میسوخت . 
او خودش نیز لابد معتقد بود که نشستن در کولونی موردی ندارد » 
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اما دلش نمیخواست کولونی را ترک کند » جائی که دوستان بسیاری 
داشت و پسربحه ها مانند مکسانی که بقند میحسبند باو بیحسیید ند . 

بدتر از همه این بود که فلسفه‌ی ميتيا گین به برخی از شاگردان 
کولونی که محکم بنظر بیاآمدند نظیر کارابانف » ورشنف » وولوخف 
سرایت میکرد . بلوخین بتنهائی صریحاً علیه ميتياگین بر میخواست . 

در اواخر تابستان فعالیت ميتيا گین و رفقایش با منتهای وسعت در 
بستانهای بحاور لسترش یافت . در طرفهای با در آن روزکار بسیار 
زیاد هندوانه و حربوزه میکاشتند . برخی زیندارهای مرفه‌الحال جندین 
دسیاتین زمین به کشت هندوانه و خربوزه اختصاص یدادند . 

کارهای هندوانه‌ای با چند دستبرد محزا یه بستانها شروع شد . 
سرقت از بستان در او کرائین هیچکه عملی حنایی شمرده نمیشده است . 
و باینجهت جوانان روستایی بخود اجازه میدادند که به بستانهای همسایه 
هجوبهای کوچی بزنند . صاحبان بستانها نسبت باین هجوبها 
کم و بیش با نیکدلی ثگاه بیکردند : در یک دسياتین بستان میتوان 
تا بیست هزار عدد هندوانه جمع آوری کرد . هدر رفتن صد عدد هندوانه 
طی تابستان زیان بزری حساب نميشد » ولی معهذا در وسط بستان آلاچیقی 
قرار داشت و بابای سالخورده‌ای در آن زندگ میکرد . او آنقدرها از 
بستان دفاع نمیکرد که صورت مهمانا اخوانده را ثبت مینمود . 

کاهی حنین بابائی بنزد من یامد و شکوه کنان اظهار میداشت ۰ 

دیروز بحه‌های شما ببستان با میخزیدند . پس شما به آنها 
یگوئید که ایتکار خوب نیست. بکذار ستقیماً به آلاچیق من پیآیند » 
البته هميشه بیتوانم از مردم پذیرایی کنم . بمن بگو » من بهترین 
هندوانه را برایت دست‌چین میکنم . 

من تقاضای بابا را به بچه‌ها ابلاغ کردم . آنها از این تقاضا 
همانروز عصر استفاده کردند » ولی به اسلوبی که بابا پيشنهاد میکرد 
اصلاح کوچک وارد کردند ۰ وقتیکه در آلاچیق بخوردن بهترین هندوانه‌ای 
که بابا دستحین کرده بود مشغول بودند و راجع به همه چیز دوستانه 
صحبت میکردند » در سراسر بستان مهمانان غیرقانونی فرمانروایی میکردند 
و دیگر بدون هرگونه صحبتی دامن پیراهنها و روبالشها و کیسه‌ها را 
از هندوانه پر میکردند . 
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بابا دیگر پیش من نیآمد . ولی نشانیهای بسیاری حای برآن 
بود که غارت و یغمای واقعی هندوانه ها شروع شده است . 

یکروز صبح به خوابکاه رنتم و دیدم که کف خوابکاه از پوست 
هندوانه پوشیده شده است . من به تگهبان حمله‌ور شدم و یی را تنبیه 
کردم و طلب کردم که دیگر اف وضع تکرار شود , واقعاً هم در 
روزهای بعد خوابکاهها برطیق معمول تمیز بودند . 

شامگاههای آرام و زیبای تابستانی سرشار از پچ و پچ صحبتها و 
روحیه خوب و نوازشگر و صدای خنده‌ی زنگدار ناگهانی به شبهای 
پرشکوه و شفاف میدل میگردید . 

حوابها » عطر کاج و نعناع و حیک و حیک پرندکان و انعکس 
عوعو س که در سرزسینی دوردست پارس میکند برفراز کولونی خاموش 
در پروازند . من بروی ایوان میایم . از گوشه عمارت » نگهبان » شا گردی 
که پاسداری میکند پدیدار میگردد و میپرسد چه ساعتیست . در جلوی 
پای او سک بنام بو کت روی زین خنک بی سر و صدا دنبال او یدود . 
بیتوان با خاطر آسوده رفت و حوابید . 

ولی این آرامش حوادث بسیار بغرنج و پرآشوبی را میپوشانید . 

یکبار ایوان ایوانویچ از من پرسید : 

سب ]یا شما دستور داده‌اید که اسبها آزادانه تمام شبهارا در حیاط 
بگردند ؟ ممکنست آنها را بدزدند . 

براتچنکو متفیر شد : 

ب بگر چه شده » آیا اسبها حق ندارند در هوای آزاد نفس بکشند ؟ 

پس از یکروز کالینا ایوانویچ پرسید : 

جرا اسها بخوایگه‌ها عر میکشند ؟ 

چطور «سر میکشند » ؟ 

- تو برو و نکه کن : همینکه صبح ميشود آنها زیر پنجره‌ها 
ایستاده‌اند . حرا آنجا میایستند ؟ 

من در خوابکه پرسیدم : 

حرا اسپها بپنجره‌های شما سرمیکشند ؟ 

اوپریشکو از بستر بلند شد» سر از پنجره بیرون کشید و پوزند 
زد و بسر کسی داد زد ۰ 
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مریوژا تو برو و از این احمشبا پرس که چرا زیر پنجره‌ها 


ایستاده‌اند . 
زیر لحافها کرو کر خندیدند. بیتیا کین حمیازه کشان با صدای 
بم گفت : 


- لازم نبود چنین حیوانات کنجکاوی را در کولونی پرورش داد 
که حالا سبپ نگرانی شما بشوند ... 

من مصراً آنتون را مخاطب قرار دادم : 

سب این چه حوادث اسرارآبیزیست ؟ چرا اسبها هر روز صبح 
اینجا ویلانند ؟ با چه چیزی آنها را جلب بیکنید ؟ 

بلوخین آنتون را کنار زد : 

آنتون سمیونویج » نگران نشوید» اسبها هیچ گزندی نخواهند 
دید . آنتون تعمداً آنهارا اینجا بیآورد» پس یعنی چیز مطبوعی در 
انتظارشانست . 

کارابانوف گفت : 

خوب تو دیگر دهان لقی کردی » لو دادی ! 

بله » با پشما میگوئيم . شما قدغن کردید که ما پوست 
هندوانه روی کف اتاق بياندازيم » وی برای ما اینطور نمیشود که یی 
از با یی هندوانه بماند. .. 

ب حطور « نمیشود ؟ » 

- بله » همیتطور + يا ابا بکسی هدیه بیدهد یا بچه‌های 
روستائی بیاورند ... 

من سرزنش کنان پرسیدم : 

پاپا هدیه بیدهد ؟ 

خوب بابا هدیه ندهد از راه دیگر بیگیریم» حوپ» پوست 
هندوانه را حه یکنیم 9 

من از حوابکه بیرون رفتم . 

بعد از ناهار ميتياگین هندوانه‌ی بسیار بزرگ را باتاق کار من 
آورد ّ 

آنتون سمیوئویج » بفرمائید استحان کنید . 

- تو از کجا آنرا گیر آورده‌ای؟ گورت را با هندوانه‌ات کم 
کن ا.. من جداً پکار شما خواهم پرداخت . 
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پس از ده دقیقه یک هیئت نمایند با همان هندوانه آبد . بایه‌ی 
تعجب ن این بود که بلوخین نطق میکرد . پس از هر کلمه نطتش را 
بیبرید تا اينکه قهقهه بزند : 

آنتون سمیوئویچ » اگر شما میدانستید که این حیوانها هر 
شب حقدر هندوانه میخورند ! چه حیز را پنهان کنیم ... تنها 
وولوخف را بگیريم .., او ... البته این مطلب بهم نیست . چطور آنها 
تهیه میکنند - بگذار این را بوحجدان آنها وا میگذاريم » ول سسلمست 
که آنها برا هم مهمان بیکنند » بیفهمید » این راهزنها در طبع شنْ 
نقطه‌ی ضعف پیدا کرده‌اند : من فوق‌العاده هندوانه دوست دارم . حتی 
دخترها هم بتناسب خود میگیرند» بتوسکا هم میدهند . باید گنت که 
در قلبهای آنها احساسات حوانمردانه وجود دارد. اما ما ميدانيم که شما 
هندوانه نمیخورید و بخاطر این هندوانه‌های لعنتی فقط ناملایمات 
بیپینید . پس حالا که اینطورست شما این هدیه ناچیز را بپذیرید . 
سنکه اسان شرافتمندی هستم » ولل‌نه مثل فلان ورشنف » شما بحرف من 
باور کنید قیمت این هندوانه را به بابا پرداخته‌ايم . شاید هم بیش 
از آن اندازه‌ایکه در تولید آن کار انسانی مصرف شده است» همانطور 
که در علم سیاست اقتصاد گفته میشود . 

بلوخین باینطریق نطق خود را پایان داد و اگهان جدی شد» 
هندوائه را بروی میز من گذاشت و بتواضعانه بطرفی رفت , 

ورشنف که حسب المعمول موهایش شانه نشده بود با سر و 
وضع پاره و دریده از پشت سر ميتياگین نکاه کرد و گنت : 

سد. اقتصاد. میاسی :۶ ولی . لف سنپاست: اتتصاد , 

بلوخین جواب داد : 

سروته یک کرباسند . 

من پرسیدم : 

به باپا حه پرداحتید ؟ 

کارابانوف یک انگشت خودرا کج کرد : 

- ورشنف دسته به فنجانش لحیم کرد » کود چکمه‌اش را وصله 
کرد منهم تصف شبرا بحای او نگهبانی کردم . 

بیتوانم تصورش را بکنم که طی این نصف شب چقدر باین 
هندوانه ها افزوده شده است 1 


۱ ۷ ۵ 


بلوخین گفت : 

مس درستست » درستست . من میتوانم اینرا شرافتمندانه تائید کنم . 
ما حالا با این بابا تماسمانرا حفظ ميکنیم . اما آنجا سمت جنکل بستانی 
واقعست ؛ در آنحا واقعا بابائی بد جنس هست ؛ هميشه تیراندازی میکند ... 

وود هم شروع کرده‌ای که به بستانها سرکشی کنی ؟ 

- نه» من نمیروم » ابا صدای تیرها را میشنوم : کاهی اینطور 
بیشود که میروی قدم بزنی ... 

من بپاس هندوانه‌ی بسیار عالی از بچه‌ها تشکر کردم . 

پس از چند روز من بابای بد سکال را دیدم . او کاسل مضطرب 
پیش بن امد . 

عاقبت کار بکجا خواهد کشید ؟ سابقاً شبها بیشتر میدزدیدند ء 
وحالا دیگر روزها از دستشان خلاصی نیست . دسته دسته در موقع 
ناهار ميایند ... گریه و تضرع سودی ندارد - بدنبال یی میدوی بقیه 
ق زان تیستاق اف کنام مش زنا 

من بچه‌ها را تهدید کردم که خودم برای کمک به دشتبانی 
خواهم رنت یا ایتکه بحساب کولونی دشتبان استخدام میکنم . 

شما بحرفهای این دهقانک باور نکنید . موضوع بر سر 
هندوانه نیست . موضوع اینستکه از کنار بستان نمیتوان رد شد . 

بت آخو شا خرا باید. از کنار بستان: رد بهوید.؟ از انا را: 
بکجا بیرود ؟ 

سب باو حه مربوطست که با یکجا میرویم ؟ او جرا نیراندازی 
میکند ؟ 

پس از یک روز دیگر بلوخین بمن اخطار کرد : 

کار با این بابا بخیر و حوشی رو براه نخواهد شد . بحه‌ها 
سخت از او رنحیده‌اند. بابا دیگر میترسد تنها در آلاچیق بنشیند» دو نفر 
ایک هم با او نگهبانی میکنند و همشان تفنگ دارند . و بجه‌ها اینرا 
بهیچوجه نمیتوانند تحمل کنند . 

در همان شب شاگردان کولوئی با خط زنجیر بآن بستان رفتند . 
درسهای مشق نظام که من داده بودم مورد استفاده قرار گرفت . در 
نیمه‌ی شب نیمی از شاگردان کولونی در بین کرت بستان دراز 
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کشیده » طلایه را برای ا کتشاف بپیش فرستادند . و قتی باباها اعلام خطر 
کردند بحه‌ها , هورا, کشیده حمله کنان پیش تاختند . دشتبانها بسمت 
حنکل عقب شستند و در اثر وحشت و اضطراب تفنگهای خود را 
در آلاچیق. جا گذاشتند . بخشی از شاگردان به عملی کردن پیروزی 
پرداختند و هندوانه‌ها را کشان کشان بکرت در دامنه‌ی تبه میاوردند » 
بقیه باعمال قهر و زور پرداختند. آلاچیق عظیم را دستخوش آتش کردند. 

یی از دشتبانان به کولونی دوید و مرا بیدار کرد. با به میدان 
برد شتافتیم , 

آلاچیق همچون اجاق بزرگ برفراز نهه بیسوخت و از آن چنان 
شفقی روشن شده بود که ۳ دهکده‌ای تماما میسوزد . وقتی با تا 
بستان دویدیم در آن چند تیر شلیک شد . من شاگردان کولونی را دیدم 
که بصورت حوقه‌های صحیح در کشتزارهای هندوانه دراز کشیده 
بودند . گاهی این جوقه‌ها سرپا بلند میشدند و بسوی آلاچیق مشتعل 
بیدویدند . ميتيا گین در جائی در جناح راست فرباندهی میکرد : 

مستقیما بجلو نخیز » از پهلو داخل بشو ... 

من از بابا پرسیدم : 

ند ی تیزاندازی مبکت3 5 

کسی چه بیداند ؟ هیچکس در آنجا نیست . شاید کسی تننگ 
خود را در آنجا فرابوش کرده است » شاید تفنگ خودش تیراندازی میکند . 

در واقع میشد گنت که قضیه خاتمه یافته بود . بحه‌ها همینکه 
را دیدند ناپدید شدند . بابا آهی کشید و بخانه‌ی خود رفت . من 
بکولونی برگشتم . در خوابگاهها خاموشی کامل حکمفرما بود . نه فقط 
خواییده بودند» بلکه خرخر هم میکردند : من در عمرم هرگز چنین 
خرخری نشنیده بودم . من نیم بلند گنتم : 

مسخره بازی کافیست » برخیزید ! 

حرخر قطع شد» ابا همه بصرانه بخوابیدن ادابه میدادند . 

ب پشما میگویم » برخیزید ! 

سرهای ژولیده از روی بالشها بلند شدند . بیتباگین بمن نکاه 
بیکرد » گویی مرا نمیشناخت : 

بت بگر حه شده ؟ 


ولی کارابانوف تاب نمیاورد : 
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- بیتیاگ ول کن دیگر چه | 

همه بدور من جمع شدند و با آب و تاب تفصیلات آن شب 
شهامت‌آمیزرا حکایت میکردند . 

بن گفتم : 

-- شاید اینها بایه خوشحالیست وی بعهذا اینکار غارت واقعیست . 
من نميتوانم بیش از اين تحمل کنم . اگر شما بازهم بهمین ترتیب ادامه 
پدهید ما همراه نخواهيم بود . واقعاً این چه وضعیست که نه شب » نه 
روز » نه در کولونی و نه در تمام منطته راحت و آرامش نیست ! 

کاراباتوف دست مرا گرفت ۰ 


دیگر از اینکارها نخواهیم کرد . با خودبان هم میبینیم که 


کافیست » بحه‌ها » درستست ؟ 
بچه‌ها غرشی تصدیق‌آمیز کردند . 


کلم 


بجه‌ها بعهد خود وفا تکردند . نه کارابانوف» نه بیتياگین و نه 
سایر اعضای گروه نه از سرکشی به بستانها دست برداشتند و نه از 
حمله به انبارها و زیرزنینهای روستانشینان دست کشیدند . سرانجام 
آنها به اقدامات تازه و بسیار بغرنجی دست‌زدند که بیک سلسله عواقب 
مطبوع و نامطلوب منتهی گردید . 

یکشب آنها به مبحل کندوهای لوکا سمیونویچ دستبرد زدند و 
دو کندو را با عسل و زنبور دزدیدند . آنها کندوها را شبهنگام به 
کولونی آوردند و چون در آنموقع کارکله کفشدوزی تعطیل بود کندوهارا 
آنجا گذاشتند و از خوشحالی جشن برپا کردند و بسیاری از شاگردان 
کولونی در جشن شر کت داشتند . 

صبح ممکن بود صورت دقیق اسامی شرکت کنندکان این عملیاترا 
تنظیم کرد - آنها همگ با صورتهای متورم و سرخ در کولونی آبد و 
شد میکردند. لشی حتی ناگزیر شد برای گرفتن کمک به یکاترینا گریگوریفنا 
مراحعه نماید . 
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شعبا کم که باطای: رس اشهار له وق ان تس یه 
بتقصیر خود اعتراف کرد » ولی از ذکر اساسی ش رک ت کنندکان امتناع 
کرد و گذشته از آن نعجب کرد : 

سب در این عمل هیچ چیز بدی وجود ندارد ! کندوها را که 
برای خود ندزدیدم » بلکه به کولونی آوردیم . اگر. شا "مدید 
که در کولونی پرورش زنبور عسل لزومی ندارد سیتوان پس داد . 

اجه یر کی این میاه ۲ عسسل:را بخورده آبلا», زتوزها 
بفقود شده اند, 

ب خوب هرطور که دلخواه شماست . من بیخواستم هرجه 
شمکنشت تفت یشوگ و 

- نه » میتيا گین » بهتر از همه آنستکه تو مارا راحتمان بگذاری ... 
تو دیکر انسان بپالغی هستی » نو هرگز با من موافتت نخواهی کرد » 
بیا جدا بشویم . 

ین خودم هم همینطور فکر بیکنم . 

لازم بود هرچه سکنست زودنر بیتیا گین را اخراج کرد . این 
بطلب برایم دیگر واضح بود که من اتخاذ این تصمیم را تا حد غیر 
قابل بخشایشی بتاخیر انداخته‌ام » و فرایند فساد کلکتیف خودبانرا که 
از مدتها پیش بعلوم گردیده از نظر انداخته‌ام . شاید در این دستبرد 
زدن به بستانها و غارت کندوها عیب بخصوص بزرق وحود نداشت » 
ولی توجه دائمی شاگردان کولونی باین امور » شبها و روزهای سرنبار 
از همین تلاشها و خاطرات بر توقف کامل پیشروی ما دلالت میکرد » 
بنابر اين بر رکود گواهی بیداد . و در زنینه این رکود دیگر برای 
هر نظر دقیقی منظره بی‌بند و باری شا گردان کولونی و یکنوع بینزا کتی 
و خشونت خاص کولونی چه سبت به کولونی و چه نسبت بکار » 
پوزحند بیهوده و خسته کننده ؛ عناصر مستم وقاحت واضح میشد . دن 
بیدیدم که حتی افرادی نظیر بلوخین و زادوروف که در هیحگونه عمایات 
ختائی کر تب تممسندر درحفیدیق. پشین تطمیت تخودرا کمرمیکرد تا 
و رویشان را زنگ میپوشانید . ثقشه‌های ماء کتابهای حالب ؛ 
مسائل سیاسی» دیگر در حابعه حا ندانتند و در حناحهای دور دست 
فراز یک فقو بقام مرکزی را به باحراهای بیاهمیت و بی نظمی 
و به صحبتهای بیپایان در باره‌ی انها سپردند. تمام اینها بر نمای ظاهری 
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کولونی و شاگردان آن منعکس میشد + حرکات بیادبانه » اشتیای آلوده 
وسطحی لطیفه گوئی و خوشمزی » لباسیکه با لاقیدی پوشیده شده » 
کثافاتیکه در گوشه و کنار پنهان کرده‌اند . 

من برای بیتباگین پروانه‌ی خروجی نوشتم و پنج رویل خرج راه 
پاو دادم» او گفت که به ادسا بیرود» و برایش خوشی و بوفقیت سفر 
آرژو کردم . 

- آیا میشود با بچه‌ها وداع 1 

بفرمائید . 

نمیدانم آنها در آنموقم چطور وداع ی ها که هن از 
شامگاهان رفت و تقریباً تمام کولونی اورا مشایعت میکرد . 

شامگاهان همه اندوهگین قدم يزدند » کوچکها مغموم بودند و 
موتورهای پیرومند و بحرک آنها خراب شد . کارابانوف همانطور کنار 
انبار روی جعبه‌ای وارونه نشست و تا شب از روی جعبه بلند نشد . 

لشی به اتاق کارین آمد و گفت ۰ 

ند. نا رای میا کین شاسقم, 

او بدت درازی منتظر حواب بود » وی من به لشی حوابی ندادم 
و او همینطور رفت . 

من زمان بسیار درازی کار میکردم . ساعت دو وقتیکه از اتاق 
کارم بیرون میآمدم متوجه شدم که در زیرشیروانی اصطبل چراغی روشنست . 
آنتون را بیدار کردم و پرسیدم : 

س ی در زیرشیروانیست ؟ 

آنتون پا عذم رضایت شانه بالا انداخت و گفت : 

مب امیتیا کین در آنجاست, 

ب جرا در آنجا نشسته ؟ 

سب بگر من میدانم ؟ 

من ببالا بزیرشیروانی رفتم . بدور چراغ اصطبل چند نفر نشسته 
بودند ۰ کرابانوف » وولو<وف » لشی » پریخود کو » آسادچی . آنها 
ساکت بمن نکه میکردند . مبتياگین در گوشه‌ی زیرشیروانی بکاری 
مشغول بود » من در تاریی بزحمت اورا دیدم . 

همه باتاق کار من بروید . 

تا من قفل در را باز میکردم کارابانوف دستور داد : 


- موردی ندارد که همه در آنجا جمم بشویم . من و بیتیا گین 
میریم . 

من اعتراضی تکردم ۲ 

داحل شدیم . کارابا نوف آزادانه روی دیوان پهن شد . بیتیا 
در گوشه‌ی اتاق ایستاد . 

تو جرا به کولونی بر گشته‌ای ؟ 

- یک کاری داشتم . 

بت چه کاری ؟ 

ک یک کار مربوط بخودبان 

کارابانف با نگه خیره و داغ فت تشگ ای نا تفای ماب 
همچون فتر جمع شد و با حرکاتی نرم و مارانند بزیر میز من حم شد 
و چشمان شعله‌ور خود را به عینک من تزدیک کرد : 

- آنتون سمیونویچ » میدانید چیست ؟ بیدانید من چه مطلیی 
بشما میخواهم بگویم ؟ منهم با میتیا کین میروم . 

ب شما آنجا در اتاقک زیر شیروانی حه آشی پخته‌اید ؟ 

- راستش را بگویم کاری بیهوده است » ولی برای کولونی در هر 
صورت: تامناسب است . ابا من با میتیا کین میروم , حالا که ما بدرد شما 
نميخوريم چه میشود کرد» ميرویم تا سعادت خود را جستجو کنیم . 
شاید شما برای کولونی شا گردان بهتری پیدا کنید . 

او همیشه کمی نازو کرشمه داشت و حالا خود را رنجیده وانمود 
میکرد و لا بد ابیدوار بود که من از ستگدلن خود شربنده میشوم و 
میتیا گین را در کولونی باقی میگذارم . 

من مستقیماً بجشمان کارابانف نکاه کرده پرسیدم : 

قصد چه کاری دارید؟ 

کارابانف هیچ جوابی نداد و نگاهی استفهام‌آمیز به میتیاگین 
انداخت . 

من از پشت سیز کنار رفتم و به کارابانف گنتم : 

- تو رولور داری ؟ 

او بعکم جواب داد : 

۳ 
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چییهایت را نشان بده . 


آنتون سمیوئویچ » آیا واقعاً جيبهايم را خواهید گشت ؟ 

ت حیبها یت ر نشان بده , 

کارابانف تقریباً در حال حمله‌ی عصبی داد زد : 

بت پفرمائید » نگاه کنید ! -- و تمام جیبهای کت و شلوارش را 
برگرداند » و ماخورکا و خورده نان گندم را بروی کف اتاق ریخت . 

من به تا کی نزدیک شدم . 

حیبهایت را نشال بده . 

میتباگین با جلمنی بجیبهای خود دست برد . کیف پول خود را» 
یک دسته کید و آچار حفت و بستی را از آن پیرون کشید » شربندانه 
لبخندی زد و گفت ۱ 

- پیش از اینها چیزی یست . 

من دستم را بزیر کمربند شلوارش بردم و از آنجا یک براونینگ 
متوسط بیرون آوردم که و خاش ند طلوله وود 

بتنه ما کیشت ؟ 

کارابانف گفت ۰ 

- این رولور منست . 

- پسن جرا تو دروغ میگفتی که تو هیچ حیزی نداری ؟ ای 
شماها ... خوب » چه میشود کرد ؟ از کولونی گورتان را گم کنید و 
فوراء تا اثری از شما اینحا نباشد ! میفهمید ؟ 

من پشت میز نشستم و برای کارابانف گواهینایه نوشتم . او 
در حال سکوت کاغذ را گرفت و با نگاهی تحقیرآمیز به اسکناس پنج روبلی 
که بطرفش دراز کرده بودم نگاه کرد و گفت ۰ 

من »میا تلا حاف م 

او دستش را با اختلاج بطرف من دراز کرد و انگشتانم را چنان 
محکم فشرد که دردم آبد » میخواست جیزی بگوید » سپس ناگهان بطرف 
در دوید و در تاریی شب که از لای در دیده بيشد ناپدید گردید ر 
ميتيا گین دستش را بطرفم دراز نکرد و از وداع و خداحافظلی سخنی 
بزبان نیاورد . او با حرکاتی بلند و طولانی دامنهای کتش را بست و 
با امهای بیصدای دزدانه بدنبال کارابانف رفت . 

من بروی ابوان آندم . بچه‌ها جلوی ایوان ازدحام کرده بودند . 
لشی بدنبال رفته‌ها دوید , وی تا لبه‌ی حنکل رفت و و آنتون 
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روی پلی بالائی ایستاده بود و چیزی من من میکرد . بلوخین ناگهان 
سکوت را برهم زد : 

اینطور » خوب » چه بیشود کرد » من اذعان بیکنم که اقدام 
درستی انحام گرفته است . 

ورشتف گفت : 

ممکنست درست باشد » وی رسمه هداما یه ی 


باشقت: ‏ استا:ن 


بن پرسیدم : 
آره پ پراسی پیت وی میا که با بسن 


شم شما بتاسف نیستید ؟ 

کولیاجان » من برای تو متاسفم . 
ورشنف را اقناع بیکرد 3 

ب تو احمقی » تو هیچ چیزی نمیفهمی » کتابها قاز کف تایرک 
نمیگذا رند . 

دو روز هیچ خبری از رفتگان نبود . من برای کارابانف کمتر 
نگران بودم : پدرش در دهکده‌ی استروژوو ی ساکنست . یکهفته در 
شهر میگردد و بنزد پدرش میرود . اما در سرنوشت میتیاگین تردیدی 
نداشتم . یکسال دیگر در خیابانها میگردد» چند بار زندانی میشود و بجرم 
سنگینی دستگیر میگردد و او را به شهر دیگری میفرستند و پس از پنج شش 
سال یا خود بها بیکشندش یا بحکم داد که تیربا رال میشود 5 راه دیگری 
برایش تعبین نشده است. و شاید کارابانف رْ هم از رأه بد رکند. او را 
که قباگ از راه بدر کرده بودند» او در غارت مسلحانه شرکت کرده بود. 

پس از دو روز در کولونی پچ و پچ میکردند : 

میکویند سیون و بتیاگین در جاده غارت میکنند . دیروز 
قصاپان ده ارشتیلفکا را غارت کرده‌اند ۳ 

ی‌ها بیگویند ؟ 

ژن شیرفروشی بنزد اوسیپوفها آیده بود » میگفت که سمیون و 

شاگردان کولونی در گوشه‌ها کرو کر یکردند و وقتی کسی 
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نزدیک میشد سکوت میکردند . بزرگترها غضبنا ک نکه میکردند و 
نه میجخواستند کتاب بخوانند و نه میخواستند صحبت کنند . عصرها دو 
نفری و سه‌نفری جمع میشدند » آهسته و بند رت پاهم صحبت بیکردند . 
مرییان میکوشیدند با من رأج به رفتگان صحبت نکنند . فقط یکبار 
لیداجان گفت : 
نتب [وا برای بچه‌ها متاسفید ؟ 
من جواب دادم : 
- لیداجان » بیائید با هم قراری میگذاریم . شما بدون ش رکت 
من بتنهائی از افسوس خوردن بحال آن‌ها لذت خواهید برد . 
لیدیا پتروفنا رنجید ۰ 
- خوب » پس لازم نیست ! 
پس از پنج روز من با کالسکه از شهر برمیگشتم . ریزی که از 
نعمات تابستانی پروار شده بود » با رغبت بسمت کولونی یورتمه میرفت . 
آنتون کنارم نشسته و سر خود را بزیر انداخته و در فکر فرو رفته بود . 
با به جاده‌ی خلوت خود عادت کرده بودیم و دیگر منتظر نبودیم که 
در آن با چیز جالبی روبرو شویم . 
نا گهان آنتون گفت ۰ 
سب تکله کنید یت ی مر 
اینها سمیون و میتیا گین هستند ! 
جلوی با در جاده‌ی خلوت هیکل دو نفر دیده میشد . 
فقط چشمان تیزیین آنتون میتوانستند بدقت معین یر اینها 
میتیا کین .و رفیقش هستند . ریژی با را بسرعت باستقبال آنها میبرد . 
آنتون نگران شده و به جلد هفت تیر من نکاه بیکرد . 
-- ابا بعهذا هفت‌تیر را توی چیب بگذارید » تا اینکه بیشتر 
دم دست باشد . 
ب مزخرف نکو . 
تب وب » هر طور دلتان میخواهد , 
آنتون افسارها را کشید . 
سمیون گفت : 
اوه » خوبپ شد که ما شما را دیدیم . ماو شما در آنموقع 
بخیر و خوشی وداع نکردیم 
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بت کین بشل ی ی 

۷ . آخر شما نید که آدیگز 
تباید اثری از با در کولونی دیده بشود » بایتجهت با به آنجا نرفتیم . 

من از بيتياگین پرسیدم : 

سب جرا تو به ادسا نرفته‌ای ؟ 

آخر هنوز در اینجا میشود زندی کرد » برای زمستان به اودسا 


۹ خواهیم دید که جطور روبرآه بیشود . آنتون سمیونویج 6 
ما از شما نرنجيده‌ايم » فکر تکنید که با از شما رنجیده‌ايم . هر کس 
راهی برای حود دارد . 

سمیون از شادی علنی مید رحشید . 

و همزاه تیا کین خواهی بوو ٩‏ 

ین هنوز نمیدانم . او را همراه بیکشم : بنزد پیربرد » به 

پیش پدرم میبرم » ول او لیت ولعل میکند . 

سس آخر بن چه چیزی ر در ده .ندیده‌ام ؟ 

آنها مرا تا پیچ جلوی کولونی مشایعت کردند . 

- شما دیگر از با ببدی یاد نکنید . آخ بیائید با شما روبوسی 

یم ! 

بیتیا لین حندید : 

اوه که تو عجب موحودی نازک و نارنجی هستی » سمیون » 
از تو آدمی حسابی بعمل نخواهد آبد , 

مگر تو از من بهتری ؟ 

آنها هر دو قهقهه زدند و صدای قهقهه‌ی آنها در سراسر جنکل 
پیحیذ . کلاههایشان را تین دادند و با در حهات بختلف روانه شدیم . 


۱/۰ 


پم مرعوب 


در اواخر پائیز دوران مغموم و اخم‌آلود کولونی فرا رسید - 
مغموم‌ترین دوران تاریخ کولونی ما . معلوم شد احراج کارابانف وتان 
عملی بسیار دردنا ک بود . این بطلب که , حشن‌ترین پسرها, که 
تا آنموقع حد اکثر نفوذ و تاثیر را در کولونی داشتند اخراح شده‌اند 
شاگردان کولونی را از جهت‌یابی صحیح محروم کرد . 

هم کارابانف و هم میتی گین کارکنانی بسیار خوب بودند . کارابانف 
پلد بود که بوقع کار با ذوق و شوق مقیاس بزرگ را بردارد » میتوانست 
در کا رکردن شادبانی بیاید و این شادسانی را بدیگران سرایت بدهد . 
از زیر دست او واقعاً اخگرهای نیرو و انرژی و الهام باطراف پراً کنده 
ميشدند . او فقط ندرتأً بسر تنبلها و پژمرده‌ها فریاد میکشید و همین 
کافی بود کد دوآثشه‌ترین تنبل‌ها را شرننده کند . میتيا کین در موقم 
کار حداعلای تکمیل کارابانف بود . حرکات او از لحاظ ظرافت و نرمش 
بمتاز بودند » واقعاً حرکات د زدینشانه ول هر چیز او حوشایند 
بود . موفقیت‌آمیز و خوشدل و شادبان . و در زندی کولونی آنها 
هر دو در پاسخ هر انگیزه‌ای و هرگونه غیظ و غضب روزسره‌ی کولونی 
گوش بزنگ و حاضر جواب و انرژیک بودند . 

پس از خروج آنها ناگهان کولونی غمنا ک و بی‌روح شد . ورشنف 
بیش از پیش بمیان کتابها فرو رفت . بلوخین بنحوی بیش از حد جدی و 
طعنه آبیز شوخی میکرد و برخیها از قبیل وولوخف » پریخود کو » 
آسادجی فوق‌العاده جدی و با نزاکت شدند» کوجولوها دلتنگ و آب 
زیر کاه شده بودند » تمام توده‌ی شاگردان کولونی ناگهان حالت یک 
جایعه‌ی بالغ را بخود گرفت . دیگر دشوار بود که عصرها یک جمعیت 
مزتوشن .زا جمع کنیم : هر یک برای خود کارهائی د اشت. فقط زادوروف 
نشاط خود را کم نکرد و لبخند زیبا و گشاده‌ی خود را پنهان نمیساخت » 
ابا هیچکس نمیخواست در بشاشت و زنده‌دیی او شریک شود » و او 
بتنهائی وقتی مشغول خواندن کتایی بود یا وقتی با مدل ماشین بخاری که 
از بهار به ساختنش شروع کرده بود مشغول کار بود بتنهائی تبسم میکرد. 

ناکامیهای ما در کشاورزی نیز باین سقوط روحی مساعدت میکردند . 
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کالینا ایوانویچ در کشاورزی متخصص بدی بود » و از گردش کشت و 
تکنیک کاشت «بهم‌ترین تصورات را داشت و اضافه بر اين ما از روستائیان 
بزارعی تحویل گرفتيم که تا حد وحشتنای به علنهای هرزه آلوده و 
بیقوه شده بودند . با وجود کار عظیمی که شاگردان کولونی تابستان و 
پائیز انجام دادند محصول با با ارقامی افتضاح آمیز تیال نو دی 
کندم پائیزه علف هرزه از گندم بیشتر بود . کشتهای بهاره منظره‌ای 
انتقنا کا داشتند . وضع جغندر وسیب زبینی ازء آنها هم بدتر بود . 

و در آپارتمانهای مریبان نیز همین خمودی و افسردی حکمفرا 
بود , 

شاید صاف و ساده با فتط حسته شده بودیم : از شروع تاسبس 
کولونی تا کنون هیچیک از ما بمرخصی نرفته بود . وی خود مربیان 
به خستگ استناد نمیکردند . کنتگوهای قذیمی و کهنه راجع به ناامیدانه 
بودن کار ما تجدید شد» گنتگوها مبنی بر اینکه تریبت اجتماعی با 
ر چنین » بچه‌هائی محالست . این کار صرف بیهوده‌ی روح و انرژیست . 

ایوان ایوانویچ میکفت : 

پاید تمام اینها را بدور ریخت . آهان کارابانف بود که با 
همه بوجودش حتی افتخار ميکرديم ناگزیر شدیم اخراجش يکنیم , 
هیچ‌گونه ابید خاصی به وولوخف و ورشنف و به آسادچی و به تارانتس و 
به خیلی‌های دیگر نیست . آیا ارزش دارد که بخاطر بلوخین تنها کولونی 
را حفظ کنیم ؟ 

حتی یکاترینا گریگوریفنا هم از خوشبیتی با که او را ساب 
نخستین دستیار و دوست من بیساخت روبرتافت . او ابروهایش را در 
حین تفکر عمیق بهم متصل میساخت و نتایج تفکراتش عجیب و برای 
من غیرمترقب بودند : 

ب آیا شما میدانید که موضوع چیست ؟ شاید ما ناگهان اشتباهی 
دهشتتنا ک مربسست میشویم ۱ اصولا کلکتیفی وحود ندارد » بیفهمد » 
هیچکونه کلکتیفی نیست » اما ما همداش از کلکتیف صحبت بيکنيم » با 
صاف و ساده با آرزوی کلکتیف خود را هیپنونیزم کرده‌ایم . 

من جلوی گفتار او را گرفتم و گنتم 

ت صبر کنید . چطور « کلکتیف » نیست ؟ پس شصت نفر شا گردان 
کولونی » کار آنها  »‏ زند کنیشان * دوسیشان: ٩‏ 
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- میدانید این چیست؟ این بازیست» بازی جالبیست » شاید بازی عالی 
باشد . با باین بازی محجذوب شدیم و بچه ها ر هم جذب کردیم» ول 
این موقتیست . بنظر بیاید که دیگر این بازی همه را بیزار کرده‌است » 
غم‌انگیز شده است » بزودی همه آنرا ول بیکنند» بزودی همه‌چیز به 
یک دار التادیب معمولی تبدیل میشود . 

لیدیا پتروفنا کوشید روحیه خراب شده را اصلاح کند : 

- وقتی از یک بازی بیزار ميشوند به بازی دیگری شروع بیکنند . 

باباغم و اندوه حندیدیم » ول من در قکر تسلیم شدن هم نبودم ۰ 

یکاترینا گریگوریفنا » حرفهای شما نق و نق معمولی و پنیوزی 
عادی روشنفکریست , از روحیات شما هیچ چیزی نمیتوان استنتاج کرد » 
این روحیات شما تصادفیست . شما خیلی دلتان میخواست که ما بر ميتياگین و 
کاراباف چیره میشدیم . همینطوری بثل هميشه افراط ناموجه است» 
ناز » حرص وطمع که بعداً به آه و ناله و رو بر تافتن از کار منجر 
بیگردد . یا همه‌چیز يا هیچ چیز - این فلسفه‌ی معمولی مصروعین 
است , 

من تمام اين حرفها را میزدم در حالیکه شاید در دل خودم نیز 
همان پفیوزی روشنفکری را خفه بیکردم. گاهی بسر خودم هم افکاری 
ناتوان هجوم میکردند : باید ول کرد بلوخین یا زادوروف ارزش آن 
قربانیهائی را که فدای کولونی میشود ندارند . بسرم میابد که با دیگر 
حسته شده‌ایم و بنابراین موفقیت محالست . 

وی عادت دیرین به فشردگ عصبی سکوت‌آمیز و شکیبایی مرا ترک 
نمیکرد . من میکوشيدم در حضور شاگردان کولونی و مربیان انرژیک 
و مطمئن بخود باشم » به مرییان بزدل حمله میکردم و میکوشیدم آنها را 
قانع کنم که مصائب ما موقتی هستند, که همه چیز فراموش میشود . 
من در برابر آن بردباری و انضباطی که مرییان با در آن روزکار دشوار 
ابراز مینمودند سر تعظیم فرود میاورم . 

آنها کمافی السابق درست سر دقیقه در محل کار خود حاضر 
بودند » هميشه فعال و نسبت به هرگونه آهنگ نادرست در کولونی 
تیز گوش بودند و برطبق سنت خوبی که در کولونی با مرسوم شده بود 
بلبس به بهترین لباسهای خود» جمع و جور و آرایش یافته به نگهبانی 
میامد ند 


۰ 
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کولونی بدون تبسم و خوشحای » ولی با آهتی خوب و پاک 
بثل ماشین خوب یزان شده پیش میرفت . من متوجه شدم که سر کوبی 
دو شا گرد کولونی بدست من عواقب مثبتی نیز داشته است : دست‌برد 
زدنها به روستا بکلی قطع شدند . سرقت از زیرزمینها و بستانها نیز غیرقابل 
تصور شد , من چنین وانمود میکردم که بتوحه روحیه افسرده شا گردان 
کولونی نمیشوم » که انضباط نوین و بردباری نسبت به روستانشینان هیچ 
حیز خاصی نیست» که همه‌چیز کمافی‌السابق حریان دارد و همه‌چیز 
"تماکان پیش یرود . ۱ 

در کولونی کارهای زیاد مهم و تازه‌ای پیداشد . با بساختمان 
کرسخانه در کولونی دوم آغاز کردیم » به احداث راهها و تسطیح 
حیاطها پس از ابودی ویرانه‌های تریپکینی شروع کردیم » پرچین‌ها و 
احداث پل پرداختيم » در آهنگرخانه تختخوابهای امن پرای...شنا کردان 
کولونی ميساختيم » وسائل کشاورزی را بصورت خوب دربياورديم و با 
سرآسییگی برای اتمام تعمیر عمارات کولونی دوم شتاب میکردیم . 
من باسحتی پیوسته کارهای بیشتر و بیشتری بسر کولونی خراب میکردم و 
از تمام جامعه‌ی شاگردان کولونی همان دقت و هوشیاری سابق را در 
کار طلب بیکردم . ۳ 

نمیدانم جرا ء وی لابد از روی یک غریزه‌ی پدا گوژیی که بر من 
نامعلوم بود من به مشق و تعلیمات نظامی رواور شدم ۳ 

من حتی قبل از آنهم با شاگردان کولونی به ورزش و تریبت 
بددنی و مشق نظام بیپرداختم ۰ دن هرگز بتصص وررش تبودم 6 وی ما 
پرای دعوت حنین کارشناسی هیچ گونه وجوهی نداشتیم ۰ تن فقط صف بندی 
و ژیمناستیک نظامی ر پلد بودم » فتط آنچه را که یه ساحه‌ی جنی 
گروهان مربوطست بیدانستم , بدون هیچگونه تفکر و بدون هیچ‌گونه 
اختلاجح پداگوژیی من بچه‌ها را به تمرینات در تمام اين اسور سفید 
بثغول کردم ۳ ۱ ۱ 

شاگردان کولونی با رغیت به چنین کاری مشغول شدند . همه 
زو زه پس از کار یک یا دو ساعت با تمام سأکنان کولونی در بیدان 
خود بان که حیاطی چها رگوش و وسیع بود به مشق نظام سیپرداختیم : 
بهمان سیت که اطلاعاتمان زیادتر میشد » با میدان فعالیتمان را 
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وسیع تر میکردیم . طرفهای ژبستان خط زئجیرهای با حرکات نظامی 
بسیار جالب و بغرنجی در سراسر منطقه‌ی گروه مزارع سا انجام میدادند . 
با بسیار زیبا و با اسلوب صحیح پیشروی بسوی آباجهای نظامی علیهده » 
کلبه‌ها و حانه‌ها را انجام میدادیم و پیشروی خود را پا حمله‌ی سر نیزه 
و ترس و هراسی که به قلوب حساس صاحبان خانه‌ها و کدبانو ها راه 
مییافت پایان میدادیم . 

تمام اینها خیلی مورد علاقه بحه‌ها بود و بزودی سلاحهای واقعی 
نیز بدست ما رسید » زیرا با را با خوشحای بصفوف وسه‌اوبوچ (تعلیمات 
نظامی همکانی) پذیرفتند و ماهرانه پیشینه‌ی بزهناک با را نفی کردند . 

بن در موقع تمرینها بانند انسر واقعی سختگیر و غیرقایل تطمیع 
بودم : و این مطلب با تایید بسیار از طرف بچه‌ها تلقی بیشد . 
باینطریق در کولونی ما آن بازی نظامی که بعدها در تمام موزیک با 
یک از آهنگهای اساسی شد پی‌ریزی گردید . 

من قبل از هر چیز متوجه تاثیر خوب انضباط و برومندی نظامی 
بودم . سیما و ظاهر شاگرد کولونی بکلی تغییر کرد : او خوش اندام تر 
و باریکتر شد و دیگر روی بیز و دیوار پهن نمیشد » میتوانست آزادانه 
و راحت و بدون تکیهگاه بایستد . دیگر شاگرد نوین کولونی بنحو 
بشهودی از شاگردان قدیمی متمایز بود . و طرز راه رفتن بچه‌ها نیز 
بطمئن تر و فنری ثر شد و دیگر سر خود را بالاتر بیگرفتند » عادت 
باینکه دستها را بجیبها فرو کنند فراموش شد . 

شاگردان کولونی که مجذوب خدست صف نظامی بودند خیلی 
حیزها خودشان به آن افزوده و از خود درآوردند و از علاقه‌ی طبیعی 
پسرانه خود به زندکانی دریانوردی و نظامی استفاده کردند . بویژه 
در همین موقع بقرراتی در کولونی وارد شد : بعلامت تصدیق و تأیید 
و موافقت بهر گونه فرتتان با کلمه‌ی , چشم » جواب بگویند و این جواب 
نیک را با حرکت دست بعلامت سلام پیشاهتی خاطرنشان نمایند . در 
اين موقع در کولونی شیپور پیدا شد . 

تا اینموقع در کولونی با علامات را با زنگ ميدادیم » زنگ از 
کولونی سابق برایمان باقیمانده بود . حالا با دو شیپور حریدیم و چندتن 
از شاگردان کولونی همه روزه بشهر بیرفتند » بنزد رهبر ار کستر 
میرفتند تا شیپور نواختن از روی نت را فرا بگیرند و سپس برای تمام 
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حوادث بمکنه در زندگانی کولونی علائمی نوشته شد و برای زمستان با 
زنگ را برداشتیم . حالا شیپورجی بروی ایوان اتاق کار من یامد و 
صدای زیبا و پیرومند علامت شیپوری را بفضای کولونی میفرستاد . 

در خاموشی شابکاهی صدای شیپور بویژه آهنگ بوثر و هیجان- 
انگیزی بر فراز کولونی » برفراز استخر ء برفراز بامهای روستا داشت . 
گاهی یکنفر در پنجره‌ی کشوده‌ی خوابکاه همان آهنگ شیپور را با 
بانگ تنور زنگدار جوانی میخواند ویا یکنفر همان را با پیانو مینوازد . 

وقتی در اداره‌ی تحصیلات ملی از علاقه‌ی ما به تمرینات نظامی 
مطلع شدند » کلمه ,سربازخانه , تا مدت مدیدی لقب با باند . در هر 
صورت بن مرارتهای بسیار داشتم و نمیخواستم یک برارت کوچک 
دیگر را هم بح‌شم . و وقت هم نداشتم . 
۱ هنوز باه اوت بود که من از ایستگاه آزمایشی دو بحه خوک 
آوردم . اینها بچه‌خوکهای واقعا انگلیسی بودند و باینجهت در تمام 
طول راه بشدت علیه انتقال از منزل به کولونی اعتراض میکردند و 
تمام مدت به سوراخی در ته کاری فرو بیرفتند . بچه‌خ وکها تا حد 
هیستری ابراز خشم میکردند و آنتون را بغیظ و غضب دچار مینمودند . 
- مهمینطوری هم مگر درد سرما کم بود که بچه‌خوک هم 
بآن اضافه گردید ,.. 

انکلیسها را به کولونی دوم فرستادیم و علاقمندان پرورش و 
پرستاری آنها دربیان کوجولو ها بیش از حد لزوم پیدا شد . در آنموقع 
در کولونی دوم قریب بیست نفر از بچه‌ها زندی میکردند » و یکنفر 
مربی که شخصی بحدکافی بدرد نخور بود و نام خانوادق عجیبی 
رود یمچیک داشت در آنچا زندی میکرد . ساختمان عمارت بزرگ که ما 
آنرا با حرف «]». نامیده بودیم دیگر تمام شده بود . این عمارت برای 
کارکاهها و کلاسها اختصاص داده شده بود . و حالا بچه‌ها موقتاً در 
آن سکونت کرده بودند . ساختمان سایر عمارات و کلاه فرنی نیز تمام 
ینم" بوک .دزن آمهیر .بزرک که مزاع حوابوهها اختصااعن.داده شاه 
بود هنوز کار زیادی باقی بود . در انبارها ء در طویله‌ها هر روز 
تعدادی تخته و الوار تازه کوییده ميشد » دیوار ها را گچ کاری میکردند ؛ 
درها را وصل میکرد ند 

کشاورزی تقویتی نیرو مند دریافت کرد . با یک نفر مهندس 
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کشاورزی را برای کار به کولوئی دعوت کردیم و در کشتزارهای 
کولونی ادوارد نیکولایویچ شره قدم میزد. آو برای انظار غیرعادی شاگردان 
کولونی موجودی بود جداً نا بفهوم . برای هر کس واضح بو ۳ 
شره از بذر برغوب خاصی بعمل آبده و آنرا بارانهای پر خیر و بر لت 
آبیاری نکرده‌اند » بلکه با اسانس کارخانه‌ای ویژه‌ای که برای اینقبیل 
شره‌ها اختراع شده آبیاری کرده‌اند . 

شره بر خلاف کالینا ایوانویچ هرگز از هیچ چیزی غضبنا ک نمیشد 
و بذوق و شوق نمياید» همیشه روحیه‌ای یکنواخت و کمی خشنود 
داشت . او پتمام شاگردان کولونی حتی به گلاتنکو «شما» خطاب 
بیکرد » هرگز صدای خود را بلند نمیکرد » ابا در عین‌حال با هیچکس 
دوستی نمیورزید . بچه‌ها خیلی متعجب شدند وقتی در جواب امتناع 
خشن پریخودکو : «مگر من در آنجا در باغ انگور فرنی چه چیزی را 
ندیده‌ام ؟ من نمیخواهم در باغ انگور فرثی کار کنم !  »‏ شره با 
بشاشت و دلجوثی » ولی بدون ژست و تصنع جواب داد : 

آه» شما نمیخواهید ؟ در اینصورت نام‌خانوادی خود را بگوئید 
تا اينکه مباداً من تصادفاً شما را برای انجام کار دیگر ی مأمور نکنم . 

سس ین - بهرجا که دلتان بخواهد ابا فقط نه بباغ انگور فرنی. 

شما اراحت نشوید » من بدون شما ب رگذار میکنم » میدانید» 
ابا شما در جای دیگری کار پیدا بیکنید . 

- پس اینطور چرا ؟ 

لطف فرموده نام خانوادی خود را بگوئید » من وقت ندارم که 
به گفتگوهای زائد مشغول بشوم . 

زیبائی حنایتکارانه‌ی پریخودکو فوراً پژسرده شد . پریخود کو با 
تنفر شانه بالا انداخت و بست باغ انگور فرنگی روانه شد ء» همان باغی 
که یک دقیقه‌ی قبل بان طرز فاحش با تخصص او در جهان تناتض 
داشت . 

شره سبتاً جوان بود » ولی معهذا با اطمینان دائمی و قابلیت و 
استعذاد غیر انسانی خود بکار میتوانست شاگردان کولونی را گیج و 
ببهوت کند . شاگردان کولونی تصور میکردند که شره هرگز نمیخوابد . 
کولونی از خواب بربيخیزد » ابا ادوارد نیکولایویج دیکر با پاهای 
دراز کمی بیقواره حود که به پاهای سگ جوان خوش نزژاد شباهت 
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دارد در کشتزار قدم میزئد . شیپور خواب میزنند » وی شره در 
خو کدانی راجع به مطلبی با درود گر صحبت بیکند . در ساعات روز در 
یکزمان بيشد ثره را هم در اصطبل و هم در محل ساختمان گرسخانه و 
هم در راه شهر و هم درضمن حمل پهن به مزارع دید : دست کم 
همه چنین تصور بیکردند که تمام اینها در یک زان روی ید هد » 
پاهای شره او را با چنین سرعتی از یکجا به جائی دیگر میبردند . 

شره روز بعد در اصطیل با آنتون دعوایش شد . 

آنتون نمیتوانست بفهمد و احساس کند که چطور ممکن است 
با چنین جانداری و موجود سمپاتیک مثل اسب از روی ریاضیات رفتار 
کرد » بطوری که ادوارد نیکولایویچ شره مصرانه طلب بیکرد . 

- اینها چه چیزهائیست که او از خودش دریاورد ؟ توزین ؟ 
شما چنین جیزی دیده‌اید که علف خشک را توزین کنند ؟ میگوید بیا 
اين سقیاس تو : و نه کمتر از این و نه بیشتر . و مقیاسش هم 
احمقانه است - همه‌اش یکخورده است . اسبها سقط میشوند » آنوقت 
بن مسئول خواهم بود ؟ ابا کار کردن » میگوید » از روی ساعت باید 
باشد . و دفتری هم از خودش درآورده است : بنویس که اسبها چند 
شاعت: .وان ردیل 

وقتی آنتون بر حسب عادت داد و بیداد راه انداخت که کورشون را 
نخواهد داد » زیرا کورشون برطبق طرحهای او میبایست یکروز دربیان 
کارهای قهربانان‌ی حاصی انجام بدهد شره از او نترسید . ادوارد 
نیکولایویچ خودش به اصطبل رفت و خودش کورشون را بیرون کشید و 
زین کرد و به کاری بست و حتی بطرف براتچنکو که از چنین رفتاری 
سبهوت شده بود نکاه هم نکرد . آنتون اخم کرد و شلاق را بگوشه 
اصطبل انداخت و رفت . وقتی سرانجام او طرفهای غروب به اصطبل 
برگشت , دید که در آنجا آرلوف و بوبلیک همه کاره‌اند . آنتون تحقیر 
عمیقی احساس کرد و با تقاضای امتعفا بنزد من آبد » وی در وسط حیاط 
شره با کاغذی که در دستش بود بسرش هوار شد حنانکه گوئی هیچ 
حادثه‌ای روی نداده است» با نزا کت روی سیمای رنجیده سر مهتر خم شد : 

- گوش کنید » مثل اینکه نام حانوادی شما براتچنکوست ؟ 
بفرمائید این برنابه‌ی کار شما برای یکهفته است. بیبینید در اینجا بدقت 


تون 


نشان داده شده که هر کدام از اسبها در هر روز چه کاری باید انجام 
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بدهد » ی برود و غیره . آهان » اینجا نوشته شده است که کدام اسب 
برای رفتن بشهر نگهبانست و کدام اسب تعطیل است . شما با رفقایتان 
این برنامه را حخوب نکاه کنید و فردا بعن بکوئید که حه تغییرانی را در آن 
لازم میدانید . 

آنتون متعچب شد و کاغذ را از او گرفت و به اصطبل رفت . 

عصر روز بعد میشد سر محعد آنتون و سر باشین شده و تیز 
شره را دید که روی میز من حم شده و کار بهمی انجام بپدادند , 
من پشت یز نقشه کشی نشسته و کار میکردم و که بکه به صحبتهای 
آنها تن بیدادم . 

اینرا شما خوب ستوجه شده‌اید . خوب بگذار چهارشنبه ریژی و 
با ند یتک کاوآهن را تاه رن 

۰ الیش حغندر نمیخورد زیرا دندان ... 

- این بهم ثیست » بیدانید » میشود ریزتر خورد کرد» شما 
امتحان کنید ... 

ب خوب ؛ اگر بجز اين باز هم کسی احتیاج داشته باشد که 
بشهر برود ؟ 

که چاده‌شرود ر با که بعداز :ده شتا ات بان ند 
این مطلب بمن و شما ربطی ندارد . 

آنتون کز 

اوهو ! این حرف درست است . 

باید حقیقت را گنت » احتیاج حمل و نقل با را یک اسب نگهبان 
بطور ناچیزی برآورده میساخت . کالینا ایوانویچ با شره هیچ کاری نمیتوانست 
بکند » زیرا شره منطق ملهم کاربری او را با جوابی سرد و تأئرناپذیر 
منکوب کرد : 

احتیاجات حمل و نقل شما مطلقاً بمن مربوط نیست . محصولات 
خود را با هر وسیله‌ای که بیخواهید حمل کنید يا برای خود اسبی بخرید . 
من شصت دسیاتین زین دارم . هرگله شما راجع به این مطلب بیش از 
این صحبت نکنید من خیلی سپاسگزار خواهم بود . 

کالینا ایوانویچ با مشت بمیز کویید و فریاد کشید : 

- من اگر احتیاج داشته باشم خودم زین میکنم ! 

شره در دفتر یادداشت چیزی مینوشت و حتی بطرف کلینا ایوانویچ 
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غضبنا ک نکاه هم نکرد . پس از یکساعت وقتی از اطاق کار من بیرون 
بیرفت او بمن اخطار کرد : 

- هر که برنامه‌ی‌کار اسبها پدون بوافقت من نقض بشود من 
در همان روز از کولونی میروم . ۴ 

من با عجله بدنبال کالینا ایوانویچ فرستادم و باو گنتم : 

برده شو او را ببرد . با او سرو شاخ نشو . 

- آره »ین با یک اسب چه بیتوانم بکنم : هم باید بشهر برویم و 
هم باید آب بکشیم و هم هیزم بياوريم و هم خواربار به کولونی دوم 

یک فکری بیکنیم . 

و فکری کردیم . 

و هم بردبان نوین و هم کارهای تازه و هم کولونی دوم و 
رود یمچیک بدرد نخور در کولونی دوم و اندام حدید و برازنده و 
خوب لباس پوشیده شاگرد کولونی و اداری پیشین و غنای روز افزون 
کنونی - تمام این دریای زندی با که سیماهای بسیار گونا گون داشت 
بدون آنکه خودم متوجه بشوم روی آخرین بتایای افسردی و پزبردی 
بی‌نور را پوشاند . از آن زمان من فقط کمتر میخندیدم و حتی شادمانی 
پرجوش درونی دیگر قدرت نداشت تا حد مشهودی آن سختی ظاهری را 
که حوادت و روحیات اواخر سال ۲ هحون نقابی بصورتم حسپانده 
توت کمن .لین آنق نقاب رنج و اذیتی برایم بوجود نمیاورد » من 
تقریباً متوجهش نمیشدم . ولی شاگردان کولونی هميشه آنرا میدیدند . 
شاید آنها بیدانستند که این فقط نقابست» ولی معهذا در بیان آنها ست 
بمن لحن احترام آمیزی پیدا شد که کمی زیادی بود» کمی رو در بایستی» 
شاید یک کمی هم ترس » اینرا بدقت نميتوانم بگویم » ولی در عوض 
من هميشه بیدیدم که آنها چکونه با شادمانی میشکفتند » 9 پیشامد 
بیکرد که با آنها شادمانه بازی کنم یا صاف و ساده احمق‌بازی درپیاورم 
یا دست در آغوش در راهرو قدم بزنم و بویژه با چه قرابت و صمیمیتی 
بمن نزدیک میشدند . 

و ابا از کولونی تمام سختی و هرگونه رفتار سریوی بیهوده 
ناپدید شد . ی تمام اینها تغییر کرد و منظم و مرتب شد - هیچکس 


فرصت نکرد متوجه بشود . باز هم بانند ایام سابق دورادور با صدای 


۱۹ 


خنده و شوخی شنیده ميشد . باز هم مانند سابق حنته‌های خوشمزی و 
لطیفه گوئی و نیرو پایان ناپذیر بودند » فقط با اين فرق که حالا تمام 
اینها با فقدان کامل هرگونه ولنگ و وازی و بی بند و باری و حرکات 
شل و وول و بی‌تناسب رنگ‌آمیزی شده بود . 

کالینا ایوانویچ با تمام اینها راه چاره‌ای برای حروج از دشواریهای 
حمل و نقل پیدا کرد . برای کاونر موسوم به کاوروشکا که شره نسبت 
به آن تحطی نمیکرد - زیرا با یک کاوثر چه میشود کرد ؟ - مالبند 
یکتائی ساختند و او آب و هیزم را حمل میکرد و بطور کلی تمام حمل و 
نقل داخلی حیاط را انجام بیداد. ابا در یی از عصرهای زیبای اه 
آوریل تمام شاگردان کولونی از خنده روده بر بیشدند : بطوریکه مدتها 
بود حنین حنده و قهقهه‌ای راه نیانداخته بودند . آنتون با درشکه برای 
آوردن بسته‌ای بشهر بیرفت و کوروشکا را به درشکه بسته بود . 

من به آنتون گفتم : 

- ترا درآنجا بازداشت بیکنند . 

آنتو جواپ داد ۰ 


گاوروشکا بدون هیچکونه شرم و خجالتی درشکه را بسمت شهر 
۰ ۲ 


1 تا رصونارتصا 


شره با انرژی به انجام امور پرداخت . کشت بهاره را او با نقشه 
شش کشتزاری انجام داد » توانست این نقشه را در کولونی به واقعدای 
پرشور مبدل نماید . در کشتزار » در اصطبل » در حو کدانی » در 
خوابگاه ء همینطوری در جاده يا کنار گدار » در اطاق کار من و در 
ناهارخوری هميشه در پیرامون او کارآموزی نوین کشاورزی مت 
میشد . نمیشود کفت که بچه‌ها هميشه بدون بحث و منازعه دستورهای 
او را تلقی میکردند و شره هرگز از شنیدن اعتراضی کارآید و جدی 
رو بر نمیتافت » گاهی با سهربانی و گشاده‌روئی و خشک با بیانی بسیار 
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فشرده و منجز نخ کوچک دلایل را میکشيد و گفتارش را با اين جمله 
فرجام ناپذیر تمام بیکرد : 

- همانطور که من میگویم عمل کنید . 

او کمافی‌السابق تمام روز را ضمن اشتغال به کار شدید و در 
عیر,حال کار بدون دوندی میگذرانید » کمافی‌السابق بدشواری میشد خود را 
باو رسانید و در عين حال او میتوانست با شکیبائی دو سه ساعت جلوی 
آخور بایستد یا پنجساعت دنبال بذرانشان برود » میتوانست بلانتها پس 
از هر ده دقيقه به ح وکدانی بدود و بانتد انگم با نزاکت و سماحت 
به ح و کداران بچسید و بپرسد : 

شما در چه ساعت به بچه‌خوکها سبوس دادید ؟ شما فراموش 
نکرده‌اید یادداشت کنید ؟ آیا همانطور که من بشما نشان دادم یادداشت 
بیکنید ؟ شما همه‌چیز را برای آب‌تنی فراهم کرده‌اید ؟ 

شاگردان کولونی نسبت به شره با وجد و شعفی مکتوم رفتار 
بیکردند . بدیهیست آنها بطمئن بودند که «شره مام فقط از آنجهت 
چنین خوپست که شره باست » و الا او در هر جای دیگری باین حوبی 
میبود . این وحد و شعف در اذعان سکوت‌آور به شخصیت او 
و در گنتگوهای بیپایان پیرایون سخنان او و سهارت و چستی و جابق 
او و تسلط او بر هر گونه احساسات و راجع به دانشهای او بیان ميشد. 

من از اين علاقه و سمپاتی متعجب نمیشدم . من دیگر بیدانستم 
کد بحه ها این اعتقاد را که گویا کودکان فقط میتوانند آن شخصی را 
دوست بدارند و برای کسی ارزش میگذارند که با آنها رفتاری محبت‌آمیز 
دارد و آنها را نوازش میکند رد میکنند . من از بدتها پیش از این 
یقین کرده بودم که از طرف بچه‌ها و دست کم چنان بچه هائی که 
در کولونی جمع آوری شده پودند حد اک محبت و احترام نسبت به 
تیپهای دیکر مردم ابراز بیگردد » مثلا به آن مردمی که با آنها را دارای 
تخصص عالی بینابیم » دانش بطمئن و دقیق » مهارت » هنربندی » 
بقول معروف صاحبان دستان طلائی » مردم کم حرف » فتدان کال 
یاوسرائی » آمادی همیشی برای کار - اینها صفاتیست که بیش از 
هرچیز بچه‌ها را جلب بیکند . 

شما میتوانید تا بنتها درجه با آنها بخشی رفتار کنید » تا حد 
بهانه‌جوئی سخت‌گیر باشید » میتوانید متوجه آنها نشوید » هرکه آنها 


۱۰۲ 


زیر دست‌و پای شما بیلولند » میتوانید حتی بدون تفاوت نسبت به 
علائقی آنها بنگرید » وی هرکه در کار و دانش و موفقیت درخشان 
هستید » در اینصورت بیتوانید با آرانش خاطر بروید و بپشت سر خود 
نگاه تکنید » آنها هم هوادار شما هستند و شما را رسوا نمیکنند » لو 
نمیدهند . علی السویه است که این استعدادهای شما در چه چیزی 
تجلی کند» علی السویه است که شما چه کاره هستید ۰ جار یا مهندس 
کشاورزی یا آهنگر يا آموزگار ویا ماشینیست . 

و برعکس» شما هر چقدر هم که در گفتگو نوازشگر و جالب 
باشید » هر چقدر هم که مهربان در زندکانی و استراحت و گشاده‌رو 
و سمپاتیک باشید» هر که کارهای شما به عدم موفقیتها و ناکامیها و 
شکستها منحر میشود» هر که در هر کام دیده مشود که شما از کار 
خود سررشته ندارید » هرکاه تمام کارهای شما به بحصول وازده و , بنجل » 
منتهی میشود -شما هرگز جز تنفر باتمکین و گاهی تمسخر آمیز و 
کاهی غض ب آلود و نابود کننده و کاهی حشن رسوا کننده و سمج بهره‌ای 
نخواهید برد . 

شره در نظر شاگردان کولونی کمتر از همه چاخان بود » و 
باینجهت در کولونی مورد اذعان همکانی بود و کارهای کشاورزی در 
کولونی با با شور و هیجان و سوفقیت پیشرفت میکرد . شره استعداد های تکمیلی 
هم داشت : او میتوانست ابوال صاحب سرده را پیدا کند» سفته‌بازی کند و 
بطور کلی اعتبار بگیرد » باینجهت در کولونی ماشینهای ریشه‌بر و بذر 
انشان و بوجاری نو : خ وکها و حتی گوهای شیرده پدیدار شدند . سه‌کاو 
باده فکرش را بکنید! در جائی در آن نزدیکیها بوی شیر بلند شد . 

در کولونی علاقمندی واقعی به کشاورزی پدیدار شد . فقط 
بحه‌هائی که در کارگاهها چیزهائی آموخته بودند به کشتزارها نمیشتافتند . 
شره در محوطه‌ی پشت آهتگرخانه گرسخانه احداث کرد و کارگه 
درود کری چهارچوبهای لازم برای آن را می‌ساخت. در کولونی دوم 
کرمخانه‌هائی بمقیاس عظیم آماده ميشد . 

درست در بحبوحه‌ی شورو شوق کشاورزی در اوایل فوریه 
کارابانف به کولونی آبد . بحه‌ها او را با آغوش باز و وجد و شعف و 
بوسه استقبال کردند . او بهر نحوی بود بحه‌ها را از خود دور نمود و 
شود راز بجاعای, سب اقلا خت.ه 


۱۹۰۸ 


مت آیدم بیینم ما چطور زندی میکنید . 

قیافه‌های متبسم و خوشحال باتاق سر میکشیدند : شاگردان 
کولونی » مرییان و رنتشوها نگله میکردند . 

مس اوه » سمیون » نگاه کن ! سلام علیکم ! 

سمیون تا شامگاهان در کولونی پرسه میزد» به « ترییکه » هم رفت . 
شامگه ود من امد مغموم و خابوش . 

ب ممیون » حکایت کن تو چطور زندی میکنی ؟ 

مره جطوی وانی یکلم ری پتقی پدرم هم 

سب پس ییا کین کجاست ٩‏ 

مب برده شو او را ببرد ! من او را ول کردم . بثل اینکه 
بمسکو رفته است . 

ب خوب تو چه فکر بیکنی ؟ پیش پدرت میمانی ؟ 

نه » پیش بد رم میخواهم ۰۰ نمیدانم ... 

او با تردیداز جا جست و بمن نزدیک شد . 

و ناگهان او به سخن در آبد ۰ 

آنتون سمیونویچ » میدانید موضوع چیست » چطور شتا کر 
من در کولونی بمانم ؟ هان ؟ 

سمیون بسرعت بمن نکه کرد و سر خود را تا زانوها پائین انداخت . 

من ساده و خوشحال باو گنتم . 

س وب » بله مگر حجطورست ؟ البته بمان » هم خوشحال 
حواهیم 

سمیون از صندی جست و تمام بدنش از شدت شور و شوق 
گر‌ی که جلویش را گرفته بود بلرژه افتاد : 

نمیتوانم » میفهمید » نمیتوانم ! روزهای اول هر طوری بود 
سر کردم » ابا بعدا- خوپ » نمیتوانم » همینست و والسلام . راه 
بیروم و کار میکنم يا سر ناهار مینشینم » همینکه بیادم مياید » راستی 
دلم میخواهد فریاد بکشم ! من اینطور بشما میگويم : من به کولونی 
دلستی پیدا کرده‌ام و حودم نمیدانستم و فکر کردم - پوچست » اما 
بعدا - در هر صورت بیروم لااقل تماشا میکنم . اما باینجا که آبدم و 
همینکه دیدم در کولونی شما چه کارهائی انجام بیگیرد » همینجا واقعاً 
حچقدر پیش شما خوبست ! اینها شره‌ی شما ... 


۱۹۹ 


من باو گنتم : 

- تو اینطور ملتهب نشو » ترا چه میشود ؟ خوب » میبایست 
یکهو باینجا میایدی » چرا اینطور عذاب میکشی ؟ 

پله من خودم هم همینطور فکر کردم بله , همینکه تمام آن 
هجاریا را ید مارم که چطور شا را یت میکرد یم آنوقت حنان ... 

او دستش را تکان داد و ساکت شد . 

و 

خوبست » تمام این ها را بدور بیانداز . 

سمیون با احتیاط سر خود را بلند کرد : 

فقط ممکنست که شما چیزهائی تصور بیکنید » شاید فکر 
بیکنید : من آنطور که شما بیگفتید نازو غمزه میکنم . نه » اینطور 
ی اوه » اکر شما میدانستید که من چه چیزهائی یاد گرفته‌ام ! 
شما صریحاً بعن بگوئید بمن باوری دارید ؟ 

من جدی گنتم : 

سب پاوری دارم . 

نه » شما حقیقت را بگوئید : باوری دارید ؟ 

من حند هکنان گفتم ‏ 

ی نخواهد شد . 

- آهان » میبینید پس یعنی باوری کامل ندارید .. 

- سمیون » تو بیخود ملتهب میشوی . من بهر انساني باوری 

دارم » فقط یی بیشتر و به دیگری کمتر ۰ بیک باندازه‌ی پنج کاپیک » 
بدیگری باندازه‌ی ده کاپیک . 

ید 

بتو باندازه‌ی صد رویل . 

سمیون با غضب بمن نکاه کرد : 

- ابا من اینطوری اصلاً بشما باور نمیکنم ! 

بر آغان بش۱ 

- باری چیزی نیست . من بعداً بشما ثابت سیکنم . 

سمیون به خوابکاه رفت . 

او از روز اول دست راست شره شد . در وجود او رگ برزگری 
بوضوح عیان بود » او بسیار چیزها میدانست و خیلی چیزها در خون 
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او وحود داشت ,از نیاکان و احداد, - تحربیات دشتبانی را بارث برده 
بود . او در عین حال با حرص و ولع فکر نوین کشاورزی را فرا میگرفت . 

سمیون با نگاهی حسرت بار بواظب شره بود و میکوشيد به شره 
نشان بدهد که او هم بستعد است خسته نشود و متوقف نگردد . فقط 
او نمیتوانست آرامش ادوارد نیکولایویچ را تقلید کند و هميشه متلاطم 
و با اعتلاروحی بود » و دائماً یا از شدت غیظ و غضب یا از و جد و 
شعف و .شوق يا از خوشحالی ساده‌لوحانه میحوشید . 

من پس از دو هفته سمیون را احضار کردم و ساده باو گفتم : 

آهان » این وکالت‌نایه است . با این ورقه در اداره‌ی دارائی 
پانصد روبل میگیر ۰ ۱ 

سیون دهان و چشمان خود را گشود » رنگش پرید و خاکستر 

پانصد روبل ؟ و چه ؟ 

من ضمن آنکه به توی کشوی میز ناه میکردم گفتم : 

سب و بجز این هیچ‌چیز . پول را برایم میاوری . 

- سواره بروم ؟ ۱ 

البته » سواره . آهان اینهم رولور برای هر حادئه‌ی بمکنه . 

من همان رولوری را که پائیز از کمر میتی گین بیرون آورده بودم 
با همان سه فشنگ باو دادم . کارابانف بلااراده رولور را بدست گرفت » 
وحشیانه به آن ناه کرد » با حرکت سریعی بجیب حود فرو کرد و 
بیش از این هیچ چیز نکفته از اتاق بیرون رفت . پس از ده دقیقه من 
صدای تراق و تروق برخورد نعل اسب با کف خیابان را شنیدم : سواری 
چهار نعل از کنار اتاق من رد شد . 

سیون در آتانه‌ی شامگه به اتاق بن آبد » کمربند بسته و 
پوستین کوتاه آهنگر را پوشیده بود » خوش قد و قامت و ظریف وی 
غمنا ک . او در عین سکوت یک بسته اسکناس و رولور را روی میز 
گذاشت . 

من بسته‌ی اسکناس را بدست گرفتم و با لحنی کاملا بی‌تفاوت و تا 
آنجا که استعداد داشتم با صدائی کاملاً بیروح و بی‌رنگ و رو کنتم ۰ 

تو شمرده‌ای ؟ 

شمردم . 


نف اعقتا بسته را به داخل کشو انداختم . 
از زحمتی که کشیدی متشکرم . برو ناهار بخور . 
کارابانف بعلتی کربند خود را روی پوستین بچپ و راست کشید »؛ 
در اتاق بسرعت قدم زد ولی یواشی گنت : 
مس جوبست . 
و بیرول رفت . 
دو هفته گذشت . سمیون وقتی با من روبرو میشد کمی اندوهناک 
سلام و علیک میکرد » بثل اينکه خجالت میکشيد . 
او با همین حالت اندوهگین بدستور جدید من گوش یداد : 
برو و دو هزار رویل پول بگیر . 
او بدت درازی با حالت غیظ و غضب بمن نکاه بیکرد در حالیکه 
براونینگ را بچیب فرو میکرد ؛ بعد در حالیکه هر کلمه را خاطرنشان 
مینمود گفت : 
مس دو هزار ؟ اما ۳ من پول را نیاورم ؟ 
من از جا جستم و بسر او فریاد زدم : 
بت لطفاً پفرما و بدون صحبتهای احمقانه ! بتو کاری مراجعد 
بیکنند » برو و انجام بده . بوردی ندارد « پسیکولوژی » تمایش بدهی ! 
کارابانف شانه بالا انداخت و بطرزی نا معلوم زیر لبی گنت ۰ 


تس حخوب » باشد 


۰۰۰ 


وقتی پول را آورد او مصدع من شد ۰ 


- بشمارید » من از شما خواهش میکنم ! 

آخر تو آنرا شمردی ٩‏ 

مس بشمارید » من بشما میگویم . 

سب ولم کن ! 

او گلوی خود را گرفت گوتی چیزی او را خفه میکرد » سپس 
يقه خود را شود و تلوتلو خورد . 

شما مرا بسخره میکنید ! ممکن نیست که شما اینطور بمن 
اعتماد داشتد باشید . ممکن یست ! حس میکنید ؟ ممکن ثیست ! شما 
تنید! ریسک بیکنید » من میدانم » تعمداً 


۰۰ 


۳۰۲ 


نفسش بند آمد و روی صندلی فشست . ۳ ۱ 

سس من ناگزیر میشوم در برابر این خدمت تواجر گرانی بپردازم . 

سمیون بجلو دوید : 

باحه حیزی میپردازید ؟ 

- آهان اینطور که هیستری تورا تماشا میکنم . 

سمیون هره زیر پنجره را گرفت و نعره کشید : 

من دیگر ترسیدم : 

خوب حه شده است ؟ 

ساگر شما میدانستید ! اگر فقط شما میدانستید 1 امن در جاده 

میتاختم و فکر بیکردم : ایکاش در دئیا خدا وحود داشت. خدا کسی را 
متیساک تا اک یک قز از منت زین سملهور شود ... بگذار ده نفر 
باشند ارم .ضلهی آنها اهر چقدر باشد ... من نمیدانم . من با تیر میزدم » 
دندان هایم بثل سک کاز میگرفتم تا اينکه مرا میکشتند ... میدانید 
حیزی نمانده که گریه کنم . و بیدانم که شما اینجا نشسته‌اید و فکر 
1 ۰ آیا پول را میاورد یا نمیاورد ؟ آخر شما ریسک کرده‌اید » 
درست است ٩‏ 
1 سمیون » تو خلی » با پول همیشه ریسک است . بدون ریسک 
نمیتوان یک بسته‌ی پول را به کولونی آورد . اما من اینطور کر 
+ خوب » اگر پول را تو بیاوری » ریسک کمتر است . تو جوان 
زورسندی» خیلی خوب سواری میکنی » تو از دست هر راهزن دربیروی » 
وی آنها مرا به آسانی میگیرند . 

سمیون با خوشحالی یک چشم خود را بست ز و 

اوه » آنتون سمیونویچ » شما عجب حیله گری هستید ! 

ب بن برای چه حیله گری کنم ؟ حالا تو میدانی چطور باید 
پول گرفت و بعدها تن پول خواهی گرفت . هیچگونه حیله گری در 
کار نیست . من از هیچ چیز نمیترسم . من میدانم : تو هم انسان شرافتمندی 
هستی بقل من » من اینرا قبلاً هم میدانستم . مگر تو اینرا نمیدیدی ؟ 

سمیون گفت : 

اه » من فکر میکردم شما ایترا نمیدانید . 


2 ۴۹ ۰ ف 
۲ب لور یشم شش 


زمستان سال هزارو نهصد و بیست و سه کشفیات سازمانی مهم و 
فراوانی برایمان آورد » کهبرای بدت زیادی فرم‌های کلکتیف بارا معین 
که تا بهمترین آنها - فرم آنریادها و فرباندهان بود . 

اهمیت اساسی سیستم آتریاد ها خیلی بعدها وقتی آتریادهای با 
جهان پدا گوژیک را با مارش وسیع پیشروی میلرزاندند و وقتی که آنها 
برای زخم زبانهای برخی از میرزابنویسهای پداگوژیک آماج شده بودند 
دیده ميشد . در آن زبان کار ما را جز پدا گوژی « فرماندهی » بنام دیگری 
نمیجخواندند و تصور بیکردند در این تلفیق کلمات حکم نهائی نهفته 
اسق , 

ق .ان ۲۳۴ هیچکس تصور نمیکرد که در جنگل ما ائستیتوی 
مهمی ایجاد میگردد که پیرامون آن اینهمه شورو هیحان برپا خواهد 
شد 


موضوع از چیز پوچی شروع شد . 

مثل هميشه در آنسال به زرنی با تکیه کرده بما هیزم ندادند . 
با کمافی‌السایق از درختان خشکیده در حتکل و از محصولات تمیزکاری 
جنگل استناده کردیم . تدارکات تابستانی این سوخت کم قیمت تا ساه 
نواببر سوزانده شده بود » و باز بحران سوخت خود را بما رساند . اگر 
راستش را بگوئیم اين دوندی با درختان خشکیده بسیار هم با را بیزار 
کرده بود . بریدن آن دشوار نبود » ول برای جمم‌آوری صد پوط از این 
باصطلاح هیزم بیبایست دهها دسياتین جنگل را کاوش کرد و از میان 
بوته‌زارها گذشت و با صرف بیهوده متدار زیادی نیرو تمام خورده ربز 
جمع‌آورده شده را به کولونی حمل کرد . در اين کار خیلی لباس که 
همینطوری هم نداشتیم پاره ميشد و در زبستان عملیات تهیه و تدارک 
سوخت سربازدی پاها را و دعوا و برافعه شدید و سختی را در اصطبل 
بهمراه داشت : آنتون حتی نمیخواست صحبت از تدارک سوخت را 


- خودتان گدائی کنید و معنی ندارد که اسبها را برای گدائی 
کردن ببرید ! 

در .ان وضع دشوار معهذا با موفق شدیم در حلسه‌ی همکانی شره 
را قانع کنیم که موقتاً کار حمل و نقل پهن را تقلیل بدهد و نیرومندترین 
شا گردان کولونی را که کفشهای بهتری بپا دارند برای کار در جنگل بسیج 
"کند . گروهی از بیست نفر تشکیل شد که فعالین با : بورون » بلوخین » 
ورشنف » وولوحف » آسادچی » جوبوت و دیکران در آن بودند . آنها از 
بایداد جیبهای خود را با نان پر میکردند و در طول تمام روز در جنکل 
دوندی بیکردند . طرف عصر حاده‌ی سنگفرش با با پشته‌های سرشاخه 
آرایش شده بود » و آنتون با سورتمه آ.د و نقابی حای از تنفر بصورت 
حود رده بود . 

بچه‌ها گرسنه و پرشور و شوق بربیکشتند . بسیار غالبا آنها 
راه با زگشت بخانه را با بازی خودویژه‌ای همراه میکردند که در آن برخی 
از عناصر یادبودهای دوران راهزنی وحود داشت . تا آنتون و دو نقر 
از بچه‌ها سرشاخه‌ها را به سورتمه بار میکردند » بقیه در جنکل یکدیگر 
را تعقیب بیکردند . تمام این بازی با کتک‌کاری و اسارت راهزنان پایان 
مییافت . , راهزنان جنکلی » دستگیر شده را بحافظینی که به تبر و اره 
مسلح بودند به کولونی میاوردند . شوخ یکنان آنها را به اتاق من 
هول بیدادند و آسادچی يا کاریتو با هیاهو از من مطالبه میکرد ۰ 

سرش را ببریم يا تیرباران کنیم ! مسلحانه در جنکل میروند » 
لابد در آئحا زیادند . 

بازبرسی شروع بيشد . وولوخف بایروها گره میانداخت و پاپی 
بلوخین بیشد : 

یگو چند تا مسلسل هست ٩‏ 

بلوحین حنده ر سر میداد و بیپرسید : 

«مساسل » چه چیزیست ؟ آیا خوردنی است ؟ 

ی را ؟- مسلسل را ؟ آی تو قیافه‌ی راهزن ! .. 

آه » نمیخورند ؟ در این حالت مسلسل چندان برایم جالب 

به فدورنکو که شخصی بسیار دهقانی بود نا گهان خطاب متکتند ۰ 

اعتراف کن » در دسته‌ی دزدان بودی ٩‏ 


فدورنکو تست بسرعت پی برد . که چه. جوابی باید بدهد ء نا 
بازی را مختل نکرده باشد : 

بودم . 

در آنجا چه کار میکردی ؟ 

تا فدورنکو فکر میکند چه جوابی بدهد یکنفر دیگری از پشت او 
با شدای خواب‌آلود و بم او جواب میدهد : 

- و را میچراندم . 

فدورتکو بپشت سر نکه بیکند » ولی بجد‌ها با سیماهائی معصوم 
باو ناه میکنند . قهقهه‌ی عموبی بلند میشود . فدورنکوی شربگین قرار 
و بدار بازی را که با این زحمت بدست آورده بود گم میکند و قاوز این 
موقع پرسش تازه‌ای از او میشود : 

بگر به کاری حابل مسلسل کاو میبندند ٩‏ 

قرار و مدار بازی بطور قاطع از هم گسیخته شده و فدورنکو آنرا 
بطرزی کلاسیک حل بیکند : 

9 

کاریتو با خشم و غضبی وحشتتا ک باو نکه بیکند » بعد رو 
بمن میکند و با پچ ویچ سختی میکوید : 

بدارش بياويزيم ؟ این آدم شخصی خطرناً کیست به چشمانش 
نکاه کنید . 

بن يا همان لحن باو جواب یدهم : 

- بله » او ستحق تمکین نیست » او را به ناهارخوری ببرید و 
دو پرس بد هید . 

کاریتو با لحنی تراژیک بیگوید : 

سه محازاتی ف#خشتا ۱۲ 

بلوخین تند و نند شروع بسخن بیکند : 

12 ی وحشتنا ک هستم ... منهم در دسته‌ی 
ننه‌حان ماروسکا کاو بیجراندم .. 

فدورتکو فقط لیخند و دهان متعجب خود را میبندد . بچه‌ها 
به تعریف خاطرات خود از کار شروع میکنند . بورون حکایت میکند ۰ 

آتریاد با امروژ دست کم دوازده ارایه بار کرده است . ما بشما 
بيگفتيم که تا کریسس هزار پوط هیزم میشود و حواهد شد ! 


۲۰۹ 


کلمه‌ی آتریاد از اصطلاحات همین اواخر فقه بر کت پارتیزانی » 
بخصوص در طرفهای با در او کرائین طولانی بود و مطلقاً بوسیله‌ی آتریاد ها 
انجام میگرفت , آتریاد سمکن بود که چند هزار نفر را و کمتر از صد 
نفر را در خود گنجانده باند ۰ و باین و به آن آتریاد بیکسان قهرمانیهای 
جن و حنگلهای انبوه و نجات‌بخش تقسیم شده بود . 

"کمونارهای ما بیش از هر کس دیکری به رومانتیک نظامی و 
پارتیزانی علاقمند بودند . حتی کسانیکه در اثر بازی حوادث تصادفی 
ناسشان در صف اردوگه دشمنی طبقاتی ثبت شده بود » قبل از هر 
چیز در آن رمانتیک را مییافتند . ماهیت ببارزه » تضادهای طبقاتی برای 
بسیاری از آنان نامنهوم و نامعلوم بودند » - بدین علت هم حکومت 
شوروی از آنها مسئولیت زیادی مطالبه نمیکرد و آنها را به کولونی میفرستاد. 

آتریاد در جنکل ما فرضاً که فقط به تبر و اره مسلح بود سیمای 
طبیعی و عادی آتریاد دیگری را احیاء بیکرد که اگر خاطراتی از آن 
نبود لااقل حکایات و قصه‌های زیادی از آن وجود داشت . 

من نمیخواستم از این بازی نیمهآکاهانه شاگردان کولونی ممانعت 
بعمل آورم . میرزابنویسهای پدا گوژیی که اینهمه آتریادهای ما را و 
بازیهای نظامی با را بحکوم کرده‌اند صاف و ساده استعداد نداشتند 
موضوع را. بفهمند . 

هیچ کاری نمیتوان کرد . علیرغم ذوق و سلیقه‌ی آنها کولونی از 
آتریاد شروع کرط ی 

بورون در آتریاد هیزم‌جمع کنی هميشه نقش اول را ایفا میکرد . 
در این بخش هیچکس پا او منازعه نداشت . او را برطبق قواعد همان 
بازی: فرمانته نامیدند, 

هیزم‌شکستن را تمام کردیم و تا اول ژائویه با بیش از هزار 
پوط هیزم داشتیم ,. ول با به بنعل کردن آتریاد بورون نپرداختیم . و 
اين آتریاد تمام و کمال به ساختمان گرسخانه در کولونی دوم سنتقل 
شد . آتریاد از صبح بسر کار میرفت » ناهار را در خانه نمیخورد و 
فقط طرف عصر بخانه باز میگشت . 

یکبار زادوروف بمن براجعه کرد : 

-- این چه وضعیست که با داریم. آتریاد بورون هست » پس سایر 
بچه‌ها چه طور ؟ 


مدت زیادی فکر نکردیم . در آنموقع با دیگر فربان روزنره 
داشتیم . فران دادیم که در کولونی آتریاد دوم تحت فرماندهی زادوروف 
تشکیل بیگردد . آتریاد دوم تماباً در کارگهها کار بیکرد و از آتریاد 
بورون استادانی متخصص مانند بلوخین و ورشنف به آن بر گشتند . 
ترش بعدی آتریادها بسرعت خیلی زیاد انجام گرفت . در کولونی 
دوم آتریادهای سوم و چهارم با فرماندهان مجزا تشکیل گردید . دخترها 
آتریاد پنجم را تحت فرماندهی ناستیا نوجفنایا تشکیل دادند . 
اسلوب آتریاد ها طرفهای بهار بطور قطعی تدوین گردید . آتریادها 
کوچکتر شدند و مضمون آنها آرمان تقسیم شا گردان کولونی در کارگاهها 
شد . من بیاد دارم که کارکه کفاشی هميشه آتریاد شماره‌ی یک نایده 
میشد » آهنگران شماره‌ی شش » بهترها شماره‌ی دو » خ وکدارها شماره‌ی 
ده . ابتدا ما هیچگونه قانون اساسی نداشتيم . فرباندهان را من منصوب 
بیکردم » و لی طرفهای بهار من بیش از پیش فرباندهان را بجلسه‌ی مشاوره 
جع میکردم و بچه ها بزودی باین حلسات عنوان , شوزای فرباندهان » 
دادند . من بزودی عادت کردم که بدون شورای فرماندهان هیچ تصمیم 
مهمی اتخاذ نکنم » بتدریج انتصاب فرماندهان نیز بدست شورای فرماندهان 
سپرده شد که باینطریق از راه برگماری تکمیل سیگردید. انتخابی بودن 
واقعی فرماندهان و گزارش دادن آن چندان بزودی حل نگردید » ولی 
من این انتخابی بودن را هرگز موفقیتی محسوب نمیکردم و حالا نیز 
بوفقیت حساب نمیکنم . انتخاب فربانده جدید در شورای فرماندهان 
هميشه بحث و نناظره دقیقی بهمراه داشت . در پرتو شیوه‌ی ب رگماری 
ما هميشه فرماندهان عالی داشتیم و در عین حال ما شورائی داشتیم که هرگز 
بمثابه‌ی چیزی تمام و کمال فعالیت خود را قطع نمیکرد و مستعفی نمیشد . 
قاعده‌ی بسیار سهمی قدغن بودن هر گونه امتیازی برای فرمانده 
بود . فربانده هرگز چیزی اضافی دریاغت نمیکرد و هیچکاه از کر معاف 
در بهار سال هزار و تهصد و بیست وسه با به بغرنج کردن 
بسیار سهم سیستم آتریاد ها دست زدیم . در واقم باید گفت که این 
بغرنج کردن مهمترین اختراع کلکتیف با در طول تمام مدت سیزده سال 
تاریخ کولونی ما بود . فقط این بود که به آتریادهای ما اسکان داد به 
کلکتیف واحد و بحکم واقعی مبدل گردند که در آن تقسیم بندی کار 


۳۰۸ 


کارگری و سازمانی و دموکراسی جلسات همکانی » فرمان و فربانبرداری 
رفیق از رفیق وجود داشت . 

اين اختراع - آتریاد مختلط بود . 

مخالفین سیستم نا که اینطور با شدت به پدا گوژی فرماندهی حمله 
بیکردند » هرگز فرمانده زنده ما را در طی کار نمیدیدند . ولی این مطلب 
آنقد رها مهم نیست . تکته‌ای که بمراتب مهمتر است اینستکه آنها هرگز 
نام آتریاد مختلط را نشنیدند » یعنی هیچگونه ثصوری از اصلاح اساسی 
در میستم کلکتیف نداشتند . 

آن بوقعیتی که موجب بوجود آمدن آنریاد مختلط گردید اين بود که 
بهمترین کار ما در آنموقع کار کشاورزی بود . ما تا هفتاد دسیاتین زمین 
داشتیم و شره تابستان همه را برای کار طلب بیکرد . در عين حال نام 
هریک از شاگردان کولونی در اين یا در آن کارگه ثبت شده بود و 
هیچکدام از آنها نمیخواست ارتباطش را با کارگه قطع کند : همه به 
کشاورزی بعنوان وسیله‌ی موجودیت و بهبود زندکانی ما مینگریستند » ابا 
کارگاه -- یعنی تخصص . زمستان وقتی کارهای کشاورزی بحداقل یرسیدند» 
تمام کارگاهها پر بودند » ولی شره دیگر از ژانویه شاگردان کولونی را 
برای کار در گرسخانه‌ها و حمل پهن طلب میکرد و سپس مطالبات او 
روزبروز بیشتر میشد . 

کار کشاورزی تغییراتی در بحل کار و در کیفیت کار را بهمراه 
داشت » و بنابر این به تقسیمات گونا گون کلکتیف برحسب وظایف کارها 
منجر بیگردید . ریاست فردی فربانده ما در کار و مسئولیت متمر کزش 
ار سر آغاز کار اصلی بسیار مهم در نظر ما بود » گذشته از آن شره 
هم اصرار داشت که یک از شاگردان کولونی مسئول انضباط و ابزار 
و تولید و کیفیت محصول باشد . حالا هیچ انسان عاقل فرزانه‌ای 
علیه این مطالبات اعتراضی نمیکند. باری بنظرم میاید که آنوقتها هم فقط 
مرییان اعتراض بیکردند . 

با به پیشواز احتیاج مفهوم سازمانی رفته و به آتریاد مختلط رسیدیم . 

آتریاد مختلط - آتریادی بوقتیست که حد اکثر برای یک هفته 
تشکیل شده است» که وظیفه‌ای کوتاه و معینی باو محول میگردد : 
سیب‌زبینی را در فلان مزرعه وجین کند » فلان قطعه زمین را شخم بزند » 
بذر را پاک کند» کود حیوانی را به صحرا ببرد وهکذا . 


برای کارهای مختلف تعداد مختلفی از شاگردان کولونی طلب 
بیشد ؛ به برخی از آتریادهای بختلط لازم بود دو نفر فرستاده شود » 
به برخی دیگر پنج نفر » هشت نفر » بیست نفر . کار آتریادهای مختلط 
از نظر زبان هم بتمایز بود . زسستان تا وقتی در مدرسه‌ی با درس 
میخواندند » بچه‌ها تا ناهار یا بعد از ناهار کار بیکردند-- در دو 
نوبت کار میکردند . پس از تعطیل مدرسه روز کار شش ساعتی برای 
همه در یک زان مقرر گردید و لی لزوم استفاده کامل از ابزار جاندار و 
بیحان به آن منحر بیگردید که برخی از بچه‌ها از ساعت شش صبح تا 
ظهر و سایرین از ظهر تا شش عصر کار بیکردند . گآهی اوقات آنقدر 
کار بسربا خراب میشد که ناگزیر ميشدیم بساعات کار روزانه بيافزائيم . 

تمام این تنوع کارها و طول آنها موجب گونا گونی بسیار آتریادهای 
مختلط کردید , نزد با شبکه‌ی آتریادهای مختلط که تا حدودی برنامه‌ی 
حرکت قطارهای راه آهن را بیاد میاورد پدیدار گرد ید . 

در کولونی همه بخویی میدانستند که آتریاد مختلط سوم ,او » 
از 1 بعد از ظهر با تنفس برای ناهار 
حتماً در جالیز کار میکند و آنریاد سوم «ر» در باغ » آتریاد سوم 
رب » برای تعمیر و رسوفت کار میکند و آتریاد سوم ,پ , در گرسخاند 
کاو- میکنه :م آتریاد یکم مختلط از شش صبح تا ساعت دوازده و آتریاد 
مختلط دوم از ساعت دوازده تا شش عصر کار میکند , شماره گذاری آتریاد ها 
بزودی نا سیزده رسید . 

آتریاد مختلط همیشه فقط آتریاد کارگری بود . همینکه کار آن 
پایان مییافت و بچه‌ها به کولونی باز میگشتند دیگر آتریاد مختلط وجود 
ل تا 

هر یک از شاگردان کولونی آتریاد همیشگ خود را که فرسانده 
ابت و دائمی و جای معینی در سیستم کارگاهها و جائی در خوابکه و 
ناهارخوری داشت میشناخت . آتریاد دائمی - کلکتیف بدوی شاگردان 
کولونی » و فرمانده آن- حتماً عضو شورای فرماندهان بود . وی از 
بهار هر چه بیشتر به تایستان نزدیکتر میشدیم » بهمان نسبت هم 
شا گرد کولونی بیشتر و پیشتر برای هفته‌ی کار به آتریاد مختلط مخصوص 
این يا آن کار یافتاد . کاهی اتفاق بیافتاد که در آنریاد مختلط فقط 
دو شا گرد کولونی وجود داشت » با وحود این یی از آنها بفرباندهی 
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آتریاد برختاط خصوب ۳۹ فربانده آتریاد محتلط در موقع کار دستور 


بیداد و مسئول آن بود . ولی همینکه روز کار تمام سیشد آتریاد مختلط 
پرا کنده مسشل 

هر آتریاد مختلط برای یکهفته تشکیل بییافت . بنابر این هر 
یک از شاگردان کولونی در هفته‌ی دوم معمولا در آتریاد نوین » در کار 
تازه‌ای تحت فرماندهی فربانده نوین آتریاد مختلط شر کت میجست . فربانده 
آتریاد مختلط را نیز شورای فرماندهان برای یک هفته منصوب بینمود و 

پس از آن به آتریاد مختلط نوین منتقل میشد و بعمولا دیگر نه بسمت 

فرسانده » پلکه عضو بعمول . 

شورای فرباندهان هميشه میکوشید تمام شا ردان کولونی بجز 
نا کام‌ترین شا گردان را در زیر بار فرماندهی آتریاد مختلط قرار بدهد . 
این نظر منصفانه بود » زیرا فرماندهی آتریاد مختلط با سئولیت و 
گرفتاریهای فراوانی توام بود . در پرتو این سیستم اکثر شا گردان 
کولونی نه تنها در انجام وظایف کارگری بلکه در انجام وظایف سارباند هی 
نیز شرکت میحستند . بویژه در پرتو همین امر کولوئی با بسال ۱۹۲ 
از استعداد باينکه برای انجام هر وظیفه‌ای آباده و تحدید آمادی نماید 
متمایز بود و هميشه برای انجام و اجرای این وظایف کادرهای با استعداد 
و ببتکر سازبان دهند کان » دستوردهندکان » افرادی که بيشد به آنها 
تکیه کرد یافت میشدند . 

اهمیت فرمانده دائمی آتریاد فوق العاده معتدل بیشد. فرباندهان 
دائمی تقریباً هرگز خود را فربانده آتریاد مختلط منصوب نمیکردند » 
زیرا آنها معتقد بودند که بحد کافی بار وظیفه بر دوش دارند . فرمانده 
آتریاد دائمی همچون فرد ساده و بعمولی آتریاد مختلط بسر کار میرفت و 
در موقع کار از فرمانده موقت آتریاد مختلط که غالبا عضو آتریاد خود 
او بود تبعیت بیکرد . اين موضوع سلسله‌ی زنجیر بسیار بغرنجی از 
وابستگیها در کولونی بوجود میاورد و در این زنچیر دیکر یی ۱ 
شا گردان کولونی نمیتوانست مشخص شود و مافوق سایرین قرار بگیر 

سیستم آتریادهای مختلط زندی را در کولونی بسیار فشرده و بز 
از علائق و تناوب وظایف کا رگری و سازمان دهی و تمرین در 
فرباندهی و در تابعیت » حرکات دسته‌جمعی و شخصی بیساخت . 


۱۲۳۲۱۱۱ 


اش ولو ده 8 


دو سال و اندی با « ترییکه » ر تعمیر میکردیم » وی طرفهای 
بهار سال هزار و نهصد و بیست و سه تقریباً بطور ناگهانی برای با 
بعلوم شد که کارهای بسیار زیادی انجام گرفته و کولونی دوم به 
ایفای نقش معینی در زندانی ما شروع کرد . صحنه‌ی اساسی فعالیت 
شره در کولونی دوم واقع بود - کاودانی » اسب‌دانی » خوکدانی در آنجا 
بود . در آغاز فصل تابستان زندی در کولونی دوم دیگر مانند سابق 
مفل وک نبود » بلکه وافها در جنب و جوش بود . 

تا مدتی محرکین واقعی این زندی معهذا همان آتریادهای مختلط 
کولونی یکم بودند . در تمام مدت روز میشد دید که چکونه در 
کوره راههای پیچ در پیچ و فواصل کرتها بین کولونیهای یکم و دوم 
خر کیت تقریبا بلاانقطاع آتریاد های مختلط صورت میگرفت ۰ یک آتریاد برای 
کار به کولونی دوم میشتافت » دیکران برای ناهار یا برای شام به 
کولونی یکم میشتافتند . ۱ 

آتریاد مختلط که در راه گسترشی گرفته با قدسهای بسیار تند 
فاصله را بیپیماید . هوش و فراست و شجاعت پسرانه از وجود علایق 
بالکیت خصوصی و مواضع مالکیت خصوصی بشدت آشفته نمیشد . روستانشینان 
در اوایل هنوز میکوشیدند چیزهائی در برابر اين هوش و فراست قرار 
بدهند » ولی بعدها یقین کردند که اين کار ببهوده است ۰ شا گردان کولونی 
بلاانحراف و با شادمانی از طرق و راههای مختلف بین روستا بازدید میکردند 
و با سرسختی آنها را مستقیم و راست میکردند و بسوی ایده آل علنی 
میکوشیدند - بسوی خط سستقیم . در آنجائی که خط مستقیم از بیان 
حیاط کسی میگذشت نا گزیر بیشدند کار را نه فقط برای مستقیم کردن 
خط هندسی انجام دهند » بلکه میبایست چیزهائی نظیر سک و چپر و 
نرده و دروازه را نیز پیطرف کنند . 

سهلترین سوانع سگها بودند : نان بحد کافی داشتیم » گذشته از 
این سکه‌ای روستائی بدون نان هم از ته دل به شا گردان کولونی علاقمند 


۳۱۲ 


بودند . زندکانی ولایتی عم انگیز سک که از هرگونه خاطرات مشعشع و 
تابنا ک و از خنده‌ی صحیح و سالم محروم بود اگهان با وقایع نوین و 
رنگارنی آذین یافت : بعاشرین زیاد » صحبتهای جالب » امکال ترتیب 
دادن کشتی فرانسوی در نزدیکترین پشته‌ی که و بالاخره عالیترین 
لذات کنار آتریادی که بسرعت میگذشت» حست و کید رذن 
شاخه‌ای را از دست پسربجه‌ای گرفتن و کاهی از دست پسربچه‌ها روبان 
خوشرنگ را بدور گردن خود بسته دیدن . حتی نمایندگان سگهای زنچیری 
روستا مرتد از آب درآمدند ؛ بخصوص که برای اقدامات تجاو زگرانه مهمترین 
چیزها موجود نبود : شا گردان کولونی از اول بهار شلوار بپا نمیکردند - 
زیرشلواری هم نظیف تر و هم قشنگتر و هم ارزانتر بود . 

فساد حابعه‌ی روستائی که با ارتداد بروفکا » سرکا و کابیزدوخا 
شروع شده بود » همحچنان ادابه داشت و به آن منجر شد که بقیه‌ی 
موانع مستقیم کردن خط از کولونی به کولوماک غیر واقعی از آب 
در آمدند . ابتدا آندن‌ها » نیکیتاها » نچیپورها و تیکولاها از دهساله تا 
شانزد هساله بهواداری از ما درآبدند . آنها را همان ربانتیک زندگانی و 
کار کولونی جلب بیکرد . آنها از مدتها پیش صدای شیپورهای با را 
میشنیدند » از مدتها پیش شیرینیآغیرقابل تعریف کلکتیف بزرگ و شادمان 
با را چشیده بودند , حالا دهانها را میکشودند و از دیدن تمام این 
نشانه های عالیترین فعالیت بشری ۰ « آتزیاد مختلط , ء» , فرمانده» و 
شیکتر از آن « راپورت» بوجد و شعف دريامدند . بزرگترها را شیوه‌های 
نوین کارهای کشاورزی جذب میکرد : آیش جنوبی نه تنها آنها را به 
قلب شاگردان کولونی جلب میکرد » بلکه بسوی کشتزارها و بذرافشان 
با نیز حلب بیکرد . عادی شده بود که به هر یک از آتریادهای مختلط 
با دوستی از روستا ملحق ميشد که کلنگ يا ببلی را که محرمانه از انبار 
گرفته بود با خود میاورد . اين بچه‌ها عصرها هم کولونی را پر میکردند و 
بطرزی که برای با غیر مشهود بود از متعلقات حتمی کولونی شدند . 
از حشمان آنها دیده میشد که شاگرد کولونی شدن آرزوی زندگانیشان 
است . برای برخی از آنها وقتی تصادمات داخلی خانوادی آنها را از 
آغوش پدر بیرون میانداخت این آرزو عملی میشد . 

سرانجام فساد روستا به شدیدترین چیزی که در جهان وجود دارد 


۰ 


منجر و منتهی گردید ۰ دوشیزکان روستائی نمیتوانستند در برابر دلبری 


۳۲۱۳ 


شاگرد کولونی تحصیل کرده‌و پا برهنه و خوش اندام سقاوست 
علاقه‌ی دوشیزگان روستا تا اینموقع هنوز شکل عاشقی بخود 
نگرفته بود . آنها نسبت به دوشیزکان با که بیشتر تکامل یافته و شهری 
بودند و در عین‌حال انم نبودند نیز بخوبی رفتار میکردند . عشق و 
مضاین عشقی کمی دیرتر پدیدار شدند . باینجهت دوشیزگان نه تنها 
رانده‌وو و کسرتهای بلبلی «یجستند » بلکه در حستجوی نفایس اجتماعی 
نیز بودند. دسته های دوشیزکان بیشتر و بیشتر در کولونی پدیدار میشد. آنها 
هنوز میترسیدند در میان امواج کولونی بتنهائی شنا کنند : کنار یکدیگر 
روی نیمکت بینشمتند و در عالم سکوت خاطرات تازه و نوین را باعماق روح 
خود فرو بیبردند مق نی ند تنها در اما کن » 
بلکه در حیاط هم تخمه بشکنند» آنها را پیش از حد متعجب ساخت ؟ 
حپرها و نرده‌ها و دروازه‌ها در پرتو همدردی سل حوان با امر 
با دیگر نمیتوانستند در حهات سابق به صاحبان خود خدمت کنند » یعنی 
بصوئیت مالکیت خصوصی را تسجیل نمایند . باینجهت شاگردان کولونی 
بزودی بچنان وقاحتی رسیدند که در مشکل ترین نقاط باصطلاح روزنه 
مستقیم ساختن خط کولونی -- کولوبا ک بحساب کشتزار ها هم انجام 
بیگرفت. در هر صورت طرفهای بهار سال هزار و نهصد و بیست و سه این 
خط میتوانست از لحاظ استقامت با خط راه آهن مسکو لنینگراد رقابت کند . 
اين موضوع تا حدود زیادی کار آتریادهای مختلط با را تسهیل کرد . 
آتریاد مختلط در .وقع ناهار پورس حود را زود تر از دیگران 
دریافت بیکند . آتریاد مختلط در ساعت دوازده و بیست دقیقه دیگر ناهار 
خورده است و فوراً براه میافتد . نگهبان کولونی کاغذی به آنها بیدهد که 
روی آن تمام آنچه که لازم است نوشته شده ۰ شماره‌ی آتریاد » صورت 
اسابی اعضای آن » نام فرمانده » کاری که برایشان مقرر شده و زان 
احرای آن . شره در تمام این ابور ریاضیات عالیه را دحالت داده بود ۰ 
وظیفه همیشه تا آخرین متر و کیلوگرام حساب شده بود . 
آتریاد مختاط فور براه میافتد » پس از پنج شش دقیقه خط سیر آن 
دیکر در بیان مزارع دیده میشود . آهان آتریاد از روی چپری حست 
زد و بیان کلبه‌ها ناپدید شل م بدنبال آن در فاصله‌ای که طول صحبت 


با نگهبان آنرا معین کرد » آتریاد دیگری مثلاً آتریاد شماره‌ی سوم « ک » 
یا آتریاد شماره‌ی سوم «س» میرود. بزودی تمام کشتزار از خطوط آتریادهای 
بختلط ما بخطط شده است . توسکا که روی بام انبار نشسته است در 
شمن زنگ میزند : 

س آتریاد یکم رب » بر میگردد 1 

واقعاً از بیان چپرهای روستا خط آتریاد شماره‌ی یکم «ب » بیرون 
میخیزد . آتریاد یکم «ب, هميشه در شخم زدن یا در کاشتن یا بطور 
ی با اسبها کار میکند . آتریاد در ساعت پنج و نیم صبح بسرکار 
رفت و فربانده آن بلوخین ئیز باتفاق آتریاد رفت . توسکا از بالای بام 
انبار نیز بویژه بلوخین را تماشا میکند . پس از چند دقيقه آتریاد یکم 
رب » برکب از شش شاگرد کولونی دیگر در حیاط کولونیست . 
تا آتریاد دربیان جنکل پشت میز مینشیند بلوخین به نگهبان کولوتی 
راپورت میدهد . در راپورت نشانه گذاری رود یمچیک راجع به زان ورود 
به کارو کار انجام شده قید گردیده است . 

بلوخین بانند هميشه شادبانست : 

سب میفهمید » پنحدقیقه تاخیر کردیم . ناوگن بقصر است . با 
میبایست بسرکار برویم ابا بیتک برخی 9 را میبرد . 

نگهبان کنحکاوی بیکند ۰ 

کدام دلالها را ؟ 

پس چه ! آیده بودند باغ اجاره کنند . 

ب خوب ؟ 

بله بنهم آنها را نگذاشتم از ساحل جلوتر بروند ۰ شما چه 
خیال میکنید » شما سیب خواهید خورد و ما شما را تماشا خواهیم کون ۶ 
همشهریها » بسر جای اولیه‌ی خود شناور بشوید ! .. سلام علیکم » 
آنتون سمیوئویچ » کار و بار شما چطور پیشرفت میکند ؟ 

۳ سللام علیکم » باتوی 

وجداناً بگوئید که رودیچیک را بزودی از آنجا اخراج 
بیکنند ؟ آنتون سمیونویچ » بیدانید آخر خیلی هم بر خلاف انصافست . 
اینطور اد میفعمید » در کولونی رأه بیرود و غم و اندوه ایحاد 
بیکند . بدین عات حتی دلمان نمیخواهد کار کنیم . آنوقت اضافه بر اینها 
راپورت را هم اسضا میکند . بچه مناسبت ؟ 


۳۱۰ 


این رودیمچیک تمام شا گردان کولونی را بیزار کرده بود . 

در کولونی دوم در اینزمان بیش از" بیست نفر وجود داشت و 
کار برای آنها بحدکافی وجود داشت . شره فقط کارهای برزگری را با 
نیروهای آتریاد های مختلط کولونی یکم انجام میداد . کارهای اسبدانی و 
گاودانی و خوکدانی را که پیوسته بزرگتر میشد بجه‌های آنجائی انجام 
بیدادند . در کولونی دوم بخصوص نیروی فراوان برای مرتب و منظم 
کردن باغ مرف بیشّد , باغ چهار دسیانین مساحت داشت و از 
نهالهای خوب پر بود . شره در باغ کارهای عظیمی را آغاز نهاد . تمام 
زسین باغ را شخم زدند » درختان را هرس کردند و از هر گونه کثافت و 
پلیدی پاک شدند » باغ بزرگ انگور فرنی را تمیز کردند » راههائی 
در باغ کشیدند و تپه‌های گل احداث کردند . گلخانه‌ی نوبنیاد ما در 
آن بهار نخستین محصول را ببار آورد . در ساحل رودخانه هم کار زیاد 
بود - د, آنجا نهرهائی حفر میکردند و نی‌ها را میبریدند . 

زندی در کولونی دوم برای شاگردان کولونی بخصوص در فصل 
زمستان جذابیت کمتری داشت . با فرصت کردیم در کولونی قدیمی 
خود را داز کنیم » و در اینجا همه چیز حنان بخوبی رو براه شد 
که با تقریباً نه متوجه توطیهای سنگ اندوعبار میشدیم » نه متوجه فقدان 
کال زیبائی و شعر . نظم و ترتیب ریاضی » پاکیزی و میزانی دقیق 
پوج‌ترین چیزها جانشین زیبائی شد . 

کولونی دوم با وجود زیبائی جوشان و خروشان خود در حلقه‌ی 
رود کولوماک و سواحل بلند» باخ و عمارات بزرگ و زیبا فقط تا 
نیمه از درهم ریختی ویرانی بیرون آورده شده بود مان از آل‌و آشغال و 
زباله های ساختمانی انباشته شده و از گودالهای آهی معیوب و خراب 
شده بود» روی تمام اینها را چنان علف هرژه‌ای پوشانده بود که من غالبا فکر 
بیکردم آیا ما زبانی خواهیم توانست از عهده‌ی این علف هرزه برآئیم ؟ 

و برای زندگنی هم در اینجا همه‌چیز کاملا آباده نبود ۰ خوابکاهها 
خوبند » ولی آشپزخانه‌ی واقعی و اهارخوری وجود نداشت. آشپزخانه را 
بهرطوری بود روبراه کردند» آنوقت معلوم شد زیرزمین آناده نیست و 
مهمترین مصیبت نقدان کاربندان بود ۰ کسی نبود که در کولونی دوم 
اپتدا شرع بکار کند . 

تمام این اوضاع و احوال به آن منجر شد که شاگردان کولونی 


5 3210. 8 
۳۲۳۹ 


که با آن رغبت و شور و شوق کار عظیم تعمیر و تربیم کولونی دوم را 
انجام داده بودند » دلشان نمیخواست در آن زندی کنند . براتچنکو 
آماده بود که روزی بیست ورست از اين کولونی به آن کولونی راه‌پیمائی 
کند » غذای سیر نخورد و بحدکافی تخوابد » وی به کولونی دوم سنتقل 
نشود و انتقال به کولونی دوم را برای خود ننگ میشمرد . حتی آسادجی 
میگفت : 

- بهتر است از کولونی بروم» ولی در ملک سابق ترییکه زندی نکنم. 

فرصت شده بود که تمام سرشت های درخشان کولونی یکم به 
حنان مجمع دوستانه‌ای بدل گردد که یی از اعضای آنرا فقط ممکن بود 
با گوشت و پوست از بدن جامعه جدا کرد . انتقال مکان آنها به کولوی 
دوم به بعنی آن بود که هم کولونی دوم را بمخاطره بياندازيم و هم 
خود خصلت آنرا . بچه‌ها این مطلب را بخوبی درک میکردند . کارابانف 
میگفت : 

بچه‌های با بکره اسیهای خوب میمانند . حنین فر .ی بانند 
بورون را اگر درست و حسابی افسار کنی و در گوشش بچ و پچ بکنی 
آنوقت چنان کاری را میکشد و حتی سر خود را بلند میکند و اگر آزادش 
بگذاری یعتی افسارش را ول کنی آنوقت یکهو یبینی که هم خودش را 
بعیوب بیکند و هم گاری را از کوه پرت میکند . 

باینجهت در کولونی دوم کلکتیفی برنگ کاملاً دیکری و با 
ارزش دیگری شروع به پیدایش کرد . بچه‌هائی که آنقدرها درخشان و 
آنقد رها فعال و آنقدرها دشوار نبودند جزو آن شدند . از آنها یک نوع 
بی رنگ و بوئی کلکتیفی میوزید که نتیجه‌ی دست چین کردن از روی 
حسابهای پدا گوژیی بود . 

شخصیت‌های جالب در آنجا تصادفاً پدیدار میشدند » کوچولوها 
بزرگ میشدند » ناگهان از میان تازه‌واردها مشخص میگردیدند » ولی در 
آنموقع این شخصیتها هنوز فرصت نکرده بودند خود را نشان بدهند و 
دربیان توده‌ی عمومی بی‌رنگ و بوی « ترییکینیها, گم و گور ميشدند . 

اما و ترییکینیها » رویهمرفته اینطور بودند که پیوسته بیشتر و بیشتر 
مرا و مربیان را و شاگردان کولونی را افسرده بیکردند . آنها تنبل و 
حرکین بودند و حتی به چنین گناه مرگباری مانند تکدی ان داشتند . 
آنها هميشه با رشک و حسد به کولونی یکم نکاه میکردند » و بیان 


۳۷ 


آنها هميشه راجع به آتکه در کولونی اول چه اهاری بوده و چه شابی 
داده‌اند و چه چیزی به انبار کولونی اول آورده‌اند و جرا اين بواد را 
به کولونی آنها نیاورده‌اند گنتگوهای اسرارآمیزی حریان داشت . 
آنها استعداد اعتراض شدید و مستقیم را نداشتند » وی در گوشه و از 
پچ و پچ بیکرد ند و با سیمائی اندوهنا ک به نمایندگان رسمی با درشتی 
و گستاخی میکردند . 

شاگردان کولونی ما دیگر داشتند سیمای کمی تحقیر آمیزی نسبت 
به , تربیکینیها , را فرا میگرفتند. زادوروف یا وولوخف یک از شا کیان 
کولونی دوم را سیاوردند به آئپزخانه هولش میدادند و خواهش میکردند : 

لطفاً به این شاگرد گرسنه خوراک بدهید . 

البته « گرسنه , در اثر خودخواهی کاذب از خوراک امتناع میکرد . 
ابا واقعاً در کولونی دوم به بچه‌ها بهتر خوراک میدادند . بستان و 
جالیز خودی نزدیکتر بود » برخی چیزها را میشد در آسیا خرید » سرانجام 
خودشان کاو داشتند . حمل شیر به کولونی با دشوار بود : راه دور بود و 
اسب هم بقدرافی نداشتیم . 

در کولونی دوم کلکتینی تتبل و غرغرو تکوین مییافت . همانطور 
که قبلاً در اینباره گفتیم اوضاع و احوال بسیاری در اين اسر مقصر 
بودند و بیش از همه فقدان هسته و بد کار کردن هیئت برییان . 

آموزکاران نمیخواستند برای کار به کولونی بروند : حقوق ناچیز 
و کار دشوار, سرانجام ادار‌ی تحصیلات بلی نخستین اشخاصی را که دم 
دست بودند . رودیء‌چیک و بدنبال او دریوچنکو را فرستاد و 
آنها با همسران و فرزندان خود به کولوتی آمدند و بهترین اتاقهای کولونی 
را اشغال کردند . من اعتراض نمیکردم - خوبست که بالاخره همین ها را 
پیدا کردند . 

دریوچنکو مثل تير تلگراف صاف و راست بود . او ناسیونالیست 
دو آتشه بود . او زبان روسی را « نمیدانست » . تمام اماکن کولونی را 
با عکسهای ارزان قیمت شفچنکو * تزئین کرد و فوراً به انجام تنها کاری 
که استعدادش را داذت مشغول شد - به خواندن , آوازهای ا وکرائینی » . 


* تاراس گریگوریویچ شفچنکو (۱۸۰۱- ۱۸۱) شاعر سبی و 
رجل اجتماعی او کرائین . (مترجم) 
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این شخص با تمام اینها ناگزیر ميشد کارهائی انجام بدهد که تا حد 
توهین آمیزی نسبت به ایده ملی بی تفاوت بود : در کولونی نگهبانی کند » 
به خ وکدانی برود » ورود آتریادهای مختلط را بسر کار یادداشت کند و 
در روزهای نگهبانی باتفاق شاگردان کولونی کار کند . این برای او 
کاری بیهوده و بی‌معنی بود » و تمام کولونی برای او پدیده‌ای کاسلا 
بیهوده و بی ثمر بود که هیچ نسبتی به ایده‌ی جهانی نداشت . 

وحود رودیمچیک هم در کولونی بهمان اندازه بیهوده بود که 
وجود دریوچنکو » ولی او از دریوچنکو بیشتر بذموم بود ... 

رودیمچیک پیشینه‌ی سی ساله داشت » سابقاً در بنگاههای مختلف 
کار کرده بود : در اداری کارآگاهی » در کوئوپراسیون » در راه آهن 
ر سرانجام در یتیمخانه اطفال را تربیت میکرد . او صورت عجیبی داشت 
که به کیسه‌ی کههه‌ی فرسوده و بانده بسیار شباهت داشت . همه 
چیز این صورت مچاله و از رسوب سرخ رن پوشیده شده است : دماخش 
کمی پهن شده و به طرفی ب رگردانده شده است » گوشهایش به جمجمه‌اش 
فشرده شده‌اند و با چین و جر و کهای پژبرده و بیجان به جمجمه‌اش 
چسبیده اند , دهانش که تصادفاً بیکطرف کچ شده مدتهاست که فرسوده و 
کند شده و حتی برخی جاهایش در اثر رفتار کار .ناد رست و طولانی پاره 
دوره شده است . 

پس از ورود به کولونی و استقرار با خانواده‌اش در آپارتمانی که 
در همان موقع تعمیر شده بود » رود یمچیک یک هفته کار کرد و نا یدید 
شد و یادد اشتی برایم فرستاد که او بمناست کار بسیار بهمی یرود . 
او پس از سه روز سوار به یک کاری دهقانی برگشت و یک کوباده را 
به عقب کاری بسته بود . رودیمحیک به شا گردان کولونی دستور داد که 
کو را تا وهای ما ببندند . حتی شره از این واقعه‌ی غیر مترقب تا 
حدودی دست و پاچه شد . 

پس از دو روز رودیمچیک دوان دوان با شکایت بنزد من آبد : 

ین هرگز انتظار نداشتم که در اینجا با کارسندان اینطور 
رفتار بشود ! مثل اینکه در اینجا فراموش کرده‌اند که حالا دوران 
سابق نیست . من و فرزندانم نیز بانند سایرین حق داریم شیر بنوشیم . 
اگر من ابتکار نشان دادم و منتظر ننشستم تا وقتی بمن شیر دولتی 
بدهند » بلکه خودم بطوریکه بیدانید دلسوزی کرده و زحمت کشیدم و 
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از پول ناجیز خود وی خریدم و آنرا به کولونی آوردم » پس شما 
بیتوانید استنتاج کنید که اين اقدام را باید تقدیر کرد » ول در هیچ 
صورتی نباید آنرا تحت تعقیب قرار داد . اما با کاو من چگونه رفتار میشود؟ 
در کولونی چند کومه علف خشک هست ؛ گذشته از آن کولونی بقیمت 
ارزان از آسیا سبوس و کاهریزه و غیره دریافت میکند . باری تمام گاوها 
بیخورند » ولی کاو بن رود ایستاده است » اما بچه‌ها خیلی با 1 
حواب میدهند . بیگویند چه کسانیکه بمکنست کاو تهیه کنند ! کاوهای 
دیگران را تمیز میکنند » وی کاو من دیگر پنج روز است که تمیز 
نشده است ؛ و تماما کثیف است . پس اینطور استثباط میشود که همسر 
بن باید برود و شخصاً او را تمیز کند . همسر من همینطور هم سیرفت » 
ولی بچه‌ها نه پیل باو میدهند » نه سه‌شاخه و گذشته از اينها کاه نمید هند 
که زیر کاو بریزد . اگر چنین جیز پوچی مانند که اهمیت دارد » پس 
من میتوانم اخطار کنم که" اگزیر خواهم شد تداییری جدی اتخاذ 
مایم . 

من با نگاهی بی‌نور باین شخص مینگریستم و یکباره حتی بفکرم 
نرسید که آیا ابکانی برای مبارژه با او هست ؟ 

رفیق رودیمچیک » اجازه بفربائید آخر چطور چنین چیزی 
بیکئست ؟ بعهذا کاو شما اقتصاد خصوصیست » چطور بیتوان تمام 
اینها را بخلوط کرد ؟ بالاخره شما مربی هستید . شما خودتان را نسبت 
بشا گردانتان در چه وضعی قرار میدهید ؟ 

رودیمچیک زر زر کرد 2۳۳ 

موضوع چیست ؟ من مطلقا هیچ‌چیزی مجانی نمیخواهم : هم 
بپاس علوفه و هم برای زحمات شاگردان من البته میپردازم هرگه قیمت 
گرانی مطالبه نشود . اما اینکه چطور از من دزدیدند » از فرزند من 
کلاه بره‌اش را دزدیدند » البته که شاگردان » اما من هیچ چیزی نگفتم ! 

من او را بنزد شره روانه کردم . 

شره تا اینموقع فرصت کرده بود حواس خود را جمع کند و کاو 
رودیمچیک را از حیاط اصطبل بیرون کرد . پس از حند روز او ناپدید 
شد ۰ بعلوم شد صاحبش او را فروخته است . 

دو هفته گذشت . وولوخف در جلسه‌ی همکانی مسئله را بطرح 


کرد : 
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این چه وضعیست؟ جرا رودیمچیک سیب ‌زنینی را از کرتهای 
کولونی جمع یکند ؟ آشپزخانه‌ی با بدون سیب زمینی بانده است » ولی 
رودیمچیک سیب زنینی از زین میکند . ی باو اجازه داده است ؟ 

شا گردان کولونی از وولوخف پشتیبانی کردند . زادوروف میگفت ۰ 
از کسی که لازیست اجازه میکرفت . از سیبزمینی حیفمان نمیاید » ابا 
آخر این رود یمچیک برای با حه لا (میتشنت. ؟ او تمام روز را در آپا رتمان 
خود نشسته است یا به روستا بیرود . بچه‌ها کثیفند » هیحکه او را نمیبینند» 
بثل وحشی‌ها زندق بیکنند . وقتی بیایی که راپورت را بامضا برسانی 
آنوقت هم او ر پیدا نمیکنی : یا او خوابیده است یا ناهار میخورد یا 
اينکه وقت ندارد -صبر کن . از او چه سودی ؟ 

جتورشا بیدانیم 43 بربیال با ید چطور کار کنند » ابا رود یمچیک 
در موقم نگهبانی کارگری بنزد آتریاد مختاط بیرود» با کچ بیل نیساعت 
بیایستد و بعد بیگوید ؛: «خوب » من به یک جائی میدوم » -- و غیبش 
میزند و پس از دو ساعت بیبینی که دارد از روستا برمیگردد و یک 
حیزی ر در تمه ان میکشد كث# 

من به بچه‌ها وعده دادم که تداییری خواهم اندیشید . روز بعد 
رود یمچیک را بنزد حود احضار کردم 0 او طرف عصر ان من به تنبیه 
او شروع کردم » ول همینکه شروع کردم رودیمچیک غضبنا ک حرفم را 
قطع کرد : 

من بیدانم این چیزها کار کیست » من حیلی خوب میدانم که 
ک برای من حاله بیکند - تمام اینها کار آن آلمائیست! ابا شما» آنتون 
سمیوئویچ » بهتر است که ییا زنانید» ینید او چه آدمیست . من اینها را 
آزمودم : برای کاو من حتی در برابر پول هم که پیدا نشد » من کاوم را 
فروختم » فرزندانم بی شیر مانده‌اند » مجبورم از روستا تقاضای شیر 
بکنم . ابا حالا بپرسید که شره به: بیلورد سک خود چه خورای یدهد ٩‏ 
چه خورای مد هد ء آیا شما بیدانید؟ نه » نمیدانید . وی در واقع او 
از ارزنی که برای خوراک مرغهاست بربیدارد و برای میلورد 
دمیخت بیپزد . از ارزن ! خودش میپزد و به سک بیخوراند » هیچ چیزی 
نمیپردازد . وسک ارزن کولونی را کال مجانی و محربانه میخورد » 
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فقط از این امر استفاده میکند که او بهندس کشاورزیست و شما باو 
اعتماد میکنید . 

بن از رودیمچیک پرسیدم : 

شما اینها را از کجا میدانید ؟ 

مس اوه » من ه رگز در صدد برنميایدم که بیهوده سخنی بگویم . 
من حنین شخصی نیستم » بفرمائید تماشا کنید ... 

او پا کت کوچی را که از جیب درونی کت خود بیرون آورده بود » 
کشود . در پاکت شیی" سیاهوش و سفید بود » مخلوط عجیی . 

من ستعحب پرسیدم : 

جن این جیست ۱ 

بله این تمام مطلب را بشما ابت میکند . این فضله‌ی میلورد 
است . فضله میفهمید ؟ من مراقب بودم تا اينکه بمقصود رسیدم » میبینید 
میلورد چه خورای میخورد ؟ ارزن واقعی . و آيا او ارزن را بیخرد ؟ 
البته که نمیخرد » صاف وساده از اثبار برمیدارد . 

من به رودیبچیک گفتم : 

رودیمچیک» خوب » بهتر است شما زودتر از کولونی بروید . 

سب و« پروم » یعنی چطور 1 

حتی الامکان زودتر بروید . امروز من بموجب حکم شما را 
اخراج میکنم . تقاضائی بنویسید که داوطلبانه از کار کناره میگیرید » 
اینطور از همه‌چیز بهتر است . 

من این کار را اینطور ول نمیکنم ! 

مب جوب » ول نکنید » وی بن شما را اخراج بیکنم . 

رود یمچیک از اتاق بیرون رفت 4 کار را همینطور «ول» کرد و 
پس از سه روز از کولونی رفت . ِ 

با کولونی شماره‌ی دو چه بیشد کرد؟ « تریپکینیها , شا گردان بد 
کولونی حساب میشدند . و ییش از اين تحمل این وضم محال بود . 
پیوسته بین آنها دعوا و کتک‌کاری ميشد » آنها هميشه از یکدیگر چیزی 
بید زدیدند - نشانه‌ی بدی کلکتیف بود . 

راز کجا میتوان برای این کار لعنتی آدم پیدا کرد ؟ انسانهای 
واقعی ؟ » ۱ 

انسانهای واقعی ؟ این چیز آنقدرها کوچی نیست » مرده شو مره 


۳۳ 


موم ار ار الوصا 


دریوجتکو نا گهان بزبان روسی بصحبت شروع کرد . این حادث‌ی 
غیرطبیعی با یک سلسله وقایع نامطبوع در آشیانه‌ی دریوچنکو مربوط بود . 
از این جا شروع شد که همسر دریوجنکو در صدد زایمان بود. در یوچنکو » 
ضمتاً باید گفت » که پدری خوشبخت نبود : فرزند نخست او که بشتاب 
او را تاراس نامیده بود فقط یکهفته در زایشگاه ژنده بود و برد و هیچ چیز 
مهمی به تاریخ این دودمان قزاقی نیافزود . دریوچتکو سیمائی کاملا 
بحق سوگوار داشت و کمی شل و ول صحبت بیکرد » ولی معهذا غم 
و اندوه او بوی هیچ چیز تراژیک خاصی میداد و دریوچنکو مصرانه 
همچنان به بیان مکنونات خود بزبان او کرائینی ادامه میداد . 

دریوچتکو زائوی بدطالع را به کاشانه‌ی خود برگرداند . ولی داستان 
با ینحا پایان ثیافت . تاراس د ریوچنکو هنور بدئیا نيایده بود که تصادنا 
موضوعی خارجی باین داستان حسپید » وی بعدها معلوم شد که چندان 
هم خارجی نیست . این موضوع هم برای دریوچنکو شکنجه‌آور بود و 
عبارت از این بود که : مربیان و تمام کارکنان کولونی جیره‌ی خورا ک 
را از دیگ عمومی شاگردان کولونی گرم میگرفتند . ولی از مدتی پیش 
با درنظر گرفتن خصوصیات زندگی خانوادی و شرایط آن و چون سیخواستم 
تن آشپزخانه را خلوت کنم من به کالینا ایوانویچ اجازه دادم به برخی 
جیره را خشک بدهد , دریوچتکو هم خواربار را اینطور دریافت میکرد . 
یکبار من در شهر بقدار اچیزی کره بدست آوردم . کره آنقدر کم 
بود که فقط حند روز برای دیگ همکانی کفایت کردو البته بثکر 
هیچ کس نمیرسید که اين کره را هم یتوان جزو جیره خشک تقسیم کرد . 
ول وقتی دریوچنکو خبردار شد که در دیگ شاگردان کولونی در 
ظرف سه روز اخیر کره ريخته میشود بسیار نگران شد . او شتافت که 
وضع خود را تغییر بدهد و تقاضا نوشت که از دیگ همکانی خورا ک 
خواهد خورد و جیره خشک نخواهد گرفت . متاسفانه تا وقتی که چنین 
تغییر وضعی داده بیشد ذخیره‌ی کره در انبار کالینا ایوانویج تمام شد و 
این مطلب به دریوچتکو بهانه داد که بنزدم بدود و با حرارت اعتراض کند ۰ 


۳۳ 


ای وم ی روز کر کی 2 

کره ؟ کره دیگر نداريم » کره را خوردیم . 

دریوجتکو تقاضانایه نوشت که او و حانواده‌اش جیره خشک 
خوا هند گرفت . بفرمائید ! ولی کلینا ایوانویچ پس از دو روز دوباره 
کره آورد و باز هم حنان مقدار ناچیزی . دریوچنکو این غم و غصه را 
نیز با قروجد دندان تحمل کرد و حتی بسر دیک نياید . وی در اداو‌ی 
تحعصیلات ملی با حیزی اتفاق افتاده بود » فرایند تدریجی و طولانی 
تزریق حربی به بدنهای فعالین تحصیلات بلی و شاگردان بدنظر قرار 
گرفته بود . کالینا ایوانویچ پیوسته و قتی از شهر باز میگشت از زیر صندلی 
خود کوزه کوچی را که در ململ پیچیده شده بود بیرون میکشيد . کار به 
آنجا کشید که کلینا ایوانویچ دیگر بدون این کوزه بشهر نمیرفت . 
ندنهیست ه.اغای اوقات که کوزه بدون هیچگونه پوشمّی باز گردانده 
بیشد و کلینا ایوانویچ بی اعتنا آنرا بوسط کاری بروی کاه میانداخت 
و بیگفت ۰ 

عجب مردم بیشعوری ! و به آدم چیزی بدهید که بتواند به 
آن نکاه کند . آخر شما » انکلها » چه چیزی میدهید ۰ باید اینرا بو کرد یا 
خورد ؟ 

وی بعهذا دریوچنکو طاقت پیاورد ۰ دوباره به استفاده از دیگ 
برگشت . ولی این شخص استعداد نداشت زندی را در ضمن ح رکتش 
بپیند . او توجه تکرد که منحتی چرییها در کولونی پیوسته رو به بالا 
بیرود » ول جون از نظر سیاسی تکابل ضعیفی داشت نمیدانست که کمیت 
در برحله‌ی معین میبایست به کیفیت مبدل شود . این تغییر ناگهان 
بطور غیر بنتظر بسر خانواده او خراب شد . ناگهان بما چنان فراوان 
کره دادند که من سمکن دیدم برای پانزده روز گثشته آنرا بطور 
جیرمخشک تقسیم کنم . هسرها» مادر بزرگها » دختران بزرگتر » بادر 
زنها و سایر شخصیت‌های درجه‌ی دوم از انبار کالینا ایوانویج مکعب‌های 
زرین را به آپارتمانهای خود میکشیدند و آنرا پاداشی در برابر صبر و 
شکیبائی مدید خود میشمردند » ولی دریوچنکو نکشید و نبرد : او دور 
اندیشی نکرده و جربیهائی را که سهمش بود بصورت نامرئی و نازیبا از 
دیک کواونی خورده بود . رنگ دریوچنکو حتی از شدت غصه و ناکامی 
معصرانه سفید شد . در حین سراسیمیق کابل او تقاضائی نوشت حای بر 
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اينکه بیخواهد حیره خواربار خود را خشک دریافت کند. غم و اندوه او 
عمیق بود و احساس همدردی هم را برمیانگیخت » ول در این غم و 
اندوه هم او همچون قزاق و برد پایداری مینمود و زبان مادری او کرائینی 
را کنار نگذاشت . 

در اینموقع موضوع چرییها از نظر زمانی با کوشش ناکامانه‌ای 
برای ادابه دودیان دریوچنکو مطابق شد . 

دریوچتکو باتفاق همسرش با شکیبائی حاطرات اندوهبار تاراس را 
نشخوار .یکردند. در اینموقع سرنوشت تصمیم گرفت توازن را برقرار سازد و 
شادیانی را که دریوچنکو از بدتها پیش شایسته آن بود » برایش 
اربغان‌آورد ۰ در فرمان کولونی دستور داده شده بود که حیره‌ی خشک 
,در پانزده روز گذشته , را بدهند و در حزو جیره‌ی خشک دوباره کره 
ذکر شده بود . دریوچنکوی خوشبخت با کیسه‌ای بنزد کالینا ایوانویچ آمد . 
حورشید نورافشانی بیکرد و تمام جانداران شادمانی میکردند » وی این 
حالت بدت زیادی ادابه ثیافت . پس از نیمساعت دریوچنکو پریشانحال و 
در حالیکه تا ته دل توهین شده بود دوید و بنزدم آید . ضربات سرنوشت 
۳ بحکم او فرود بیابدند دیگر غیرقابل تحمل شده بودند » دیگر 
گوئی او از روی ریل کنار رفته بود و بروی تراورسها میدوید و بزبان 
خالص روسی میگفت : 

حرا برای پسر من چربی داده نشده ؟ 

بن با تعجب پرسیدم : 

س_ برای کدام پسر ؟ 

برای تاراس . چطور « برای کدام » ؟ رفیق مدیر » این 
مومت وت !مقر است. که برای تمام اعضای خانواده جیره داده شود » 
پس بد هید . 

- ابا شما پسری بنام تاراس ندارید . 

-- این بشما مربوط نیست » هست يا نیست . من برایتان گواهینامه‌ای 
آوردم که تاراس پسر من روز دوم ژوئن زائیده شده » دهم ژوئن برده 
است » یعنی باید برای هشت روز باو چربی بدهید ... 

دریوچنکو خشه‌گین و عصبانی در اتاق چرخ میزد و با کف دست 
هوا را میبرید : 


نکش 


مس در خانواده‌ی بن طی هشت روز یک عضو متساوی الحقوق 


زندی میکرد و شما موظفید چیره‌اش را بدهید . 

کالینا ایوانویچ با زحمت جلوی لبخند خود را بیگرفت و ابت میکرد : 

کحای او بتساوی الحقوق است ؟ این فقط از لحاظ تثوری 
متساوی الحقوق است ولی در عمل او هیچ چیزی ندارد ۰ او در دنیا 
بوده یا نبوده فرق ندارد, فقط بظاهری یک چیزی بوده . 

ولی دریوچتکو از روی ریل رد شده بود و حرکت بعدی او دیگر 
بدون قاعده و زشت بود . او حوصله و هر گونه اسلوب و طرز بیان‌را 
ازدست داده و حتی هر گونه نشانیهای موجودیت او بیک طرز نامعلومی 
از هم باز شدند و در هوا معلق ماندند : هم سبیلهایش و هم موهای 
سرش و هم کراواتش . او با این شک بنزد رئیس اداره‌ی تحصیلات بلی 
ایالت رفت و تاثیر نا مطلوبی در او باقی گذاشت . رئیس اداره‌ی تحصیلات 
بل ایالت مرا احضار کرد و گفت : 

-- یی از مربیانل شما پیش من آبده بود و شکایت بیکرد . میدانید 

جیست ؟ اینقبیل اشخاصی را باید اخراج کرد . چطور شما میتوانید چنین 
خودخواه غیرقابل تحملی را در ی نگاه بدارید ؟ او چنان مزخرفاتی 
بمن گفت ۰ یک تاراسی » کره » شیطان هم سر در نیاورد که چه 
میگفت:! 

آخر شما او را بنصوب کرده‌اید . 

بمکن نیست ... فوراً احراجش کنید ! 

دریوچنکو باتفاق همسرش بهمان راهی روانه شد که رود یمچیک 
رفته بود . .ن خوشحال بودم » شاگردان کولونی خوشحالی بیکردند » 
و ی تا بت او هم که سستقیماً جنب حوادث 
بذکور قرار داشت شادی بیکرد . ولی بهمراه شادی حس ناراحتی و 
آشفتیی هم بمن و آورد و با 7 کحجا انسان واقعی را 
بدست بیاوریم بثل‌کارد بکلویم گذاشته شده بود » زیرا در کولونی 
دوم حتی ِ باقی نمانده بود . آری حنین اتفاقاتی هم ممچنست روی 
بدهد ۰ کولونی بنام گوری مسلما شانسی آورد و من کاسلاً تصادفی به 
انسان واقعی که برایمان لازم بود برخوردم . تما در خیابان برخوردم . 
او در پیاده‌رو حلوی ویترین دایره‌ی تامین اداره‌ی تحصیلات بلی 
ایستاده بود و پشت به ویترین کرده و اشیا" ساده را در حیابان کدانند 
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و پر از کاه تماشا میکرد, من و آنتون از انبار گونیهای بقولات را میاوردیم. 
آنتون سکندری خورد و پایش به حاله‌ای فرو رفت و بزسین افتاد . آن 
شخص بسرعت ببحل حادئه دوید و من و او دوئفری گونی بذکور را 
به کاری بار کردیم. من از شخص ناشناس تشکر کردم و به اندام 
حست و حالاک وسیمای جوان و عاقلانه او و به آن برازندی که 
او در پاسخ تشکر من تبسم کرد توجه نمودم . یک کلاه سنید قزاقی 
با اطمینان و شادسانی بروی سر او قرار داشت . 

من پرنیدم . 

- شما لابد نظابی هستید ٩‏ 

ناشناس لبحند زد ۰ 

شما درست حدس زدید . 


از سوار نظام ؟ 

- بله . 

- در اینصورت چه چیزی در اداره‌ی تحصیلات بلی شما را جلب 
کرده است ؟ 

- بن با رئیس آن کار دارم . گفتند بزودی میاید و من سنتظرش 


هستم . ۱ 

شما بیخواهید کار بگیرید ٩‏ 

پله » بمن کار وعده داده‌اند - بعلم ورزش . 

ابتدا با من صحبت کنید . 

پسیار حوب . 

با صحبت کردیم . او روی گاری ما نشمت و با بخانه روانه 
شدیم . من کولونی را به پتر ایوانویچ نشان دادم و تا عصر مسئله‌ی 
اتتصاب او حل شده بود . 

پتر ایوانویچ کاروویج یک مجموبه‌ی کاسل از خصوصیات سعادتبار 
را به کولونی آورد . اتفاقا او همان چیزهائی را داشت که ما میخواستیم 
جوانی » چستی و حالای بسیار عالی » تاب و تحمل و بردباری بی نظیر » 
حدیت و زنده دلی و در وجود او چنان چیزی که سورد احتیاج ما نباشد 
وجود نداشت : هیچ اثری از بقایای پدا کرو نسبت به شاگردان هیچ 
گونه پزی نمیگرفت » هیچ گونه خودپرستی عیالواری . و گذشته از تمام 
اینها » پتر ایوانویچج برازند گیهای اضافی هم داشت : او مشق نظام را 


۳۳۳۲ 


دوست داثت » بیتوانست پیانو بنوازد » کمی قریحه‌ی شاعری داشت و 
از لحاظ حسمانی بسیار نیرومند بود . کولونی دوم در زیر اداره‌ی او 
دیگر در روز دوم آهنگ نوین دارا شد . در جائی با شوخی و درجائی 
با تحکم » در جائی با خنده و در حائی با سرمشق دادن پتر ایوانویچ به 
حمم‌آوری بچه‌ها در کولونی آغاز کرد . او به تمام قواعد و مقررات 
تعليم و ترییتهای من ایمان آورد و هیچکه بهیچ چیزی تردید نکرد و 
مرا از مباحثات بی ثمر و یاوه گوثی پداگوژیی خلاص کرد . زندگانی 
در هر دو کولونی با همچون قطار خوب و سالم و مرتب پیشرفت 
میکرد . 

شماره‌ی شاگردان کولونی تا اين زبان به هشتاد نفر رسیده بود . 
کادرهای سالهای هزار و نهصد و بیست و نهصد و بیست و نک در 
گروهی یکهارچه و بحکم کرد آبده و علتاً در کولونی فربا ند هی بیکردند و 
برای تازه‌واردین در هر قدم یک استخوان‌بندی ارادی میگذاشتند که 
سرپیجی از آن محال بود . ضمناً باید گفت که من تقریباً ناظر تلاش 
ابراز مقاوست نشدم . کولونی بسرعت و شدت تازه‌واردین را با نمای 
خاردی و زیبانی حود و دقت و سادق زندی خود » سیاهه‌ی بحد کافی 
حالب سنتها و آئینهای گونا گون که مبداء و منشاء آنها را قدیمیها هم 
هميشه بیاد نداشتند به خود جذب میکرد . وظائف هر یک از شاگردان 
کولونی با الفاظ و بیانهای ستین و سخت معین میشد » ولی تمام آنها 
دقیقاً در قانون اساسی ما م ذکور شده و در کولونی هیچ جائی برای 
خودسری و حملات خودکایی وحود نداشت . و در عین‌حال در آنموقع 
هميشه در برابر کولونی وظیفه‌ای قرار داشت که از لحاظ ارزش خود 
هیچ قابل تردید نبود : باید تعمیر کولونی دوم را بپایان رسانیم » 
همه در یکجا متحد بشویم » اقتصادیات خود را بسط و توسعه بدهیم . 
در اینکه این وظیفه برای ما حتمی است ؛ در اینکه ما اين وظیفه را حتماً 
انجام خواهیم داد برای هیچکس شک و تردیدی وجود نداشت . باینچهت 
با همه به آسانی با بسیاری نواقص سازکار میشدیم و نز ای اضافی برای 
خود روا نميداشتيم و از بهتری لباسهای خود» از خورا ک روبر میتافتیم و 


هر یک کاپیک آزاد را برای سخارج خود که تامین ساختمانها و یا خرید. 


پذر يا ماشین خرسمنکوب جدید بود اهداء بیکردیم . ما به هدایای ناچیز 
خود برای احیاء و اقتصادمان چنان با گشاده دلی و آرامی و با چنان 
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اطمینان شادمانه‌ای مينگريستيم که من بخود اجاژه دادم در جلسه‌ی 
همکانی وقتی یک از جوانان اين مسئله را مطرح کرد : وقت آن رسیده 
است که شلوار نو بدوزيم : به سخن پراکنی پرداختم . من گفتم : 

باری کولونی دوم را تمام ميکنيم » ثروتمند میشویم » آنوقت 
همه چیز بيدوزيم + شاگردان کولونی پسرها پیراهنهای اطلس با 
کمربند های نقره‌ای » دخترها پیراهنهای ابریشمی و کنشهای برقی » هر 
آتریاد اتومبیلل خواهد داشت و گذشته از آن هر یک از شاگردان 
کولونی دوچرخه خواهد داشت . و در سراسر کولونی هزاران بوته‌ی 
کل سرخ کاشته خواهد شد , میبینید ؟ و فعلا بيائید با این سیصد روبل 
یک کاو ماده از نژاد سیمنتال بخریم . 

شاگردان کولونی از ته دل قهقه سیخندیدند» و پس از این روز 
وصله‌های چیتی شلوارها و کلاههای چرب و روغنی آنقدرها در نظرشان 
فقیرانه نبود . 

قشر فوقانی کلکتیف کولونی را در آن بوقع میشد بخاطر افحرافات 
بسیاری از جاده ایده‌آل اخلاقي دعوا "کرد ؛ ابا در روی کره زسین چه 
کسی را نمیشود دعوا کرد ؟ مگر در کار دشوار ما اين قشر فوقانی 
خود را بانند ماشین صحیح و سالم و دقیق العمل نشان نمیداد ؟ من 
بخصوص برای آن از آنجهت ارزش قایل بودم که گرایش اساسی کار آن 
بصورتی غیر مشهود باین تبدیل شد که بکوشد تا قشر فوقانی نباشد و 
تمام توده‌ی شاگردان کولونی را بدرون خود بکشاند . 

تقریباً تمام آشنایان قدیمی با : کارابانف » زادوروف » ورشنف » 
براتجنکو » وولوحف » وتکوفسي » تارانتس » بورون » هود ء آسادچی » 
ناستیا نوجفنایا همه جزو این قشر فوقانی بودند » اما در ایام اخیر دیگر 
اسابی حدیدی ۰ آپریشکو » گلورگیفسی» وولکوف ژورکا و وولکوف 
آلیوشکا » استوبیتسین و کودلاتی جزو گروه شده بودند . 

آ پریشکو بسیار چیزها از آنتون براتچنکو فرا گرفته بود : عشق 
پرشور به اسبها و استعداد غیرانسانی کار کردن . او در آفرینندی 
آنقد رها پراستعداد نبود » آنقدرها درخشان نبود » ولی در عوض برازند گیهائی 
داشت که فقط خاص او بودند ۰ زنده‌دلی بینهایت» خوش‌نمانی و حستی و 
جالای در حرکات . 

کثورگیفسی در نظر جابعه‌ی کولونی موجودی دورو بود . از 
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یکطرف تمام ظاهر او بارا وسوسه بیکرد که او را کوی بناسیم , هم در 
چهره‌ی سبزه‌ی او و هم در چشمان سیاه و لوج او و هم در نظر کامل و 
بلایم او و هم در بی اعتنائی مکارانه‌ی او نسبت به بالکیت شخصی 
واقعاً چیزهائی کولی مابانه وجود داشت . ابا از طرف دیگر گثورگیفستی 
مسلماً فرزند یک خانواده‌ی روشنفکر بود ۰ کتاب خوانده و نازپرورده 
بود ؛ بشیوه‌ای از نظر شهریها زیبا و کمی با رنگ و آهنگ اشرافی 
صحبت بیکرد و تودیاغی حرف میزد . شا گردان کولونی ادعا میکردند 
که کثورگیفسی پسر والی سابق ای رکوتسک است . خود کئورگینسک 
هر گونه ابکان چنین اصل و بشاء را تکذیب میکرد . و در اسناد و 
مدارک او اثری از گذشته وجود نداشت » ولی در این بوارد من هميشه 
تمایل دارم که به سخنان شاگردان کولونی باور کنم . او در کولونی 
دوم فرباندهی میکرد و بیک خصلت بسیار خوب بتمایز بود : هیج 
ماد فرمانده آتریاد ششم اینقدر با آتریاد خود ور نمیرفت . گثورگیفسی 
برای آنها حتی کتاب سیخواند و حتی در لباس پوشیدن کمکشان میکرد و 
شخصاً وادارشان بیکرد که دست و رو بشویند و بی‌انتها میتوانست 
آنها را اقناع نماید و اصرارشان کند و از آنها خواهش نماید . در شورای 
فرباندهان او هميشه نماینده آرسان محبت به بحه‌ها و دلسوزی برای 
آنها بود . و او میتوانست بمناسبت دستاوردهای فراوان بخود بالد . 
کثیف‌ترین و چرکین‌ترین بچه‌ها را باو میسپردند و او پس از یک 
هفته آنها را به ژیگولوهائی نوین با موهای آرایش یافته مبدل میکرد که 
با نظم و ترتیب در شاهراه کار و زحمتکشی زندکانی کولونی روان بودند . 

در کولونی دو شاگرد با نام خانوادی وولکوف داشتيم : ژورک و 
آلیوشکا . بین این دو نفر هیچگونه وجه مشتری وجود نداشت » هرچند که 
آنها برادر بودند . ژورکا در کولونی ببدی شروع کرد : در وجودش 
تنبلی و بیکاری شکست ناپذیری» زود رنجی غیر جالب و حصلتی بوچ 
و خشم و غضب حقیرانه و ناپسندیده کثف شد . او هرگز لبخند 
نمیزد » کم حرف بیزد و من حتی حساب کردم که , او از آن با 
نیست » - خواهد گریخت . احیاء او بدون هیچگونه جلال و شکوهی و 
بدون مساعی پداگوژیک انجام گرفت . در شورای فرماندهان ناگهان 
بعلوم شد که برای کار در کندن زیرزبین فقط یک تر کیب ممکن 
باقیمانده است ۰ کالاتنکو و ژورک . حندیدیم ۰ 
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تعمدآ نمیتوان دو نثر باین انداژه تنبل و بهمل را با هم در 
یک کیه حا داد . 

وقتی یکنفر پيشنهاد کرد که آزمایش جالبی انجام دهیم : از 
آنها آنریاد مختلط تشکیل بدهیم و بینیم که نتيجه چه بیشود و آنها 
چقدر زسین خواهند کند » بیشتر خندیدیم . معهدذا ژورکا را بسمت 
فرماندهی انتخاب کردیم ۰ کلاتنکو از او هم بدتر بود . ژورک را به 
شورا دعوت کردیم و من باو گفتم : 

وولکوف » اینحا قضیه اینطورست ۰ تو را بفرماندهی انریاد 
مختلط مأمور کندن زیرزنین منصوب کرده‌ايم و کلاتنکو را بتو میسپریم. 
اینست که ما ميترسيم که تو از عهده‌ی او بر نمیائی . 

ژورکا فکری کرد و زیرلبی غرغر زد : 


از عهده بربيايم . 
روز بعد شاگردی که در کولونی نگهبان بود با آشفتی دوید و 
بتد: من مد 


برویم » بسیار جالبست که چطور ژورکا به گالاتنکو انضباط 
یاد بیدهد ! ابا بشرط آنکه با احتیاط برویم والا بیشنوند و دیدن 

با از پشت بوته‌ها دزدی بمحل عملیات رفتیم . در محوطه‌ای بیان 
بقایای باغ سابق مستطیلی برای کندن زیرزسین آینده نشانه گذاری شده 
است . در یک انتهای آن محوطه‌ی کلاتتکوست و در انتهای دیگر 
بحوطه‌ی ژورکا . این مطلب فوراً بچشم میخورد هم از لحاظ نیروئی که 
بکار بسته شده و هم از لحاظ تفاوت آشکار در بازده‌کار : ژورک نا 
حالا چند ذرع مربع را کنده ولی کالاتنکو فقط حطه‌ی باریی کنده است . 
ولی کالاتنکو ننشسته است ۰ او با جلمنی پای کلفت خود را به بیل 
نافرمان میفشارد » زین را میکند و غالباً با زور سر سنگین خود را بسوی 
ژورک برمیگرداند که ببیند آیا او نگاهش نمیکند » کلاتنکو کار را تعطیل 
میکند ولی ایستاده و پایش بروی بیل است و آباده است که در صورت 
نخستین آژیر آنرا بزمین فرو کند . بعلوم میشود که وولکوف تمام این 
حیله گریها را بخوبی دریافته است و او به کالاتنکو میکوید : 

تو خیال بیکنی که ين بالای سرت حوآهم ایستاد و خواهش 
خواهم کرد ؟ میبینی من وقت و حوصله ندارم با تو سرو کله بزنم . 
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کلاتنکو غر میزند : 

سب برای چی تو اینطور میکوشی ؟ 

ژورکا به کلاتنکو جواب نمیدهد و باو نزدیک میشود ۰ 

بیفهمی من نمیخواهم با تو حرف بزنم ؟ اما اگر تو زمین را از 
اینجا تا اینجا نکنی من ناهار تو را به زباله‌دانی میریزم . 

آره همینطور میگذارند که تو بریزی ! پس آنتون چطور تو را 
دعوا حواهد 8 

.بگذار دعوا کند ولی من خواهم ریخت » اینرا بدان . 

کالاتنکو خیره به چشمان ژورکا نگاه میکند و میفهمد که زورک خواهد 
ریخت . کلاتنکو غر بیزند : 

بنکه دارم کار میکنم » برای چه مزاحم شده‌ای ؟ 

پیلش بسرعت بیشتری در زمین بکار میافتد » نگهبان آرنج برا 
بیفشارد . 

من به نگهبان پچ و پچ میگویم : 

در گزارش متذکر بشو. 

عصر نگهبان گزارش خود را اینطور تمام کرد : 

تنب خواهشمندم به کار خوب آتریاد مختلط رپ » تحت فرباندهی 
وولکوف اول توجه مخصوصی «عطوف بنمائید. 

کارابانف سر وولکوف را در بیان کازانبر دست های خود گرفت و 
عربده کشید ۰ 

- اوهو ! این افتخار نصیب هر فرباند هی نمیشود ! 

ژورک با غرور تبسم کرد . کلاتنکو هم از کنار در اتاق لبخندی 
بما اهداء کرد و با صدای گرفته گفت ۰ 

بله » ابروز کار کردیم» تا حد اعلا کار کردیم ۱ 

و از آن موقع گوئی تتبلی را از تن ژورک بیرون کشیدند . او با 
تمام سرعت بسوی کمال رفت و پس از دو باه شورای فره‌اندهان او را 
با هدف محخصوصی به کولونی دوم فرستاد که آتریاد هفتم تنبل را بجلو 
براند . 

آلیوشکا وولکوف از روز اول مورد پسند همکانی قرار گرفت . او 
زشت بود » صورتش از لکه‌های دارای الوان تونهای کاسل گونا گون 
پوشیده بود . پیشانی آلیونکا آنقدر پست بود که بنظر میرسید که موهای 


4 331 88 
۲۳ ۲۳ 


سرش شانه ببالا نمیرویند » بلکه بحلو روئیده‌اند » وی آلیوشک بسیار عاقل 
بود و قبل از هر چیز عاقل بود و این نکته بزودی حچشمگیر همه شد . 
برای آتریاد مختاط بهتر از آلیوشکا فرباندهی وحود نداشت ۰ او بیتواست 
کار را بخوبی حساب کند » پسربچه‌ها را بسر کارها تقسیم نماید » طرق 
حدیدی و راه و روشهای نوینی مییافت . 

کودلاتی هم شخصی با صورت مغولی پهن و هیکل ورزیده و 
عضلائیست » نیز بهمین سان عاقلست . او مستقیماً از برزگری روز 
مزدی به کولونی ما افتاد. بدون شتاب و با اساس محکم صرفه‌جویان و سال - 
اندوزان حدی حرف بیزد. ابا بسان دهقان روزیزد پیشین او همچنین 
آهسته و بهمانسان با نیروی سالم و شدید از کولا کها متنفر بود و 
به ارزشمندی کمون با اطمینان عمیق داشت . بدتها بود که در کولونی 
کودلاتی دست راست کالینا ایوانویچ شده بود و در اواخر سال هزار و 
نهصد و بیست و سه بخش عمده‌ی اقتصادیات با بشانه‌ی او بتی بود . 

استوپیتسین نیز خصلت اربابی عالی داشت . استوپیتسین از - لحاظ 
شکل و وضع ظاهری ئیز خوب بود . او ابروهای باریک و چشمان کوچک 
تیز و سیاهی داشت . در پیرامون دهان استوپیتسین تن از عضلات 
بسیار قشنگ وحود داشت ؛ چهره او از لحاظط بیمیک » از تغییر حالات 
سریع و تند گذر و جالب بسیار غنی بود . استوپیتسین نزد ما مظهر 
یک از مهمترین رشته‌های کشاورزی خوکدانی کولونی دوم بود » که 
گله‌ی خ وکهای آن با سرعت افسانه واری ازدیاد سییافت . یک آتریاد 
مخصوصی در خ وکدانی کار میکرد - آتریاد دهم و استوپیتسین فربانده 
آن بود . او بیتوانست آتریاد خود را انرژیک بکند و کمتر شبیه به 
ح وکداران کلاسیک بسازد . بچه‌ها هميشه با کتاب » هميشه افکارشان 
بتوجه حیره حیوانات بود و مداد و دفترچه یادداشت در دست داشتند » 
روی درها و روی دستگاهها تابلوهائی نصب شده است » در تمام گوشه‌های 
خ وکدانی دیا گرابها و جداولی و قواعد و دستوراتی حسبانده‌اند» هر 
خوی شناسنامه‌ای دارد . در این خ و کدانی چه چیزها که نبود ! 

کنار قشر فوقانی دو گروه بزرگ قرار داشت » اینها ذخیره‌ی 
نزدیک به آن بودند . از یک طرف - اینها شاگردان قدیمی و ببارز 
کولونی » کا رکنان و رفتای بسیار حوبی بود ند که بعهدا استعداد و 
قریحه سازباندهی مشهودی نداشتند » مردمی پیرومند و آرام , این عده - 
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پریخود کو » چوبوت » سورو کا» لشی » گلیزر » اشنایدر » آوچا رنکو 6 
کوریتو » فدورنکو و غیر از آنها سایرین بودند . از طرف دیگر 
پسربچه هائی کوچک در حال رشد بودند » نوبت واقعی که همین حالا 
هم دیکر غالبا بعنوان سازماندهان آینده خودنمائی میکردند . آنها 
از لحاظ سن و سال هنوز نمیتوانند زبام اداره‌ی امور را بدست بگیرند و 
بزرگترها سر حایشان نشسته‌اند» اما آنها بزرگترها را دوست و محترم 
میدارند . ولی آنها تفوقهای بسیاری هم دارند : آنها مزه زندی در کولونی 
را در سن و سال حوانتری حشیده‌اند و آنها سنن و آداب آنرا عمیقتر 
پذیرفته‌اند و به ارزش حتمی کولونی ایمان بیشتر دارند و مهمتر از 
همه آنکه آنها با سوادترند » عام و دانش آنها زنده‌تر است . بخشی 
از اینها آشنایان قدیمی ما هستند ۰ توسک» شلاپوتین» ژولی» کرو فسی 
و بخشی از آنها جدیدی هستند ۰ لاپوت» شاروفسی» رومانچنکو » نازارنکو » 
و کسار . اینها همق فرماندهان آینده و فعالین دوران تسخیر کوریاژ 
هستند . و حالا هم آنها غالباً فربانده آتریادهای مختلط میشوند . 
گروههای شمرده شده شا گردان کولونی بخش بزرگ از کلکتیف با را 
سکن میدادند . از لحاظ آهنگ زنده‌دلی خود و با انرژی خود و با 
دانشها و تجربه‌ی خود این گروهها بسیار ثیرومند بودند و بخش باقی- 
بانده‌ی شاگردان کولونی فقط میتوانست دنباله‌روی آنها باشد. و بخش 
باقیمانده در نظر شاگردان کولونی به سه قسمت تقسیم ميشد : , باتلاق» » 
« بحه کوحکها » و , اوباشها, . آن عده از شا گردان جزو ,« باتلاق » 
محسوب بیشدند که از هیچ لحاظ حود را نمایان نکرده بودند » بی‌رنگ و 
بو بودند » گوئی خودشان اطمینان نداشتند که شا گردان کولونی هستند. 
ابا باید گنت که از «باتلاق» پیوسته شخصیتهای بارزی بیرون 
یامن ی بطور کلی « باتلاق » حالتی موقتی بود . , باتلاق » تا مدتی 
اکثراً از شا گردان کولونی دوم تشکیل مییافت . « بچه کوچکها, در 
کولونی با تقریباً پانزده نفر بودند : در انظار شاگردان کولونی آنها باده 
خایند و وظیفه‌ی اصلی آنها اين بود که یاد بگیرند چطور دماغهای 
حود را تمیز کنند . ضمتاً با ید گفت که , بچه کوچکها» برای فعالیت 
درخشان تلاش نمیکردند و به بازی و پاتناژ و قایق سواری و 
ماهیگیری » سورتمه سواری و به سایر امور جزئی قناعت میکردند . 
من بعتقد بودم که آنها درست عمل میکنند . 
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گروه , اوباشها , پنج نفر بود . کالاتتکو» پرپلیاتچنکو» ینگنیف و 
دو نفر دیگر . آنها باتفاق آراء بنا بتصمیم جامعه » پس از آنکه در هر 
یک از آنها وجود عیبی چشم گیر مسلم شده بود : کلاتنکو پرخورو 
تنبل است » یفکنیف مصروع و غشی و لافزن دروغگوست » پرپلیاتچنکو - 
بردنی و زارزاری و کداست . نمایندکان گروه اوباشها » با گذشت 
زبان توانستند از برحی عیوب حود را خلاص کنند » ولی این خلاصی 
بزودی بدست نیاید . 

حنین بود کلکتیف شا گردان کولونی در اواخر سال هزارو نهصد و 

بیست و سه . کلیه شاگردان کولونی باستثنای معدودی همق بیکسان و 
بحکم کبر بسته بودند و با خوش‌لباسی نظامی خودپسندانه پز میدادند. 
با صف‌بندی بسیار خوبی داشتیم که در پیشاپیش بوسیله‌ی چهار 
شیپورزن و هشت طبل زن آرایش مییافت . ما پرچمی داشتیم بسیار زیبا از 
ابریشم که رویش ابریشم‌دوزی شده بود - این پرچم هدیه‌ای بود که 
کمیساری تحصیلات ملی اوکرائین در روز سوبین سال تأسیس با بما 
اهداء کرده بود . 

در روزهای جشنها کولونی با صدای ضرب طبلها وارد شهر میشد و 
شهرنشینان و معلمان احساساتی را با استواری صفوف و انضباط آهنین 
خود و کمرست مخصوص ویژه خود متعجب میساخت . با همیشه 
دیرتر از سایرین به میدان مشق میامدیم تا منتظر کسی نشویم و در 
حالت « خبردار ۹ بی‌ح ر کت بتحجر میشدیم 6 شیپورژنان آهنک نهنیت را 
مینواختند و شاگردان کولونی دستها را بلند میکردند . پس از این مراسم 
صف با برای حستجوی خاطره‌های جشن پرأکنده میشد . ابا درجای 
صفوف در جلو پرچم‌دار و پاسدارها » در جای آخرین ردیف - ببرق‌دار 
کوچولوئی خشکشان میزد و اين آنقدر مجلل و موقر بود که هرگز 
هیچکس حرأت نمیکرد در حائیکه با علامتگذاری کرده بودیم بایستد . ما 
در پرتو شجاعت و قوه اختراع و ابداع خود به آسانی فقر لباسی خود را 
میپوشاندیم . ما از مخالفین جدی لباسهای چیتی یعنی لباس خحاص و 
شرم آور پرورشگه یتیمان بودیم . ولی لباس گرانتری نداشتیم . ما کفش 
و و زیبا هم نداشتیم . باینجهت ما پابرهنه به رژه میرفتیم . وی این 
پاثرهنگ چنان نمائی داشت که گوئی ما عمداً پابرهنه هستیم . پیراهنهای 
تمیز سفید بر تن بچه‌ها میدرخشید . شلوارهای خوب بتن داشتیم . 


۲۳۰ 


پاچه‌های شلوارهای سیاهشان تا زانو بالا زده شده بود . و پائین‌تر 
از آن لباس زیر تمیز سفید میدرخشید و آستین‌های پیراهنها تا بالای 
آرنجها بلند شده بود . نمای بسیار آراسته‌ای درست بیشد » صف پرنشاطی 
که یک کمی نقش روستائی داشت . 

سوم اکتبر هزارو نهصد و بیست و سه چنین صفی دربیان میدان 
مشق کولونی کشیده شده بود . تا اینروز بغرنج‌ترین عملیات که سه 
هفته ادابه داشت پایان يافته بود . براساس قطعنامه‌ی جلسه‌ی متحده‌ی 
شورای معلمین و شورای فرماندهان » کولونی گوزی در یک بلک در 
بلک سابقی تریپکه متمرکز بیگردید و ملک سابق خود واقع در کنار 
دریاجه‌ی را کیتنویه را در اختیار اداره‌ی ایالتی تحصیلات سلی بیگذاشت . 


۲۵ لور هی 


ما در روزی خوش و گرم تقریباً تابستانی به کولونی دوم نقل 
بکان کردیم . هنوز رنگ سبز برگ درختان فرصت نکرده بود تیره 
بشود ء هنوز گیاهان در بحبوحه‌ی دومین جوانی خود با پرتو نخستین 
روزهای پائیزی روشن شده و بسبزی میدرخشیدند . کولونی دوم در 
اینروزها مانند باهروی سی سال‌ای زیبا بود ۰ نه تنها برای دیگران » 
بلکه برای خود نیز در زیبائی مطمئن خویش آرام و خوشبخت بود . 
کواوباک تقریباً از تمام جوانب بدور آن میچرخید و فقط یک معبر 
کوچک برای ارتباط با کانچاروفک باقی بیگذاشت . تارکهای انبوه و 
پرپشت درختان پارک ما همچون چادری برفراز کولوماک قرار گرفته و 
زیزبه بیکردند . در اینجا گوشه‌های پرسایه و اسرارآمیز فراوان بود 
که در آنجاها بیشد با موفقیت بسیار آبتنی کرد و پریهای آبی را پرورش 
داد و باهیگیری کرد و دست کم با رفیق شفیق و مناسب صحبتهای 
بحربانه دساز کرد . عمارات اساسی با در لبه‌ی ساحل بلند قرار 
داشتند و پسریحه‌های کارآید و بی‌شرم مستقیما از پنجره‌ها به رودخانه 
میپریدند و لباسهای ساده‌ی حود را روی هره‌ی پنجره‌ها میگذاشتند . 


۳۳۹ 


در سایر نقاط آنجائی که باغ قدیمی واقع بود » سرازیری بسوی 
رودخانه بصورت پله‌هائی بود و پائین‌ترین پله را شره قبل از همه 
تسخیر کرد . در اینجا هميشه جا فراخ و آفتاب گیر بود . کولوماک 
پهناور و آرام بود . وی این بحل برای پریهای آبی و همچنین برای 
ماهیگیری کمتر تطبیق میکرد . و بطور کلی برای شعر و شاعری کمتر 
بناسب بود . بجای شعر و شاعری در اینجا کلم و انکور فرنتی خوب 
بی‌روئیدند . شاگردان کولونی بطلقاً با مقاصد کارآمدی باین ساحل 
ميابدند - یا با بیل یا با کج‌بیل و گه گاهی کورشون و باندیتکا مجهز 
به کاوآهن نیز بزحمت باتفاق شا گردان کولونی خود را باینجا میرساندند . 
اسکله‌ای با --سه قطعه تخته که برفراز ابواج کولوما ک تا سه متری از 
ساحل بحلو رانده شده بودند نیز در همینجا قرار داشت . 

دورتر از اینجا کولوما ک به سمت شرق بیپیچید و سخاوت بخرج 
داده و حند هکتار چمن خوب و چرب آذین شده با بوته‌ها و بیشه‌زارها 
قرب برانرمان , کترده. اسر با میا از باغ تاژ‌ی خود به چمنزار 
بیرفتیم و اين راه سرازیری سبز و خرم نیز بنحو شگنت‌انگیزی برای کار 
ویژه‌ای مناسب شده بود ۰ در ساعات استراحت برای دراز کشیدن روی 
علفها و در سایه‌ی آخرین سپیدارهای باغ بسیار جذب بیشدیم تا یکبار 
دیگر از تماشای حمنز ار و بیشه‌زارها و آسمان و جناح کانجا روفک در 
افق لذت ببریم . کالینا ایوانویچ این محل را بسیار دوست داشت و گاهی 
در نیمه روز یکشنبه مرا نیز به آنجا جلب میکرد. من دوست داشتم با 
کالینا ایوانویچ راجع بد دهقانها و تعمیرات و مظالم زندی و راجع به 
آینده بان صحیت کنم ۲ 

شاگردان کولونی به کالینا ایوانویچ اجازه میدادند که با آرامش 
پیر شود . کشاورزی ما مدتها بود که یکیارچه به شره تعلق داشت 
و کالینا ایوانویچ فقط بعنوان انتقاد خورده‌گیرانه کاهی تلاش میکرد بینی 
پیر خود را بمیان برخی درزهای کشاورزی داخل کند . شره بلد بود که 
چگونه با شوخی تهنیت‌آمیز سرد این بینی را تحت فشار بگذارد و آنوقت 
کالینا ایوانویچ تسلیم ميشد . 

پس تو چه خواهی کرد ؟ زبانی بود که غله در کشتزار 
ما نیز بعمل بی‌آید. حالا لابد دیگران امتحان میکنند . افراد با هوش و 
قریحه بسیارند اما معلوم نیست که غله بعمل خواهد آمد یا ند ؟ 


۳۷ 


باری در امور اقتصادی وضع کالینا ایوانویچ پیوسته بیش از پیش 
بوضع پادشاه انگگستان شباهت پیدا بیکرد ۰ که سلطنت بیکند وی حکوست 
نمیکند . با هم بعظمت او در ابور اقتصادی اذعان داشتیم و در 
برابر اندرزهای او با احترام تعظیم میکرديم » ولی کارها را بر طبق میل 
حود انجام بيدادیم . این موضوع حقی باعث رنحیدگ کالینا ایوانویچ 
نمیشد » زیرا او از خودخواهی دردناک فارغ بودو گذشته از این 
اندرزهای خودش برای او از همه چیز گرامی‌تر بودند . 

کالینا ایوانویچ برطبق سنن قدیمی پشهر مسافرت میکرد و حالا 
عزیمت او از برحی تشریفات متشکل ميشد . او هميشه طرفدار تحمل 

قدیمی بود و بچه ها. این تکیه کلام او را میدانستند ۰ 
- آقا در شیک دارد » ولی اسبش گرسنه است ؛ اما ارباب 

کاری ساده‌ای دارد » ولی به اسبش آفرین . 

گاری کهنه‌ای که تابوت را بخاطر میاورد » شاگردان کولونی با 
علف <شک فرش میکردند و با کرباس تمیز میپوثاندند . بهترین اسبها را 
به آن مییستند و بجلوی ایوان خانه‌ی کالینا ایوانویچ میراندند . کلیه‌ی 
مقابات اقتصادی و اداری در این لحظه به کارهائی که ضروریست مشغول 
يشدند ۰ در جیب دنیس کودلاتی معاون کار پردازی صورت و سیاهه‌ی 
عملیات شهری قرار دارد . آلیوشکا وولکوف انبار دار حعبه‌ها و کوزه‌های 
لازم و ریسمانها و سایر وسایل بسته‌بندی را بزیر علف شک فرو 
بیکند . کالینا ایوانویچ درشکه را در جلوی ایوان سه یا چهار دقیقه 
بعطل بیکند » بعد ملس به بارانی تمیز و اطو کشیده بیرون بیاید » 
پیپ آىاده‌اش را با کیریت جاق بیکند » با نکاهی سریع کاری و اسب را 
از نظر میگذراند و با تفرعن و با وقار میگوید : 

چند بار بتو گفتم که موقع رفتن به شهر این کلاه پاره را بسر 
نگذار , اوه عجب مردم نفهمی ! ٍِ 

تا دئیس کلاهش را با رفقایش عوض بیکند » کالینا ایوانویچ بروی 
نشیمنگاه بیرود و فربان بیدهد : 

خوب » بران دیکر . 

کالینا ایوانویچ در شهر بیشتر اوقاتش را در اتاق یک از سر کردکان 
خواربار فروشی نشسته است » سرش را بلند میکند و میکوشد افتخار و 
حرمت دولت نیرومند و ثروتمند -- کولونی گورک را نگه بدارد . بخصوص 


۳۳۸ 


بمهین جهت صحبتهای او بیشتر بمسائل وسیع سیاست مربوطند تا به 
خواربار : 

- دهاتیها همه چیز دارند . اینرا من مسلماً بشما میگویم . 

در اینموقع دئیس کودلاتی که کلاه عاریه بسر دارد در دریای 
خوارباری که در طبقه‌ی پائین‌تر واقم است غوطه‌ور میشود و شنا میکند و 
حواله مینویسد » با مدیران و کارنندان ادارات دعوا بیکند » به کاری 
گونیها و جعبه‌هائی بار میکند » و جای کالینا ایوانویچ را مصون میگذارد » 
به اسب قصیل بیدهد و در ساعت سه سراپا به آرد و خاکه اره آلوده بزور 
خود را به اتاق کار وارد میکند : 

- کالینا ایوانویچ» میتوان براه افتاد , -سیمای کالینا ایوانویچ از 
تبسمی دیپلوما تیک روشن میشود » دست ریاست را میفشارد و با کارآیدی 
از دئیس میپرسد : 

تو همه چیز را بطور شاید و باید بار کرده‌ای ؟ 

کالینا ایوانویج که خسته شده است بمحض ورود به کولوئی پاستراحت 
بیپردازد . اما دنیس بسرعت ناهار یخ کرده را بیخورد و عصر تا 
دیروقت با قیافه‌ی بغوی‌وار خود در شعبات اقتصادی کولونی میدود و 
بانند پیرزنی دوندی و دست و پا میکند . 

کودلاتی طبعاً نمیتوانست منظره‌ی کوچکترین و ناچیزترین شیئی 
ارزشمندی را که دور انداخته شده باشد تحمل نماید» اگر از ک 
کاه آویزان شده و بزبین میریخت او رنج سیبرد » اگر در جائی قفل گم 
شده یا در کلودانی به یک لولا بند است عذاب میکشيد. دئیس در تبسم 
«فن حسیس بود » وی هیچوقت غضینا ک بنظر نميامد » و اینکه او 
مصدع هر افراط کار نفایس اقتصادی میشد سماجتی خسته کننده نبود : 
در صدای او آنقدر وقار و سنگینی مجاپ کننده و اراده‌ی بهار شده 
وجود داشت . او بلد بود پسربچه‌های مبکسر را که در اثر سادق روحی 
خود تصور میکردند مناسب‌ترین طرز استعمال نیرو و انرژی انسانی 
اینست که از درخت بالا بروند زله کند . دنیس با یک حرکت ابرو 
آنها را از درخت پائین میکشید و میگنت . 

- حقیقت را بگوئيم تو با کدام یک از اعضایت فکر میکنی ؟ 
باید بزودی بتو زن بدهیم » اما تو روی درخت بیدمشک نشته‌ای 
و شلوارت را پاره میکنی . برویم » من بتو شلوار دیگری میدهم . 


۳۳۹ 


سر و روی پسرک را عرق سردی بیپوشاند , و او میکوید : 

حه شلوار دیگری ؟ 

این شاوار برای تو بثل لباس کار خواهد بود که با آن از 
درخت بالا بروی . خوب بکو » اگر حقبقت را بگوئيم آیا تو در جای 
دیگری چنین انسانی دیده‌ای که با شلوار نو از درخت بالا برود ؟ آیا 
تو چنین آدیی دیده‌ای ؟ 

دنیس عمیقاً از روحیه‌ی اقتصاد و صرفه‌جوئی سرشار بود » و 
با ینجهت استعداد نداشت که توجه خود را به رنحش و آلام انسانی 
بعطوف نماید . او نمیتوانست حنین پسیکولوژی ساده انسانی را درک 
کند ۰ پسرک اتفاقاً به آن جهت از درخت بالا میرفت که بمناسبت 
گرفتن شلوار نو در حال وجد و شعف بود . شلوار و درخت از لحاظ 
علت و بعلولی بهم مربوط بودند » ولی دنیس تصور میکرد که آنها اشیائی 
ناسا زکارند . 

ابا سیاست سخت کودلاتی ضروری بود » زیرا ناداری و فقر با 
صرفه جوئی شدیدی را ایجاب میکرد . باینجهت شورای فرماندهان حتماً 
کودلاتی را برای شغل معاون کارپردازی نامزد میکرد و شورا قطعاً شکایت 
حبونانه‌ی پسربچه‌ها را از سختگیریهای گویا نادرست کودلاتی در سورد 
شلوارها را رد بیکرد . کارابانف » بلوخین » ورشنف » بورون و سایر 
قدیمیها برای انرژی کودلاتی ارزش فراوان قایل بودند و بهار وقتی که 
دلیمن در جلسه‌ی همکانی فربان میداد : 

فردا کفشهایتان را به انبار تحویل بدهید » تابستان میتوان 
پابر هنه هم راه رفت » حودشان بدون چون و جرا از او اطاعت 
بیکردند . 

ذفیش در باه | کتبر سال ۱۹۲۳ حیلی کار زدارن ده آتریاد شا گردان 
کولونی بزحمت در آن بناهائی که کاملاً منظم و مرتب شده بودند جا 
بیگرفتند . در کاخ قدیه ی بلای که با آنرا خانه‌ی سفید ميناميديم خوابگاه و 
دبستان مستقر شده بود » در سالن بزرگ که جانشین مهتابی بود کارکه 
نجاری کار میکرد . ناهارخوری را به زیرزبین عمارت دوم که در آن 
آپارتمانهای کارکنان واقع بود » روانه کرده بودیم . ناهارخوری در یک 
مرحله بیش از سی نفر را نمیپذپرفت و باینجهت با در سه ِِ ناهار 
میخوردیم . کارگاههای کنش‌دوزی و چرخسازی و خیاطی در گوشه‌هائی 
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جا گرفته بودند که به سالونهای تولیدی آنقدرها شباهت نداشتند . برای 
همه در کولونی » و هم برای شاگردان كولوني و هم برای کارسندان » 
حا تنگ بود . و عمارت دو اشکوبه سیستم امین » مانند یادآوری دائمی 
از امکان بهروزی با در باغ نوساز قرار داشت و با فضای ِِ اتاقهای 
بلند حود و سقنهای گچ‌بری حود » با مهتابی پهناور و کشاده که برفراز 
باغ قرار گرفته بود » قوه متصوره و مخیله‌ی ما را تسخیر بیکرد . در 
اینجا بیبایست کف اناقها را و پنجره ها و درها و پلکنها راو شوفاژ 
برکزی را درست کرد و آنوقت ما ممکن است خوابکاه بسیار قشنگی برای 
صد و , بیست نفر داشته باشیم . و بمکن میشد سایر اماکن را برای 
حوائج گوناگون پدا گوژیی آزاد کنیم . ولی ما برای انجام اینکارها شش 
هزار روبل پول نداشتیم . و درآمدهای جاری ما صرف مبارزه با بایای 
حسبناک فقر و اداری گذشته ميشد که با زگشت به آن برای سا غیرقابل 
تحمل بود . پیشروی با در این جبهه کلیفت‌ها » کلاههای پاره پاره ؛ 
تحتخوابهای سفری » لحافهای کهنه و پاهای کهنه پیچ شده‌را نابود کرده 
بود . دیگر سنمانی باهی دوبار به کولونی با بيامد و هرچند برای 
تراشیدن سر با ماشین ده کاپیک و برای آرایش بو بیست کاپیک میکرفت 
با میتوانستیم بخودمان اجازه اين تجمل را بدهیم که روی سر شا گردان 
کولونی موهائی با آرایش « پولکا» و « پولیتیک, و سایر ثمرات فرهنگ 
اروپائی سبز شود . درست استکه هنوز مبل ما رنگ نشده بود و بسر 
سفره قاشق جوبی میاوردند » لباس زیر وصله داشت و علت اینها این بود 
که بخش اعظم درآید خود را برای خرید ابزار و وسایل کارو بطور 
کلی برای سربایه‌ی اصی مصرف میکردیم 

با شش هزار روبل نداشتیم و با گرفتن اين مبلغ هیچگونه ابیدی 
نداشتیم . در حاسات همکانی کمونارها و در شورای فرماندهان و صاف و 
ساده در صحبتهای شاگردان ارشد کولونی و در نطقهای کوسومولها 
وحتی در حهحهه‌های پسربچه‌ها غالبا میشد نام این مبلغ را شنید و در 
کلیه‌ی این موارد این مبلغ از لحاظ کمیت خود مطلقاً غیرقابل دستیابی 
نصور بیشد . 

در اين موقع کولونی گوری در اختیار کمیساریای ملی آسوزش و 
پرورش بود و از آن کمیساریا مبالغ کمی برای هزینه‌ها میگرفت . این 
پولها چه بقداری بود بیتوان از اینجا پی برد که برای لباس یک نفر شاگرد 


۱۲ 


کولونی در سال فقط بیست و هشت رویل بقرر بود . کالینا ایوانویچ 
خشمنا ک بپشد .۰ 
شصت سال زندی کرده‌ام » ول چنین اشخاصی را بصورت طبیعیشان 
ندیده‌ام » انگلها ! 

و بنهم چنین اشخاصی ر ندیده بودم » هرچند به کمیساریای بل 


آموزش و پرورش میرفتم ان رقم را شخصی سازباندهنده تعیین تکرده بود و 


در نتیجه‌ی تقسیم صاف و ساده مصیبت بی سرپرستی به تعداد اطفال 
بی‌سرپرست حاصل شده بود , 

ععارت سرخ » با عمارت « آمپیر » ترییکه را بين خودیان پتادق 
اینطور مینامیدیم» بثل اینکه برای تشکیل مجلس رقص « بال » رفت و روب 
شده بود » ولی محاس بال برای بدت طویلی به تعویق بیافتاد » حتی نخستین 
زوجهای رقاص - درود گران -- هنوز دعوت نشده بودند . 

ولی با وجود چنین حال و احوال غم‌انگیز روز روحیات شا گردان 
کولونی هیچ مختنق نشده بود . کارابانف اين اوضاع و احوال را کار 
شیاطین بیدانست . 

سب این شیاطین بداد با خواهند سید . اهان خواهيم دید! با که 
شانس آورده‌ايم » آخر با حرام‌زاده هستیم ... آهان خواهید دید » اگر 
شیاطین نباشند » پس یک نیروی اهریمنی دیگر است - شاید عجوزه 
حاد و گریست » یا شاید یک چیز دیگری . چنین چیزی سمکن نیست که 
خانه‌ای باین افتضاح جلوی انظارما قرار بگیرد . 

و باینجهعت وقتی ما تلگرافی دریافت داشتیم ببنی بر اینکه ششم 
اکتبر بانو بوکووا بازرس کمیسیون اوکرائینی نظارت بر حال و وضع 
کودکان به کولونی مياید و باید سوقع رسیدن قطار خار کوف کالسکه برایش 
به ایستکاه راه آهن بفرستيم در محافل حاکمه‌ی کولونی باین خبر کامل 
توجه بعطوف داشتند و حیلی‌ها اینطور اظهار عقیده کردند که این 
مسافرت با تعمیر عمارت سرخ مربوطست . 

این پیرزن میتواند شش هزار 

ج. کو از کصاسدانن کهااق یز زتسق؟؟ 
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ب در این کمیسیونهای نظارت بر حال و وضع کودکان هميشه 
پیرزنها کار بیکنند 

کالینا ایوانویچ مشکوک بود : 

ان نظارت برحال و وضع کودکان هیچ چیزی نمیتوان 
گرفت . من اینرا دیگر بیدانم . خواهش خواهد ص که آیا ممکن 
نیست سه نفر حوان را بپذيريم . و گذشته از اینها معهذا زن است : 
از لحاظ تئوریک تساوی حقوق زنان » ابا در عمل همان زنی که بود 
زن بانده است ... 

روز پنحم در اداره‌ی آنتون براتجنکو درشکه را می‌نستند و یالهای 
ریژی و مری را می‌بافتند . مهمانان پایتختی ندرتا به کولونی میابدند » 
و آنتون ۳ داشت که با احترامات زیادی نسبت به آنان رفتار 
نماید . صبح روز ششم من با درشکه به ایستکاه راه آهن رفتم » و براتچنکو 
حودش روی صندلی سورچی نشسته بود . 

در میدان ایستکه من و آنتون توی درشکه نشسته با دقت تمام 
پیرزنها و بطور کلی زنهای نوع زنان ادار‌ی تحصیلات مبی را که بمیدان 
میابدند از نظر میگذرانديم . اگهان از کسی که له خیلی کم برایمان 
برازندی داشت سوالی شنیدیم : 

ی 

آنتون با درشتی و خشمنای گفت : 

با خودیان داریم . آنحا درشکه‌چی ها هستند . 

- آیا شما از کولونی گوری آمده‌اید یا نه ؟ 

آنتون پاهایش را به آسمان بلند کرد و روی صندلی سورچی یک 
داثره‌ی کامل در حول بحور خود طی کرد . من هم ابراز علاقه 
کردم ۰ 

در برابر با موجودی کال غیر مترقب ایستاده بود : پالتوی نازک 
<1 کستری پیچازی درذت نقش » از زیر پالتو پاهای ابریشمی پرعشوه . 
و صورتش نار پرورده » کل انداحته و روی گونه هایش حاله‌هانی بسیار 
عالی و چشمانی تابنااک و ابروهای نازک . از زیر شال گردن سفری 
توری جعدهای تابنا ک گیسوان بور بما مینگرند . بدنبال او باربر میاید 
و باری اچیز بدست دارد : قوطی و یک کیف سفری حرمی خوب . 

- شما رفیق بو کووا هستید ؟ 
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خوب » بله میبینید من فوراً حدس زدم که شما از کولونی 
کورق آمده‌ا ید , 

حال آنتون سرانجام بجا آمد » جداً سر خود را نکن داد و با مراقبت 
افسارها را جمع و جور کرد . یو کووا همچون پروانه‌ای پرید و داخل 
درشکه شد و هوای پیرامون ایستگاه را که با را درسیان گرفته بود با 
کاز دیگری » کازی معطر و پرطراوت عوض کرد . من خود را عقب‌تر 
به گوشه‌ی صندلی کشیدم و بطور کلی از این ههمسایی غیرعادی بسیار 
شربنده بودم . 

رفیق ب وکووا در تمام طول راه درباره‌ی مطالب کاسلاً گوناگون 
نغمه سرائی میکرد . او خیلی چیزها راجع به کولونی گوری شنیده است » 
و دلش خیلی میخواست بیند که این کولونی « حگونه چیزیست » . 

رفیق ماکارنکو » شما میدانید برای با آنقدر مشکل است » آنقدر 
کار با این بحه‌ها برایمان دشوارست ! من حیلی دلم بحالشان میسوزد » 
نیذانید دلم بیخواست که بهر شکلی شده به آنها کمک کنم . آیا این 
از تریت‌شدگل شماست ؟ چه پسر عزیزی . آیا اینجا برایتان اندوهبار 
نیست ؟ بیدانید در این پرورشگاههای یتیمان خیلی اندوهبارست . 

آنتون پیوسته از صندلی سورچی سر بربیگرداند و چشمان بزرگ 
خود را حدا میگشود و به سرنشین غیر عادی نگاه سیکرد . 

بو کووا لبخند میزد : 

او همه‌اش بمن نکاه بیکند ! برای جه او اینطور بمن نکاه 
میکند ؟ 

آنتون سرخ می‌شد و ضدن آنکه اسبها را هی میکرد چیزی غرغر کرد. 

در کولونی شاگردان ذیعلاقه کولونی و کالینا ایوانویچ ما را 
استقبال کردند . سیون کارابانف دست خود را به پس گردن خود برد و 
با ابن ژست دست پاچگ و سراسیهی کامل خود را ابراز کرد . زادوروف 
پنک یک از چشعان خود را بهم کشیده و تبسم میکرد . 

من بوکووا را به شاگردان کولونی معرفی کردم» و آنها با 
سیمائی بشاش او را بردند تا کولونی را نشانش بدهند , کالینا ایوانویچ 
آستین مرا ۱ ۰ 

حه خورای باید باو داد ؟ 

من با همان لحن به کلینا ایوانویچ جواپ دادم : 


۳4 


بدا قسم نمیدانم به آنها چه خورای میدهند . - و باشتاب به 
سراغ بو کووا رفتم , او فرصت کرده بود دیگر بخوبی با بحه‌ها آشنا شود و 
به آنها میکفت ۰ 

مرا ماریا کوندراتیفنا صدا کنید . 

باریا کوندرانیفنا ؟ اوه عجب عالوست ! .. پس » مارا 
کوندراتیفنا » ببینید این گلخانه‌ی ماست . خودبان ساخته‌ايم . در اینجا 
منهم کم کار نکرده‌ام : تشیت یلهد انشا ۷ پینه ها در دستم باقی بانده‌اند . 

کارابانف دست حود را که به بیل شباهت داشت به ماریا کوندراتیننا 
شان میداد . 

باریا کوندراتیفنا » این را او دروغ حاپ بیزند » این پینه های 
دستش از پارو زدنست . 

ماریا کوندراتیفنا با هیجان سر موبور و زیبای خود را که دیکر 
شالگردن توری سفری رویش نیست تکان میداد و خیلی کم نسبت به 
گلخانه و سایر دستاوردهای با ابراز علاقه میکرد . 

عمارت سرخ را یز به ماریا کوندراتیفنا نشان دادند . 

بوکووا پرسید : 

پس حرا ساختمان آنرا تمام نمیکنید ؟ 

زادوروف گفت : 

شش هزار . 

بو هم پول نذا رین وراه 

سمیون غرید : 

و آیا شما دارید ؟ پس علت حیبست ؟ بیدانید چیست ؛ بیائید 
با اینجا روی علفها بنشینیم . 

ماریا کوندراتیفنا با زیبایی جنب عمارت سرخ روی علفها نشست . 
بچه‌ها با آب و رنگ فراوان عسرت و تنگدستی ماو اشکال پر تجمل زندگانی 
ما را پس از تعمیر عمارت سرخ برایش شرح دادند . 

- شما میفهمید ما حالا هشتاد نفر شاگرد کولونی داریم و آنوقت 
صد و بیست نفر خواهیم داشت - شما میفهمید ٩‏ 

کالینا ایوانویچ از باغ بیرون آمد و اولیا وورونووا پشت سر او 
یک کوز‌ی بزرگ و دو فنجان سفال روستائی و نیم قرص نان گندم سیاه 
سیبرد . ماریا کوندراتیفنا آخ و اوخ کنان گفت ۰ 


۲ ۵ 


۹ کنید » عحب زیباست » حقدر همه حیز شما زیباست ! این 


است 

چهره‌ی کالینا ایوانویچ از نور تبسمی روشن شد : 

-- نه » من مسئول کندوهای زنبور عسل نیستم و هیچوقت مسئول 
کندوها نبوده‌ام » ابا فقط این شیر از عسل شیرین ثر است . این ر 
فلان زن برای شما تهیه نکرده است » بلکه کولونی رتجبری بنام .۱ کسیم 
گوری تهیه کرده است . شما چنین شیری در عمر خود ننوشیده‌اید : هم 
ختک است و هم حخوشمزه . 

ماریا کوندراتیفنا دست زد و بروی فنجانی که کالینا ایوانویچ با 
اىترام و نزاکت تویش شیر میریخت خم شد . زادوروف شتافت تا از این 
لحظه‌ی فرصت نیک استفاده کند : 

ب شش هزار شما بیخود افتاده » ابا عمارت با تعمیر نميشود . 
بیفهمید این ابر عادلانه ثیست . 

نفس باریا کوندراتیفنا از خوردن شیر سرد گرفت و او با صدائی 
رنجکشیده پچ و پچ کرد : 

سن این شیور سیگ بر بلکم غاد سور هرک در غرم ین 

زادوروف با وقاحت در رویش لبخند زد : 

ب خوب » پس شش هزار چه ؟ 

باریا کوندراتیفنا پلکهای خود را بهم کشید : 

عجب این تنشر کنع باتریالیست است » شما شش هزار احتیاح 
دارید ؟ پس در مقابل آن بمن حه داده خواهد شد ؟ 

زادوروف عاجزانه باطراف نکاه کرد و دستهای خود را اطراف دراز 
کرد و حاضر بود در برابر شش هزار تمام ثروت خود را برای مبادله 
عرضه کند . کارابانف مدت درازی فکر نکرد : 

با بيتوانيم هر حقدر دلتان بخواهد بشما از این سعادت عرضه 
ِ سیمای باریا کوندراتیفنا به تمام الوان رنگین کمان درخشید : 

از کدام » از کدام سعادت ؟ 

ی 3 ۶ 

ماریا کوندراتیفنا با سینه روی علفها افتاد و از ناتوانی خندید . 


نه » شما مرا با شیرتان تحمیق نمیکنید . من بشما شش هزار 
بیدهم » ولی بشرط آنکه شما باید از من چهل نفر بچه ... پسرهای خوب 
را بپذیرید ... ابا فقط میدانید آنها حنان ,.. سیاهند ... 

شا گردان کولونی جدی شدند . اولیا وورونووا کوزه را مثل پاندول 
حرکت بیداد و پحشمان باریا کوندراتیفنا نگه میکرد . 

اولیا گفت ۰ 

خوب پس چه ؟ با چهل نفر پسربچه ها را میگیریم 

ماریا کوندرانیفنا سه روز در کولونی ما زندی کرد . طرفهای 
عصر روز اول او دیگر بسیاری از شا گردان کولونی را باسم میشناخت و 
تا شب دیر وقت روی نیمکت در باغ قدیمی با آنها نغمه‌سرائی میکرد . 
آنها او را بقایق سوار کرده و گرداندند و با تاب بزرگ تاپ دادند . 
فقط او فرصت نکرد کشتزارها را ببیند و بزحمت بسیار وقت پیدا گرگ 
که با من قراردادی امضا کند . بر طبق این قرارداد کمیسیون او کرائینی 
نظارت بر حال و وضع کودکان متعهد میشد که برای تعمیر و مرست 
عمارت سرخ شش هزار بحساب با بگذارد و با موظف بودیم که پس 
از اين تعمیر از کمیسیون اوکرائینی نظارت بر حال و وضع کودکان 
چهل نفر از اطفال بی‌سرپرست را بپذیریم . 

باریا کوندراتیفنا از کولونی با در وجد و شعف بود . 

من باریا کوندراتیفنا را مشایعت نمیکردم . روی صندلی سورچی 
کاراباتف نشسته بود زیرا آنتون بعلت نا معلومی این مسافرت را باو واگذار 
کرده بود . چشمان سیاه کارابانف میدرخشیدند و او کاملا از تبسم شیطانی 
انباشته بود و اين تبسم را در سراسر حیاط میپاشید . 

او آهسته از من پرسیذ : 

آنتون سمیونویج ء قرارداد ابضا شد ؟ 

امضا شد , 

خوب » خیلی خوب شد . اوه این زیبا رو را خواهم گردانید ! 

کارابانف وقتی از ایستگاه راه آهن برکشت» اسبها را از کالسکه باز 
کرد » بتفکر بود و زادوروف همانطور با نگرانی به سخنان او 3 
میداد . من به آنها نزدیک شدم . 

ِ من بیگنتم که عجوزه جادوگر کته رد.4 کمکت کلم 
همینطور هم شد . 
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خوب کحای او جادو گر است رِ" 

.و فنها یال کید خادو ی تما کور بجاو سرا تست وق 
چنین داغی دارد ؟ نه » حادوگرهای واقعی قشنگند . 

بوکووا ما را فریب نداد : پس از سه روز دیگر ما حواله‌ی پولل 
بمبل شش هزار رویل دریافت داشتیم و کالینا ایوانویچ در تب و تاب 
ساختمانی جدید بشدت به خر و خر افتاد . و آتریاد شماره‌ی چهار تارانتس 
که موظلف شده بود از چوب خام در و پنجره خوب بسازد نیز به خر و خر 
افتاد . کالینا ایوانویچ شخصی را بباد فحش و ناسزا میگرفت : 

- امیدوارم وقتی بمیرد برایش از چوب خام تابوت بسازيم » انگل ۱.. 

پرده آخر مبارژ‌ی چهار ساله‌ی با با ویرانیهای تریپکه فرا رسید ؛ 
همی‌ما را از کالینا ایوانویچ گرفته تا شورک ژولی این اشتیاق فرا گرفتد 
بود که هرچه زودتر تعمیر و مرست عمارت را تمام کنیم . لازم 
بود که هرحه زودتر به آن چیزی برسیم که طی این مدت طولانی 
با سرسختی آرزویش را میکردیم . گودالهای آهی و بیشه‌های علف 
هرژه » خیابانهای ناجور باغ » تکه‌پاره های آجر و زباله‌های ساختمانی 
پرا کنده در سراسر حیاط با را عصبانی میکرد . و با فقط هشتاد نفر 
بودیم . مجالس شورای فرساندهان آتريادها در روزهای یکشنبه با شکیبائی 
دو سه آتریاد مختلط برای مرتب کردن محوطه‌ی با از دست شره ببرون 
میکشیدند . غالباً نسبت به شره خشمگین میشدند : 

جت. ور وحندانا این ذیگر بیش از آنداره است:۱ شما که ذیگر 
کاری ندارید » همه کارهای شما تمیز و پا کیزه انجام شده است . 

شره با آرامش دفترجه یادداشت محاله‌شده را بیرون میاورد و با 
صدای آسته گوارش داد که بر عکس همه کارهای او ناقص و ناتمام 
مانده و کارهای گونا گون و بسیاری در دست او بانده است . و ۹ 
او دو آتریاد را برای رفت و روب حیاط بدهد فقط از آنجهت است که 
او به لزوم این کار نیز اذعان دارد » والا او هرگز نمیداد و این 
آتریادها را مأمور رقم‌بندی گندم یا مأمور تعمیر جدولبندیها میکرد . 

فرباند هال از روی عدم رضایت غرغر و لندلند میزدند و در قلوب 
خود بزحمعت احساسات و افکار بتضادی را جا بیدادند : هم غیظ و 
غضب بر ناسازکاری شره و هم تحسین و تمجید بر روش متین و استوار او . 

در اینموقع شره سازمان دادن اسلوب شش کشتی را پایان میداد . 
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روبروی نیمکت روی علف سیلانتی سمیونویج پدرربانی ما » نشسته 
است . سر او , به پاتیل آبجو میماند » » پوزه‌اش سرخ است » سبیلهای 
تراشیده شده و بی رنگ » ابا روی سرش حتی یک بو دیده نمیشود . 
چنین اشخاصی حالا دیگر در سرزسین ما بندرت پیدا میشوند . ابا 
سابقاً از این قبیل اشخاص فیلسوفهائی که هم در حقانیت انسانی بسیار 
بتبحر بودند و هم در نوشیدن شراب دولتی » خیلی در روسیه ویلان و 
سر گردان بودند . 

سمیون در اینجا این مطلب را درست یکوید . دهاتی 
بقول معروف بعنی کمپانی را نمیفهمد . اگر باو یک اسب بدهی او 
کره‌اسب هم بیخواهد - مشروط براینکه دو رس اسب اینجا حاضر 
باشد » و بیش از این هیحگونه آبار و اطلاعاتی . میبینی چه داستانیست . 

پدرربانی‌با با شست بزر گ و پررگ و پی که از مشتش کنار 
گذاشته حرکاتی میکند و ژستهائی بیگیرد و پلکهای چشمان زاغ و سفید 
مژه ر عاقلانه بهم میکشد . 

کسی با لحنی خشما کب میرمبده 

ب خوب » پس اینطور که اسبها انسان را اداره میکنند » اینطور 
است گر ٩‏ 

- در اینجا این حرف درست است ۰ اسبها ادا میکنند » اینست 
حنین داستائیست . اسبها و کلوها » تو ببین . اما اگر او بدون هیچ چیزی 
بیرون حست » پس او فقط بدرد تگهبانی در بستان میخورد . میبینی چه 
داستائیست . 

همه از سیلانتی خوششان آبد . و اولیا وورونووا نیز علاقه بسیاری 
نسبت باو ابراز میکرد . و حالا اولیا از نزدیک و با مهربانی بسوی سیلانتی 
خم شده بود و او حنانکه گوئی بخورشید خطاب میکند سیمای پهن و 
بتبسم خود را بطرف اولیا بر گردانده است . 

خوب » باهرخبار » چیه ؟ 
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سس سبلانتی دو مثل ایام سابق نگاه میکنی 3 مثل قدیمها ۳ ول در 
پیرامون دنو هم+دچیز نو و نازه است ۳ 

سیلانتی سحرولویچ یا « پد رربانی ما » بعلوم نبود از کحا بنزد با 
آبد . صاف و ساده از نضای جهان و بدون بستگ بهیچگونه شرایط و 
اشیاه آبد و پیراهنی کرباس بروی شانه های خود آورد » با پای برهنه و 
شاواری که:د و سوراحدار سب و والسلام ۳ در دست حتی چوبی ند اشت ۹ 
این شعص آزادمنش از لحاظ حیز حاصی مورد دمن شا گردان کولونی قرار 
گرفت » و آنها با الهام فراوانی او را به اتاق کار من کشیدند . 

آنتون سیونویچ » بینید ی بنزد ما آیده است ! 

سیلانتی با علاقه بمن نگاه بیکرد و بانند آشنائی قدیمی به بحه‌ها 
یه سره 

5 این دیگر حیه بقول بعروف رایس شماهاست ؟ 

شما برای کاری بنزد با آمده‌اید ؟ 

سیلانتی چیزی را در قیافه‌ی خود اصلاح کرد و قیافه‌اش فورً 
کارآمد و اطمینان‌بخش شد . 

میبینی در اینجا این چگونه داستانیست . من شخصی کارگر 
هستم » و تو کار داری » و بیش از این هیحگونه اطلاعاتی .., 

جوپ » شما چه کاری پلد هستید ؟ 

- بله بقول بعروف ۰ اگر در اینجا سرسایه نیست » پس انسان 
همه کاری میتواند انجام بدهد . 

او ناگهان با سیمائی گشاده خندید . و بحه‌ها نیز باو ناه کرده و 
عندیدند » منم پاو نکه کرده و حند ید م . و برای همق واضح بود ۰ 
مبانی بززگ بویژه برای حندیدن وجود داشت . 

و شما همه‌ی کارها را میتوانید انجام دهید ٩‏ 

سیلانتی کمی شرمنده اظهار داشت ۰ 

پله » حساب کی که همه‌ی کارها را ۰ میبینی حه داستانیست . 

ت- معع‌ذا حه جیزی ی 

سیلانتی به حم کردن انگشتان خود پرداخت : 

بت هم بلدم شم بزنم و هم مین را شانه بزئم و هم از اسها 
تیمار کنم و در اینجا از هرگونه ستوری و همانطور که معرونست در 
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اقتصادیات شما کار کنم : هم در رشته‌ی درود گری و هم در رشته‌ی 
آهنگری هم نقاشم » هم بخاریساز هم در کفش‌دوزی 
کار میکنم . یا همانطور که معروفست اگر بخواهید خانه میسازم و 
اگر در اینجا لازم باشد میتوانم خوک را هم ذبح کنم . 

من از سیلانتی پرسیدم : 

سب شما شذاسنایه و سحل دارید ٩‏ 

ب سجلی داشتم » تا این اواخر بود » اینجا بود » همینطور که 
میبینی » حه داستانیست : من چیب ندارم » گم شد » بیفهمی . بله و وقتی 
بن شخصاً در اینجا حاضرم تو مدرک میخواهی چهکن, » برا میبینی 
همینطور زنده در برابرت ایستاده‌ام ؟ 

ب شما سابقاً کجا کار میکردید ؟ 

ب پله کحا ؟ پیش مردم اینرا بیبینی کار میکردم . پیش بردم 
مختلف . هم پیش بردم خوب و هم پیش خبائث » پیش بمردم مختلف 
بیبینی چه داستانیست . صریحاً بیگویم » چه چیزی را اینجا پنهان کنم » 
پیش بردم مختاف . 

راست بکوئید ۱ آیا سرقت برایتانل پیشاید کرده است ؟ 

مس در اینجا اینرا صریحاً پتو میگویم : پیشابد نکرده است » که 
بدزدم » میفهمی . آنحه پیشاید نکرده است این همینطور است » راست 
«یگویم پیشاید نکرده است . چنین داستانیست میبینی . 

سیلانتی شرمگین بمن نکاه میکرد . بنظر يامد که او تصور 
میکرد برای من پاسخ دیگری مطبوع تر یبود . 

سیلانتی برای کار کردن پیش با ماند . ما امتحان کردیم که او 
را در رشته‌ی دامپروری یکمک شره منصوب نمائیم » وی از این انتصاب 
هیچ سودی حاصل نشد , سیلانتی در فعالیت انسان به هیچ مرز و حدی 
معتقد نبود. حرا این کار را او بیتواند بکند» ولی کار دیگری 
سمکن نیست ؟ و باینجهت او نزد ما بتمام کارهائی که لازم میدانست و 
هر وقت ضروری میشمرد .«شغول گردید . او به تمام روسا با لبخند نکه 
میکرد» و اوامر مانند سخنائی بزبان بیکانه از کنار گوشش رد میشدند . 
او در طرل روز فرصت میکرد هم در اصطبل کار کند » هم در کشتزار و 
هم در ج ووکدانی و هم در حیاط و هم در کارکه آهنگری و هم در 
حلسات شورای مربیان و در حلسات شورای فرماندهان شرکت نماید , 
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او استعداد فوق‌العاده‌ای داشت که با شم بسیارحساس خطرنا کترین عمل 
را در کولونی معین نماید و فورً سای هل انررکن ال ایو 
گردد . او که به اصل فربانها اذعان نداشت آناده بود هميشه در بورد 
کارهای خود جوابگو باشد و هميشه ممکن بود که بعلت اشتباهات باو 
دعوا کرد و ناسزا داد . در این بوارد او سر تاس خود را میخاراند و 
دستهایش را باطراف میکشود : 

- در اینجا بقول معروف واقعاً اشتباه شده است » میبینی چه 
داستائیست . 

سیلانتی سمیونویچ » پدرربانی‌ما ء در کارهای کومسوبول غوطه‌ور 
شد و باتفاق کوسوبول در کارهای دبستان نیز شر کت میجست . 

رژیم مرتب و بنظم کوسوبول قبل از هرچیز دبستان با را 
بروی پا بلند کرد . تا آن موقع دبستان زندکانی کابلا اسف‌انگیزی 
میگذرانید و قدرت نداشت به نفرت بسیاری از شاگردان کولونی نسبت 
به تحعصیل حیره شود . 

بیتوان گفت که این مطلب قابل فهم است . نخستین روزهای 
کولونی گوری روزهای استراحت پس از خاطرات دشوار و سنگین بی 
سربرستی بودند . در این روزها اعصاب شاگردان کولونی در زیر سایه 
آرزوهای بی‌رنگ و ساده و بدوی خدمات کفشدوزی و درود گری تحکیم 
یافته بود . 

پیشروی درخشان کلکتیف با بسوی پیروزی و آهنگ‌های شیپور در 
کرانه‌های کولوماک عقاید و نظرات شاگردان کولونی را درباره‌ی 
خودشان بشدت بالا برد . تقریباً ما بدون زحمت موفق شدیم بجای ایده‌آلهای 
محقر کفشدوزی نشانه‌های زیبا و هیجان‌انگیزی در جلو قرار بدهیم : 

فا کولته‌ی کا رگری 

در آن دوران کلمه‌ی « رابفا ک » فا کولته‌ی کا رگری نام یک 
موسه‌ی بحقر آموژشی نبود . در آنموقع این نام پرچم آزادی جوانان 
کارگر از جهل و ظلت بود . در آنموقع این نام تأیید بسیار درخشان 
حقوق غیرعادی انسانی برای دانش بود » و آئوقت‌ها با هم » بشرافت 
قسم » نسبت به فا کولت‌ی کارگری تا حدودی حتی با رقت مینگریستیم . 

تمام اینها در نزد ما از لحاظ مشی عملی بود : در پائیز سال 


۳ تقریباً تمامی شاگردان کولونی را کوشش و گرایش به فا کولته‌ی 
کارگری در بر گرفته بود . این گرایش بطرزی نامشهود به کولونی نشت 
کرد . قبلا در سال ۱۲۱ آنوقتی که مربیان ما رائیسای بدشانس را 2 
کردند که به فا کولته‌ی کارگری داخل شود » ما مصرانه شاگردان 
کولونی را به دبستان و به فراگرفتن دانش فرا میخوانديم و راجع به 
فا کولته‌ی کارگری برایشان همچون زیباترین چیزی که در راه انسان 
قرار گرفته صحبت ميکرديم . ولی دخول به فا کولته‌ی کارگری در انظار 
شاگردان کولونی با ابتحانی دشوارو غیر قابل تحمل بستگ داشت » 
که بنابقول گواهان فقط مردمی فوق‌العاده نابغه از عهده‌ی آن برمیامدند . 
برای با بسیار آسان نبود شاگردان کولونی را اقناع نمائيم که در 
دبستان ما نیز میتوان برای گذراندن این آزبایش خطیر آناده شد . 
بسیاری از شاگردان کولونی دیگر برای دخول به فا کولت‌ی کارگری 
آماده بودند » ولی ترسی نامفهوم آنها را بقهور میکرد و آنها تصمیم گرفتند 
یکسال دیگر در کولونی بمانند تا بطور شاید و باید آباده شوند . وضع 
بورون و کارابانف و ورشنف و زادوروف اینطور بود . بخصوص بورون 
با اشتیاق تحصیلی خود با را متعجب بساخت , در بوارد بسیار نادری 
لازم بیشد که او را تشویق کنیم . او با پیگیری و سرسختی سکوت‌آمیزی 
نه تنها بر تمام دشواریهای ریاضیات و صرف و نحو » بلکه بر استعداد 
ضعیف حود حیره شد . بساده‌ترین و بهمل‌ترین قاعده‌ی دستوری و به 
نوع مخصوص از مسایل ریاضی با شدت و حدت بسیار فایق میشد » 
یدید و طرق بقت ق: غرق نیکرد » :ون هر کز ز خشمگین نميشد و در 
موفقیت تردید نمیکرد . او به یک گمراهی بسیار نی سبتلا بود : او 
اعتقاد راسخ داشت که علم در واقع حنان دشوار و چنان چیز بعمامانندیست 
که بدون سعی و کوشش خارق‌العاده پیروزی بر آن محالست , او به 
بهترین طرزی از توجه باین نکته که همین آمورمشکل را دیکران شوخی کنان 
فرا میگیرند استناع بیکرد » که زادوروف حتی یک دقیقه وقت اضافه بر 
ساعات بعمولی دبستانی برای آموزش صرف نمیکند » که کرابانف حتی 
در ساعات درس به آرژو کردن چیزهای متفرقه مشغول است و در دل 
خود بفکر جزئیات زندی کولوئیست » نه بفکر مسئله یا تمرین . و سرانجام 
چنان زمانی فرا رسید که بورون در پیشاپیش رفقایش قرار گرفت » وقتی 
حرقه‌های دانشی که آنها با استعداد فرا گرفتد بودند در بقایسه با قریحه 
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و فضایل و بعلومات وسیع و عمیق بورون بحتر و اچیز دیده شد . 
درست نقطه‌ی سقابل بورون ماروسیا لفچنکو بود . او کارا کتری مزخرف » 
حمله‌های پر داد و حنحال » سوظن بردن و کریه و زاری کردن به 
کولونی آورد . با از دست او آزار و شکنحه‌ی زیاد کشیدیم . 
سمکن بود در اثر بی‌ببالاتی مستی » با وسعت حنون‌آمیزی در ِ 
یک دقیقه بهترین چیزها را : دوستی» کاسیابی » روز خوش » عصر آرام و 
صاف » بهترین آرزوها و خوش‌ترین ایدها را خورد و خاکشی کند . 
موارد بسیاری پیشاید کرده بود وقتی بنظر میرسید که فقط یک راه حل 
بانده است : باید سطل آب سرد برداريم و بیرحمانه بسر این سوجود 
غیرقابل تحمل که هميشه با آتشی ابلهانه و بیمعنی میسوزد بریزیم . 

مقاوبت سرسخت کلکتیف که مشفقانه نبود » و کاهی بحدکافی 
سختگیرانه بود بردباری و تحمل را به ماروسیا آموخت » ابا آنوقت باروسیا 
با هیجان لجبازی مریضی‌وار به تمسخرو استهزا" خود پرداخت . باروسیا 
حافظه‌ای سعادتمندانه داشت » عاقله و حیلی زیبا بود ۰ در چهره‌ی 
سبزه‌ی او سرخی عمیقی وجود داشت» در حشمان درشت و سیاه او 
همیشه آتش و برق بیدرخشيد و بالای حشمهایش پیشانی آرام و پاک 
و حردیندانه و پیروزبندانه قرار داشت . ولی ماروسیا اطمینان داشت که 
زشت است که هیچ چیزی نمیفهمد و هرگز نخواهد فهمید . ماروسیا برای 
انجام ناچیزترین تمرینها با غیظ و غضبی که از بدتها پیش آناده کرده 
بود حمله‌ور بیش . 

- در هر صورت هیچ نتیجه‌ای بدست نخواهد آبد ! پاپی من 
شده‌اند - درس بخوان ! به بورونهای خود درس بدهید . میروم کلفتی 
میکنم . و اگر من بدرد هیچ چیزی نمیخورم برای چه مرا شکنجه بیدهید ؟ 

تاتالیا ما رکوفنا اوسیپووا شحخصی احساساتی با حشمانی فرشته‌وار و 
اخلاقتش هم همی‌نطور مانند اخلاق فرشته‌ها نرم و بردبار و حتی باندازه‌ای 
غیرقابل تحمل شکیبا و نرم بود . پس از تدریس به ماروسیا صاف و ساده 
گریه میکرد . 

ین باروسیا را دوست دارم من بیخواهم اورا باسواد کنم 1 
ابا ماروسیا مرا به جهنم میفرستد و بیگوید که من با وقاحت پا پی او 
میشوم . چه باید یکتم ؟ 

من ماروسیا را به گروه یکاترینا گریگوریذنا منتقل کردم و از عواقب 


18 


اين ابر میثرسیدم . یکاترینا گریگوریفنا با مطالباتی ساده و صادقانه به 
انسان براجعه بیکرد . 

سه روز پس از شروع درس یکاترینا گریگوریفنا ماروسیا را به اتاق 
من آورد و در را بست و شا گرد حود را که از غیظ میلرزید روی صندلی 
نشاند و گفت ۰ 

آنتون سمیونویج ! اینها ماروسیا » الّآن تصمیم بگیرید که با او 
چه باید کرد . اتناقاً آسیابان به کلفت احتیاج دارد . ماروسیا تصور 
بیکند که از او فقط بمکئست کلفت ببار بیاید . بیائید او را بنزد 
آسیابان بفرستیم یم . راه حل دیگری هم هست : من تضمین میکنم که د. 
پائیز آینده بن او را برای ورود به فا کولته‌ی کا رگری آماده میکنم » او 
استعداد فراوانی دارد . 

من گنتم : 

- البته » به فا کولته‌ی کارگری . 

باروسیا روی صندلی نشسته و با نگاهی نفرت بار مواظطب سیمای 
آرام یکاترینا گریگوریفنا بود . 

اباین نمیتوانم احازه بدهم که ماروسیا سوقع ندریس مرا تحقیر 
کند . بنهم انسانی زحمتکش هستم و وان برا فقر. کرفدی ار 
باروسیا یکپار دیگر بمن کلمه‌ی « جهنم » بگوید یا برا احمق بناید » من 
دیگر باو درس تخواهم داد . 

من روش یکترینا گریگوریا را میفهمم » ولی دیکر تمام راهها و 
روشها با ماروسیا آزمایش شده بود و حالا آتش شوق و ذوق پداگوژیی 
من با شعله‌های الهام نمیدرخشيد . من خسته به ماروسیا نکاه کردم و از 
روی صفا و صداقت گفتم ۰ 

هیچ نتیجه‌ای بدست نخواهد آبد . و حهنم خواهد بود و 
احمق و احمقه هم خواهد بود . ماروسیا بمردم احترام نمیگذارد » و این 
مطلب باین زودیها برطرف نخواهد شد ... 

باروسیا حرف برا برید : 

کنو روم احترام: میکذا رش 

نه » تو بهیچکس احترام نمیگذاری . ابا چه بیشود کرد ؟ 
باروسیا دست پرورده‌ی ماست . من اینطور معتقدم » یکاترینا گریگوریفنا » 
شما انسان بالغ و عاقله و کارآزبوده هستید» ابا ماروسیا دختری بد اخلاقست. 


۲۰ 


یائید از او فرنجیم. باو حق ميذهيم : بگذار شم را احمقه و حتی 
خبیثه بناید - آخر اینطور هم میشد- و ابا شما نرنجید . این خواهد 
گذشت . موافقید ٩‏ 

یکاترینا گریگوریفنا لبخندزنان به ماروسیا ناه کرد و بسادگ گفت : 

سب حوب » این درست است . موافتم . 

باروسیا با چشمان سیاه خیره بمن نگاه بیکرد و اشکهای رنجیدق 
در دیدکانش برق زدند . ماروسیا نا گهان صورت خود را با روسریش پوشاند و 
گری هکنان دویده و از اتاق رفت . 

پس از یکهفته من از یکاترینا گریگوریفنا پرسیدم : 

ت‌ ماروسیا چطور است ؟ 

یف تست ناکت اس و از تخل ریت است: 

و عصر روز بعد دیروقت سیلانتی با ماروسیا بنزد من آمد و گفت : 

-- بقول معروف ماروسیا را با زور بنزد تو آورده‌ام . آنتون سمیونویچ» 
میبیتی ساروهیا از تو خیلی رجیده است . در اینجا با او صحیت کن . 

او با فروتنی بطرفی رفت . ماروسیا صورت خود را پائین انداخت . 

تس لازم لیست چیزی بء‌ن بگوئید . اگر مرا دیوانه خسبانب :مب‌گیند 
چه بیشود کرد » بگذار ختانیته کعتا:, 

تو در ازای چه چیزی از من رنجیده‌ای ؟ 

سب برا دیوائه حساب: تکنید . 

من ترا دیوانه حساپ نمیکنم . 

- پس جرا شما به یکاترینا گریکوریفنا گنتید ؟ 

ت بله » در اینمورد من اشتباه کردم . من حیال بیکردم که نو 
با مخنان ناشایسته باو ناسزا خواهی گفت . 

سرا جواکی 

ت_ آها تو ناسزا نمیدهی ؟ پس یعنی من اشتباه کرده‌ام . نمیدانم 
جرا بنفارم اند , 

مس بله » شما همه اینطور رفتار میکنيد » به انسان حمله میکنید ... 

سیلانتی به پیش آبد و در حالیکه با حرکت کلاه خود ژست 
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تو جرا پا پی آدم شده‌ای؟ شماها بقول معروف چقدر زیادید , 
ابا او یکیست ! خوب » کمی اشتباه کرده است » اما تو اینجائی و تو 
نباید از او برنجی . 

ماروسیا با شادی و بسرعت بسیمای سیلانتی نکاه کرد و با لحنی 
زنکدار گفت : 

ارت ای ینت۷ هرستل» ارگ : 

و دویده از اتاق بیرون رفت . سیلانتی کلاهش را بکنار برد و گنت : 

میبینی در اینحا عجب داستانیست . 

و ناگهان کلاه خود را بزانوی خود کویید و قهقهه را سر داد : 

- آه ؛ و چه داستانی » بمصیبت دچار شوی ! . 


۰ مه 4 
۷-عصر یال 

درود گران فرصت نکرده بودند پنجره‌های عمارت سرخ را ببندند 
که زستان بسراغ با آمد . در آنسال زسستان زیبائی نصیب با شد : 
رم و پف کرده با اخلاقی خوب و مهربان » بدون روزهای گرم گل‌آلود » 
بدون سرماهای سوزاننده . ئودلاتی سه روز برای تقسیم لباس و پوشا ک 
زسستانی به شاگردان کولونی گرفتار بود . کودلاتی به مهتران و 
خو کداران جکمه‌های نمدی داد » به بقیه‌ی شاگردان کولونی - پوتینهائی 
داد که از لحاظ تازی و مد نمیدرخشیدند» ولی برازند گیهای. بسیار 
دیگری داشتند . جنسشان مرغوب بود » وصله‌های خوبی داشتند و ظرفیت 
آنها چشمگیر بود و یک جفت پاپیچ به آسانی در آنها جا بیگرفت, ما در 
انموقع هنوژ نمیدانستيم پالتو چیست و بجای پالتو نیمه جلیتقه و 
نیمتنه هائی ميپوشيديم که زیر آسترشان و زیرآستر آستینهایشان پنبه دوخته 
شده بود . روی برخی از سرها کلاه زسستانی پدیدار شد » ولی آکثر 
شا گردان کولونی ناگزیر بودند زستان هم کاسکت نخی بسر بگذارند . 
با در آنموقع هنوز نميتوانستيم بیشتر از اين بدن شاگردان کولونی را 
گرم کنیم . شلوار و پیراهن زسستانی هم همان پوشاک قبلی یعنی از 
پارچه نخی نازک بود . باینجهت زستان در حرکات شاگردان کولونی 
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تا حدودی سبکرو اضافی مشاهده میشد که به آن‌ها انکان میداد حتی در 
شدیدترین سرماها بسرعت شهاب از یک جا به جای دیگر بروند . 

عصرهای زمستانی در کولونی قشنگند . در ساعت پنج بعد از ظهر 
کار تمام شده است » تا موقع شام سه ساعت دیگر وقت باقیست . در 
برحی جاها حراغهای نفتی روشن کرده‌اند » ولی اینها نیستند که هیجان و 
راحتی حقیقی را به کولونی میبخشند . در خوابکاهها و کلاسها روشن 
کردن بخاریها شروع ميشود . کنار هر بخاری دو پشته هست : یک 
پشته‌ی هیزم و یک پشته از شاگردان کولونی . هر دو پشته نه 
فقط برای آتش کردن بخاری در اینجا جمع شده‌اند » بلکه بیشتر برای 
صحبتهای دوستانه‌ی شابگاهی . هیزبها اول شروع میکنند ؛ بهمان نسبت که 
دستهای حست و چالاک پسربچه‌ها آنها را به بخاری بیگذارند . 
آنها داستانی بغرنج پر از ماجراهای گیرا و جالب و حنده و تیراندازی 
و پیگرد و شور و هیجان پسرانه و شکوه و جلال پیروزی حکایت بیکنند. 
پسربچه ها با زحمت از یاوه گوئیهای آنان سر درمیاورند » زیرا نقالها 
پیوسته سخنان یکدیگر را میبرند و هم معلوم نیست بکجا میشتابند » ول 
مقصود حکایت مفهوم است و در دلها اثر بیکند : زندی در دنیا جالب و 
شادی‌بخش است . وقتی جرق و حروق هیزبها خایوش بیشود تقالها به 
استراحت گرم میپردازند » فقط با زبانهای خسته راجع به مطلبی پچ و پچ 
میکنند آنوقت شا گردان کولونی حکایات خود را آغاز میکنند . 

وتکوفسک در یک از گروهها ست . در کولونی او از قالهای 
قدیمیست و او هميشه شنوندگانی دارد . 

در دئیا حیزهای حوب فراواست . با در اینجا نشسته‌ایم و 
چیزی نمی‌بینيم » ابا در دنیا چنان پسربچه‌هائی وجود دارند که از 
هیچ چیز غافل نمیشوند . چندی پیش من با یکی از آنها برخوردم . او 
دیگر در دریای خزر بوده و در قفقاز گردیده است . در قفقاز چنان 
دره‌ای هست و حرستگی در آنجاست بنام ر اعوذ بالله ,» زیرا جاده‌ی دیگری 
در آنجا نیست » میفهمی » یک حاده وجود دارد . جاده از کنار این 
خرسنگ میگذرد . یک از جاده میگذرد» ولی دیگری موفق بعبور نمیشود : 
همیشه سنگها ریزش میکنند . خوشبختی وقتی واقعیست که سنگ بسر 
آدم نمیخورد » ابا اگر بخورد انسان مستقیماً به پرتکه سقوط میکند و 
هیچکس او را هرگز پیدا نخواهد کرد . 
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زادوروف کنار او ایستاده و با دقت گوش میدهد و با همان 
دقت به چشمان آبی وتکوفسی نگاه میکند . 

کویتیا » چطور میشد اگر تو امتحان میکردی » شاید , خدا 
بتو رحم میکرد » ٩‏ 

بحه ها که های خود را بطرف زادوروف برمیگردانند » سرهایشان از 
انعکس پرتو بخاری سرخی میزند . 

کوستیا باعدم رضایت آ» میکشد : 

شورکا» تو نمیفهمی موضوع چیست , دیدن تمام اینها جالب 
است . آهان یک پسربچه‌ای در آنجا بود ... 

زادوروف تبسم همیشی بعمولی خود را ء تبسم وقیحانه و بی‌نظیر 
خود را میکشاید و به کوستیا میگوید : 

- آهان ابا شاید من از همین پسربچه چیز دیگری میپرسیدم ... 
بجه‌ها وقتش رسیده که دود کش را ببندید . 

وتکوفسی بتفکرانه میگوید : 

- راجع به چه چیزی میخواستی ببرسی ؟ 

زادوروف بوائلب پسر ک جلد و حالا کیست که با عرش و 
تراق و تروق پرده دود کش را بالا بیگرداند . 

ین از او جدول‌ضرب را بیپرسیدم . آخر مهمل در دیا 
مفت بیخورد و پرسه «یزند » لابد بیسواد میماند و خواندن هم پلد نیست . 
خدایا رحم کن ؟ واقعا باید بسر این احمقها کوبید . لابد آن خرسک را 
تعمدا برای آنها آنجا گذاشته‌اند ! 

بحه‌ها بیخندند و یکنفر توصیه بیکند: 

نه کوستیا , تو دیکر با ما زندی کن . تو که دیگر چه 
کودنی هستی ؟ 

و حلوی سایر بخاریها جویهای داستانها شر و شر میکنند و در 
کلاسها و در آپارتمانها . حتماً ورشتف و کارابانف پیش لیداجان نشسته اند . 
لیدا از آنها با چای و بربا پذیرائی میکند . 

و در آپارتمان محقر من هم مهمانان نشمته‌اند . من حالا با مادرم 
زندی میکنم که پیرزنی کهنسال است . زندکانی او بی سرو صدا درمیان 
آخرین پرتو افشانی شامگاهانی حاریست و با به‌های آرام و شفاف پوشیده 
شده است . تمام شاگردان کولونی مادرم را ننه‌جان صدا میزنند . شورکا 


۲۰۹ 


ژولی برادر کوچک یتکا ژولی که بدون آنهم خیلی کوچکست پهلوی 
مادربزرگ نشسته است . شورکا بینی خیلی تیزی دارد . مدتهاست در 
کولونی زندی میکند » ولی بعلوم نیست جرا رشد نمیکند وی درچند 
جهت تیز میشود ؛ دماغش تیز است » گوشهایش تیزند » چانه‌اش تیز 
است و نگاهش نیز تیز و تند است . 

شورکا هميشه کسب و کاری جنبی دارد . در جائی در پس بوته‌های 
دورافتاده در باغ منطقه‌ای را با نخته چپر کش کرده و در آنحا یک 
جفت خرگوش زندی میکنند و در زیرزبین گلخن او جوجه‌ی کلاغی را 
زیر پلکان جا داده است . کوبسوبولها در جلسه‌ی همکانی کاهی شورک را 
بتهم میکنند که تمام کسب و کارش گویا بمنظور دلالی و خرید و 
فروش درست شده و بطور کلی جنبه‌ی خصوصی دارد » ول شورک با 
کارآیدی و خشوئت از خود دفاع بیکند و طلب بیکند : 

يااله بیا و ابت کن » من به ی میفروخته‌ام ؟ وقتی میفروختم 


نو دیده‌ای ؟ 
۳ پس .از کحا لو پول داری ؟ 
سب حه پولی ؟ 


- پس با کدام پول تو دیروز کانفت خریدی ؟ 
- پارو را بین ؛ پولها ! مادربزرگ ده کاپیک بمن داد . 
در حلسد‌ی همکانی علیه مادربزرگ بحث نمیکنند . هميشه حند 
نفر از پسربحه‌ها دور ننه‌جان وول میخورند . آنها گاهی بنابخواهش 
بادربزرگ برای انجام دستورهای کوچی به گونچاروفک میروند » ولی 
بیکوشند این کار را چنان انجام بدهند "که من نبینم . و وقتی 
حتماً معلوسیت که من مشغولم و بزودی نباید در آپارتمان منتظرم 
باشند دو سه نفر پیش ننه‌جان پشت یز نشسته‌اند و چای مینوشند 
ویا کاسپوتی را که مادربزرگ برای من پخته » ولی من فرصت نکرده‌ام 
بخورم میخورند . ننه جان با حافظه‌ی کهنسال و بدرد نخور خود حتی 
نام تمام دوستان خود را نمیداند » وی شورکا را از آنجهت از دیگران 
تعن بیدهد که شورکا از ساکنان قدیمی, کولونیست و از آنجهت که او 
پر فعالیت‌ترین و پرحرف‌ترین آنهاست . ۱ 

امروز شورک بعلل خاصی و بهمی بنزد نند‌حان ابده است . 

سلام . 


۳۹۰ 


- سلام شورا . چه شده که تو مدت مدیدی پیدابت نبود ؟ شاید 
بیمار شده بودی ؟ 

شورکا روی چهارپایه مینشیند و با لبه‌ی کاسکتی که روزکاری 
سفید بوده به زانوی شلوار چیت و نو میزند . روی سر شورکا که مدتها 
پیش باشین شده موهای بورو سفیدش سیخ شده‌اند . شورکا دماغ 
خود را بلند میکند و تاق کم ارتفاع را تماشا میکند . 

نه» ین پیمار نبودم . ابا خرگوشم بیمار شده . 

ننه‌حان روی تختخواب نسسته و با ثروت اساسی و عمده خوه سب 
که در حعبه‌ای حوییست دست اندرکار است . تکه‌های پارچه » نخ و 
کلافه - ذخایر قدیمی ننه‌جان است . 

تِ خر گوشت پیمار شده » بینوا ! پس تو چطور ؟ 

شورکا جدا میکوید : 

چه بیشود کرد . -و با زحمت بسیار جلوی هیجان را در 
چشم راست خود که پلکهایش را بهم کشیده است میگیرد . 

ننه‌جان به شورکا نخّه میکند : 

- ابا اگر معالجه‌اش کنيم ؟ 

شورکا پچ و بچ بیکند : 

ومیله‌ای برای معالجه ندارم . 

تب چه داروئی ۲ 

اکر میشد ارزن مقشر بدست بیاورم ... نصف استکان - و 
والسلام , 

ننه‌حانل میپرسد ۰ 

شورا چائی میخواهی ؟ - نکاه کن » قوری روی احاق است و 
اوناها استکانها آنجاند و برای سنهم بریز . 

شورک با احتباط کاسکتش را روی چهارپایه میگذارد و ناشیانه کنار 
اجاق بلند کند و کاو میکند و نندجان با زحمت بروی پنحه‌های پا بلند 
بیشود و یک کیسه‌ی گلی‌رنگ را از روی تاقچه برمیدارد . ارزن مقشر 
در این کیسه نگاهداری میشود ... 

حالا دیگر خوابگ‌ههای بزرگ سربازخانه‌ای نداشتیم » بلکه بحه‌ها 
شش تفر و هشت نفر در اتاقهای کوچک جا یگرفتند . در این ااتها 
آتریاد های شاگردان کولونی ۳ بهم حسبیدند و جنبه‌های شاخص 


۱۳۱ 


هر گروهی درخشانتر نمایان گردید و کار کردن با آنها جالب تر شد . 
آتریاد یازدهم پدیدار گردید - آتریاد کوچولوها . این آتریاد در پرتو 
تقاضاهای پیگیرانه گلورگیفسی تشکیل شد . او کماکان بدون احساس 
خستگ با کوجولوها مشغول کار بود : از آنها مراقبت میکرد » شستوشویشان 
میداد » با آنها بازی میکرد و همچون مادری آنها را ناز و تنبیه میکرد و 
با انرژی و بردباری خود قلوب آبدیده شا گردان کولونی را متعجب میساخت . 

در کولونی بشماره‌ی مربیان افزوده شد . من در جستجوی انسانهای 
واقعی بودم و با شکیبائی از میان توده‌ی بحدکافی بی ذوق و قریحه‌ی 
کارمندان پدا گوژیی عده‌ای را سرچین میکردم . من در بستان اتحادیه‌ی 
آموزگاران در خارج شهر در سیمای نگهبان پاول ايوانويچ ژوربین را 
یافتم و شحخصی تحصیل کرده و خوشقلب و انضباط دیده بود » 
حنتلمن و ثابت قدم واقعی بود , او بواسطه‌ی یک کیفیت خاص خود 
بورد پسند من واقع شد ۰ او به طبیعت انسانی عشقی صرفا بادی داشت . 
او میتوانست با شوق و ذوق کلکسیونر راجم به خصوصیات جداکانه 


راجع به زیبائی قهرمانی انسانی و اسرار تاریک رذالت و خبائت انسانی 
صحبت کند . او راجم به تمام اینها بسیار ميانديشید و با صبر و شکیبائی 
دربیان توده مردم نشانه‌های نوین قانونهای کلکتیفی را مبیافت . 

نفر دوم زینووی ایوانویچ بوتسای بود . او بیست و هفت سال 
داشت » ول بتازی هنرستال نقاشی ر بپاپان رسانده و بسمت نقاش به 
کولونی با مأبوریت یافته بود . با هم برای دبستان و هم برای تئاتر و 
هم برای کارهای گوناگون کومسومولی به نقاش احتیاج داشتیم . 

زینووی ایوانویچ با ابراز فوق‌العاده علنی یک ساسله خصایل بارا 
پشگفت انداخت . او فوق‌العاده لاغر بود » فوق‌العاده سیاه چهره و با 
حنان صدای فوق‌العاده بمی صحبت بیکرد که بدشواری بیشد با او 
کنتگو کرد ۰ یکنوع صداهای مافوق ماورا" بنفش . زینووی ایوانویچ 
از لحاظ داشتن یکنوع آرامش و هیجان‌ناپذیری علناً بی‌نظیر و مشخص 
بود , او در اواخر باه وابیر به نزد با آید و با با بیتابی منتظر بودیم 
که پا حه هنربندیها یی نمگاست کولونی با ناگهان ثروتمند بشود . وی 
زینووی ایوانویج هنوز بداد بدست نگرفته سا را از جهت دیکر طبع 
هتریند خود متعجب ساخت . 


۳۹۷۲ 


چند روز پس از ورود او شاگردان کولونی بمن خبر دادند که 
او هر روز بابداد پالتو بدوش میاندازد » لخت و برهنه از اتاق حود 
خارج بیشود و در رودخانه‌ی کولوماک کمی آب‌تنی بیکند . در 
اواخر تواببر کولوباک دیگر داشت یخ بیبست و بزودی به بیدان 
سرسره بازی کولونی سبدل گردید . زینووی ایوانویچ با کمک پدرربانی ما 
چاهی در يخ حفر کرد و هر روز صبح آب‌تنی و حشتنا ک خود را 
ادابه بیداد . پس از گذشت بدت کوتاهی او بستری ند و دو هفته با 
بیماری پله‌وریت بستری بود . پس از بهبودی دوباره به آب چاه بیان یخ 
فرو رفت . در باه دسامیر او به بیماری برونشیت و بیماری دیگر ببتلا 
بود . بوتسای از دروس غیبت و برنامه‌های دبستانی با را نتض میکرد . 
سرانجام من شکیبائی را از دست دادم و از او خواهش کردم از این 
حماقت دست بردارد . 

زینووی ایوانویچ در جواب من خر و خر کرد : 

سب من حق دارم هروقت لازم بدائم آب‌تای کنم . در مجموعه‌ی 
قوانین کار آب‌تنی سمنوع نشده است . من همچنین حق دارم بیمار شوم و 
بنطربی یمن شیتوان هیچگوند اتهانن: ینمی اعادم نود« 

-- زینووی ایوانویچ » عزیز ء من که آخر همینطوری غیر رسمی . 
برای چه شما خودتان را اذیت می کنید ؟ فتط صاف و ساده از روی 
انسائیت دلم بحالتانل میسوزد . 

- خوب » اگر اینطورست پس من برایتان توضیح سیدهم : سلامتی 
من خیلی ضعیف است » بدن مرا بسیار سرسری ساخته‌اند . شما میفهمید که 
زندی کردن با چنین بدنی بسیار نا مطبوعست . من تصمیم قطعی گرفته‌ام : 
یا من آنرا آیدیده میکنم که بتوان با آن براحتی زندگ کرد » يا اینکه 
بجهنم بگذار ازیین برود . سال گذشته من چهار مرتبه پله‌وریت گرفتم » 
ابا اسبال دیگر در باه دسابیر » و فقط یکبار پله‌وریت گرفتم . تصور 
بیکنم که بیش از دو بار بیمار نشوم . من تعمداً به کولونی شما آمدم » 
اینجا رودخانه بغل دست شماست . 

من سیلانتی را صدا زدم و بسر او فریاد کشیدم : 

این حقه‌بازیها حیست ؟ شخصی دارد دیوانه بیشود و تو 
برای او در بیان یخ چاه میکنی ! .. 

سیلانتی پوزشخواهانه دستهای خود را باطراف گشود : 


۳۹۳ 


آنتون سمیوئویچ » تو از این بایت اوقات تلخی نکن . بینهمی 
غير از این نميشد کار دیکری کرد . یکنفر دیگر اینطوری هم پیش 
من بود ... باری میبینی دلش میخواست به آن دنبا رهسپار شود . این 
در اینجا خودش را برای غرق شدن سازگر کرده است . همینکه رو بر 
گردانی ولی آن خبیثی دیگر در رودخانه است . من او را از رودخانه 
یرون میکشیدم » بیرول میکشیدم » بقول معروف حتی داشتم میمردم ۰ ابا 
او ببین عجب خبیث مردم آزاری بود و رفت و خودش را بدار آويخت, ابا 
در اینجا این مطلب حتی به سرم خطور نکرد . سیبینی عجب داستائیست . 
ابا بن بزاحم این یی نمیشوم و تن .ار این هیچ‌گونه اطلاعاتی . 

زینووی ایوانویچ درست تا باه به به آن چاه بیال یخ خود میرفت . 
شاگردان کولونی ابتدا به دعاوی این انسان لاغر و نحیف میخندیدند » 
بعدا نسبت به او احترام پیدا کردند و در موقع پله‌وریتها و برونشیتها و 
سرماخورد گیهای معمولی و بیشماری او با شکیبائی از او پرستاری میکردند . 

وی هفته‌های کامل هم پیشامد بیکرد که آبدیدی بدن زینووی 
ایوانویچ با بالارفتن حرارت همراه نبود , و آنوقت طبیعت واقعاً هنرسند او 
متظاهر میگردید . پیرامون زینووی ایوانویچ بزودی حوزه نقاشها تشکیل 
گردید ؛ آنها از شورای فرباندهان تقاضا کردند اتاق کوچی در زير - 
شیروانی باختیارشان گذاشته شود و کارگه نقاشی ترتیب دادند . 

شادگاه پر زسزمد‌ی زمستانی در کارکه . بوتسای کار در منتهای 
کربی جریان دارد » و دیوارهای اتاقی زیرشیروانی از خنده نقاشها 
و حامیانی که بمهمانی آمده اند میلرزد . 

در زیر نور چراغ نفتی روی بقوای بزرگ چند نفر مشغول کارند . 
زینووی ایوانویچ با دسته‌ی قلم بو سر خود را که همچون ذغال سیاه 
است میخاراند و مانند پامتبری خوان در موقع صبوحی غر و غر بیکند : 

به فدورنکو رنگ قهوه‌ای تند اضافه کنید . آخر او دهاتیست و 
شما از او زن تاحر ساختید , وانک » تو همیشه رنگ سرخ میمالی چه 
آنجائی که لازیست و چه آنجائی "که لازم نیست . 

وانک لاپوت سرخ مو و کک و بک‌دار با بینی کج تقلید زینووی 
ایوانویچ را دریاورد و با صدای بم و خرو خر مصنوعی سیگوید : 

رنگ قهوه‌ای را تماما برای لشی مصرف کردند . 
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آنچه در فصل گذشعه حکایت شد فقط جزء اچیزی از وقت گذرانی 
عصرهای زستانی بود. حالا حتی کمی مایه شرم است اعتراف کنیم » 
ولی تقریبا تمام ساعات فراغت را با برای تآثر قربانی میکردیم . 

با در کولونی دوم یک تآتر واقعی تسخیر کردیم . حتی بدشواری 
میتوان بیان کرد که حه شور و شوقی بما دست داد وقتی با انبار آسیا را 
کابل در اختیار خود گرفتیم . 

در تآتر ما ممکن بود تا ششصد نفر را جا داد یعنی تماشا کنندگان 
چندین روستا را . اهمیت حوزه دراماتیک بسیار ترقی کرد و توقعات 
از آنهم زیاد شد . 

درست است که در تأنر برحی ناراحتی‌ها هم وجود داشت . کالینا 
ایوائویچ این ناراحتی‌ها را تا آن درحه زیانبخش بیدانست که پیشنهاد 
بیکرد تآثر را به انبار ارابه و کاری تبدیل کنیم : 

اگر تو در اینجا کاری بگذاری » کاری از سربا عیب نمیکند و 
برای آن لازم نیست بخاری کار بگذاری » اما برای جمعیت تماشا کننده 
باید بخاری. کار گذاشت : 

-- خوب » بخاری میگذاریم . 

آیا یگر دست دادن به زندگ فتیر کمک میکند؟ تو که دیده‌ای 
سقف هم ندارد » بلکه فقط شیروانی هست بدون هیچگونه پایه و اساسی . 
در آنجا حداقل باید بخاری چدنی کار گذاشت . پس کی بتو اجازه میدهد 
بخاری جدنی کار بگذاری : بخاری جدنی آتش‌سوزی حاضر و آناده است . 
همینکه نمایش را شروع بیکنی فوراً باید آب ریختن بروی آتش‌سوزی را 
شروع کنی . 

ولی با با کالینا ایوانویچ موافقت نکردیم بخصوص که سیلانتی 
میگنت : 

بیبینی عجب داستانیست » در اینجا نمایش محاأنی و اضافه 
برآن آتش سوزی اینجا بدون دوند- هیچکس در اینجا از اين بابت 
نخواهد رنجید . 


۲ 


با بخاریهای چدئی و حبی کار گذاشتيم و آنها را فقط در سوئع 
نمایش آتش میکردیم . آنها هرگز قدرت نداد هوای تآتر را گرم 
کنند » تمام گرمای آنها فوراً ببالا متصاعد ميشد و از شیروانی حلبی 
بیرون میرفت . و باینجهت هرچند حود بخاریها هميشه سرخ میشدند » 
ابا جمعیت تماشاکننده ترجیح میداد با پالتو و کت چرسی بنشینند» فقط از 
این بابت ناراحت میشد که ببادا آن طرف لباسش که سمت بخا ریست بسوزد. 

و آتش سوزی در تآتر ما فقط یک بار روی داد . و آنهم معلول 
بخاریها نبود » بلکه از لاپی بود که بروی صحنه افتاد . و در نتیجه‌ی 
آن وحشت نوع مخفصوصی پدید آمد : جمعیت در جای خود باقی ماند » 
وی شاگردان کولونی هم در حال شوق و جذبه‌ی واقعی بروی صحنه 
دویدند و کارابانف بسر آنها فریاد میکشید : 

خوب » شماها عجب احمقهانی هستید » بگر آتش ند یده‌اید * 

با صحنه‌ای واقعی ساحته بودیم ۰ صحنه بلند بود و سیستم بغرنجی 
از ابا کن پشت‌پرده و جعبه سوفلور داشت . در پس صحنه فضای بزرگ و 
آزادی باقی ماند » وی با نمیتوانستيم از اين فضا استفاده کنیم . بمنظور 
آنکه برای بازی کنندکان حرارت قابل تحمل را ایجاد کنیم با از این 
فضا اتاق کوچی مجزا کردیم و در آن یک بخاری حلبی کار گذاشتیم و 
در آنجا گریم بیکردند و لباس بیپوشیدند » بیک طرزی تناوب و توالی و 
تقسیم بین زن‌ها و بردها را براعات میکردند . در بقیه‌ی فضای پشت 
پرده و در خود صحنه همان سربائی حکمفربا بود که در هوای آزاد . 

در سالن حند ده ردیف نیمکت تخته‌ای قرار داشت » فضای بیکران 
ابا کن تآتری » کشتزار فرهنگی بی نظیر که در آن فقط باید کاشت و 
خال, هداز . گرگ 

فعالیت تآترال با در کولونی دوم حیلی بسرعت و در ظرف سه 
زنستان دانه گرفت » هیحگه حتی یکدقیقه از سرعت و مقیاس آن 
نکاستیم و در چنان مقیاس عظیمی در جوش و خروش بود که من خودم 
ان بزحمت به آنچه بینویسم باور میکنم . 

در ظرف فصل زستان با در حدود جهل نمایشنامه بروی صحنه 
آوردیم و در عین‌حال با هرگز در دنبال هیچگونه تسهیل باشگاهی 
نبودیم و فقط نمایشنامه‌های بسیار بزرگ و جدی برکب از چهار ‏ 
پیج پرده را بروی صحنه بیاوردیم و تا برنامه‌ی نمایشنامه‌ی تآترهای 
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پایتخت را تکرار میکردیم . این جر با هیچ چیز قابل مقایسه بود » 
ولی بشرافت قسم این نمایش‌ها تقلب نبودند . 

دیگر پس از نمایشس سوم شهرت تأترال با از سرزهای گونچاروفک 
پدورها کشیده شد . روستائیان از پیرو گوفک » از گرابیلوفک » از باییجوفکا » 
از ی از وانسی » استوروژووی » از مزارع والوویی و حوباز 
و آزیورسکیی و کارگران از کویهای نزدیک شهر » کارگران و کارمندان 
راه آهن و از ایستکاه کارخانه‌ی تعمیر لو کوسوتیف و بزودی مردم شهری 
هم : آموزکران و بطور کلی کار کنان اداره‌ی تحصیلات ملی » نظامیان » 
کارندان ادارات شوروی » کارکنان کوئوپراتیفها و مأمورین تدارکات و 

, همینطور جوانان و دوشیزکان عادی و ساده » آشنایان شا گردان 
کولونی و آشنایان آشنایان آنها به آمدن شروع ود تلاي. شوه افانجو 
نخستین زسستان روزهای شنبه از بوقع ناهار پیرامون انبار تاتر مسافرین 
وارده از راه دور اردو بیزدند . بردهای سبیلو لیس به پالتوهای 
خا کستری و پوستین زین و افسار اسبها را باز میکردند و اسبها را با 
حل و غاشیه میپوشاندند . جلوی جاهی که با دیر ک از آن سیبایست آب 
کشید از سطلها تراق و تروق بلند میشد و در اینموقم زنان همسفر آنها 
با کله هائی که تا چشم در شال پوشانده بودند کنار سورتمه‌ها میرقصیدند 
تا پاهای خود را که ضمن راه یخ کرده بود گرم کنند, به خوابکاه بنزد 
دختران با بیدوند و بروی پاشنه‌های بلند نعل کوییده کج و راست 
ميشدند تا در آنحا کرم و تلا و. «رشنهی آشنائی را که بتارگ بسته‌اند 
ادایه بدهند . خیلی از آنها از زیر کاهی که توی سورتمه ريخته شده 
کینها و بغحه‌بسته‌هائی بیرون میکشیدند . آنها وقتی برای تماشای تأتر 
به سفری دور و دراز عزیمت بیکردند » با خود خورا ک بربیداشتند : 
کلیچه‌ی بربائی و نکه‌های چهارگوشه پیه خوک » بارپیچهای کالباس 
و قسمت اعظم این ذخایر را برای بهمان کردن شا گردان کولونی اختصاص 
میدادند و گاهی چنال جشنی راه میافتاد تا اينکه بوروی سازمان کوسوبول 
قبول هر نوع هدیه و ارسغانی را از تماشا کنندکان مسافر اکیدا ممنوع 
کرد . 

روژهای شنبه بخاریهای تآتر را از ساعت دو بعد از ظهر آتش 
میکرد یم تا به‌سافرین ایکان بد هر یهد گرم بشوند . اما هرحه آشنائیها تزدیکیر 
و ممانلدتر فیقا حهانان تاعت بد انا کی "راون سوت یتگر دنه و 
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حتی در اهارخوری هم میشد گروه مهمانان را بخصوص سهمانان دلپسند را 
و باصطلاح بهمانان عموبی را که نگهبانان دعوت آنها را به ناهار بمکن 
بیشمردند » دید . 

نمایشها برای صندوق کولوتی خیلی گران تمام میشدند . البسد, 
کلاه گیسها و لوازم مختلف برای ما چهل - پنجاه رویل تمام ميشد . 
یعنی در هر باه این مخارج به حدود دویست رویل سر میزد . اين مبلغ 
هزینه بسیار بزری بود » ول ما حتی یکبار هم غرور خود را از دست 
نداده و برای تماشا حتی یک کاپیک ورودیه قایل نشدیم. ما بیش از 
همه به حوانان تکیه میکردیم . و جوانان روستائی و بخصوص دوشیزکان 
هرگز یک‌کاپیک پول نداشتند . 

ابتدا ورود به تاتر آزاد بود » ولی بزودی زمانی فرا رسید که سالن 
تاتر امکان نداشت تمام مشتاقان را در خود بکنجاند و آنوقت بلیط ورودی 
معمول گردید که از پیش تقسیم میکردید . 

با ناگهان متوجه شدیم که روستائیان برای تماشای تآتر حرص و 
آز بسیار زیادی دارند . برای بلیط‌ها دائماً بين روستاهای مختلف اختلاف و 
سوءتفاهم پیدا ميشد . 

با ناگهان متوجه شدیم که تآتر --سرگرسی ما یا بازیگوشی با 
نیست» بلکه وظیفه‌ی با و بالباتی اجتماعیست که از پرداختنش سر باز 
زدن محالست . 

در بوروی سازبان کوسسومول جداً بقکر افتادند . انجمن دراماتیک 
نمیتوانست چنین بار سنگینی را بدوش بکشد . حتی تصورش غیر ممکن 
بود که حتی یک روز شنبه بدون نمایش بگذارد و ضمناً باید بگويم که 
2 هفته نمایشنابه‌ی نوین بروی صحنه بيآورديم . تکرار نمایش 
بمعتی ان بود که بیراق خود پائین بیاوریم » و به نزدیکترین همسایکانمان » 
تماشا گران همیشگیمان شب‌نشینی حرام شده‌ای پيشنهاد کنیم . در انجمن 
دراماتیک وقایع و برخوردهای گونا گون شروع شد . 

حتی کارابانف بصدا دراد : 

پله » بن چه هستم ؟ مگر اجیر شده‌ام ؟ در آن هفته نقش راهب 
را بازی میکردم » در این هفته نقش ژنرال را و حالا میگویند - نقش 
پارتیزان را بازی کن . مگر چه شده - آیا مگر من آدم پوست کلفتی 
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هستم ؟ هر شب رپسیون تا ساءعت دو » و روژهای شنبه میز و «صتدلی را 
بکش و بیاور و د کوراسیون را بکوب ... 

کووال با دستهایش بمیز تکیه «یکند و فریاد میزند : 

شاید باید برای تو زیر درخت گلابی نیمکتی بگذاريم و تو 
یک کمی در آنجا دراز بکشی ؟ لازست ! ؟ 

لازیست » همرنطور هم ترتیب پده » تا اينکه همه کار کنند . 

و( :مک هی 

- و ترئیب بده . 

- شورای نرماندهان را تشکیل بده ! 

در شورای فرماندهان بورو پيشنهاد کرد : هیچگونه انجمن دراماتیک 
لزوبی ندارد . همه باید کار کنند- و والسلام ۰ 

در شورا همیشه دوست داشتند امور را بصورت فربان درآورند . 
اینبار بدین شکل در آوردند : 

یاده‌ی ه 

بر سبنای تصویبنامه‌ی شورای فرماندهان کار ترتیب دادن نمایشها را 
باید چنان کاری حساب کرد که برای هر یک از شاگردان کولونی 
حتمیست و باینجهت برای نمایش تآتر «ماجراهای قبیله‌ی نی‌چه‌وو کها » 
این آتریادهای مختلط مأمور میشوند ... 


۳ از این آنریادها شمرده میشوند » چنانکه گوئی قضیه به هنر 
والائی مربوط نیست » بلکه به وجین کردن چغندر ویا کردبندی سیب زینی 
بربوطست . تحتیر و استهزا" هنر از آنجا شروع میشد که بجای انجمن 
دراماتیک برای اجرای این نمایش آتریاد مختلط شماره ۲ تحت فرباندهی 
ورشتف و مرکب از بیست و هشت نفر پدیدار گردید ... 

ابا آتریاد مختلط یعنی سیاهه‌ی دقیق و بدون هیحگونه تأخیر » 
گرارش شامگاهی با ذ کر دیرآبدکان و غیره » فربان فربانده » و در پاسخ 
« چشم » معمولی با ادای احترام با دست . و در صورت بروز حادئدای 
-- در شورای فرباندهان پا در جلسه‌ی همکانی » اوقات تلخی کردن 
هم بعلت نقض انضباط کولونی » و در صورت بهتری » مذا کره با من و 
چند مأموریت بکار اضافه بر نوبت یا روز تعطیل بازداشت در خانه . 

این البته رفورم بود . آخر انجمن دراماتیک یک سازبان داوطلبانه 


۳۹۹ 


است و در آنجا همیشه گرایش به دموکراتیسم تا حدودی اضافی » و 
تغیبر تر کیب وجود دارد . انجمن دراماتیک هميشه از مبارزه سلایق و 
ایرادها رنج میکشد . و این امر بویژه در هنگام انتخاب نمایشنامه و 
تقسیم رلها مشاهده بیگردد . و در انجمن دراماتیک با گاهی اصل 
شخصی را در بقام اول قرار میدادند . 

تصویبنابه بورو و شورای فرماند هان از طرف جامعه‌ی شا گردان 
کولونی بعنوان ابری که بخودی خود مفهوست و هیچگونه شک و 
تردیدی ایجاد نمیکند پذیرفته گردید . تآتر در کولونی کاریست سانند 
کشاورزی » کاردست بانند ترمیم ملک ؛ بانند نظم و ترتیب و نظافت 
ِ ابا کن . از نظر منافع کولونی علی‌السویه بود که این یا 
آن شا رد کولونی در نمایش بویژه چه شر کتی دارد - او باید آنچه را 
که از او میخواهند انجام دهد . 

و دز .حاسفی, زور کته فرباندهانیش .3 آزارش بیدادم که 
در شنبه‌ی آینده چه نمایشنابه‌ای روی صحنه بیاید و برای انجام نقش 
هنرپیشگان کدام شاگردان کولونی مناسب‌ترند . تمام این شاگردان را 
فوراً به آتریاد مختاط ششم «آ» میپذیرفتند . از میان آنها یی را بفرماندهی 
مثصوب بیکردند . بقیه‌ی شا گردان کولونی به آتریادهای مختلط تأتری 
تقسیم میگردیدند که قفخ لا شماره‌ی شش داشتند و تا پایان 0 یک 
نمایشنابه فعالیت میکردند . چنین آتریادهای مختلطی وجود دآشتند 

وف 2 «آ» - هنرپیشکان . 


‌ ۳ 
اتریاد شم رب -- جمعیت . 
ششم ,او » - لباس . 
آتریاد ششم « گرما, - بأمورین حرارت . 
آتریاد ششم «د» - د کوراسیون . 
تشم ) ر»- لوازم و اسپاپ . 
شسم رس » - تور و تاثیرات . 
اتریاد شم رو » - نظافت و رفنتگری ‌ 
آتریاد ششّم رش » - هیاهوو سر و صدا . 
آتریاد ششم «ز » -- مسئولین پرده . 
اگر در نظر بگیریم کد تا مدتی شماره‌ی شا گردان کولونی 
مجموعاً فقط هشتاد نفر بود » آنوقت برای همه روشن مشود که حتی 
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یکنفر از شا گردان کولونی بمکن نبود آزاد پماندء و هر که برای 
نمایشنایه‌ای تعداد سیاری بازی کننده انتخاب میشد ء آنوقت نیروی با 
صاف و ساده کافی نبود . بدیهیست که شورای فرماندهان وقتی آتریاد های 
مختلط را ترئیب میداد» میکوشید تمایلات خصوصی و ائفرادی شاگردان 
کولونی را مد نظر قرار بدهد » ولی این ابر در تمام مواقم میسر نمیشد 
و کاهی اینطور پیشامد بیکرد که شاگردی اظهار میکرد : 

چرا برا در آتریاد ششم رآ کذاتتاید ٩‏ من حتی. ایحیاز 
بازی نکرده‌ام ۲ 

و باو جواپ بیدادند : 

این چه حرفها ثیست ؟ هر کس «حبور میشود یکمرتبه برای 
اولین بار بازی کند . 

در طول یک هفته تمام این آتر باد های مختاط و بخصوص فرباندهان 
آنها در ساعات فراغت در کولونی دوندق بیکردند و حتی در شهر 
« مانند خر گوشهای تعقیب شده» بدو وادو میکردند . در بين ما مد نبود 
عغلزم عذ رخواهیهای مختاف را در نظر بگیریم و باینتجهت غالبا 
فرباندهان آتریادهای بختاط در موقعیت‌های دشواری قرار میگرفتند . 
صحیحست که با در شهر آشنائیهانی داشتیم و بخیلیغا نست بما ابراز 
همد ردی میکردند . باینجهعت بثلاً با شميشه لباسهای خوب برای هر 
نمایشنایه‌ای که لازم میشد بدست میاوردیم» اما اگر بدست نمیاوردیم آنوقت 
اعضای آتریاد مختاط ششم «او» بیتوانستند برای هر عصر و دوره‌ای 
لباس بهر تعدادی که لازم باشد از بواد و اشیائی که در کولونی 
بوجود بود تهیه کنند . ضمناً معتقد بودند که نه تنها اشیاء و مواد 
کولونی » بلکه اشیاء و مواد متعلق به کارسندان کولونی نیز در اختیار 
آتریاد های مختلط تآتری ماشت . بهمان نسبت که کار ما تکاسل سییافت 
در کولونی جند انبار دائمی بوحود آبد . نمایشنامه‌های واجد تیراندازی و 
بطور کلی نمایشنامه‌های نظامی را ما غالبا بروی صحنه بیاورديم » در 
نزد ما زرادخانه‌ی کامل و گذشته از آن یک ردیف کامل البسه نظامی » 
سردوشیها و نشانها بوجود آمد . بتدریج از سیال کلکتیف شا گردان کولونی 
کارشناسانی بحزا گردید » نه تنها هنرپیشکان » بلکه سایر کارشناسان با : 
نه تتها مسلسل‌چیهای بسیار خوبی داشتیم که با کمک وسایل اختراعی 
خودشان صدای رگبار واقعی مساسل را تقلید میکردند حتی توبچی‌هائی 


۱۳۷۱ 


داشتیم 6 مأمورین رعد و برق يا کارشناسان بوجد رعد و برق داشتیم که 
صدای رعد با بسیار قشنگ تقلید بیکردند و برق را بخوبی نمایش 
بیدادند. 

برای حفظ کردن نمایشنامه یک هفته مقرر بود . ما ابتدا میکوشيدیم 
بثل سایر مردمان عمل کنیم : رلها را رونویسی میکردیم و میکوشيدیم 
حفظ کنیم » وی بعدا از این کار دست کشيديم ۰ نه وقت داشتیم 
رونویسی کنیم و نه وقت داشتیم ازبر کنیم » آخر غیر از اینها با کار 
معمولی کولونی و دبستانی هم داشتیم -معهذا میبایست در نوبت اول 
درسها را آموخت . از تمام قواعد و رسوم شرطی رو برتافته و با با کمک 
سوفلور به بازی پرداختیم ؛ و کار خوبی کردیم . شا گردان کولونی مهارت 
خارق العاده‌ای ابراز کردند که کلمات سوفلور را بمرعت دریابند . با حتی 
چنین تجمل را مانند مبارزه با کلمات از خود درآوردی و آزادی عمل در 
صحنه را بخود احازه میدادیم . وی برای آنکه نمایش صاف و هموار 
رو براه شود » من نا گزیر شندم به وظایف رژیسوری خود وظیفه‌ی سوفلور را 
بيافزايم » زیرا از سوفلور خواسته ميشد که نه تنها بتن را به هنرپیشکان 
برساند » بلکه بطور کلی صحنه را رهبری نماید : میزانسن را اصلاح کند » 
اشتباهات را نشان داده و فرمان تیراندازی و بوسه و برگ را بدهد . 

با از لحاظ هنرپیشه کمبود نداشتیم . دربیان شاگردان کولونی 
تعداد بسیاری افراد با استعداد و باقریحه پیدا شد . فعالین اساسی صحنه 
عبارت بودند از : پتر ایوانویچ گوروویچ » کارابانف » فتکوفسک » بوتسای » 
ورشنف » زادوروف » باروسیا لفجنکو ۰ کودلاتی » کووال » کلیزر » 
لاپوت . 

ما بيکوشيديم نمایشنامه‌هائی انتخاب کنیم که در آنها تعداد 
زیادی شرکت کننده باشد » زیرا خیلی از شاگردان کولونی میخواستند 
بازی کنند و برای ما مفید بود که تعداد کسانی را که میتوانند روی 
صحنه بازی کنند بیشتر کنیم , من برای تآتر اهمیت بسیاری قایل بودم » 
زیرا در پرتو آن زبان محاوره‌ای شاگردان کولونی بشدت بهبود یافت و 
بطور کلی افق آنها بشدت گسترده شد . و لی گاهی هنرپيشه کم داشتیم و 
در این صورت ما از کارسندان دعوت ميکرديم . حتی یکبار سیلانتی را بروی 
صحنه فرستادیم . او در موقع رپتسیونها حود را یکهنرپیشه‌ای کم استعداد 
نشان داد » ولی چون او بیبایست فقط یک جمله بزبان بیاورد : « قطار 
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سه ساعت تأخیر میکند » » پس با چندان ریسک نميکرديم . واقعیت از 
حدود و انتظار با بالاتر بود . 

سیلانتی بموقع و مرتب بروی صحنه ظاهر شد » ولی اینطور گفت : 

قطار در اینجا اینرا سه ساعت تأخیر میکند» میبینی چه داستانیست. 

این جمله در جمعیت تأثیر بسیار شدیدی کرد » وگ این هم 
مصیبتی ینت4 این خله تالیز: هدیدتن بو توده‌ی فراریان گذاشت که 
در ایستگاه راه آهن منتظر قطار بودند . فراریان در حالت ضعف و 
ناتوانی کامل در صحنه چرخیدند و به نداهای من از اتاقک سوفلوری 
کوچکترین توجهی ابراز نمیکردند . علی‌الخصوص که معلوم شد من 
هم شخصی تأثیرپذیر هستم . سیلانتی یک دقيقه تمام اين بی نزا کتی را 
تماشا میکرد » بعد خشمگین شد ۰ 
۳۹ کرده است ... از چه چیز خوشحال شده‌اید ؟ 

فراریان با شور و نشاط به نطق سیلانتی گوش یدادند و در 
حالت دهشت و اضطراب از صحنه گریختند . 

بن یحال آبدم و پچ و پچ کردم : 

گورت را از اینجا بجهنم گم کن ! سیلاننی » به نزد ابلیس 
برو ! 

آره میبینی چه داستائیست ... 

من کتاب را عمودی قرار دادم - علابت اینکه پرده را پائین 
پیاورند . 

تهیه‌ی زنان هنرپیشه دشوار بود . ازمیان دخترها لفچنکو و 
ناستیا نوجفنایا یک جوری میتوانستند بازی کنند . از میان کارکنان - 
فقط لیداجان. تمام این زنها برای صحنه به دنیا نيایده بودند . بسیار 
ححالت میکشیدند» بکلی از هم آغوش شدن و پوسه و کنار امتناع میکردند» 
حتی ا گر این عمل در نمایشٌنایه بینهایت لازم بود . وی با بهیچوجه 
نمیتوانستیم بدون نقشهای عاشقانه سر کنیم . با در حستحوی زنان 
هنرپيشه تمام همسران » خواهران » خاله‌ها و عمه‌ها و کیه‌ی حویشاوندان 
کاربندانمانل را و کا رکنان آسیا و دیگران را ابتحان کردیم » از آشنایان 
در شهر خواهش و تمنا میکردیم و بهزار زحمت سر و ته کار را بهم 
بپاوردیم . 
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با هر روز رپتسیون داشتيم و تمام نمایشنامه را بطور کاسل 
ریتسیون میکرد یم . با بطور ۳ بحدکافی نمیخوابید یم , باید ایترا هم 
بورد توحه قرار داد که بسیاری از هنرپیشگان با هنوز پلد ثبود ند بروی 
صحنه پروند و با ینجغهت لا زم بود که برخی میزانسنها را تمام و کمال از 
بر شخ دست يا پا » از حالت معین که » از یک نگاه و حچرخش گرفته 
ازبر کنيم . من باین نکند لمز توحه بیکردم و ابیدوار بودم که ستن را 
به‌لور ی سوفاور تأبین بیکند . برای شب شنبه نمایشنابه حاضر و آماده 
محسوب مد ۳ 

با وجود اینها باید کفت که با آنقدرها هم بد بازی نمیکردیم 
بسیاری از مردم شهر از نمایشهای با راضی بودند , با ميکوشيديم پا 
فرهنگ بازی کنیم » شورش را در نیاوریم و طبق سلیقه‌ی تماشا کنندکان 
خوش خدمتی نمیکرديم و بدنبال مونقیتهای کم ارزش نبودیم. نمایشنامه های 
اوکرائینی و روسی را نمایش میدادیم . 

روزهای نها نات راز ساعت دو بعد از ظهر بهیحان و حنبش 
در مياید . اگر در نمایشنامه شماره‌ی شرک تکنندکان بسیار بود بوتسای 
بلافاصله بعد از ناهار به 5 -صفل بپپرداخت . پتر ایوانویچ هم پاو 
کیک- نزن اوساعت دو تا ساعت هشت آنها بیتوانستند تا شصت لفر 
را برای بازی گریم کی از آن خوشانوا ریم یرذن 

شا گردان کولونی از لحاظ تنظیم و آرایش نمایشها انسان نبودند » 
پلکه بد رندگان شبا هت دات‌نند . هر گه میبادست در صحنه جراغی با آبا ژور 
آبی رنگ داشت آنها نه تنها آپارتمانهای کارسندان کولونی » بلکه آپارتمانهای 
آشنایان شهری خود را نیز حستجو بیکردند و حتماً حراغی با آباژور 
ین نگ مره میکوذ نم هرکه در صحنه شام خورده میشد » آنوقت بصورت 
واقعی شام خورده میشد » بدون هیحگونه فریبی . این را نه تنها وجدان 
پاک آتریاد بختاط شم رر» و همحنین رسم و سنت ایجاب بینمود . 
هنرپیشگان با شام خوردن در روی صحنه یکمک اغذید دروعی ر 
برازنده‌ی کولونی نمیدانستند . باینجهت گاهی آشپزخانه‌ی با بزحمت 
میافتد بزه تهیه ۰ زار کو ِ 9« مربائی یا 
ی در 1 لحفلات بیش از حد ۳3 باری میشد ند و دیگر به 
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سوفلور توجه نمیکردند و این صحنه را تا زبانیکه روی سیز هیچ چیز 
باقی نمیماند کش بیدادند . معمولا من ناگزیر میشدم با تذکراتی ا 
اینقبیل بسرعت بيافزايم : 

خوب » برای شماها کافیست ... میشنوید ! شام را تمام کنید » 
مرده شو ببردتان ! 

ابا بعمولا هنرپیشکان میکوشیدند روی محنه معطل نشوند » زیرا 
صحنه هم بثل بیرون تأتر سرد بود . 

در نمایشناه « شورش ماشینها , کارابانف میبایست یک ساعت تمام 
ِِ برهنه روی صحنه بسر برد و فقط لنگ باریی به رانهای حود 

, نمایش در باه فوریه بر گذار ميشد و از بدبختی ما سرما سی درجه 
زیر صفر بود . یکاترینا گریگوریفنا طلب میکرد که اين صحنه‌ی نمایش را 
از برنایه حذف کنیم و بما اطمینان میداد که سیون حتیا یخ بیبندد . 
قضیه بخوبی پایان یافت ۰ فقط انگشتان پاهای سمیون را سرما زد. ولی 
پس از اين صحنه یکاترینا گریگوریفنا او را با مخلوطی گرم کننده مالش 
داد . 

بعهدا ربا مزاحم و بحل رشد هنری ما بود . ما نمایشنامه‌ای بنام 
«رفیق هفت گروهانی » را نمایش میدادیم . روی صحنه باخ ال مجسم 
بیگردد و باید مجسمه‌ای در آنجا باشد . آتریاد ششم «ر , در هیچ جا 
ون نیافت » هرچند تمام گورستانهای شهر را جستجو کرد . تصمیم 
گرفتیم پدول محسمد پر کذاز کنیم . ول وقتی پرده را 0 من با 
تعجب محسمه‌ای را دیدم ۰ شلاپوتین که تا حد اشبا ع گچ‌بالی شده و 
پیچیده در سلافه روی چهارپایه‌ی ملفوف ایستاده بود و محیلانه بمن نکاه 
کرد ,.بن پرده را بستم و مجسمه را با وجود دلخوری شدید آتریاد 
مختلط ششم «ر » از صحنه اخراج کردم . 

آتریادهای ششم اش » بخصوص با وجدان و مخترع بودند . 
ما نمایشنامه , آزف» اثر آلکسی تولستوی را بروی صحنه آوردیم 
تروریست بمبی بسو‌ی پلهوه وزیر پرتاب بیکند . بمب باید منفجر شود , 
آسادحی فرمانده آتریاد مختلط ششم «ش » میگفت ۰ 

با این انقجار را حقیقی میکنیم . 

چون من نقش پنه‌وه 7 بازی و پیش از همه در این مسئله 
ذیعلاقه بودم 
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- واقعی - این را حطور باید فهمید ؟ 

چنان واقعی که ممکنست تأتر شهره‌ی افاق بشود . 

من با احتیاط گفتم : 

این دیگر زیادیست . 

آسادچی برا آرام میکرد , 

نه » چیزی نیست » همه چیز بخوبی پایان مپیابد . 

قبل از صحنه‌ی انفجار آسادچی تدارکانش را بمن نشان داد : 
در پشت صحنه چند بشکه‌ی خالی گذاشته شده و کنار هر یک از آنها 
یی از شاگردان کولونی تفنگ دو لولی که تقریباً برای شکار ماموت 
پرشده بدست گرفته و ایستاده . در طرف دیگر صحنه روی کف اتاق 
تکه‌های شیشه گذاشته شده و جلوی هر شیشه‌ای یک نفر شاگرد کولونی 
آجر .بدست ایستاده . در طرف سوم صحنه بقابل در خروجی پنج نفر 
از بحه‌ها نشته‌اند و جلوی هریکشان شمعی رونست و هر یک یک 
بطری محتوی بایعی در دست دارد . 

- این تشریفات حیست؟ 

ب این مهمترین حیزهاست : آنها نفت دارند . وقتی لازم باشد 
آنها نفت در دهان میگیرند و بروی شمع فوت بیکنند و خیلی قشنک 


مشود , 
ست آه > بجهنم بروید ... و آنش‌سوزی بمکنست روی بدهد . 


شما ذترسید » فقط مواظب باشید که با نفت حشمها را نسوزانند » 
اما آتش‌سوزی را ما خاموش میکنيم . 

او یک صف دیگر از شاگردان کولونی را بمن "نشان داد که 
سطلهای پر از آب جلوی پاهایشان بود . 

من که از سه طرف با چنین تدارکاتی محاصره شده بودم به فکر 
چون من شخصاً مسئول تمام جنایات پلوه نیستم پس حداقل حق دارم 
از میان سالن تماشا گران بگریزم . من میکوشیدم یکبار دیکر پای وجدان 
ی 

خوب » مگر نفت را میتوان با آب خانوش کرد ؟ 

آسادچی گزندناپذیر بود » او از این امر به حداعلای ذوق : 


قریحه سررشته داشت ۰ 
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وقتی نفت را بروی شمع فوت میکنند به‌گاز تبدیل ميشود » و 
آنرا لازم ئیست خاموش کنند , شاید لازم بشود که اشیا" دیگر را 
خاموش کنند ... 

بقل برا ؟ 

مس باشما را در نوبت اول خاموش ميکنيم . 

بو به سرنوشت خود گردن نهادم : اگر من نسوزم در هر صورت 
بروی من آب سرد خواهند پاشید » و آنهم در سرمای بیست درجه زیر 
صفر ! خوب » من چطور میتوانستم بیم و هراس خود را در برابر تمام 
اعضای آتریاد مختلط ششم «ش » که اينهمه انرژی و ابداع برای نشان 
دادن انفجار مصرف کرده بود ابراز نمایم ! 

وقتی سازونوف بمب را پرتاب کرد من یکبار دیگر امکان داشتم 
که خود را در جای پله‌وه قرار بدهم و بجای او رشک نبردم : تفنگهای 
شکاری به بشکه‌ها تیر انداختند و بشکه‌ها غریو کشیدند و حلقه‌های 
خود و پرده‌های سماخ ۳ برا پاره کردند » آجرها بروی شیشه‌ها افتادند 
و پنج دهان با تمام ثیروی شش های جوان نفت را بروی شمعهای روشن 
دبیدند و تمام صحنه در یک لحظه به گردباد خفه کننده‌ی آتشین تبدیل 
گردید . من اسکان اینکه نقش مرک خود را بد بازی کنم از دست دادم و 
تقریبا در حالت بیهوشی و در زیر غوغای ک رکننده‌ی کف زدن و 
فریاد های پیروزمندانه و غرورآمیز آتریاد مختلط ششم «ش » بروی کف 
صحنه افتادم . از بالا دوده‌ی سیاه و چرب نفت برويم میریخت . پرده 
پائین آمد » آسادچی زیربازوی مرا گرفت و بلندم کرد و با دلسوزی پرسید : 

هیچ جای شما نمیسوزد ؟ 

فقط سرم میسوخت » ولی من در اینباره سکوت کردم : کسی چه 
میداند که آتریاد مختلط ششم «ش » برای این مورد چه چیزی تدارک 
دیده است ٩‏ 

بدینطریق با کشتی را منفجر کردیم . تکنیک این واقعه بفرنج‌تر 
بود . لازم بود نه تنها از هر یک از پنجره‌های کشتی شعله بخارج 
دید » بلکه میبایست نشان بدهیم که کشتی واقعاً به هوا بلند ميشود . 
باینمنظور چند تن از شاگردان کولونی پشت کشتی نشسته بودند و 
نخْته‌ها و صندلی‌ها و چهارپایه‌ها را به هوا پرتاب بیکردند . آنها مهارت 
بخرج داده و زود و بموقع کله‌های خود را از ضرب تمام اشیاء نجات 
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دادند . ول به پتر ایوانویچ روز هقی ۳۰ ر بازی میکرد سهمی مندرجات 

نصیب شد ۰ آرایشهای کاغذی آستینهایش آتش گرفتند و او بشدت 

در اثر امابت مبلی که بمرش افتاد مصدوم گردید , شا باید گفت کر دریاربی موف . . ۱ 

او نمیک ی 0 یور 1 ِ صیر : ۱- گفت؟ 1 ون اداره‌ی تحصیلات ایالتی ۳ ۱ 

اف پخنند ۰ بتوانيم بدانیم که تمام اعضای ناخدائی او کاسلا ۲ - آغاز فعالیت ناستوده‌ی کولونی بنام گوری . . 

صحیح و سالمند . ۳ ۶ 
1 : 1 مه ۳ -- توصیف نپیازبندیهای اولیه 

برخی رلها را در کولونی ما بازی کردن واقعاً دشوار بود . مثلا 4 - فعالیت در جیهه‌ی دا 

شاگردان کولونی هیچکاه تیراندازی پشت صحنه را قبول نداشتند . هرکه ۱ 0 7 ِِ 

قرار بود که بشما تیراندازی کنند پس شما میبایست برای آزبایش جدی کرد ناگ 1 

آماده شوید . برای قتل شما یک ناگان معمولی بر میداشتند و گلوله را از و نز دارد » 

من تاو فده کدام اه ۱ نج 9 | 

کتان میانباشتند . در لحظه‌ی لازم یک پشته آتش بشما شلیک میشد : ۱ 1 ید از تولونی ب ! و کم فد مسج وس 

۰ ۲ ۱ ۲ سب م2 بر حد ید تر ده 

و جون تیراندازی کننده هميشه مجدوب رل خود بود او حتما چشمان ۳۳ 4 بت , پدا وزی ها ره و وج 

شما را آیاج بیگرفت " 3 قرار بود که بشما حنّد تیر ‌ شلیک شود » ۳ ۷ و ریس کمیسیون خواربار شهرستان 

۱۳-۹0 ۳ ۹ ۳ 5 ۳ ۲ ِ* ۰ ون ِِ ی و وه هم هو هو وه وه هم مه مه هم مه هم هو هو و و 

آنوقت بر اطبق نسخه‌ی جهنمی "که ذاتر شد پرای تمام تویی فتت ۲ - ,«بال با از همه زیباتر است مر ۱ 

۰ ۳ اه سیب )) 

۳ - سوپ چاودار اک ده 


4 شارین در دست کیفر 1[ 
۰ ۱ -- ر پیوند » با دهقانان 


و و و مه و هم هم هو و و 


گرم نشسته بودند . در برحی جاها بخاریها روشن بودند . برای جمعیت 
فقط تخمه شکستن سمنوع شده بود » و اضافه بر آن در حالت مستی به 
تآتر آبدن سمنوع بود. در اینمورد بنابر سوم قدیمی هر کس که در اثر 
۱ او خفیف‌ترین بوی الکل احساس میشد مست محسوب 


میگردید . 
برای من بعنوان رژیسور در وقع نمایش و قبل از نمایش عذابهای ٩‏ - قطع کی ری بر ره که 2 

ان تقو بود . مثلاً من بهیچ وجه نمیتوانستم گفتن این جملات را به ۰ -- پذر مرغوب ۱ 
کودلانی بیاموزم ۰ ۰۱- گذاو سمیون از رنحها ۱ 
باج و خراج تنل ۲- پدا گوژی فرباندهی 1۱ 
پابت تمام سالهای گذشتد ۴۳ -- اشرار کولونی دوم هی هه که دی رم ند ۵ 
6 ۲ - آغاز مارش پرجنجال پر سر و صدا و ود 


و ۲ سب ۳ ۳ 

باجات و خراجات بیگرفتند کی که 

بابت تمام سالهات گذشتجات . ۲۰ - پدر ربانی ما و 
۱ ۷ - عصرهای زمستانی بر وم و و 


او 3 موقع نمایش مه 4 ۲۸ - تأتر و و اد و ۱ دب من هقی وه لیر کر گنه مکف بم 


و و وه و هو و و وه ها هم مه و و و 


٩‏ باری رک 
۷ - زنده و رده ی اه نا 
۸ - بابا های زیانمند 


بعلوم نبود چرا او فقط با حنین اختلافی آنرا قبول داشت : 


شزا تشن . زان 


بنکاه نشریات پروگرس خواهشمند است نظریات 
خود را درباره کتاب و ترجمه و چاپ آن و هم چنین 
پیشنهاد های دیگر خود را به نثانی زیر بفرستید : 
زوبوفسی بولوار ۱۷ ۰ 
مسکو » اتحاد شوروی 


برای دریافت کتاب‌های زنده‌یاد رفبق (حسان طبری به تارنگارهای زیر مراععه کنیدا 


(- کتاب ثانه عزب توده (بران ۲ ۱۷۱۸۷۷۷۷۸۷ 
دا (قمن دوستداران (حسان طبری 1 


راومارم 
ً 
ادسنرکی] 


از انتشارات حزب توده ایران 


:۳9۱0 
:۱0 
احسان طبری 
و 
۳ 
اجیما 
در آیران 


. کار و دانش ر( به تئت زر بنشانیم ...) 


(نتشار لین سری از کتاب‌های کتاب‌خانه به‌سوی [پنده, به(فتثار قر(ر گرفتن قریب(لوقوع در [ستانه‌وی 
هفتادمین سالگرد آغاز پیکار عزب طراز نوین توده‌ها:تزب توده (بران, در ر(ه تعقق حقوق کارگران و 
زدمتکشان, در ر(ه بهروزی میهن و (ستقرار [زادی. (ستقلال و عدالت (بتماعی,. تقدیم علاقمندان 


می‌گردد. 


۱۳ آینده», ( هوادار حررب توده ایران ) 


